فی فضائل ال محمد صلی له علیهم: 
حدنا عَبذ ال بُنْ عامر غن البَْقَي غن الحسیُن بُن غثمان غن مُحمّد بن الفضیل عن آبي حموة اللْمَالي عن آبي جغفرع قال: ان خدیثنا ضغب 
مُشتضعب لایوُمنْ به الانبی مرسل َو ملك مرب أَو عبْذ امتَحن الله قلبه للایمان فما عرفت قلوبُکم فخذوه و ما آنکرت قلونکم فردوه لیا 


بصائر الدرجات؛ ج۱؛ ص ۲۲ 


4 
مسا 
نشریه علمی - فرهنگی 
2 تومان 


۴ سرم_قسالسه] ماومیراث گذشتگان 


:۰ ۶ نگاه ویژه| پیدایش و تطور علوم حدیث | محمد احسانی فر 


ماقم قاخن 
۲ نگاه ویژه | حدیث پژوهی آسیب‌ها و بایسته‌ها | محمد کاظم رحمان ستایش 
۷ تاریخ حدیث شیعه | سید محمد کاظم طباطبایی 
۶ جایگاه علوم حدیث در منظومه علوم دینی | مجتبی الهی خراسانی 
۰ نگاهی به حدیت شیعه با توجه به فضای صدور | حسین محققیان 
:۳۹۰۰ قلمرو دانش 
۰ شناخت علوم حدیث. شاخه‌ها و اقسام ارتباط آن | حیدر مسجدی 
۵ نقش بایسته حدیث در فقه | سید محمد حسن حکیم 
۸ اجتهاد روایت محور و فقاهت مدار | علی نصیری گیلانی 
۴ ارتباط قرآن و سنت | علی شاه علیزاده 
۸ روایات تفسیری | مهدی رستم نژاد 
۲ تعامل دو مکتب حدیثی شیعه و سنی | محمود کریمیان 
:۶۵ روش‌شناسی 
۶ روش فهم حدیث | عبدالهادی مسعودی 
۲ منظومه آموزشی دانش‌های حدیثی | جمال الدین حیدری فطرت 
۸ رتبه‌بندی کتب حدیثی | سید محمد کاظم طباطبایی 
۲ آشنایی با منابع حدیثی | هادی حجت 
۳ ضرورت بازتندوین کتاب‌های حدیثی | رضا مختاری 
۸ علوم حدیث در دنیای مجازی | علی انجم شعاع 
۲ آشنایی با اصطلاحات حدیثی | هادی حجت 
۸ بازخوانی یک موفقیت | احسان سرخه‌ای 


٩‏ سیره بزرگان | محدث نوری | به کوشش محمد حسین فروغی 
۴ حدیت محدت 
۶ سیرنور 
۷ در حق او ظلم شده است 
۱ بدون هیچ بهانه 
۲ پای منبر نور 
۶ ایام مبارک 
۷ من العبد 


مدیریت ترویج پژوهش 

معاونت پژوهش حوزه های علمیه 

گروه مشاور :با تشکرازمرکزتخصصی حدیث حوزه و بالخصوص‌مدیریت 
و قائم مننام وقت آقایان فرهاد عباسی و محمدمهدی احسانی‌فر و جناب آقای 
مصطفی رحیمی و اسانید محترم حیدری‌فطرت . کافی زاده و تمامی اساتیدی 
که در تهیه مجموعه مصاحبه‌ها . نقش اصلی را برعهده داشته و همکاری لازم 
را به عمل آوردند. 


رک 7 


۳ 


در این نوشتار موّلف ضمن پاسخ به پرسش از اهمیت شناخت تاریخ حدیث شیعه. فوائد 
چنین شناختی را بیان نمودهه سپس با تقسیم‌بندی تاریخ حدیث شیعه به دوران حضور 
اتمه و دوران غیبت و تقسیم‌بندی هر کدام. به بررسی میراث حدیثی در دوران هر یک از 
معصومین 3 پرداخته و زمینه‌های فرهنگی, اجتماعی و سیاسی را که موجب شکل گیری 
حدیث بامضامین و محتوای گوناگون گشته است. بررسی می‌نماید. در ادامه نیز دوران 
حدیث پس از معصومین را با تقسیم آن به چند مقطع بررسی نموده موّلفین و کتب 
برجسته» پیشرفت‌های حدیثی و کوشش‌های انجام شده. زمینه‌ها و بسترها موثر در هر 
دوره را بیان می‌نماید. 


موّلف در این مقاله پس از ذکر مقدمه‌ای» تاریخ حدبث شبعه در زمان ائمه را به سه دوره. 
تشکیل اولین حلقه‌های حدیشی, دوران گسترش حدیث و دوران تثبیت حدیث تقسیم 
نموده و در هر دوره با اشاره به فضای حاکم بر زند گی معصومان 3 «از جهت مخاطبان, 
حکومت و.» تاثیرات این عوامل بر شکل گیری احادیث مختلف از جهت محتوا و ساختار را 
شرح می‌دهند و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادهای پژوهشی‌ای ارائّه می‌دهند. 


نوبسنده در این نوشتار به سیر تاریخی تحول و تألیف کتب حدیثی اشاره کرده و به طور 
خاص کتب اربعه شیعه که در قرون چهار و پنج تالیف شده‌اند و کنب الوافی. وسائل 
الشیعه و بحارالانوار که در قرون بازدهم تالیف شده‌اند را همراه با نویسند گان آنها به 
اختصار معرفی کرده است. 


«قلم در دستم می‌لرزد هنگامی که این اسم رامی‌نویسم» 

مرحوم آقابزرگ تهرانی صاحب کتاب الذریعه. شرح حال محدث نوری را با این جمله 
آغاز می‌کند. جمله‌ای پر رمز و راز که در آیینه آن به خوبی می‌تواند آستان عظمت و بزرگی 
محدث رادید. وقتی بزرگ مردی چون شیخ آقا بز رگ اینگونه می‌نویسد صاحب این قلم 
چاره‌ای جز اعتراف به عجز خویش در نوشتن از آن مرد ندارد که: 

آنجا که عقاب پر بریزد 

از پشه کوچکی چه خیزد؟ ۲ 

پس بهتر است این دفتر را با کلماتی از خود محدث آغاز کنیم. توصیفاتی که او در شرح حال 
علامه مجلسی نوشته اما بی‌تردید خود او نیز مصداق آن توصیف است. 


صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه حروف نگار | علی جواد دهقانی توزیع و اشتراک | علی مهدوی 

مدیر مسئول | سیّد حسین میرمعزی ویراستار | علیرضا سالوند تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰۹۱۹۵۸۷۶۰۴۰ 

ناظر کیفی |سیّد علی عماد ۲ نشانی | قح. صندوق پستی: ۳۷۱۶۵/۱۲۲ 

سردییر |مصطفی کاویانی مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت 

دبیر سرویس پرونده علم | امیر عمو غلامی ۳ 1۳58۰ 6۲30016۰ ار تباط با سردبیر: ۰۹۳۷/۲۴۲۷۲۹۱ 

دبیر سرویس سیره بزرگان | محمدحسین فروغی پست الکترو نیک :60۲۳۱ ۲۵۳۲۵۲۳۴6۵۷۵۳00۰ 

مدیر اجرایی | رضا تانی عکاس | مصطفی معراجی ۱ , 

هیئت تحریریه | امیر عمو غلامی. مهدی محقق‌فر.مهدی | طراحی لوگو(نامواره) [میثم اشعری مطالب درج شده در این نشریه, الزاما دیدگاه مسئولان نشریه نیست . 


طهماسبی .ابراهیم ابراهیمی . کامران‌عطار کاشانی . مصطفی کاویانی 


ماو مبراث گذشتگان 


جستجو در تاریخ و میراث مکتوب حدیثی شیعه نسانگر این واقعیت است که عالمان شیعی اهتمام 
ارزنده‌ای در حفظ و تألیفه تبویب و فهرست‌نگاری» شرح» تعلقه تفسیر و نیز تاسیس دانش‌های 
مرتبط با حدیث از قبیل فقه الحدیث. درایه و رجال داشته‌اند. تا آنجا که مجموع احلدیث جمع‌آوری 
شده بالغ بر صد هزار و کتب تدوین شده بیش از ۱۰۰۰ اثر تالیفی است که نمونه‌ای از این تلاش 
۱ رزشمند در مجامع کافی» تهذیب. استبصار من ۷ بحضر بحار الانوان وسائل الشیعه مستدرک و.. 
قابل مشاهده است. 

در زمینه شرح و تفسیر احادیث نیز شروح و تعلیقات متصددی تنظیم و به رشسته تحریر در آمده که 
از آن میان می‌توان» شروح بر نهج البلاغه که شمار آن بالغ بر ۱۰۰ عنوان است» شروح متعدد بر 
صحیفه سجادیه. شروح و تعلیقاتی که بر کافی نگاشته شده از مراه العقول محلسی تا تعلیقه میرداماد 
و صدر المتالهین و حتی شروحی که بر کتب احادیث ادعیه به یادگار مانده مانند شرح علامه شبر بر 
حدیث جامعه کبیره اشاره نمود. این همه نمایی جزیی از تلاش محجدانه حدیث‌پژوهان شیعی است. 
در بخش دانش‌های وابسته به حدبث نیز چه در حوزه رجال و مجموعه‌های معتبری چون 
معرفقالرجال کشی, قاموس لرجال شوشتری و معجم|لرجال خویی و چه در زمینه درایه و فقه الحدیت 
با آثاری چون الوجیزه شیخ بهاء رواشح سماویه میرداماد. قواعد الحدیث محیی الدین غربفی و هه آثار 
فاخر» غنی و ماندگاری تالیف و ندوین شده است. 

این همه در کنار فعالیت‌های دیگری چون استنساخ کتب» تصحیح نسخ» مسند و معجم‌نویسی و 
حتی ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و بهره‌برداری از فنناوری در حوزه علوم حدیث نان از جایگاه تحقیق 
و تفقه در این گرایش از منظومه علوم دینی است. 

در بخش تحصیل و تعلیم اما اوضاع بهگونه‌ای دیگر رم خورده است. در واقع ار از مجالس 
حدیث و قرائت نی حلقه‌های محدود تدریس حدیث بگذریم» برنامه مدون و شناخته شده 
حدیث‌آم وزی در ادوار تاریخ علوم دینی نمی‌توان یافت. اگرچه در سالیان اخیر درس‌های رجال و 
درایه در برخی مقاطع تحصیلی در ابتدا با رویکرد دروس جنبی و سپس جزئی از دروس عمومی در 
بدنه اصلی حوزه ارائه گردید با این‌حال نمی‌توان و نباید به این وضعیت کم‌جان و بی‌رمق در 
آموزش حدیث بسنده کرد. البته در سال‌های اخیر و در برخی مراک ز تخصصی گرایش و گروه‌های 
آموزشی نوپایی در علوم حدیث شکل گرفته اما نباید از این نکته غفلت ورزید که تا بدنه اصلی حوزه 
که به کار فقاهت اشتغال داشته نسبت به دانشی» توجه درخور ننمایه جایگاه ارزشی آن دانش در 
هنجارهای علمی حوزوی آنگونه که باید شایسته نخواهد بود. 

این شماره تلاشی است در ارائه تصویری از میراث گرانقدری که به ودیعت سپرده‌ايم. 


7 پیدایش و تطور علوم حدیث 


اين مصاحبه پیرامون چیستی حدیث. زمینه‌های شکل‌گیری علوم مختلف 
حدیث. نیازهایی که موجب ایجاد اين رشته‌ها شده و تاثیر گذر زمان بر 
دانش حدیث است. مصاحبه‌شونده در ادامه با اشاره به نحوه آغاز نگارش 
حدیث. ممنوعیت ابتدایی و نقل سینه به سینه احادیث در میان اهل سنت 
را موجب آسیب دیدن فراوان احادیث می‌داند. ابشان سپس تاریخچه‌ای از 
ادوار فقه‌پژوهی و تطور این علوم و روش‌های مکاتب فقهی بیان نموده و 
در نهایت فقه نصوص‌محور را آسان‌ترین راه برای رسیدن به نتیجه معرفی 


اجتهاد روایت محور و فقاهت مدار 


این مصاحبه به بیان چهار روشی که از قرن چهار به بعد در ارتباط با 
اجتهاد و حدیث وجود داشته است (روش اجتهاد روایت‌محور اجتهاد 
فقاهت‌مدار و روایت‌محور اجتهاد فقاهت‌محور و روایت‌مدار اجتهاد 
روایت‌محور و فقاهت‌مدار) می‌پردازد و در ادامه روش چهارم را در نسبت 
باسایر روش‌ها, رویه‌ای با مزایا و فواید بیشتر معرفی کرده و به ذکر 
رای ای ار و سولات برایین آن را وت مر هد 


م به کوشش امیر عموغلامی 


تاریخ حدیث شیعه 


در این نوشتار مّلف ضمن پاسخ به پرسشی از اهمیت شناخت تاریخ 
حدیث شیعه. فواید چنین شناختی را بیان نمودهه سپس با تقسیم‌بندی 
تاریخ حدیث شیعه به دوران حضور اتمه و دوران غیبت و تقسیم‌بندی هر 
کدام. به بررسی میراث حدیثشی در دوران هر یک از معصومین دل: پر داخته 
و زمینه‌های فرهنگی. اجتماعی و سیاسی را که موجب شکل گیری حدیث 
بامضامین و محتوای گوناگون گشته است. بررسی می‌نماید. در ادامه نیز 
دوران حدیث پس از معصومین را با تقسیم آن به چند مقطع بررسی نموده. 
موّلفین و کتب برجسته» پیشرفت‌های حدیثی و کوشش‌های انجام شده. 
زمینه‌ها و بسترهای موثر در هر دوره را بیان می‌نماید. 


روش فهم حدیث 


در این نوشتار در ابتدا به بررسی جایگاه تعریف و فقه الحدیث پرداخته است و 
سپس به برشمردن پیش نیازهای فهم احادیث می‌پردازد. در بخش دوم سیر فهم 
احادیث را در گرو فهم مفردات (علم صرف, لغت شناسی و...) و فهم ترکیبات 
دانسته و زیر مجموعه‌ها وراه‌های دستیابی راشرح می‌دهد. در فصل دوم به مطالب 
مهم که در فهم احادیث تأثیر دارند همچون قراتن, اسباب ورود حدیث به همراه 
مثال‌هایی می‌پردازد و در ادامه این فصل به بحث خانواده حدیث پرداخته, معنا و 
اهمیت و فواید شناخت و بازیابی خانواده حدیث را بیان می کند و شیوه‌های با زیابی را 
همچون مراجعه به جوامع روایی و استفاده از معجم‌های لفظی و موضوعی و همچنین 
بهره گیری از برنامه‌های رایانه بر می‌شسمرند. در بخش پایانی نیز در مورد موانع 
فهم متن به فهم نادرست لغت. اشتراک لفظی تحول زبان, نادیده گرفتن حروف» 


پیدایش و تطور علوم حدیث 


حجت‌الاسلام و المسلمین محمد احسانی‌فر * 


اشار ۵ 


ماکتاب‌ه ای متعددی در زمینه شرح‌الحدیث داریم؛ از شسرح‌های بر الکافی گرفته تا شسرح‌های بر من لابحضره الفقیه. 
استبصار. کاب التوحید صدوق با کتاب‌های دیگر حدیثی. این مجموعه وقتی که در یک جا گردآوری شود مشخص 
می‌شود که ما چه مجموعه عظیمی از کار حدیث‌پژوهی را ببه صورت پراکن‌ده داریم. مثلا مرحوم مجلسی در بیان‌هایی که 
در بحارالان_وار دارد. احادیث فراوانی را شرح کرده است. نمونه دبگر رسله‌هابی است که در کتاب «میراث حدیث شیعه» 
که بیش از بیست حدد از آن در دارالحدیث چاپ و منتشر شده. وجود دارد. بسیاری از رساله‌ها و مقالات پراکن ده علماء در 
لابهلای کتابخانه‌های ما وجود دارد و اگر اینها گردآوری. تدوین, تنظیم و منتشر شود. یک سرمایه بسیار عظیم در زمینه 
فقه‌الحدیث و حدیث پژوهی به‌دست خواهد آمد. با ابزار و نرم‌افزارهایی که در اختیار داریم اگر ایسن کار را انجام ندهیم 
واقعا باید به ائمه معصومان 4 احساس دین و شرمساری کنیم. 


ت حجت‌الاسلام و المسلمین محمد احسانی‌فر دانش‌آموخته حوزه علمیه و محقق. مولف و مدرس سطوح عالی آن است. اثر معروف «اسباب اختلاف الحدیث» که در سال 
۱۳۸۶ به‌عنوان کتاب سال حوزه شناخته شد از این نویسنده است. از وی ده‌ها مقاله قرآنی. حدیثی» فقهی و اصولی به چاپ رسیده و همکاری با موسسه دائرة المعارف فقه اهل 
البیت #9 دارالحدیث و وحی و عترت در سابقه علمی ایشان قرار دارد. 


« لطفاًدرباره چگونکی پیداییش و شکل‌گیری 
علومحدت توضیحاتی اه قرماتیته 

استاد: ابتدا ببینیم حدیث یعنی چه؟ به قول معصوم یا 
آنچه حکایت از قول معصوم يا فعل معصوم یا حکایت 
تلقی کرده بودند سر وکار داشتند. گاهی اوقات» صحابی 
ام مکی کقلزن رسیال را خیان له عاب هر آلمیا دیگر 
حاضر می‌شنید. خیلی وقت‌ها نیز خود معصومان ۵ 
می‌فرمودند که حاضران به غائبان برسانند مانند قضیه 
آله خطبه غدیریه را ببان فرمودنه دستور دادنده کسانی که 
بهکاان پوس اس اه فان 
۱ قول معصوم 


۲. حاکی از قول معصوم یا فعل معصوم و امثال اینه. 


شکلگیری دانش فقه الحدیت 

سطح دانش, فک فرهنگه» قوت عقلی و دریافت 
صحابیان به یک ان دازه نبود. گاهی دو نفر حدیفی 
دریافت می‌کرد که دیگری دریافت نمی‌کرد. طرف 
دیگر قضیه قدرت و قوت فهم یک مطلب است. 
گاهی اوقات بعضی از کسانی که احادیث را بی‌واسطه 
دانش‌های دیگر کتاب و سنت و عقلاننت پخته‌تری 
برخوردار هستند. احلایث برای کسی که صاحب دانش 
سلیم‌تر و پاکیزه‌تر و بیشتر است. معانی. روشنایی‌هاء 
وضوح و زوایایی دارد که برای دیگران نمایان نیست. 
موضوع دیگر میزان سر وکار داشستن خود صحابیان با 
همراه پیغمبر اکرم صلی‌الّه علیه و آله بوده با کسی که 
کمتراین محضر را درک کرده مساوی نیست و سطح 
دریافت آنها با یکدیگر متفاوت است؛ بنابراین در زمان خود 
پیامبر صلی‌الّه علیه و آله تفاوت در بهره‌مندی صحابه از 
تفاوت در «فقه الحدیث» شکل گرفت. امیرالمومنین دلد 
در کنار احادیثی که می‌شنیدند از نسخ» تخصیص تقیید. 
تفسیر تحلیل و تبیین آن هم اطلاع داشتند. صحابیان با 
هم تفاضل دارند؛ سلمان, ابوذر مقداه جابر ابن عبدالله, 
عمار پاسر و.. هر کدام رتبه‌ای دارند. 

در مواردی به خاطر پایین بودن سطح فهم و دانش دینی 
راوی» از یک فعل معصوم دریافت متفاوت حاصل شده که 
با دریافت یک فرد عالم در دین و کتاب و سنت متفاوت 
است. برای نمونهه در روایات شیعه و اهل سنت نقل شده 
که روزی پیامبر صلی‌اله علیه وآله در نماز جماعت بعضی 
از یات سوره‌ای را که قرائت می‌کردنده مغفول گذاشتند- 
نه اینکه دچار نسیان شده باشند- بعد از پایان نماز 
حضرت پرسیدند آیاتی را جا گذاشتم و نخواندم؟ عرض 
کردند یا رسول‌اله متوجه نشدیم؛ از چندین نفر سوال 


اتف کی زاب مشاب اکن شرت این انش کسبب 
را خواسته و از او سوال کردند. پاسخ داد که فلان مقطع 
سوره را نخواندید. حضرت از بقیه اصحاب ناراحت شده و 
فرمودند چطور در نماز حضور ندارید و نمی‌دانید چه برای 
شما خوانده می‌شود. 

سخن در این است که بعضی از ناقلان نسبت غفلت 
و فرآموشی به حضرت داده‌اند اما بعضی دیگر دقیق 
بود وبه جای واژه «غفل)» از کلمه اغفل» در گزارش 
خود استفاده کردند یعنی حضرت» یکی دو آیه را مغفول 
گذاشتند؛ یعنی از روی عمد و قصد نخواندند. 

اگر در سنت قولی که دارای الفاظ است. راوی» خوش حافظه 
نیست اما در سنت فعلی» دریافت ظاهر فعل و هضم ظاهر 
فعل. خودش یک مسئله مهم است. 


شکل گیری دانش غریب الحدیث 
گاهی اوقات حضرت سخنی را می‌فرمودند که دیگران 
نمی‌فهمیدند آن وقت سوال می‌کردند. در مواردی ابهام 
از ناحیه واژگانی بود که پیامبر صلی‌اله علیه و اله به کار 
می‌گرفتند و برای صحابیان غریب بوده و نمی‌فهمیدند که 
مراد از اين الفاظط چیست؛ لا درباره معنای آن واژه از رسول 
خدا صلی‌الله علیه و آله سوّال می‌پرسبدند؛ اینجا «غریب 
الحدیث» شکل می‌گیرد. 


شکل‌گیری دانش مشکل الحدیث 

گاهی در مفردات حدیث ابهامی وجود ندارد بلکه ابهام در 
نسبتی است که در حدیث وجود دارد. این نسبت برای 
ذهن معهود و آشنا نیست؛ اینجا «مشکل الحدیث» 
تحقق پیدا می‌کند. بحث مشکل الحدیث غیر از بمحث 
«مستصعب الحدیث» است. حدیث «ان حدشنا صعب 
مستصعب» مربوط به معارف حدیثی است. گاهی اوقات 
مشطل مربوط به افق بطون هم لیست که مریوط ه 
افق همین ظه ور حدیث است اما مربوط به بعد معارف 
حدیثی است. مشلا معصوم مطلبی را می‌فرمایند که هضم 
این مطلب سخت است و در ظاهر با عقل جور در نمی‌اید. 


شکل گیری دانش مختلف الحدیث 

هرچه که از زمان پیامبر صلی‌الّه علیه و اله فاصله گرفتند. 
نقل اقول پیامبر یشتر شد و این نقل‌ها به خصوص در 
دوره منع از نگارش و تدوین حدیث که از زمان خلیفه ال 
با توصیه و اصرار خلیفه دوم کل گرفته و در زمان خلیفه 
دوم به قوی‌ترین شکل دنبال شد و جا افتاد- به صورت 
نقل شفاهی و سینه به سینه بود. اين نقل سینه به سینه. 
احادیث را در معرض آسیب بسیار قرار می‌داد و در نتیجه 
ابعاد و زوایای اختلاف و تعارض و تنافی در احادیث منقول 
یادر الفاظ و عبارات این احلدیث منقول پیدا شده است. 
وقتی خود حدیث موضوعا تکون پیدا کرد خود به خود 
زوایایی پیدا می‌کند مثلا پیامبر صلی‌لّه علیه و اله مطلب 
عامی را می‌فرمایند و بعدا مخضصش صیدر می‌شود یا 
معصوم عامّی را می‌گوید که خاصش را قبلا فرموده؛ گاهی 


مطلقی را مي‌گوید مقیدش را بعدا؛ مجملی را می‌گوید 
مبینش بعدا؛ یا قبلا منسوخی را فرمودند و بعدا ناسخش 
بیان می‌شسود؛ متشابهی را فرمودند و بعدا محکمش می‌آید 
و یا قبلا محکمی را فرمودند و بعد متشایهی را؛ کسی که 
متشابه را می‌شنود اگر محکم را شنیده باشد دیگر برایش 
تشابه ندارد و از این حدیث متشابه مطلب را به نحو محکم 
می‌فهمد. همه اینها که شامل احادیث متناظر پا مختلف 
باشد در زمان خود پیامبر صلی‌له علیه و آله شکل گرفته 
است. اینجا علم «مختلف الحدیث» شکل می‌گیرد. عامل 
اين اختلاف متون, داخلی است. 

بعدا حوادثی در زمان خود پیامبر رخ می‌دهد که موجب 
وسعت دامنه «مختلف الحدیث» می‌شود. در زمان خود 
پیامبر صلی‌لله علیه و آله در فرآیند نقل حدیث عوارضی 
پیش می‌آید که ما در کتاب «اسباب اختلاف الحدیث» 
در قسم اول از این بحث کرده‌ایم و گفته‌ایم: عوارض 
التحدیث یعنی عوارض و اسباب و مناشی‌ای که برای 
اختلاف حدیث پیش می‌اید و این از فرایند حدیث‌نگاری 
ویانقل حدیث شکل گرفته است. برای نمونه یک 
بارعده‌ای از صحابه سخنی از پیامبر نقل می‌کنند و به 
دیگران می‌رسد که پیامبر فلان مطلب را فرموده است 
در حالی‌که چنین چیزی نفرم وده است و از اساس دروغ 
بسته‌اند و يا پیامب ر صلی‌الّه علیه و اله مطلبی فرمودند و 
بعضی از افراد مریض الحال مطابق با نفع خودشان این 
حدیث را مصادره و نقل کردند؛ پیامبر فرمودندز ۲ 
رحم له نضتر اه من سمع مقالتی فوعاها و دا کم 
متا خامل علم لسن باق 

و ی ره 

یه لاس قد کنرّث عَلیْ لکنابةه فمن کذب علی 
متعمدا فیت وا مه من انار" 

«کذابه» یعنی کاذبین؛ دروغ‌زن‌های بر من و دروغ‌گویان بر 
من زیاد شده است. اين عبارت نشان می‌دهد که در زمان 
شوه پیافی سا له علیه و آلهخته‌ای اد تایه گذانه 
پیغمبر حدیث دروغ می‌بستند زیاد شده بودند. اگر تغییر در 
حدیث و نسبت دادن آن به معصوم. از مقوله تحریف باشد؛ 
در این صورت بحث «نحریف الحدیث» مطرح می‌شود. 


یعنی علوم حدیث بر اساس نیاز پدید آمد؟ 
استاد:بله. پس از دوران پیامبر قرائن و شواهد سئت پیغمبر 
صلی‌الّه علیه وآله کمکم کاهش يافته و از بین رفت. 
همچنین مشکلاتی که در عرصه حدیث و حدیث‌پژوهی 
وجود داشست دامنه گسترده‌تری به خود گرفت و در نتیجه 
علوم حدیث به صورت طبیعی شکل گرفت. علاوه بر اين» 
خود نقل‌ها افزایش یافت به طوریکه شخصیتی مثل 
بوهریره که در سال‌های آخر حبات پیامبر صلیلّه علیه 
نقل کرده که کمترین صحابه‌ای اين تعداد حدیث دارد. 
باافزایش روایات. نیا است که به صورت خیلی فنی» اصول 
به دانش حدیث را به طورکلی برط رف کند؛ لذا در زمان 
أمیرالمومنین 9۵ حضرت درباره «ختلاف الحدیث» یک 
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سخن و حدیث بلندی دارند. این حدیث را هم مرحوم سید رضی در کتاب شریف نهج‌لبلاغه و 
هم مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل کرده است. این حدیث شریف و بلند در واقع سنگ 
بنای دانش «مختلف الحدیث» را می‌گذارد. بعد از امیرالمومنین» دیگر امامان 98۵ نیز در این راستا 
حرکت کردند تا دوران امام باق رو امام الق که فرصت بیشتری برای تبیین این مسائل 
پیدا کردند. ایشان در تالیف و حدیث‌نگاری و برخورد و تعامل با حدیث, اصول و قواعدی را دکر 
کردند که دستمایه اصلی برای تدوین عل وم مربوط به حدیث است که به «عل وم الحدیت» 
تعبیر می‌شود. 


آغاز نگارش حدیث در اهل سنت و مقایسه آن با شبعه 

« آیا کتاب‌های حدیشی در اهل سنت پس از فرمان عمر بن عبدالعزیز مبنی 
بر لغو دستور منع تحدیث به وجود آمد؟ در شسیعه چطور؟ 

استاد: آغاز نگارش و تدوین حدیث در پیروان مکتب خلفاء مربوط به زمان عمر بن عبدالعزیز 
نیست. ایشان قانون منع نگارش و تدوین حدیث را لغو کرد و نسبت به نوشتن حدیث» 
ترغیب و تشویق کره؛اابه خاطر اینکه یک قرن کتاب حدیفی قابل توجهی نداق تند 
و سیره شبخین در ذهنشان محکم شده بود در ذهن و دلشان, نگارش و تدوین حدیث» 
ممنوع بود؛ از اين‌رو دچار خودسانسوری شدند. این روند تا زمان منصور دوانیقی ادامه پیدا 
کرد. منصور متوجه شد که به خاطر نوشسته نسدن احادیث پیامبر اختلاف احادیث منقول 
و منسوب به پیامبر که به صورت نقل سینه‌به‌سینه رسیده زیاد شده و دیگر سنگ روی 
سنگ بند نمی‌شود. بنابراین حفاظ حدیث را جمع کرد و دستور داد هر کس احادیثی را 
که حفظ هست باید تدوین و اراثه کند. پس آغاز نگارش و تدوین حدیث اهل سئت به 
صورت جدی از زمان منصور دوانقی بوده است. 

اما شیعه از پیامبر صلی‌الّه علیه واله و امامان ۵ احادیشی در ترغیب نگارش و تدوین حدیث 
داست. لذا از زمان خود پیامبر صلی‌اله علیه واله» امیرالمومنین دب و دیگر امامان اقدام به 
نگارش و تدوین حدیث نمود. . . _ 

تحدیث شد که اختصاصی به آنها نداشت بلکه در میان شیعه هم پدید آمد. چراکه عالمان 
و راویان شیعه بخشی از احادیث را از راوبان اهل سنت گرفته بودند. برخی از این روایات, 
مطلق را از معصوم نقل کرده اما مقیّدش در همان حدیث نقل نشده بود؛ عام بود و خاصش 
نبود؛ مجمل بود و مبیّن آن وجود نداشت؛ ناسخ بود اما منسوخ نبود و امثال این بیانات. 
دسته دیگر احادیث تقیه‌ای بودند که تحمیل حوادث تلخ تاریخی بر اهل‌بیت 0 و شیعیان 
ایشان» مقتضی پیدایش این روایات شد. 

نبوده بلکه همه آنها عادل نبودند؛ همه آنها از جهت علمی» طهارت تقوی و عدالت در 
در یک سطح نبودند. با توجه به این نکات» عوارض تحدیث در اینجا هم وجود داشت. 
اما در حدیث پیروان مکتب خلفا به خاطر اینکه تقریبا همه نقل آنها سینه‌به‌سینه بوده 
عوارض بیشتری به وجود آمد. 


رشد دانش‌های حدیثی بر اساس نیاز 

این عوارض موجب شد در زمان امام باقر و امام صادق علیهمالسللام فرهنگ توجه به 
عل وم حدیث خبلی جذی‌تر شود. بسیاری از احادیث اصولی ما در علاج اختالاف الحدیث 
و یا در علاج مشکل الحدیث و یا در علاج سایر مشکلات و مسائلی که در علوم الحدیث 
وجود دارده مربوط به زمان صادقین#2 است. عم ده احکام و قواعد بحث «تعارض الادلة» 
و یا «تعارض الاحادیث» به این دوره برمی‌گردد. 

نخستین گام‌هایی که اهل سنت در این زمینه برداشستند مربوط به زمان محمد ابن ادریس 
شافعی می‌شود که متأخر از دوران منصور دوانقی است. پس از آغاز کتابت و تدوین حدیث 
اهل سنت در دوره منصور» اولین کار در این زمینه» نگارش کتاب «مختلف الحدیث» توسط 
محمد ابن ادریس شافعی بود اما شیعیان در زمینه توجه به «اختلاف الحدیث» پیشگام 
بوده‌اند. 

« قواعد حدیث و علوم حدیست در فرایند تاریخی. چه تطوراتی پیدا کرد؟ آب 


متقدمان شسکل بسیط‌تری داشسته است؟ 

استاد: زمان» اساسا ظرف تحول,» تطور» توسعه و تکامل است. دانش‌های دینی هم از این 
قاعده مستثنی نیستند. هرچه از زمان معصومان 8۵ فاصله می‌گيريم» بخشی از قرائن و 
شواهد از ما دورتر شده و یا عوارضی در زمینه دانش‌های دینی برای ما زبادتر می‌شود. 
به فراخور این مسائل به راه‌های جدیدی برای فانق آمدن بر این عوارض و مشکلات 
نیاز پیدا می‌کنيم. 

در کنار پیایش مشکلات. انگیزه دریافت‌های بیشستر و بهتر و غور در دو دریای کتاب و 
سنت موجب پژوهش بیشتر در احادیث و آیات مختلف و متعدد شد. متناسب با این دو 
موضوع» دانش‌های مربوط به کتاب و سنت یعنی دانش‌های مربوط به قران به نام 
«علوم قرانی» و دانش‌های مربوط به احادیث موسوم به «علوم حدیث» شکل گرفته و 
گسترش پیدا می‌کند. در ابتدا؛ علوم الحدیث دارای عل وم مختلفی نبود و فقط یک دانش 
حدیث بود؛ هرچه زمان می‌گذرد ابعاد و زوایای مختلفی پیدا شده و فربه‌تر و گسترده‌تر 
می‌شوند. توسعه برخی از این ابعاد و زوایا ب‌گونه‌ای بود که شایستگی پیدا کرد به صورت 
علم مستقل دربیاید مانند علم «اختلاف الحدیث» «مشکل الحدیث» «غریب الحدیث» 
«رجال» «راية الحدیثت» یا همان اصول حدینی و احکام آن موسوم به «علم الحدیث». 
اینها دانش‌هایی هستند که در آغاز شکل می‌گیرد و تطور پیدا می‌کند و پس از گسترش» 
انشعاب پی دا کرده و به صورت یک دانش مستقل حدیثی در می‌اید. 


مقایسه‌ای تاریخی در حدیث نبیعه و اهل سنت 

در این زمینه نکنه‌ای را باید مورد عنایت قرار بدهید؛ کسی که با احادیث امامیه سر 
وکار داشته باشد می‌بیند که از یک‌دستی بسیار محسوس و ملموسی برخوردار است و 
عوارض و مشکلات حدیث در اینجا بسیار کمتر است؛ اما احلایث برادران ما در مکتب 
خلف اء متفاوت از این شرایط است. یکی از دلایل این مشکلات» همان سال‌های نقل 
سینه‌به‌سینه احادیث است که حدیث را در معرض نقصان و سیب بسیار قرار داد. در مقابل 
در مکتب اهل بیت902 به خاطر ترغیب اهل بیت به کتابت» حدیث فی‌المجلس نوشته 
می‌شد. خیلی از صحابه در جلسات. با خود نوشت‌افزار می‌آوردند مانند زراره که هر کجا 
می‌رفت قلم و الواح به همراه داشت و تا به امام ۵ برخورد می‌کرد و حضرت سخنی 
می‌فرمودند فی‌المجلس می‌نوشت. اگر حدیث در مجلس نوشته نمی‌شد؛ از مجلس امام 
به خانه می‌رفتند و قبل از اینکه غباری روی آن حدیث بنشیند آن را می‌نوشتند. این جدیت 
در کتابت باعث یکدستی روایات شیعه شده است. 

در کمتر مقوله‌ای از مقوله‌های کلامی و اعتقادی- حتی نسبت به اصول دین تا فروع 
احکام و.مس ال تاریشی- ذیفه می‌شن ود که احادیت اهل سنته پا یکنیگر عارخی نداشته 
باشد. 

حجم فراوان احادیث شیعه در مقابل حجم کم احادیث اهل سنت از پیامب ر صلیالّه علیه 
و هه موجب مشود که سیعه خ وه راممکن دز این احادیت بییند اما رادران اهل نع 
مامی‌بینند که اين میزان از احلدیث رسیده از پیامبر صلی‌الله علیه و آله وافی به سریعت 
نبوده و به شدت کاستی دارد؛ لذا مجبور می‌شوند کلام صحابه و تابعان را به منزله حدیث 
تلقی کرده و برای آن قداست و حجیت و کاشفیت قائل شوند. ما کلام غیر محصوم را 
حجت نم‌دانيم اما آنها به خاطر کاستی شدید در معارف مجبور هستند از آن استفاده کنند 
و آن را پنجره‌ای-و لو ناشفاف- به شریعت بدانن. لبته باز هم دچار کاستی و فقر هستند 
و مجبور می‌شوند به قباس و استحسان و امثال اینها روی بیاورند تا بتوانند نیازهایشان را 
در شریعت پوشش دهند. مجموعه نیازه؛ ضرورت‌ها و فراغت‌هايي که برایشان حاصل 
می‌شد مقتضی علم بیشتر آنها به یک سری دانش‌ها خصوصا دانش‌های لفظی در 
زمینه علوم قرآنی و حدیث می‌شد؛ چراکه اسیب‌های بیشتری از ناحیه لفظ متوجه حدیث 


اهل سنت بود. 


برای نمونه می‌توان به احلایث تفسیری اشاره کرد. یکی از سرمندگی‌هایی که در محضر 
اهل‌بیت ل داريم این است که احادیث تفسیری ایشان در منابع امامیه به طور کامل تدوین 


بسیاری از احادیث اصولی ما در علاج اختلاف الحدیث و با در علاج مش‌کل الحدیث و با در علاج سایر مشکلات و 
مسائلی که در علوم الحدیث وجود دارد. مربوط به زمان صادقین 3 است. عمده احکام و قواعد بحث «تعارض الادلة» 


نشده است. بااینکه قرن‌ها می گنرد ما فقط توانسته‌ایم 
حدود یک‌سوم از احادیث تفسیری اهل‌بیت را تدوین 
کنیم اما اهل سئت تقریبا تمام احادیث تفسیری پیامبر 
صلی‌اله علیه و آله را تدوین کرده‌اند بلکه اضافه‌تر از آن, به 
اصطلاح «نار» مرو تاضان ر هم در این زمینه تدوین 
کرده‌ان د. احادیث تفسیری پیامبر صلی‌الّه علیه و آله عمدتا 
فراتر از «لدر المنثور» جلال الدین سیوطی نیست اما وقتی 
احادیث تفسیری اهل‌بیت در کنار احادیث تفسیری رسول 
له صلی له علیه و اله قرار می‌گیره بسی بیشتر و غیر 
قابل مقایسه با مدونات اهل سنت می‌شود. 

در زمینه فقه به احادیفی که در «وسائل الشیعه» و 
مستدرکش وجود دارد -که فقط از معصومان نقل کرده‌اند- 
نگاه کنید و آن را بامجموعه سننی که برادران اهل سنت 
از پیامبر و صحابه و تابعان نقل کرده‌اند» مقایسه کنیله 
بسی بیشتر از سننی است که آنها گرداوری کرده‌اند. 


معنای تفریع از اصول 

« اصول فقه بر مبنای حدیث «علینا القاء لول 
و عم الفریح»" شسکل گرفته اسست. آیا در اصول 
فقه کنونی به حدیت توجه شسده؟ آیا از احادیت 
اصولی تفریع صورت می‌گیرد؟ 

استلا: ابتدا توضیح کوتاهی در زمیته این حدي و یا 
حدیت ديگري مانند «نمَا علینا آن ثلقی لیم الاضول 
0 أَنْ و۲۹ مرش کم ات حدیت 
قواعد فقهیه تدوین شده است؛ یعنی هم شامل قواعد 
فقهیه و هم شامل قواعد اصولی می‌شود. هم در علم 
اصول و هم در علم فقه از این اصول القاء شده بحث 
قواعدی که معصومان بیان فرموده‌اند. مورد پردازش» 
تحقیق و سامان‌دهی قرار گرفت می‌تواند در دانش فقه 
و دیگر دانش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این اصول 
و قواعدی که در کلام معصوم بیان شده و آنها را در 
علم فقه به درستی دریافت و تحلیل کرده‌ايم در همان 
دانش فقه و یا در جاهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته 
است. بسیاری از مسائل و احکامی که به صورت ویژه و 
جزتی در بیانات معصوم لد نبوده‌اند بواسطه این اصول 
استخراج بتایرات ین این روایست ناظر به قواعد 
نکته دیگر اینکه یکی از شاهکارهای اهل‌بی ت «ل ارائه 
شریعت در قالب شبکه‌ای وسیع و گسترده از قواعد است. 
در دانش کلام شبکه وسیعی از قواعد کلامی را به‌دست 
داده‌اند. در فقه یک شبکه وسیح از اصول و قواعد فقهی 


و با «تعارض الاحادیث» به این دوره بر می‌گردد. 
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را ارائه و در تفسیر نیز یک شبکه وسیع از قواعد تفسیری 
رابه‌دست می‌دهند که فراتر از چیزی است که اکنون 
مورد توجه قرار گرفته است. اگر مسئله‌ای پیش بیاید که 
در روایات در آن زمینه» دلیل خاص وجود نداشته باشده 
فقیهان با مراجعه به آن قواعد مشکل را حل می‌کنند. این 
قواعد و اصول» همه خلاها را پوشش می‌دهند؛ از مسائل 
مستحده‌ای که در جوامع توسعه نیافته با آنها مواجه 
می‌شویم تا مسائل مستحده‌ای که در فرایند توسعه و 
تحول جامعه بسری ایجاد می‌شود. در همین راستا چند 
منال ارائه می‌کنم: مرحوم علامه حلی یک جامع فقهی 
نسبتا مفصل دارند که نام اين کتاب و جامع فقهی شریف 
را «لقواعد» گذاشته است. علامه در این کتاب فقهمی 
مسائل مختلف فقههی را مطرح کرده و قواع د فقهی مأًئوره 
یا اصول برگرفته از احادیث ائم هه را به صورت قواعد 
رع ی کف 
مرحوم شسیخ حر عاملی کتابی با عنوان «لفصول المهمة 
فی اصول الائمة» تدوین کرده که در سه جلد منتشر شده 
است. این کتاب شریف فقط شامل متن احاذیث مربوط 
به اصول و قواعد مور از ائمهل است که بخش معظم 
آن مربوط به اصول و قواعد فقهی است. حتی بخشی را 
به طب و کلام اختصاص داده و قواعد و اصول طب و کلام 
راک خی کت تفا ان موه که یر مرت 
جاودانه از معصومان 40 در زمینه قواعد و اصول شریعت 
از اصول و قواع د فقه گرفته تا سایر ابعاا شریعت بر جای 
مانده و اين میراث چقدر وسیع, ژرف و کارگشا هستند. 


نیاز امروز؛ نصوص پژوهی اصولی 

« ایا این میزان از توجه به حدیث را در دروس 
خارج حوزه. کافی می‌دانید؟ چه کارهایی در اين 
زمینه باید انجام سود؟ 

استاد: اگر بخواهم برای روشی که در پژوهش فقهی و در 
تدریس خارج فقه و اصول خودم دنبال می‌کنم؛ اسمی 
بگذارم آن را «صوص‌پژوهی اصولی» نام گذاری می‌کنم. 
بنده این روش را برای درس خارج لازم می‌دانم. در این 
شیوه سعی بر آن است که در پرتو علم اصول و با چراغ 
اصول در دربای نصوص قرأن و احادیث غور کنیم تا 
دریافت‌های هرچه بهتر و بیشستری داشته باشیم. 

بهتر است تاریخچه‌ای از ادوار فقه‌پژوهی برایتان عرض 
کنم. در دوران ائمه8 اصحاب ایشان با احادیث خود 
افاس ات روک ده توت فعض اس کود کم 
فقه, مدارست و تحقیق داشته باشند؛ یعنی بروند در خانه 
اهل‌بیت 8 و گوهرهای فقهی ایشان را مستقیم دربافت 
کرده و تدوین و نگارش کنند. بعد از دوران معصومان ۵ 
تازمان شبخ الطائفه مرحوم شیخ اعظم طوسی ند 
فقه شیعه همین بود که احادیث را هرچه بیشتر بهتر 


و پاکیزه‌تر از لابه‌لای متن کتاب‌ها مصنفات و اصول 
اربعمائه و کتب معتمده استخراج کرده و به صورت دانش» 
تدوین کنند. در این شرایط درس فقه یک فقیه این بود 
که روایات را در هر موضوعی که نگارش کرده نقل کند و 
زمانی که از ایشسان سوّال می‌شد مطابق با همان احلدیث» 
تفریح و استنباط کرده و پاسخ می‌دادند. 

به موازات علم فقه علم اصول نیز تدوین شد؛ همان 
اصول مأئوری که الم ها بیان فرموده و اصحاب آنها 
ر دریافت» تصنیف و تدوین کردند. ضرورت تطور علوم» 
مقتضی این شد که مرحوم شیخ مفید 4 رساله‌ای را 
در علم اصول نگارش کنند و بعد مرحوم سید مرتضی 
طوسی نیز کتاب جاودانه و همیشه زنده «عدقالاصول» را 
تدوین کردند. 

همچنان که اصول به فضای تطور و توسعه قدم 
می‌گذارد علم فقه هم باید تطور پیدا می‌کرد؛ لذا کتاب 
شریف «لمبسوط» توسط شیخ طوسی تدوین می‌شود که 
صرفابه ذکر مسائل مأئور نمی‌پردازد بلکه فقه استدلالی 
و استنباطی هم هست. دانشی را که شیعه بیش از همه در 
آن به تحقیق تطبیق و موشکافی علمی در علوم شریعت 
بعد از مرحوم شیخ طوسی خه فقیهان بزرگوار دیگری 
پیوسته می‌ایند و در بستر طبیعی رودخانه فقه تحقیق 
کرده و جلو می‌روند. هیچکدام از این عالمان» معصوم 
نبوده‌اند اما بستری که فقه از آن عبور کرده بسیار معقول» 
منصوص و طبیعی بوده و در زمان معصومان ۵ مورد 
توجه تقریر و تائید حافظان شریعت یعنی ائمه۵ قرار 
گرفته است. در عصر غیبت هم حارث شریعت و حافظ 
ولی‌عصر 3۶ به محموعه فقه عنایت داشتهاند. 

و اخباریان از اصحاب خسارت عظیمی به حدیث فقه» 
معارف و شربعت زدند که تا زمان و عصر ظه ور ی قابل 
جبران نیست. سپس در عصر توجه به اصول, تحقیقات 
بسیار ارزشمندی صورت گرفت و توسعه و تطور بسیار بجا 
و شایسته‌ای ایجاد شد. هرچند در این اواخر نیز مقداری 
اخباری‌گری مشاهده می‌شود. در دوره کنونی بعضی از 
مکتط ای 3و موی با رویکرد اصولی‌گری در این 
دانش تحقیق کرده‌اند. این هم خطری برای فقه و اصول 
۷ همان‌طور که زمانی. از دل خدمات عظیم 
محدنان. میوه‌های تلخ اخباری‌گری به وجود امد اکنون 
احساس می‌شود که بعضی‌ها به دنبال اصولی‌گری 
عصمتش در برخی دوره‌ها مشکل‌ساز می‌شود. 

در خیلی از مسائل و مباحث فقهی» روایات فراوانی وجود 


دارد؛ گر سیره عقلارا در حجخیت خبر مبنا قرار بدهیم خبر مستفیض حتی از غیر نقه, 
موجب وثوق عرفی شده و حجیت پیدا می‌کند. عقلا به خبر مستفیض عمل می‌کنند اما 
در مدرسه اصولی‌گری به خبر مستفیض, عنایت لازم نمی‌شود و اگر خبر صحیح السند 
مقجود بااتدید آن عم فده ه اگر خی النت تياشسه کتار گلامعهمی‌شود با ایشکه در 
خیلی از مسائل فقهی» احادیث متعدد و مستفیضی وجود دارد و چندین چراغ روشن است. 
آمابه اندازه‌ای که بایده از ان استفاده نمی‌شود. مداقه کردن غیر اصولی در احلایث فقهی» 
مقتضی این می‌شود که مباای حخیت و اثبات احادیث مورد بهره‌برداری قرار نگیرد. 
طرف دیگر مسئله این است که فقه امروز اقوال‌پرور شده است. در فقه اقوال‌پرور 
تمام احادیث فقهی یک مسئله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. فقیه به صورت انتخابی» 
مجموعه‌ای از این احادیث را مورد استدلال قرار می‌دهد و حال آنکه دیدن تمامی احادیث 
مرتبطء موجب می‌شود که مذاق بیانی معصومان 0 ملموس‌تر, محسوس‌تر و بیشتر جا 
در بمضی از مکتب‌های فقهی, اصولی‌گری در مقابل خباری‌گری قرار گرفته است. در فقه 
مرحوم ایت له بروجردی» توجه ویژهای به نصوص و احادیث وجود دار درس فقه ایشان 
بسیار نصوص‌محور بوده است. شاگردان مرحوم آیت الّه بروجردی نیز به نصوص‌محوری 
توجه بیشتری پیدا کرد‌اند و بمضی از شاگردان ایشان به جای طرح فروع فقهی و 
بهره‌گیری از اقوال» متون احادیث فقهی را محور قرار داده‌اند. ما؛ هم فقه اقوالمحور 
و هم فقه نصوص‌محور را تجربه کرده‌ایم. فقه نصوص‌محور 
عملا سریع‌تر و دقیق‌تر آنسان را به لب و مفز فقه ال محمدها 
می‌وس ال اه ارات خاهن خود را تیار دار 

روش مادر فقه این است که در طرح هر مسئله فقهی» اول نگاه 
می‌کنیم که ایا ایات قران در این زمینه داریم یا نه؟ اگر در زمینه 
حکم آن مسئله ایه قران وجود داشست ایأت را بررسی می‌کنيم و 
بعد به دنبال احادیث می‌رویم؛ چه احادیثی را که مرحوم شیخ حز 
عاملی در باب مختص به این مسئله منعقد کرده و چه احلدیثی که 
در جاهای دیگر همین وسل آنشسیعه یا غیراز وسائل آشیعهبرخورد 
کردیم آنهارا هم می‌آوریم و مطرح می‌کنیم. تفاوت روش ما با 
اخبازن ام این امبت کهبا جراخ اضول در هو دریای قتران و احاویت 
غور می‌کنیم و غوطه‌ور می‌شسویم و قبل از اینکه ذهن ما با اقوال ۱ 
خراش بخورد به دنبال احادیث و ایات می‌رویم؛ مفاد و مدلول احادیث و ایات را استخراج 
می‌کنيم؛ سپس اگر اختلافی یا مشسکلی داشت با دانش مشکل‌الحدیث و اختلافالحدیث 
ها را برطرف می‌کنيم. پس از طی این مراحل و قبل از سیدن بهفتوبمی‌گردیم و اقوال 
رابررسی می‌کنیم؛ استدلال‌ها و تقربرات فقیهان را در مستله بررسی و در وآقع فقه‌الحدیث 
ایشان م ورد توجه قرار می‌دهیم. نکته‌ای که در کنار بررسی اقوال باید مورد توجه قرار گیرد 
این امست که روایات موجود فر مسب کلف موردااف رای قلمای اصحاپ ها قرار نگرفته پاش د که 
اه اس احادیت راز ما حتیت س اف می گنوی با رونگ رایع ان اک زیر 
و روایت توجه کنیم» سیره عقلا خبری را که ناقل آن خبر باور نداشته و مورد اعراض قرار 
دلده» حجّت نمی‌داند. پس در بررسی اقوال به تقریر استدلال اعراض از روایت توجه کرده و 
شهرت مسئله را نیز ملاحظه می‌کنیم؛ زیرا ممکن است در فهم احادیث و تنزیه آن مدخلیت 
داشته باشد. بعد از ملاحظه این موارد به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم. این شیوه را منهجیّت 
«نصوص‌پژوهی اصولی» نام گذاری کرده‌ايم. 


نیاز به فقه و اصول در همه علوم اسلامی 

در آخر مطلب دیگری را می‌خواهم خدمت شما عرض کنم. حضرت آیت‌اله العظمی 
خامنه‌ای (حفظه الّه) زمانی می‌فرمودند: «فقه, مادر حدیث است.» در جای دیگری هم 
حدیث را مادر عل وم اسلامی از جمله فقه دانستند. این سخن, بسیار حکیمانه است. ما 
اصول, را جدای از فقه نمی‌بينیم و اصول را ابزار فقه و نردبان فقه می‌دانیم. هیچ مفشری» 
مفشر نخواهد بود مگر اینکه فقیه اصولی باشد. یعنی دانش اصول» شیوه و ابزار استنباط 
و دریافت مدلول‌های آیات است. اگر احادینی ذیل آیات بوه نسبت این احادیث با آیات» 
چگونه تنظیم شود تا مفاد آیه در پرتو این حدیث به‌دست آید؟ دانش اصول, دانش 
دریافت از متون کتاب و سنت است. کدام دانش است که بتواند جایگزین دانش شریف 
اصول باشد؟ این جایگاه دانش اصول در علم تفسیر. 


دانش فقه در وافع. دانش به تجربه گذاشتن قواعد اصولی است؛ به تمرین و تجربه گذاشتن 
دانش اصول است. عالی‌ترین نوع تحقیقات علمی در زمینه دین‌پژوهی را علمای ابرار ما در 
فقه به تحربه گذاشته‌اند. علمای ما در دانش فقه تحقیقات بسیار عمیق» موشکافانه» دقیق, 
فنی و علمی انجام داده‌اند که در هیچ داننشی از دانش‌های دینی این اندازه غور و موشکافی 
نکرده‌ند. روش‌شناسی تحقیق, در فقه به صورت عملی و تدبیری به تجربه گذاشته شده و 
مورد نقض وابرام قرار گرفته است. اگر کسی این را تمرین و تجربه نکند و به این روش‌ها 
در خلال پژوهش در فقه دست پینا نکند زمئی که هآیت می‌رسد دچار مشسکل می‌ش ود 
چراکه ممکن است چند حدیث ذیل یک آیه مبارکه وجود داشسته باشد که از یک جهت آیه 
را باز کند اما از جهت دیگر مشکلاتی را برای انسان ناپخته و غیر فتی ایجاد کند؛ اما فقیه و 
اصولی می‌فهمند که این احادیث تفصیلی در کنار این آیات» چه دنیایی از معرفت به سوی 
انسان باز می‌کند و این نتیجه» بدون فقه و اصول حاصل نمی‌شود. ۱ ۱ 
همچنان که مفشره مقر نخواهدب ود مگراینکه فقیه اصولی باشده متکلم هم متکلم 
تخواهد بود مگ اینکه فقیه اصولی باقسد حتی در دانش‌های دیگر هم به همین صورت 
آینقعالب این اس کهعلم فلس قه بعد از اینکه مراحلی راعی می گنت مود به عکست 
متعالیه پا فلسفه صدرایی رسیده که مورد توجه بسیاری از اصحاب فلسفه است. آنچه که 
در قلسفه صدر المتالمین: سورد توجه قزار می‌گنرف متون کناب و سئت است که در انشجا 
هم برای دریافت گوهر معانی از دریای آیات و روایات نیاز به علم اصول مطرح می‌شود. 
ابزار فهم سدید و درست در دانش اصول و فقه تیتر شده است؛ 
لذا مطلب حضرت آیتالله لعظمی خامنه‌ای حفظه الله در جای 
خودش درست است. 

می‌خواستم به عزیزانی که در مراکز تخصصی تفسیر حدیث, کلام 
و سایر معارف حضور پیدا می‌کنند» نکته‌ای عرض کنم که تصور 
نکنید چون می‌خواهید حدیث‌پژوهی کنید و یا در علم تفسیر علوم 
قرآنی و کلام غور کنید» نیاز به فقه و اصول نیست؛ نه چنین نیست؛ 
اگر می‌خواهید یک حدیث‌پژوه صاحب‌نظر بشسوید باید فقیه اصولی 
باشید. 

نکته دیگر این است که عالی‌ترین نوع تحقیق ات علمی را فقهای 
ابرار مادر طول تاربخ در عرصه فقه انجام داده‌اند. این زمینه» در 
حدیث‌پژوهی بر ماالزام می‌کند که تمام شروح علمای ابرار را 
که در گذشته در لابه‌لای کتاب‌های فقهی خودشان و يا به صورت یک رساله مفرده در 
شرح بعضی از احادیث و مجموعه‌های احادیث تدوین کرده‌اند و یا در لابه‌لای کتاب‌ها به 
صورت پراکنده باقی مانده است» استخراج و تنظیم کنیم. 

ماکتاب‌های متعددی در زمینه شرح‌الحدیث داریم؛ از شرح‌های بر الکافی گرفته تا 
قیرخ‌هاش رخ لایخ الققیه ام ساره کناب آلتوحید حفوق یا کتاب‌هان دیگر 
حدیشی. این مجموعه وقتی که در یک جا گردآوری شود مشخص می‌شود که ما چه 
مجموعه عظیمی از کار حدیث‌پژوهی را به صورت پراکنده داریم. مثلا مرحوم مجلسی 
در بیان‌هایی که در بحارالانوار دار احادیث فراوانی را شرح کرده است. نمونه دیگر 
رساله‌هایی است که در کتاب «میراث حدیث شیعه» که بیش از بیست جلد از آن در 
دارالحدیث چاپ و منتشر شده وجود دارد بسیاری از رساله‌ها و مقالات پراکن ده علماء در 
لابهلای کتابخانه‌های ما وجود دارد و اگر اینها گردآوری تدوین؛ تنظیم و منتشر شود یک 
سرمایه بسیار عظیم در زمینه فقه‌الحدیث و حدیث‌پژوهی به‌دست خواهد آمد. با ابزار و 
نرم‌افزارهایی که در اختیار داریم اگر این کار را انجام ندهیم واقعا باید به امه معصومان 4۵ 
احساس دین و شرمساری کنیم. 


پی‌نوشت‌ها: 

۱. عدة الداعی و نجاح الساعی» ص ۰۲۸ 
۲ الکافی» ج۱» ص۱۵۸. 

۳ وسائل الشیعه ج۲۷ ص ۶۲ 

۴ السراثره ج" ص‌۵۷۵. 


۳ 


حدیث‌پژوهی؛ آسبب‌ها و 
با یست ها 

در این مصاحبه استاد هدف از 
حدیث‌پژوهی را رسیدن به سنت 
به‌عضوان یکی از منابع اجتهاد دانسته 
دی بر زر 
علوم وابسته به فقه به آن دچار هستند 
را عدم توجه به این روش‌ها دانسته 
است.ایشان بابیان این سول که آیا 
اصول در حوزه حدیث‌پژوهی قواعد 
موردنیازرا داراهست؟ کب اصولی 
بعد از شیخ انصاری و دویست سال 
اخیر رابه نسبت کتب اصولی قدیم 
فاقد کارایی مورد نیاز فقیه می‌داند و 
بامثال‌هایی همچون بحث حجیت 
خبر واحد و بحث تعارض اخبار به 
مقایسه کتب در این زمینه می‌پردازد. 
ایشان همچنین در زمینه نقل حدیث 
اشکالاتی را مانند عدم توجه به تقطیع 
حدیث در کتاب‌هاه عدم نوشتن سند 
وس ر یادآور ی اک( ده است. 


۷ 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووو ووووووووووووووووووووووووو ووووووو و و نو موه 


در این نوشتار مولف ضمن پاسخ به پرسشی از 
اهمیت شناخت تاریخ حدیث شیعه فواید چنین 
شناختی را بیان نموده سپس با تقسیم‌بندی 
تاریخ حدیث شیعه به دوران حضور ائمه و دوران 
غیبت و تقسیم‌بندی هر کدام. به بررسی میراث 
حدیثی در دوران هر یک از معصومین له پرداخته 
و زمینه‌های فرهنگی, اجتماعی و سیاسی را که 
موجب شکلگیری حدیث با مضامین و محتوای 
کوک ۱ ی اد 
رخرت ب بر رس رب سر 
آن به چند مقطع بررسی نموده. مولفین و کتب 
برجسته پیشرفت‌های حدیثی و کوشش‌های 
انجام شده. زمینه‌ها و بسترهای موثر در هر دوره 
را بیان می‌نماید. 


۳7۶ 


جایگاه علسوم حدیسث در منظومه 
علسوم دینی 

ها تکوس با شش عا وم 
حدیث در مجموعه علوم دینی پرداخته 
وبه شرح وظیفه علوم حدیث در تأمین 
مواد مورد نیاز علوم دیگر (فقه کلام. 
اخلاق) اشاره می‌کند. در ادامه تعمق و 
تقویت روش‌های علمی در علوم حدیث 
و تقسیم کار با علوم دیگر را موجب 
کارایی بیشتر و تقوبت منزلت علوم 
حدیث دانسته و کارهایی چون تنقیح 
صغریات. بازسازی مفهومی علوم حدیث 
و مشخص کردن جایگاه هر یک از علوم 
مختلف حدیث را ضروری قلمداد کرده 
و پیرامون آن مطالبی را بیان می‌نمایند. 


نگاهی به تاریخ حدیث شیعه 

: ملف دراین مقاله پس از ذکر مقدمه‌ای 
تاریخ حدیث شیعه در زمان ائمه را به سه 
دوره» تشکیل اولیین حلقه‌های حدیشیء 
دوران گسترش حدیث و دوران تثبیت 
حدیث تقسیم نموده و در هر دوره با اشاره 
«از جهت مخاطبان. حکومت و..» تأثیرات 
این عوامل بر شک لگیری احادیث مختلف 
از جهت محتوا و ساختار را شرح می‌دهند 
و در پایان به نتیجه‌گیری پرداخته و 
پیشنهادهای پژوهشی‌ای ارائه می‌دهند. 


سا |۱۱ 
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حجت الاسلام و المسلمیی محمه کاطم ر حمان‌ستایتی* 


اشاره 

شیخ انصاری :را پیشتاز معاصرین یعنی دوبست سال اخیر می‌دانیم انفافی که می‌افتد این است که رسائل را که نگاه می‌کنید و با این‌ها (سایر 
کتب) می‌سنجید در حوزه حدیث یک تفاوت خیلی روشن و فاحشی را در آن می‌بینید و اثری از این مباحث در رسائل نیست. در رسائل همه این بحث‌ها 
خق مه اس خر سوت وانوی مش رات راری و وشات رای وی وتا هی کامتی در رس امامت این سر ای سا 
تاریخی این نکته باشد که اهتمام مرحوم شیخ در رسائل این است که تير خلاص به اخباری‌ها بزنده این شد که اصول ما سر از یک اصول فلسفی 
درآورد. اصولی که امرش دایر بین اثبات و نفی است. يا هست يا نیست. يا حجت است یا حجت نیست. دیگر هیچ صورت و حالت دیگری نیست و یک 
نوع منطق ریاضی حاکم شد که مشل منطق صفر و یک حجت یک و عدم حجت صفر دائمأ بحث‌ها سر این است که صفر است و یا یک است. 
براساس روشی که الان به‌عنوان روش نجفی شهرت داره در منطق همین است اگر شما صد تا حدیث ضعیف را که لاحجت است کنار هم بگذارید با 
هم نتیجه‌اش لاحجت است و اصلا هیچ تغییری حاصل نمی‌شود و هیچ اعتباری در آن نمی‌شود. اين یک نمونه است برای این که نان بدهیم در حوزه 
اصول, حدیث‌پژوهی ما رو به نزول گذاشته و آن روش‌هایی که در باب اجتهاد و در عملیات اجتهاد باید فقیه آنها را بلد باشد که هميشه بتواند بر اساس 
آنها عمل کند اصلا کنار گذاشته شده است. 


#حجت الاسللام و المسلمین محمد کاظم رحمان‌ستایش دانش‌آموخته» محقق و مولف حوزوی است. کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات 
تفسیری آاشنایی با کلیات علم رجال قاموس الفاظ فقه شیعه و کتب رجال اهل سنت از جمله آثار ايشسان است. 


در واقع مهم‌ترین مشسکل در تدریس فقه. عدم روش منضبط آموزشی است از این جهت که خیلی از اين مباحثی که مربوط به عملیات اجتهاد 
است. وابسته است به علوم دیگری مثل علوم قرآن و حدیث و با حتی برخی از دانش‌هایی که قابل تحقیق است. اما اگر کسی اینها را مسلط باشد 
و بلد باشد آن وقت می‌تواند صغریاتی را در اختبار داشته باشد که اصول کلی و قواعد کلی بتوانند این معلومات را با هم بسنجند و نسبت‌یابی 


۱ علوم حدیت؛ پیش‌نیاز اجتهاد 

حدیث‌پژوهی است. منظور من از اجتهاد عملیاتی است که 
فقیه انجام می‌دهد تا در نهایت به حکم فقهی برسد. اين 
عملیات با استفاده از یک سری منابع و ابزار و برخی از 
دانش‌های خاصی است که فقیه آنها را قبلا کشف کرده 
یکره مات که نک ماه قشم از وال وف وة 
به سراغ منابع می‌رود و با ابزار خاص دریافت و فهم آن 
منابعء حکم شرعی را از آنجا استخراج کند. اجتهاد بنا ندارد 
که خودش ابتدائاً نابعش را تعریف کند و تشریح کند بلکه 
این منابع باید در علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرند و 
با اصول و ضوابط علوم دیگر بررسی شوند موضوع هیچ 
علمی در درون آن علم بررسی نمی‌شود بلکه از عوارض آن 
موضوع بحث می‌شود پس آن چیزی که به‌عنوان اصل 
االه و منابع شمرده می‌شوند ربطی به فقه نداره برای 
مثال منبع بودن کتاب» سنت و عقل و حتی اجماع (اگر آن 
را حجت مستقل بدانیم و صرفا طریقی برای کشف حجت 
نباشد) مربوط به دانش کلام است و بعد از آن می‌آید سراغ 
فقه به‌عنوان یک موضوع مورد تحقیق قرار می‌گیرد و در 
دانش‌های مرتبط با فقه یعنی اصول فقه از آن استفاده 
می‌شود. منظور ما از اجتهاد این است و منظور ما از حدیث 
راهی است که سنت رابرای ما اثبات می‌کند. توجه به 
آن را به صورت کلامی و گفتار به زبان آورده است یا به 
شکل رفتار انجام داده است يا به صورت تقریر از آن سر 
زده است و این امور همه از آمور زمانی هستند یعنی در 
زمانی از معصوم 9 صادر شده و از بین رفته است و انجه 
که امروزه با آن برخورد داریم حکایت این سنت است که 
در قالب حدیث به دست مارسیده است. ما اگر بحث 
از حدیثپژوهی را مطرح می‌کنیم بنایمان بر این است 
که با پژوهش در حوزه حدیث به سنت برسیم یعنی به 
آن چیزی که از پیامبر و اثمه اطها رل صادر شده است. 
بالطبع یک فقیه در عملیات اجتهاد باید این احادیث را نقد 
و بررسی کند تا به سنت دست پیدا کند. 
۲ لزوم روشمندسازی اجتهاد ۱ 
واقعیتش این است که این عملیات اجتهاد از آنجا که به 
منابع مختلف وابسته است. نیاز به بزارها و روش‌های 
خاص خود و روش آن منابع دارد یعنی اگر مثلا قران 
به‌عنوان منبع فقه مطرح می‌شود قران‌شناسی و 
قرآن‌پژوهی در مسیر کشف احکام فقهی که در علوم 
قرانی مطرح می‌شود در خدمت فقه هم هست یعنی فقیه 
باید نسبت به آن اشنا باشد و همچنین فقیه باید نسبت به 


کنند و مسئله اجتهاد تحقق پیدا کند. 
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قواعد و ضوابط حدیث‌پژوهی و آنچه که در عل وم حدیث 
مطرح است آشنا باشد و آتهارا به درستی به کار بگیرد 
تااستفاده از منبع و مصدر خودش یعنی کتاب و سنت 
را بتواند به صورت منقن به انجام برساند و بتواند حکم 
دقیق را از آن در بیاورد. متاسفانه آنجه که ما در حوزه فقه 
خودمان شاهد هستیم این است که بحث‌های فقهی ما و 
علومی که به فقه وابسته است -عثلا اصول فقه-همگی 
یک خلاء در درون خودشان دارند و آن خللاء این است که 
هیچ کدام نسبت به روش‌ها توجه کافی ندارد مثلا شما در 
مورد یک فقیه می‌گویید باید اصول فقه بخواند تا کبریات 
و قواعد کلی استنباط را به دست بیاورد این قواعد در یک 
دوره دیگر تبدیل می‌شود به یک سری مسائل فقهی. 
یعنی نتیجه این مباحث قرر است استنباط یک سری 
مبافل بافند اما چط وزی و با چه روشی این قواعد یک 
مسئله را می‌سازد و یک مسئله را در اختیار ما قرار می‌دهد 
این نکته‌ای است که اصلا در حوزه ما به صورت آموزشی 
در نیامده است سال‌های زیادی که حضور در درس‌های 
خارج لازم است و به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود 
بت ار اب آننیت کته لیم رون را عالاب تاد یکیرات اما 
این روش از آن چیزهایی است که به اصطلاح قدیمی 
می‌گویند پدرک و لایوصف این روشی که منضبط نیست 
هیچ جا نوشته نشده است که از ابتدا تا اتتها چه باید کرد 
و چطوری اين مسائل را استخرلج کرد اين مسائل آنا 
نیامده. کسانی که به اجتهاد می‌رسند و قرار است این 
روش را برای دیگران تبیین کنند در این جهت دچار خلاء 
و مشکل هستند و به صورت منضبط نمی‌توانند به آنها 
یاد بدهند و به مرور زمان باید توسط خود افراد اصطیاد 
و برداشت شود و تمرین و مهارت است و اصلا به‌عنوان 
یک امر آموزشی به آن نگاه نمی‌شود. این مسئله باعث 
شده است که نسبت به خیلی از علومی که به‌عنوان 
مقدمات اجتهاد شمرده می‌شده است کم‌عنایتی‌هایبی 
صورت بگیرد. 

۳. نیا زمندی‌سازی تطبیق اصول بر فقه 

در وآقع مهم‌ترین مشکل در تدریس فقهه عدم روش 
منضبط آموزشی است از این جهت که خیلی از این 
مباحثی که مربوط به عملیات اجتهاد است وابسته است 
به علوم دیگری مثل علوم قران و حدیث ویاحتی 
برشی از دانش‌ها کته قایل تفقیق است اگر کسی ایئها 
را مسلط باشد و بلد باشد آن وقت می‌تواند صغریاتی را 
در اختیار داشته باشد که اصول کلی و قواعد کلی بتوانند 
این معلومات را با هم بسنجند و نسبت‌پابی کنند و مسئله 
اجتهاد تحتق پیدا کند در کل علم اصول یک بحثه 


بحث الفاظ است و بحث دیگر بحث نسبت بین ادله 
است .یک بحث حجج است و بحث دیگر تعارضات و 
اضول عملیه انست و این مباحت ماش که آنجا قستت 
همه‌شان در مقام کاربردشان قرار است بر همین کتاب و 
سنت و سایر ادله تطبیق شوند ولی در مقام تطبیق‌شان 
ماروش منسجمی نداریم. اما در حوزه حدیث‌پژوهی در 
دوره‌های گذشته این‌طور نبوده است و شکل دقیق‌تری 
از اجتهاد را ما در دوره‌های گذشته داشته‌ايم. ااعای ما 
این است که در حوزه فقاهت و اجتهاه فقیه باید به شکل 
تخصصی با هر یک از منابع و اصول آشنا باشد و توانایی 
کافی و لازم را داشته باشد تا بعد وارد اجتهاد شود و این 
یک نکته روشی در حوزه اجتهاد است. این مسئله در همه 
جوانب مسئله اجتهاد و علوم حدیث قابل تصویر است. در 
اصول فقه که قرار است قواعد کلی استنباط در اختیار ما 
قرار گیرد در حوزه حدیث‌پژوهی روش مدونی را در برخورد 
با حدیث مشاهده نمی‌کنیم» در عصر حاضر اجتهاد معاصر 
مافاقد روش در حوزه حدیث‌پژوهی است. مرحله دیگر 
در مرحله انتصاب و صدور احادیث است و اصول مباحث 
رجالی ما واقعا در فقافت تفش فرست و عسقی تاره 
و روش‌شناسی نشده است. در حوزه فقه الحدیث و فهم 
حدیث. اصول و ضوابط فهم حدیث به شکل منسجم 
در اجتهاد لحاظ نشده و مورد توجه قرار نگرفته است. در 
بحث درایه و قواعد خاص حدیث‌شناسی و اینکه با انواع 
حدیث چطور باید برخورد کره روش منضبطی در فقه 
ما فعللا وجود ندارد پس این ادعا که روش منسحجم در 
اجتهاد از حیث حدیث‌پژوهی وجود ندارد و از این جهت 
اجتهادانی که در طول تاریخ بوده دچار اسیب‌هایی شده از 
چندین جهت قابل مطالعه است. اولین جهتی را که مطرح 
می‌کنم از جهت نگاه اصول به حدیث است. 

اصول فقه باید قواعد و روش‌های علوم حیث 
را در برگیرد ۲ 

ایا اصول در حوزه حدیث‌پژوهی آن قواعد کلی‌ای که فقیه 
نباز دارد را در بردارد یا ندارد؟ در یک نگاه ابتدایی به کتب 
اصول موجود در این دویست سال اخیر در بحث حجیت 
خبرواحد مشللاچه اتفاقی می‌افتد آخر بحث که خیلی 
بحث‌های طولانی است برای حجیت خبر واحد به ادله 
اربعه تمسک می‌شود و لکن در نهایت معمولا به سیره 
عقلایی اکتا م ی کنند در انجا حرف آخری که می‌رسد 
یک کلمه است که بعد از همه این کنکاش و بالا و پایین 
کردن و نقد وبررسی کردن‌ها حجیت خبر واحد اثبات 
می‌شود فی الجمله و نه بالجمله غالبا در کتبی که بعد از 
مرحیع شخ تصازین مان عاش بخ شا ذقق کییف 


به این نتیجه رسیده‌اند. اما این فی الحمله و اجمالی که ادعا شده یعنی چی؟ دقیقا چه خبری 
حجت هست و چه خبری حجت نیست؟ تبیینی از این مسئله ندارند به صورت طبیعی عده‌ای 
می‌گویند خبر صحیح حجت است و عده‌ای خبر موثق را اضافه می‌کنند و بمضی‌ها حسن را 
قبول دارند و خبر ضیف را قبول ننارند و عده دیگری هم اجمالا خبر ضعیف را یک جاهایی 
قبول می‌کنند. روش‌های مختلفی است که در فقه شما می‌بینید. در اصول این شسکل است. 
۵ آيا اصولیان متقدم شیعه بحت از انواع خبر واحد داشته‌اند؟ 

در فقه تفاوت‌هایی را خودتان به عینه می‌توانید مشاهده کنید در حال ی که همین مسئله در کتب 
اصولی قبل از دوره معاصر چط وری مطرح می‌شود؟ من در واقع سه کتاب از سه دوره را که 
می‌تواند تمام دوره‌های تاریخی را پوشش بدهد به‌عنوان نمونه ذکر می‌کنم. 

7 شیخ طوسی در کتاب العده 

اولین کتاب اصولی مفصل ما که به‌عنوان لسان قدما است و حرف‌ها و مبانی قدمارا در آن ضبط 
کرده است کتاب العده فی اصول الفقه شیخ طوسی متوفای ۴۶۰ هجری است. در العده بحث 
مفصلی دارد در حجحیت خبر واحد که البته در بحث حجیت در کلیتش -بامتکلمین بحث 
کرده است چون در آن زمان متکلمان بودند که سر حجیت خبر واحد و متواتر با هم دعوا داشستند 
و متکلمان بودند که در مورد حجیت خبر واحد بحث داشتند و مرحوم شیخ با آتها مباحناتی دارد 
که آخر کار اثبات می‌کند ححیت خبر واحد را اما از همان ابتدایی که حجیت خبر واحد را اثبات 
می‌کند تازه بحث شروع می‌شود برخلاف متأخرین که بحث را تمام می‌کنند آنجا بحث تازه 
شروع می‌شود چه بحثی شروع می‌شود؟ از این بحث می‌شود که چه نوع خبری حجت است. 
ین راباید تبیین کرد و شرایط مختلفی که برای خبر پیش می‌آید چطوری است که از آن جهات 
باید مورد توجه قرار بدهیم. در اولین مرحله بحث از این می‌کند که در طبع حجیت خبر واحدی 
که او قاثل شده است در چه شرایطی معتبر است. تصریح می‌کند مسئله وضعیت روات معتبر 
ست یعنی عدالت راوی معتبر است و آن را به تفسیر و بحث می‌نشیند و ضبط راوی معتبر است 
و آن را به تفسیرو بحث می‌نشیند و همچنین در باب اخبار اتصال افرادشان هم معتبر است آن 
راهم با تفصیل بیان می‌کند یعنی تمام شرایطی که از دیدگاه او در حجیت خبر لازم است به 
آن هی ردازده در بحف عدال‌خه اضالت عدالت را تعریف می‌کند و بعد فصزیح می‌کند که عدالثی 
که در حوزه خبرمعتبر است با عدالتی که در حوزه شهادت معتبر است و گواهان و بینه و شهود 
در دادگاه‌ها باید داشته باشند فرق می‌کند. عدالت خبری غیر از عدالت شسهودی است بر اساس 


مبنای آن و عدالت خبری در حوزه نقل فقط کفایت می‌کند و پس از آن بحث مذهب و دخالت 
آنقر ابر عوییق سته ارشتاام پوبص از جع مطر عم کل که گر کساتی قاس شقن 
باشند از نظر مء آیا عادل حساب می‌شوند يا نمی‌شوند. می‌گوید اگر عدالت خبری داشته باشسند 
می‌شود اعتماد کرد حتی اگر فساد مذهب داشته باشند. اما قبول خبر این ها صورت‌هایی دارد. 
برخی از وقات روایانی که اینها بهعنوان خبرنقل می‌کنند با ابر شیعهامامیه همسو است. 
برخی از موارد روایت اینها یک موضوعی را تبیین می‌کند از ائمه ما هم نقل می‌کنند اما یک 
موضوعی را تبیین می‌کند که در آن موضوع ما روایت نداريم یعنی شیعه از معصوم روایتی در 
آن موضوع ندارد اینها را هم می‌پذی رد اگر رواتش ثقه باشند. اما قسم سومی را مطرح م یکنده 
همین شخص که در آن دو نوت قبلی روایتشان را می‌توانستیم بپذيريم عدالت خبری هم دارده 
از معصوم هم نقل می‌کند اما در روایات شیعه امامیه روایاتی وجود دارد که خلاف روایتی است 
کهاونقل می‌کنددرای نون ه مواردروایات نها پذیرفنهنیست و هیچ حدی از حجیت نداد و 
براساس این دیدگاه در بحث تعارض بر اساس دیدگاه مرحوم شیخ حدیث صحیح و حدیث 
موق اس الا کیان ماش اش نی فوها یکسا هی کف رصع هنم ان الا 
قایا مضه تسا و سای با رصیق پیز کاویان علاط انا یر 
راویان نقه غیرامامی روایتشان در مقابل آنها اعتباری ندارد. از لحاظ سند تصریح می‌کند که باید 
سند روایات متصل باشد اما در عین حال این را می‌گوید که هر جا سندی مرسل بود الما به 
این معنا نیست که باید کنار گذاشته شود. در عبارتی در عده دارد که اگر روایت مسندی با روایت 
مرسلی معارضه کرد بیدحال این ارسالکننده برسی شود اگر ما لین‌ط ور حل او را شستاختيم 
این مرس روا نمی گن سک ۱ عصیی که فد راد که تفای را که یه 
اشخاصی مثل صفوان و ابن ابی عمیر مطرح می‌کنند و این احادیث از احادیث مسند چیزی کم 
ندارد و بلکه می‌تواند در مواردی در واقع ترجیح هم داشته باشد و همچنین روایتی که از ضعفاه و 
پارواینی که از غالیان نقل می‌شوده می‌تواند حجت باشد وی هم آنها را تفصیل می‌دهد. در یک 
عبارتی که در آخر بحث حجیت خبر واحد دارد اما ما یرویه الغلاة و المضعفون» کسانی که غالی 
هستند و در علم رجال تضعیف شده‌اند اینه؛ چطوری باید به روایاتشان عمل کرد آنجا تفسیر 
می‌کند که اگر ما رواست اینها را شناختيم که بخشی از روایاتشان را در حال استقامت‌شان نقل 
کرده‌اند آن روایت در حال استقامت آنها معتبر است. اگر راوی در زمانی شسخص ثقه‌ای بوده و در 
یک زمانی دچار انحراف و فساد شده باشد اگر روایات ما تاریخ داشته باشد که بدانیم این روایت را 


چه زمانی نقل کرده است آن روایت در زمان استقامت و عدم انحراف معتبر است و روایت 
زمان انحراف معتبر نیست. اینها بحث‌هایی است که به لحاظ سندی مرحوم شیخ کرده 
است و برخی را به لحاظ دلالی بحث کرده است. 

۷ مقصود از روایت صحیح نزد قدماء 

در همان جایک فصلی راباز کرده است فصل فی دکرالقرائن التی تدل علی صحه 
متضمن الاخبار؛ فصلی منعقد شده است قراینی را که دلالت می‌کند بر صحت متضمن 
بیان می‌کند. صحت متضمن یعنی درستی محتوا این صحت هم بعضی وقت‌ها لفظا 
شده است و بعضی‌ها تصور کرده‌اند که با حدیث صحیح که در علم درایه گفته می‌شود 
یکی است. این صحت در برابر بطلان است ما یک صحت در برابر بطلان داریم درست 
و نادرست» یک صحیح داریم که در علم درایه» همان است که سندش کامل باشد و 
اویش عادل و ضابط و امامی باشد مرحوم شیخاینجا به محتوا می‌پردزد و تصحیح 
می‌کند و قرائنی را دکر می‌کند که محتوای اخبار اگر با این قرائن سنحیده شود صحت و 
درستی خبر به لحاظ محتوا تایید می‌شود. حتی آنجا تصریح می‌کند در صورتی که یک 
روایتی با این قرائن محتوایی هم همخوان باشد ممکن است آن حدیث ساختگی باشد. 
احتمال ساختگی بودن هست ولی درستی محتوا یک حرف است و ساختگی بودن حدیث 
یک حرف دیگر است. می‌تواند یک حرف درستی را مطابق قران را به معصوم نسبت 
بدهد ولی نسبتش دروغ باشد و این ممکن است. اين به‌عنوان لسان قدماء. مرحوم شیخ 
طوسی وقتی وارد خبر می‌شود بعد از اینکه اثبات حجیت می‌کند شروع می‌کند حالات 
مختلف این خبر حجت رابه لحاظ سندی و دلالی و لحاظهای مختلف مورد توجه قرار 
می‌دهد یعنی دقیقا یاد می‌دهد به مخاطب خودش که با خبری که حجت است چطوری 
باید برخورد کرد و چگونه از آن استفاده کرد. 

محقق حلی در معارج الاصول 

دوره بعد از او مرحوم محقق حلی نقش بسیار مهمی در تاریخ فقه و اصول ما دارد مرحوم 
محقق که متوفای ۶۷۶ هجری است در معارج الاصول در واقع همین مطالب مرحوم شیخ 
را البته از دیدگاه خودش بحث می‌کند یعنی او بحث می‌کند از حالات مختلف خبر به 
لحاظ مخبرش؛ که مخبرش باید عادل باشد و تعریف عدالت چیست؟ روش کشف عدالت 
مخبر چیست؟ و شرایط دیگری که در باب مخبر هست. مثنل ضبط و امنال آن و حالات 
مختلفی که در عدالت و ضبط مخبر ممکن است اتفاق بیفتد. علاوه بر اینها بحث دیگری 
در مباحث مربوط به خود خبر یعنی خود خبر به لحاظ محتوایی دارد و حالات مختلفی 
که خبر می‌تواند داشته باشد این را هم در معارج الاصول مرحوم محقق حلی بیان کرد. 
٩‏ بازده اصل صاحب معالم در خبر واحد 

در دوره بع زاو که می‌شود دوره متأخرین مرحوم صاحب المعالم شیخ حسن پسر شهید 
انی که در قرن بازده زندگی می‌کرده است آنجا در معالم بحث‌های این چنيني مطرح 
می‌کند. در معالم همچنان که استحضار دارید بحث‌های هر مبحث را با اصل مطرح 
می‌کند در بحث خبر واحد یازده اصل بیان کرده است از این یازده اصل. سه تایش را 
می‌توانیم بگوییم بحث‌های کلان و کلی است اما هشت اصل اختصاص دارد به انواع و 
حالات مختلف خبر و شکل‌های مختلفی که برای خبر عارض می‌شود و پیش می‌آیده 
طرق تحمل حدیث. طرق اختصار و تقطیع حدیث. و بحث‌های این‌طوری را مطرح 
می‌کند و هر کدام را در اصلی تبیین و باز می‌کند. 

۰ میرزای قمی در قوانین الاصول 

در دوره متاخر المتاخرین محقق میرزای قمی صاحب قوانین که متوفای ۱۲۳۱ هجری 
نیست به شکل مصطلح یک شرح قال اقول و امنال اینها نیست اما با محوریت کتاب 
معالم نوشته شده است و کسانی که ملاحظه کنند واضح است. در قوانین هم به تبع اصل 
معالم هم این اتفاق افتاده است. در مورد شرایط راوی و شناخت شرایط در راوی و جرح و 
تعدیل و تعارض جرح و تعدیل و انواع حدیث به جهات مختلفی که هست. طرق تحمل 
حدیث و اختصار و تقطیع حدیث بحث‌های تفصیلی دارد که در بحث سنت ایشان مطرح 
کرده است. اینها هر کدام نماینده و شاخص در دوره‌ای برای خودشان هستند. 

۱ رسائل سیخ انصاری فاقد بحث‌های متقدمان در حدیت 

بعد می‌رسیم به مرحوم شیخ انصاری» شیخ انصاری را پیشتاز معاصرین پعنی دویست 
سال اخیر می‌دانیم اتفاقی که می‌افند این است که رسائل را که نگاه می‌کنید و با اینها 
می‌سنجید در حوزه حدبث یک تفاوت خیلی روشن و فاحشی را در آن می‌بینید و اثری از این 
مباحث در رسائل نیست. در رسائل همه این بحث‌ها حذف شده است خبر متواتر و انواعش 


و شرایط راوی و شیوه شسناخت شرایط راوی و اینهاهیچ 
کدامش در رسائل نیامده است علت این امر شاید به لحاظ 
تاریخی این نکته باشد که اهتمام مرحوم شیخ در رسائل این 
است که تير خلاص به اخباری‌ها بزند. این شد که اصول 
ماهم سرازیک اصول فلس فی درآورد. اصولی که امرش 
داثر بین اثبات و نفی است با هست یا نیست یا حجت 


است يا نیست. دیگر هیچ صورت و حالت دیگری نیست و 
یک نوع منطق ریاضی حاکم شد که مفل منطق صفرو 
یبک» حجت یک و عدم حجت صفر دائما بحث‌ها سر این 
ست که صفر است و با یک است. حجت است يا نیست. 
وبه همین ترتیب عمل شده است براساس روشی که 
لان به‌عنوان روش نجفی شهرت دارد منطق همین است 
اگر شماصد تا حدیث ضعیف را که لاحجت است کنار 
هم بگذارید باز هم نتیجه‌اش لاحجت است و اصلا هیچ 
تغییری حاصل نمی‌شود و هیچ اعتباری در آن نمی‌شود این 
یک نمونه است. 

۲ نزول حدیث‌پژوهی در باب تعارض 

برای اینکه نان بدهیم در حوزه اصول حدیث‌پژوهی ما رو 
به نزول گذاشته و آن روش‌هایی که در باب اجتهاد و در 
عملی ات اجته اد باید فقیه آنها را بلد باشد که همیشه بتواند 
بر اساس آنهاعمل کند اصللا کثار گناشته شسده است: 
نموه دیگر در حوزه اصول, بحث تعارض است اگر اخبر با 
هم تعارض کردند چه کنیم؟ باز همین سیر را ملاحظه 
کنید در العدة فی الاصول الفقه قواع دی را مطرح می‌کند 
که این قواعد زمانی که شخص حدیث‌پژوه باشد و با قواعد 
حدیش‌پژوهی آشنا باشد اینها کاملا برایش شناخته شده 
است. موارد کلی و موارد جزتی داربم. موارد کلی را بیان 
می‌کنم. در کتاب عده در مقام ترجیحانی که در بین روایات 
قابل اعمال است این قواعد را مي‌بينيم. قاضده لول روایتی 
که نقل به لفظ است بر روایتی که نقل به معنا است مقدم 
است البته اینکه چگونه نقل به لفظ یا معنا کشف می‌شود 
پحث دیگری است و در حال حاضر از اینکه نقل احادیث 
به لفط وبا متا ستاو قع وه کش فه غاقل شستیو و 
توجهی نداریم و نکته‌ای از این جهت را پیگیری نمی‌کنیم. 
دوم: اعلم و افقه مقدم است خب اينکه در مقبوله اين حنظله 


آمده است( ظاهرا در فقه موجود ما این مقبوله و ضابطه‌ای 
است و در هیچ کجای دیگر اجرا نمی‌شود. سوم: ضابطبودن 
راوی است که کسی که غفلت در نقل‌هایش ندارد نسبت 
به کسی که غفلت گاهی به سراغش می‌آید این بر او 
خثعمی به‌عنوان راوی داریم. این شسخص نقه است لکن در 
بحث شکیات نماز آمده روایتی را نقل کرده است که 
خودش می‌گوبد به امام صادق دب« گفتم من در عدد 
رکعات نماز خیلی شک می‌کنم حکم چیست؟ پبیند ما کار 
نداریم حکم آن قصه چیست. وقتی خودش می‌گوید من 
کثیر الشک هستم یعنی به لحاظ ضبط نسبت به آن کسی 
مااز اینهاغفلت داشته‌ايم و دور بوده‌ايم و توجه نکرده‌ايم. 
چهارم: در طرق تحمل. سماع و قرائت بر اجازه مقدم است 
یعنی این نقل‌هاء نقل سماعی است یا اجازه‌ای است نقل 
قرائتی است يا اجازه‌ای. پنجم: سماع بر نقل از کتاب مقدم 
است گر کسی گفت خودم شنیدم و کسی گفت کتابی 
خوان دم و از روی کتاب نقل کند سماع بر او مقدم است. اگر 


روایتی گفت ۰ سمعت آن الصادق باه در روایت مقابل و 
مخالفش گفت قرأت فی کتاب امام صادق ده این سماع 
مقدم است اما در صورتی که راوی مرسل شناخته شده 
نباشد یا مسلکش در تقیید به نقل از ثقات شناخته شده 
نباشد. هفتم: روایتی که مزبدی دارد بر روایت دیگر مقدم 
است این بحث همان بحث حدیث مزید است که در یک 
موضوعی دو نقل داریم یک نقل اضافه‌ای درد و یک نقل 
آن اضافه را ندارد به کدام عمل کنیم مرحوم شیخ می‌گوید 
به آنکه اضافه دارد عمل کنیم یکی از مصادیقش حدیث 
لاضرر هست. مثلا در یکی از نقل‌های حدیث لاضرر این 
است لاضرر و لا ضرار علی موّمن یا در رواییت دیگری دارد 
که لاضررو لاضرار فی الاسلام یا ما این علی مومن را 
لحاظ کنیم بمدش مفهوم بگیریم در این حدیث پانهه آن 
ناقص را بگیریم علی مومن را لحاظ نکنیم. اگر علی مومن 
معتبر باشد پس این قانون لاضرر هر طور که معنایش 
کنیم در مورد مومنین است و روابط بین موّمنین اما در مورد 
غیر موّمنین این قاعده نیست این مسئله که ما زیلدتر را 
بگیریم یا کمتر را؟ مرحوم شیخ می‌گوید آنکه زیلاتر است 
آن را باید اخذ کنید. هشتم: اگر در روایتی» عمل طائفه به 
صورت قطعي نسبت به آن ثابت شود این حدیث قطعی 
است و اصلا در باب معارضه وارد نمی‌شود هیچ حدیثی 
نمی‌تواند با آن معارضه کند. هشتم: عمل اکثر طاثفه و نه 
همه طائفه مرجح است. اگر همه باشد قطعی می‌شود و اگر 
شیخ در عده در همان بحث حجیت خبر واحد در بحث 
تعارض مطرح کرده ست یعنی از کلیگویی و کلانگوبیای 
که صرفایک قاعده کلی و بله و خیر است یک مقداری 
می‌رویم در معارض الاصول محقق حلی مطالعه می‌کنیم 
مرحوم محقق هم ضمن ذکر همین‌ها به لحاظ کلی. 
برخی از چیزهای دیگر را که شبیه این است را به آن افزوده 
است از جمله روایت مشافهه‌ای بر روایت مکاتبه‌ای مقدم 
است. اگر در روایت داشت سمعت آن الصادق, در یک روایت 
دیگر داشت کتبت الیه آن روایتی که سمعت می‌گوید 
مقبول می‌شود. چرایی اینها جای بحث دارد. در معالم هم 
این وضعیت وجود دارد و خیلی از ترجیحاتی که مرحوم شیخ 
و مرحوم محقق حلی بیان کرده است صاحب معالم هم 
مطرح می‌کنده محقق قمی هم این‌طور است ولی وقتی 
می‌اییم به رسائل شیخ انصاری می‌رسیم همه اینها تقریبا 
به سراغ کارش می‌رود و خبلی خیلی محدود می‌شود چند 
تااصل کلی که در حد همان مقبوله عمربن حنظله است 
آشاره می‌شود بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به روش کاربرد 
این قواعد بود و این‌قدر آن بحث ترجیحات و مباحث 
معادلات کلی هستند که واقعا در عمل خیلی کاربرد چندانی 
ندارد و نمی‌توانند در مسائل زیادی و به شکل ریز تکلیف 
محتهد را روشن کنند. اینها همه مسائلی که مربوط به 
مباحث تاریخی حدیث و نگاه کلان تاریخی به حدیث بوده 
را کنار گذاشته‌اند و مشغول این نگاه فلسفی شده‌اند. در 
حوزه حدیث‌پژوهی فقهی و در مسئله اجتهاد در باب تعارض 
مادیگر خبری از این مباحث نمی‌بينیم» در دوره حاضر 
به‌عنوان یک رکن رکین که شاید خیلی از عزیزان تصورش 
را نکرده بودند این‌طور مسلم گرفته شده است که اگر 


رسائل را که نسگاه می‌کنید و با اینها 
میس یجید در حوزه خدیست یک تفاوت 
خیلی روشن و فاحشی را در آن می‌بینید 
و اثری از این مباحث در رسائل نیست. در 
رسائل همه این بحث‌ها حذف شده است 
خبر متواتر و انواعش و شرایط راوی و 
شیوه شناخت شرایط راوی و اینها هیچ 
کدامش در رس‌ائل نیامده است علت این 
امر شاید به لحاظ تاریخی این نکته باشد 
است که تبر خلاص به اخباری‌ها بزند. 
این شد که اصول ما هم سر از یک اصول 
فلسفی دراورد. اصولی که امرش داثر 
بین اثبات و نفی است با هست با ندست 
با حجت است با ندست. 
حجت است با نیست. و به همین ترتیب 
به‌عنوان روش نجفی شهرت دارد اگر 
شما صد تا حدیث ضعیف را که لاحجت 
است کنار هم بگذارید باز هم نتیجه‌اش 
لاحجت است و اصلا هیچ تغبیری حاصل 
نمی‌شود و هیچ اعتیاری در آن نمی‌شود. 
این یک نمونه است برای اینکه نشان 
بدهیم در حوزه اصول, حدیث‌پژوهی ما 
رو به نزول گذاشته و آن روش‌هایی که 
در باب اجتهاد و در عملیات اجتهاد باید 
فقیه آنها را بلد باشد که هميشه بتواند 
بر اساس آنها عمل کند اصلا کنار گذاشته 
شده است. 


حدیث صحیحی و حدیث موثقی با هم تعارض داشتند اینجا تعارض هستت اصلا نظر به سند 
نمی‌شود. چرا؟ چون هر دواز حجیت شأنی برخوردار هستند و می‌خواهیم به حجیت فعلی 
برسیم پس باید ضوابط ترجیحات را اعمال بکنیم که بتدا جمع مطرح می‌شود و بعد از جمع 
هم در واقع مسئله ترجیحات مطرح می‌شود. اصولی را که ما امروز داریم و به‌عنوان ابزار دایمی 
فقیه در اجتهادش از آن یاد می‌کنیم وافعش این است که در حوزه حدیث‌پژوهی دچار مشکل 
است. آنجه که در مباحث حتی حجیت خبر واحد مطرح می‌شود صرفا همین نفی و آثبات‌ها 
است. چیزی بیش از این نیست و کمکی به فقیه در مقام عمل به لحاظ روش و شیوه استفاده 
از ابزار حدیث‌پژوهی نمی‌کند و یکی از منابع درایه ما کتاب قوانین است. در کتاب معجم 
مصطلحات رجال و درایه که منتشر شده است یکی از منابع» همین کتاب قوانین میرزای قمی 
و کتاب معالم است و متاسفانه اتفاقی که افتاده است این است که از درایه اسم و ظاهری مانده 
و به واقعش عمل نشده است. درایه حدیث‌شناسی است. حدیث‌شناسی یعنی اینکه بدانی این 
حدیث چیست و روش برخورد با ان چگونه است. نه فقط اصطلاحات را از بر کردن در حالیکه 
غالبا آن چیزی که از درایه به ذهن آمده است یک سری اصطلاحاتی است که باید حفظ شود. 
نگاه حدیث‌شناسانه کمرنگ است اگر حدیثی مصحف یا مزید است با حدیث مزید چه باید 
کرد کدام یک از اینها معتبر است. اگر حدیث مستند است باید چه کار کنیم. در واقع آن چیزی 
که از علم درایه می‌خواهيم نفس روشی است که در حوزه حدیث‌پژوهی است. به بیان دیگر 
اگر مادر کتب اصول قدیم یک نمایی از درایه داریم نها می‌خواستند همین را به ما یلا بدهند 
که هر نو ازانواع حدیث چیست و چگونه بید با آن برخورد کنیم تکلیفمان را با آن موار 
روشن کنند. بحث از حجیت مرسل در اصول نیست پس باید کجا مطرح شود در فقه هم 
یست کحاست؟ تنها فایده درایه استفاده از آن برای شناخت مصطلحات اصحاب چنانکه 
متاسفانه در خیلی از کتاب‌های درایه در مقدمه‌اش فهرست شده نیست بلکه علاوه بر او شناخت 
انواع حدیث و تکلیف مادر برابر آن حدیث هم هست. من در اولین ادعا مطرح کردم اصولی 
که در حوزه اجتهاد مورد استفاده قرار می‌گیرد در عصر حاضر به لحاظ حدیث‌پژوهی‌اش دچار 
سیب است و روش لازم را به مجتهد نمی‌دهد. فقهای ما هم در حوزه اجتهلد وقتی به حدیث 
رسیدند به مشکللاتی برخورد کردند. این مشکللات ناشی از عدم اشنایی با قواعد حدیث‌پژوهی 
ست. آفت دیگری که مجتهدین گرفتار آن هستند در حوزه نقل حدیث است در این حوزه 
متاسفانه غالبا مجتهدین به نقل حدیث از کتب دیگر اکتفا می‌کنند. خیلی کم هستند کسانی 
که به دلیل اینکه پژوهشگر هستند یا به دلیل اینکه درس رسمی خارج دارند و امنال اینهاء 
زخود وسائل استفاده می‌کنند. خیلی‌ها به همین منابع فقهی در نقل حدیث اکت فا می‌کنند. 
عزیزان می‌دانند فقها در استفاده از روایات در مقام نگارش و کتبی روش‌شان این است که آن 
را هم خیلی وقت‌ها کامل نمی‌نویسند. ملاحظه بفرمایید مستمسک عروه را چط ور از متاخرین 
فقط به شکل موّجز تعبیر را می‌آورد و تقطیع می‌کند و چه شکلی استفاده می‌کند.. ما در 
مصطلحات حدیثی یک تعبیر اخراج و یک تعبیر تخریج داریم. اخراج یعنی نقل حدیث با سند. 
اهل سنت به این جهت مقید هستند در زیرنویس کتب تحقیق شده اگر ملاحظه کنید اخرجه 
بخاری و مسلم و فلان» اخرجه یعنی نقل بتمام سنده و بتمام متنهء تخریج یعنی فلان شخص 
نقل کرده موضع حاجتش راء بنا ندارد سند کامل و متن کامل را نقل کند که معمولا در کتب 
تفسیر و فقه و کتب دیگری که از حدیث استفاده می‌کنند تخریج می‌کنند و نه اخراج کتب 
حدینی هستند که اخراج حدیثی می‌کنند. وقتی می‌ایبد سراغ کلمات فقها احادیفی رانقل 
می‌کنند با همین شکل مقطع و بریده شده چنانکه در کتب فقه آمده است و بعد بر آن استدلال 
می‌کنند و همین‌طوری جلو می‌روند. اولین مرحله استفاده از حدیث همین است که انسان نقل 
کند و کشفش کند. ببینیم حدیث اصالتا چیست و در آن طوری که هست استفاده کند برای 
مشال یک چند نمونه را بیاورم که فقها توجه نکرد‌اند و نمونه‌هایش را خیلی راحت می‌توانید 


پیدا کنید. حدیئی است خیلی مشپور در منابع اهل سنت و شیعه که از پیامبر نقل می‌شود. 
یک نقلش هست جعلت لی الارض مسجدا و طه ورا و در یک نقل دیگر دارد جعلت لی 
لارض مسجدا و ترابها طهور فرق این دو روایت این است که براساس نقل اول زمین مطلقا 
به هر شکل از تراب باشد به معنی خاص يا ریگ باشد با سنگ باشد يا رمل بانشد هرچه 
یبن روایت را در منابع شیعی همه جا جعلت لی الارض مسجدا و طهور؛ نقل کرده‌اند و به 
همین مقدار اکتفا کرده‌اند. در برخی از نسخ من لایحضر و تربها و طهورا دارد. در جامع 
لاحادیث شیعه مرحوم بروجردی روایت را این‌گونه نقل کرده و آنجا نسبت به نسخه خطی 
ین چنین آمده است. در حالی‌که در انجا و چندین جای دیگر از جمله در خصال شیخ صدوق 
و علل شرایع شیخ صدوقی, ترابها و طهور وجود دارد و بر اساس این مسئله یک منبع برای 
ستنباط درست می‌شود و استفاده می‌شود و همچنین در مقام حالا سند هم هست همین 
روایت در نقل برخی از منابع دارد ابوالبختری» کنیه است و اسمش وهب ابن وهب وهب 
بن وهب ابولبختری ضعیف است اما در منابع دیگر حبس ابن البستری است حبس بن 
لبستری ۷ بحسبه؛ و از نظر سند انشکالی ندارد در مقام نقل کدامش درست است؟ اولا که 
ندیده است. این عیب است این مال این است که حدیث‌پژوهی در یک جاهایی از جهت 
نقل دچار مشکل است. مورد دیگری را منال می‌زنم روایتی است که در آن روایت» محقق 
در کاب معتبر تصریح کرده است به طریق صحیح از ابوحمزه نقل می‌کند که اگر شخصی 
در مسجد الحرام يا مسجد النبی خوابید و بعد از خواب بیدار شد دید جنابت برايش حاصل 


شده باید تیمم کند و در مسحد حرکت نکند مگر در حالی‌که تیمم داره هر جا هست باید 
او کف آیین تخیر مرجوم محفق اسکلا بر اسان ان هم قوااکه هر نو طری 
احتللام و اصابه جنابت به هر شکلی می‌خواهد باشد. لکن در کتب روایی ما فاحتلمه ندارد 
و اصابه الجنابه رویش بحث‌هایی شده است ببینید خیلی از فقها نقل کرده‌اند از همین معتبر 
مرحوم حلی اصلا تشریح کرده‌اند و تفاوت می‌کند و این نقل‌هایی که فقها از هم می‌کنند 
الی ماشاء اللّه هست. با بحث استحباب ازدواج این روایت النکاحم سنتی و من رغب عن 
سنتی فلیس منی را به همین شکل نقل می‌کنند در حالیکه وقتی در فقه الحدیث به آن 
بپردازيم» معنایش این است که ترغیب به عقد و ازدواج نیست ترغیب به عقد ازدواج به 

چیست؟ محنایش چیز دیگری است که در جایگاه خودش باید مطرح شود. عجالتا ادعای ما 
این بود که در عملیات اجته اه که باید خیلی از مقدمات را فقیه آماده ند تا به یک جولب 
درست درباره یک مسئله برسد آن مقدمات غالبا از حیث حدیث‌پژوهی دچار سیب شده 
است. اصولی که می‌خواهد این مقدمات را فراهم کند سیب دیده است و این اصول موجود 
جوابگوی آن روش‌ها نیست. نقل حدیث هم در حوزه فقاهتی که عزیزان آدم‌های کم تتبع 
می‌خواهند استفاده کنند دچار خلل شده است از جهات دیگر یعنی در حوزه رجال و درایه و 
فقه الحدیث ما مشکلات خیلی بیشتر از اینها داریم و متاسفانه باعث شده خیلی از فقها بر 
ساس همان معطومات کلی و اخذ از یکدیگر بنون اينکهاینها را آموزش دید باشند دچار 
ین بشسوند و در وآقع بلایی بر سر برخی از فتاوی بیای. لذا من در یک جمله پیام خودم را 
بدهم؛ ما حوزوی‌ها در مورد سه علم مقداری ظلم می‌کنیم. حدبث قرآن و تاریخ است. از 
ین سه‌تا کتاب‌های متعددی را در کتابخانه‌های شخصی‌مان داریم یعنی در اتتدای 
تحصیل و طلبگی خودسان در اولیین فرصتی که پول گیرمان باید تفسیر الم زان و چندتا 
کتاب روایی و تفسیری دیگری می‌خریم بعد می‌گوییم زبان عربی را بلا هستیم و می‌توانیم 
ینها را بخوانیم و اینهاهم چیزی نیست که جدید نازل شود و جدید که نداریم تاریخ هم 
چیزهای جدیدی نیست و نقل همان‌ها است و تمام است و اصلا ما متخصص تاریخ» 
حدیث و قرآن هستیم در حالی که این‌طور نیست. اینها نیاز به تلمذ و آموزش آکادمیک دارد 
و الحمدله رب العالمین. 


آفت دیگری که مجتهدین گرفتار آن هستند در حوزه نقل حدیث اسست در این حوزه متاسفانه غالباً مجتهدین به نقل حدیث از کتب دیگر اکتفا 
می‌کنند. خدلی کم هستند کس‌انی که به دلیل اینکه پژوهشکر هستند با به دلیل ایتکه درس رس می خارج دارند و امثال اینهاء ازخود وسائل 
استفاده می‌کنند. 


تار بخ حدیت ان شعه 


مف 


حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی* 


اشاره 

آل بویه تمایلات شیعی داشته و آداب و فرهنشگ شیعی را گسترش دادند. فضای جدید فرهنگی. شعیان را به کوشش و 
تلاش فزونتر واداشت. وزیران دانشمند آل بوبه همچون شاپور بن اردشیر (در بغداد) و صاحب بن عباد (در ری) زمینه لازم 
برای گس‌ترش فرهنگی مسلمانان و به‌ویژه فرهنگ شیعی را پدبد آوردند. در ایسن زمان این نکته ثابت شد که اگر آزادی 
عمل دانشمندان شیعی از آنان سلب نشود موفقبت آنان در گسترش فرهنگ اسلامی حتمی است. 

این دوره. عصر طلایی شکوفایی فرهنگ اسلامی در همه زمینه‌ها بود. شیخ مفید (م ۴۱۳ ق). شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق). سید 
مرتضی (م ۴۳۶ ق). سید رضی (م ۴۰۶ ق). بوعلی سیناء خوارزمی. صاحب بن عباد و... در اين روزگار می‌زيستند. 
کتابخانه‌های بسیار بسزرگ بغداد و ری زمینه‌ساز گسترش فرهنگی بود. کتابخانه بزرگ شاپور بن اردشیر (وزبر دانشمند 
آل بوبه) هشتاد هزار جلد کتاب داشت که بسیاری از آنها به خط موّلف و یا کاتبان مشهور بود. تعداد کتاب‌های کتابخانه 
سید مرتضی را نیز هشتاد هزار جلد برشمرده‌اند. 


حدیث شیعه و۲ منطق فهم حدیث, مدارک فقه اهل السنه مصادر حدیثی از دیدگاه علامه شعرانی» مقایسه توحیدنگاری کلینی و صدوق و نقش روایات در فهم آیات عناوین 


مقلمه 

حدیث شیعه از چه زمانی و از کجا آغاز شد؟ چه مراحلی را پشست سر نهاد و امروزه در چه 
مرحله‌ای قرار دارد؟ یا می‌توان برای احادیث» دوران فراز و فرود تصور کرد؟ اهمیت آن 
پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی تاریخ حدیث شیعه است. 


اهمیت شناخت تاریخ حدیث شیعه 

نگاه بسیط و سطحی به حدیث. تنها خواندن و درک پاره‌ای از مفاهیم آن است. این 
ساده‌نگری در روبرو شدن با حدیث در بسیاری از موارد ما را از فهم دقیق محتوای 
حدیث محروم می‌نماید زیرا بستر پیدایش سخن معصوم ۵ مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 
در حالیکه رویکرد تاریخی به آثار معصومانن 88 به مجموعه سخنان, رفتارها و تاییدهای 
آن بزرگواران معنایی ویژه می‌بخشد و سیر پیدایش و گسترش آموزه‌های وحیانی و الهی 
را فراروی شیفتگان آثار اتمه قرار می‌دهد. بسیاری از پرسش‌ها درباره ناسازگاری 
احادیث در نگاه تاریخی جوابی درخور می‌یابد همچنین سوالاتی پیرامون افزایش و 
همچنان بی‌پاسخ می‌ماند. این همه قسمتی از اهمیت تاریخ نقل سخنان و رفتارهای 
اتمه است که در تاریخ حدیث شیعه بدان توجه می‌شسود کوتاه سخن انکه نگاه 
تاریخی به حدیث از نگاهی بسیط و مقطعی بسیار سودمندتر است و تصویری کلی از 
حدیت ارائه می‌دهد که با مطالعه آن می‌توان اراء و تحولات مختلف در سیر صدور دوره 
حدیث را شناخت. 

نگاه تاریخی دلایل افزایش ویا کاهش احادیت فقهی, مسائل اخلاقی؛ بحث‌های 
کلامی مثل قضا و قدر و سوالات فراوان دیگر را در عصر صدور تبیین می‌کند. 


فوائد شناخت تاریخ حدیت شیعه 

۱-شناخت فرهنگ حدینی زمانه 

مهم‌ترین فانده تاریخ حدیث آشنایی با زمان صدور روایت است. آشنایی با اسباب صدور 
حدیث در فهم سخن معصومین نقشی محوری دارد. با سناخت تاریخ حدیث می‌توان 
تأکید فراوان امام علی۵د به زهد و دنیاگری زی را دریافت. توصیه‌های اجتماعی امام 
صادق«#ودر برخورد با صوفیان معنا می‌یابد و از همین رهگذر بستر مناظرات علمی 
امام رضالیاه احتجاجات امام مجتبی ده امام جواد دج و امام هادی دا هویدا می‌شود و 
معنای زیبای احادیث این بزرگواران روشن‌تر می‌گردد. 

سین امسیاب ادف یه سل بح اعادیت اکن وف عادو 
تقیه‌ای نیز از فواند تاریخ حدیث است. 

۳ آشنایی با روش‌های آموزشی 

معصومین در همه دوران‌ها به ترویج فرهنگ الهی در میان جامعه شیعه و سنی اهتمام 
ورزیدند و شرایط سخت آنان را از بازگو کردن سخن حق باز نداشت و تنها روش‌های 
آن بزرگواران تغییر پیدا کرد. 

شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوت دوران امامان0 تجربه‌های مختلفی از روش‌های 
نشر علم را پیش روی شیعیان قرار داد 

نشر احلایث به روش مستقیم و شفاهی, مکاتبه مناظره» احتجاج و پرسش و پاسخ از 
اقدامات فرهنگی امامان معصوم ی در این دوران است. 


نمایی از تاریخ حدیث شبیعه 

۱-دوره حضور 

الف) عصر تولد و رشد: از زمان پیامبر تا امام سجاد دید 
ب) دوره شکوفایی: عصر صلاقین 0 


ج) عصر تثبیت و تحکیم: پس از امام صادق ۵ 
۲-دوره غیبت 

الف) دوران غیبت صفری 

ب) قرن چهارم و پنجم دوره طلایی حدیث شیعه 
ج) قرن ششم تا نهم» دوره فترت 

د) قرن ده و یازده» دوره شکوفایی دوباره 

هم قرن دوازده تا دوره معاصر 

و) دوره معاصر 


حدیث در دوران پیامبرت 

سرآغازپینایش حدیث با مطلعه در شخصیت بی‌همتای پیمبرعْ و دوران ظهور اسلام 
همراه است. بدون تردید بازشناسی دوران جاهلیت و ظهور اسللام در چنین محیطی 
دیجور بر زیبایی‌های سخنان پیامبر ی خواهد افزود. 


ویژگی‌های دوران جاهلیت 

محیط خشک و لم یزرع حجاز مردمان این سرزمین را از فرهنگ‌هاء اقوام و معارف 
لهی رایج در آن روزگار بیگانه ساخته بود و در نتبجه عصبیت‌های قومی» خشونت, 
درنده‌خوبی» فحشاء فساد و زورگوبی در آنان بیداد می‌کرد کاهنان بی‌خبر از فرهنگ, 
طلایهدار فرهنگ و اعتقاد مردم بودند و شاعران در شعر خود» که تنها مظهر فرهنگی 
آن دوران بود» به توصیف زن» شراب و اسب بسنده می‌کردند. 

پیدايش حدیث 

جاذبه قرآن» کلام وحی الهی همراه با مقبولیت و بلندمرتبگی پیامبر تا طبقات فرودست 
جامعه را گرد پیامبر جمع کرد و گفتار و کردار ایشان» شالوده ابتدایی حدیثگوبی در میان 
مسلمانان را پی‌ریزی کرد. 

رسول خداّ با برگزاری جلسات عمومی در مسجد. آموزش‌های اختصاصی به یاران 
خود اراد خطبه‌های به یادماندنی در مناسبت‌های گوناگون و نیز املای حدیث بر امیر 
مومنان همگان را به نقل و گسترش این فرهنگ ترغیب می‌فرمودند. ۱ 
با توجه به ضرورت دگرگون‌سازی فرهنگ جاهلیء احادیث اخلاقی در میان سخنان آن 
بزرگوار نم ود ویژه‌ای دارد. همچنین تشکیل حکومت اسلامی در مدینه» پیدایش و تبیین 
قواعد حقوقی و احادیث فقهی را ضروری می‌ساخت. احادیث اخلاقی, فقهی و قواعد 
حقوقی را می‌توان سه رکن اساسی میراث حدیثی پیامبر برشمرد. 

کتاب‌های تحف العق ول نگاشته حرانی, نزهة الناظر نوشته حلوانی» سنن‌النبی نگاشته 
علامه طباطبایی, مکاتیب الرسول تألیف احمدی میانجی» سنن‌النبی گردآوری مدیر 
شانه‌چی و حکمت‌نامه پیامبر اعظمَ تألیف محمدی ری شهری منابع مفیدی جهت 
مطالعه میراث حدیثی پیامبر هستند. 


امام علی ببددر تاریخ حدیث شیعه 

امام علی لاه امام اول و معصوم دوم از منظر شبعیان است. از منظر عادی و در 
ارتباط با حدیث نبویت نیز اماملباد جایگاه ویژه‌ای دارد که از تمامی اصحاب 
اولین مسلمان و شاگرد خاص پیامبرع بوده و ساعات خاصی برای آموزش داشتهاند. 
ذهنی جستحوگر همراه با کتابت احلایث پیامب رطا در مجموعه‌هایی مختلف از 
ویژگی‌های دیگر امام علی له به شمار می‌رود. 

دوران طولانی حضور پس از رحلت پیامب رت به مدت سی سال و به‌وبژه دوران پنج 
ساله خلافت حضرت موجب شد که سخنان و مکتوبات ایشان در جوامع حدیثی و 


افراد حتی مخالفین ایشان شده است. 


میراث حدیثی امام علی یبد 

نقل روایات پیامب رت 

همراهی ۲۳ ساله امام علی ۵ با پیامبر ت28 (۱۰ سال قبل از بعشت به اضافه ۲۳ بعد از 
بعشت) و همراه و همراز بودن وی با پیامبرت موجب اخذ و انتقال گنجینه عظیمی از 
معارف توسط ایشان به نسل بعد شد. 

آفزین بر نقل رولیات رسول 134 برای مردم؛ حضرت ایشان سه اثر مکت وب به 
نام‌های صحیفهه کتاب و مصحف امام علی لا نیز داشتهاند. صحیفه امام علی لاد 
مجموعه‌ای کوچک از روایات پیامبرط بوده است این مجموعه که در کتاب‌های اهل 
سنت بدان اشاره شده همیشه همراه حضرت بوده است. 

کتاب امام علی لاه مجموعه‌ای بسیار بزرگ (طوماری به طول هفتاد دراع) بوده استت 
که از ودائع امامت شمرده ده است. بعضی از ائم 3۵4 آن را بر اصحاب خاص قرائت 
کرده ویانشان داده‌اند. مصحف امام علی‌دلدنیز که همراه با تفسیر و نکات پیرامونی 
قران بوده در اختیار المه۵۵ است. 

روایات امام علی دب 

اسام علی ول در حضور پیمبرعة کمتر از جانب خود سخن گفته وا رأی و نظر ایا 
کرد‌اند پس از رحست پیامبرغ وتا آغاز سورش علیه عدمان احادیث اندکی برای 
بارش فرع کسضی ار لیا لاه امه اتسور راغ زان مان 
به‌خصوص در زمان خلافت حضرت. شسمار فراوانی از احادیث ایشان برای ما گزارش 
شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنيم. 


اتفظتز 
خطبه‌ها مشهورترین گروه سخنان امام علی ۵+ است که زیبایی آنها سبب توصیف 
ایشان به امام الخطباء گشته است. خطبه‌های فراوان توحیدی» خطبه‌های حماسی؛ 
سخنان اخلاقی و مواعظ از این مجموعه است. بسیاری از این خطبه‌ها در نهجالبلاغه 
آمده است. یکی از علل شیوع خطبه‌های حضرت بلاغت تام آن بوده که موجب رواج 
نیجالبلاغه در میان همه مسلمانان نیز شده است. 

۲نامه‌ها 

این بخش از روابات و به خصوص نامه‌های امام ۵ به کارگزاران خوبش نمایانگر 
شاخصه‌های حکومت عل وی و مبانی سیاسی» اقتصادی و فرهنگی امام علی ۵+ است. 
نامه مش‌هور ایشان به مالک اشتر را می‌توان پیمان‌نامه حکومت اسلامی در همه عصرها 
دانست. توصیه‌های ایشان به مردمان و به خصوص نزدیکان خویش نیز از حادیث ناب 
به شمار می‌رود. وصیت ایشان به فرزندان (نامه ۴۵ نهجالبلاغه) و نامه بلند ایشان به 
امام حسن دی (نامه ۳۱ نهجالبلاغه) نیز شایسته ذکر هستند. نامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی 
حضرت به مردم و نگارش نامه برای دشسمنان حضرت نیز گزارش شده است. 

۲ گزارش سیره امام علی لد 

مجموعه روش‌هاء کنش‌ها و واکنش‌های حضرت در محیط خاننواده» به‌عنوان فرد 
معمولی جامعه و یا با عنوان حاکم اسلامی راه‌گشای تمامی افراد در مواجه با مسائل و 
موضوعات متفاوت است 

۴_قضاوت‌ها 

شیوه خاص و پیشرفته قضایی امام علی لب در تحقیق, قضاوت و آداب آن به‌گونه 
گسترده در کتاب‌های فقهی گزارش شده است و مجموعه‌ای قابل توجه است. 
۵-دعاها 

ادعیة امام علی (« بسیار درازدامن و گسترده است. این مجموعه حجمی بیش از صحیفه 
سحجادیه دارد. دعای مشسپور کمیل از این گروه است. 


اشعار 

برخی حدود پانصد شعر را به حضرت نسبت داده‌اند." اگرچه این ادعا مورد خدشه قرار 
شاگردانامام علی دی 

ابو رافع عبدالّه بن عباس» سلیم بن قیس, حارث اعور و.. شاگردان خاص حدیثی امیر 
موّمنان هستند. سخنان امیر موّمنان یلاد در کتاب‌های تحفالعقول» نیج‌البلاغه سید 
رضیی نهج‌السعاده محمد باقر محمودی, غرر الحکم آمدی» مثة کلمه جاحظ و شرح 
نهج‌البلاغه ابن ای الحدید» جمع‌آوری شده است. 


حضرت فاطمه او میراث حدیثی ایشان 

برخی روای ات پیمبر 3 به واسطه حضرت فاطمه 9ب ما رسیده و در کتاب‌های حدیشی 
شیعه و سنی درج شده است. علاوه بر نقل روایات پیامبر2 روایات باقی مانده از ایشان 
در سه بخش خطبه‌هاء ادعیه و مصحف گزارش شده است. 

خطبه فدکیه 

مشهورترین بخش از سخنان حضرت خطبه‌های ایشان است که پس از به تاراج رفتن 
خلافت پیامبر تا در مسجد و منزل ایراد کرده‌ند. خطبه مشسهور فدکیه از جایگاه ویژه‌ای 
برخوردار است. تبیین معارف ناب موقعیت‌شناسی, بیان نمودن جایگاه واقمی ولایت؛ 
فصاحت و بلاغت خاص و... از ویژگی‌های این خطبه است. 

مصحف حضرت فاطمه 2 

این کتاب از ودائع امامت شمرده شده و مجموعه‌ای از سخنان حضرت جبرئیل باه با حضرت 
فاطمه لا می‌باشد که توسط امام علی‌یب#د به نگارش درآمده است. در این مجموعه اخبار 
حوادث و رخدادهای آینده اهل بیت و ذریه حضرت فاطمه لیا مورد اشاره قرار گرفته است. 
سخنان فاطمی در کتاب‌های عوالم العلوم محدث بحرانی» مجلدات مربوط به حضرت 
زهرا لا بحارالاّوار: ج ۴۳ مسند حضرت فاطمه تلا عزب زالله عطاردی» مسند فاطمه 
سیوطی و جمع‌آوری شده است. 

حدیثت در دوران امام حسن و امام حسین دا 

پس از تسهادت اممعلی و ترش ساطه معلوه بر تامیارکانجامعه مس لمانان, 
مراجعه مردم به امام حسن و امام حسین لا بسیار کم و بی‌رونق بود. با توصیه 
معاوبه به کارگزارانش نقل یک سویه حدیث آغاز شد زیر معاویه از دستگاه 
حکومتی‌اش می‌خواست تا در فضائل عثمان و دیگر صحابه حدیث بگویند 
وباهر کسی که در فضیلت امام علی واهل پیت حدیثی نقل می‌کند 
برخورد کنند" 

بیشتر سخنان نقل شده از این دو امام مواعظ اخلاقی است که در جلسات 
خصوصی بیان می‌کردهاند لته احادیث ققهی بسیار کسی تیت زان نقل 
شده است. 

مایا فان سا وت که ینف کی متیر فان ترا 
دانشتند در احادیث امام حسن ده گزارش شده است. در میراث حدینی امام حسین لا 
دعا نقش ویژه‌ای دارد از جمله ادعیه مشسهور امام حسین ۵ مناجات حضرت در صحرای 
عرفات می‌باشد که از متون زیبا و بلند معرفتی شسمرده می‌شود. 

دوران شش ماهه قیام امام حسین ۵ پس از مرگ معاویه تا زمان شهلات حضرت 
ویژگی خاصی در تاریخ حدیث دارد. از این دوران احادیثی حماسی و سرشار از اپهت عشق 
واخلاص گزارش شده است که موجب اهتزاز روح و طرب معنوی است. 

عزیزالله عطاردی, الالفین حیدر موی موسوعة کلمات الامام الحسن ۵و موسوعة 
کلمت الامم الحسین از پژوهشگاه باعل وم مراجعه کنی 

حدیثت در دوره امام سجادیبد 


دوران زندگانی و امامت امام سحادیل از سخت‌ترین ایام زندگانی امامان 80 به شمار 
می‌رود. افزون بر حادثه عاشورا و اسارت اهل پیت فتنه عبدالله بن زبیرهء واقعه حره» قتل 
عام مسلمانان در مدینهه حمله به مکه و تخریب خانه کعبه » فرمانروایی ابن زیاد و ححاج» 
خونریزتربن سرسپردگان بنی‌امیه» همه و همه با دوران امامت آن بزرگوار هم‌زمان است. 


گونه‌های حدیثی امام سجاددبدٍ 
۱-دعا 

امام سجادهیداز شیوه لطیف و احساس‌برانگیز دعا بسیار به ره برده‌اند بیشتر متون 
گزارش شده از ایشان دعاو نبايش است. 

۳ مواعظط اخازیی تدای 

در برخی متون, منبر رسمی امام سجاد در مدینه گزارش شده است امام لد مواعظ 
اخلاقی خود را در فرصت‌های مناسب بیان می‌فرمود. 

۲-میراث مکتوب 

الف) صحیفه سحلایه 

مهم‌ترین اثر به جای مانده از امام زین‌العابدین ییاه است که در ابتدا ۷۵ دعا بوده است 
و اکنون ۵۴ دعا در آن موجود می‌باشد. این مجموعه زیباء نمایانگر روح نیایش حضرت و 
آموزنده زیباترین روح پرستندگی است. 

ب) رساله حقوق 

یکی از مشهورترین میراث مکتوب ائمهء رساله حقوق امام سجادلی+ است که در آن 
پنجاه حق فردی و عمومی افراد شمارش شده است. 

ج) رساله زهد 

این رساله در زمان امام سحاددله منتشر شد و نسخه‌ای از 
آن ر ابوحمزه ثمالی در مقر وه یمن مشاهده و خدمت امام 
عرضه کرد و امام آن را تایید فرمود. 


مدت زمان کمی در منصب حکومت قرار گرفتند و قبل از اینکه جای پای خود رامحکم 
گرده و ساطه خود را مستفقر سازند حکومتش ان پایان یافته استد 

امام سجادیباد به دستور ولید بن عبدالملک» که از خشن‌ترین خلفای اموی بوده در سال 
۴ هجری به شهادت رسید.؟ 

در سال ۹۵ هجری حجاج بن پوسف ثقفی, والی بصره و کوفه و جنایتکار خون‌ریز که 
دشمنی سرسخت با شیعیان امام علی0 داشت به هلاکت رسید و شیعیان, که مقر 
اصلی آنان در شسهر کوفه بود اندکی آسایش يافتند. 

در سال ۹٩‏ هجری عمربن عبدالعزیز به خلافت رسید. خلافت دو سال و نیمه او تأثیر 
فراوانی بر جامعه مسلمانان نهاد. او تدوین حدیث را جایز و ضروری شسمرد و لعن و دشنام 
دادن امیر موّمنان ۵ب را ممنوع ساخت. 

مام باقر دب نیز در سال ۱۱۴ هجری و در زمان حکومت هشام به شهادت رسید و امامت 
امام صادق دب« آغاز شد. 

عاقبت در سال ۱۳۲ هجری دولت بنی امیه منقرض شد و عباسیان به حکومت رسیدند. 
حکومت چهارساله سفاح ( اولین خلیفه عباسی) به قلع و قمع بنی امیه گذشت و پس 
از او منصور دوانیقی قدرت را در دست گرفت. پس از چند سال ظلم و تعدی حکومت 
منصور نسبت به اهل بیت و امام صادق ۵ب افزون شد و اوضاعی شبیه به اختناق زمان 
بنی امیه پدید امد. 

گزارش تاریخی دوران صادقین] روشن می‌کند که حکومت مرکزی در زمان این 
دو بزرگوار۵ اقتدار پیشین خود را نداشت. اف زون بر این قیام زیدیان در این سال‌ها و 
شهادت زید بن علی و فرزندش یحیی در سال ۱۲۶ و ۱۲۸ تا حد زیادی موجب تضعیف 
بنی آمیه و مصون ماندن ائمه0 و شیعیان آنان از 
تعدی بود. 

سال‌های ۱۲۶ تا ۱۴۰ هجری که دوران تزلزل بنی 
امیه و عدم اقتدار بنی عباس به شمار می‌رود بهترین 


برای آشنایی با روایات امام سجادهل الصحیفه السجادیه 
الجامعه. موسسه امام مهدی 9 و حياة الامام زین العابدین» 
باقر شریف قرسی و حقوق از دیدگاه امام سحادیید قدرت‌اله 
مشایخی مراجعه شود. 


حدیث در عصر صادقین ۵ 
دوران امام باقر و امام صادق۵) در تاریخ حدیث شیعه جایگاه 


ویژه‌ای دارد. 


دوران شش ماهه قیام امام حسین دب« پس 
از مرگ معاویه تا زمان شهادت حضرت 
این دوران احادیشی حماسی و سرشبار از 
ابهت. عشق و اخلاص گزارش شده است 
که موجب اهتسزاز روح و طرب معنوی 


است. 


زمان برای نشسر حدیث و معارف بود. ._ 

امام صادق ییاه از این فرصت به دست آمده بهترین 
بهره را برد و به ترییت شاگردانی دانشمند و فقیه 
پرداخت و فقه و معارف بلند مرتبه شیعی را بنیان نهاد. 
از زمان خلیفه دوم کتابت و تدوین حدیث به طور 
رسمی ممنوع شد و این عمل عقلایی از فرهنگ 
مسلمانان رخت بربست. اگرچه شیعیان به این فرمان 
بی‌اعتناد بودند و برخی از غیر شیعیان نیز کم و بیش 


امامت این دو امام از سال ۹۴ تا سال ۱۴۸ هجری استمرار 
داشته است. سال‌های صد تا صد و چهل هجری عصر 
طلایی حدیث به شمار می‌آید چراکه وجود شرایط ویژه موجب پرورش راویان فقیه 
و رواج حدیث در حوزه شیعی گسته است. این همه مرهون آملده بودن شرایط سیاسی. 
اجتماعی و فرهنگی است که موجب تمایز بین اين دوران و دوران امام سجاد هید می‌باشد. 


ویژگی‌های عصر صادقین دب 

۱-شرایط سیاسی 

کودکی» جوانی و پیری باشند و به اجل خود نزدیک گردند که «لکل امة اجل»؟ 
سلطنت بنی‌امیه نیز در این سال‌ها به دوران پیری و اجل خود نزدیک گشست و عاقبت در 
سال ۱۳۲ هجری و پس از جنگ‌ها و کشمکش‌هاء جای خود را به دولت بنی‌عباس داد. 
امام باقر و امام صادقل با نه خلیفه اموی و عباسی معاصر بوده‌اند. بیشتر این حاکمان 


بدین کار می‌پرداختند ولی نوشتن و تدوین حدیث در 
عمومی» شمرده می‌شد. 
عمربن عبدالعزیز در حدود سال صد هجری به کتابت و تدوین حدیث فرمان داد. او در 
نامه‌هایی که به بعضی از علمای مدینه نوشت یادآور شد که سنت پیامب رت در حال 
فراموش شدن است؛ بنابراین لازم است که سنن رسول خدا نوشته شده و جمع‌آوری 
گردد. اگرچه فرمان خلیفه اموی» که در واقم نقض دستور خلیفه دوم بود ابتدا با اکراه 
از سوی علمای مدینه پذیرفته شد و آنان استیاق چندانی بدین کار نداشتند ولی زمنیه 
رابرای کتابت و تدوین حدیث از سوی شیعیان و برگزاری جلسات علنی آموزش حدیث 
توسظ نام باق 09 آمافة بخ 
سا الک تشن خرسق که اس سای با سم فا و میاه فسماای را 
شد و نوشته‌های حدیثی مورد احترام و تکریم قرار گرفت. جایگاه وبژه اهل بیت در نقل 
احلدیث پیامب رع5 کنه در طول نود سال فراموش گشته بود برای ثمامی مسلمانانء اعم 


از سیعه و سنی, شناخته شد. مردم و به‌ویژه دانشمندان برای نقل احادیث رسول خدار 
و یادگیری معارف او به اهل بیت رجوع می‌کرد و از سرچشمه زلال حکمت و معرفت 
ایشان سیراب می‌شدند. 

مراجعه کنندگان به امام بافر و امام صادق۵ بهترین سند احادیث پیامب رت را طریقی 
می‌دانستند که از اتمه بزرگوار شیعه به رسول خداعل می‌رسید. اين وضعیت برخلاف 
دوران امام حسن‌دببا تا امام سحاددلد بود چراکه در آن دوران توده مسلمانان به دنبال 
یادگیری علم و معرفت از امامان0 نبودند. 

در آن دوره سخصیت فرهنگی امامان در سایه قرار گرفته بو. از جهت سیاسی نیز آنان 
به‌عنوان معارضین حکومت شناخته می‌شدند و همین ویژگی» مردم را از مراجعه به آنها 
باز می‌داشت. بدین سبب حتی برای پرسش‌های فقهی و حدیثی به اشخاصی همانند 
قاسم بن محمّد بن ابی‌بکره سعید بن مسیب و زهری مراجعه می‌کردند با وجود آنکه 
امام سجادیلة: در مدینه حضور داشست. 

۴_شرایط فرهنگی 

فتوحات اسلامی در سرزمین‌هایی که پیشینه فرهنگی و تمدنی کهن داشتند سبب 
شنایی مسلمانان با دیگر فرهنگ‌ها گشت. تمدن‌های ایران» روم و یونان سابقه‌ای 
دیرین داشستند و مباحث فراوانی در زمینه‌های مختلف (همچون منطق و فلسفه) را مطرح 
کرده بودند. 

آشنایی مسلمانان با این فرهنگ‌ها سبب پیدایش شبهات و سوالات جدید در زمینه‌های 
گوناگون شد. دانشمندان مشسهور و سنتی اهل سنت از پاسخ گفتن به این شبهات ناتوان 
بودند. در نتیجه فرهیختگان جامعه اسلامی رو به سوی اهل بیت آوردند. بعضی از 
دانشمندان بزرگ شیعی همانند زراره حمران و هشام بن حکم از این گروه هستند. آنان 
ذهنی فعال, ارام و روحی خروشان داشتند و پس از بررسی فرقه‌های مختلف مذهبی 
روح بلندشان تنها در مقابل امامان بزرگوار شیعه سر تعظیم فرود آورده مجذوب ایشان 
گشتند. حتی ملحدینی همچون ابن ابی‌العوجاء نیز برای پاسخ شبهات خود به امامان 
شیعه روی آوردند. 

مجموع این شرایط باعث شد زمینه لازم برای نشر فرهنگ شیعی و تربیت شاگردان 
زبده و محقق اماده شود. 

محمّد بن مسلم سی هزار حدیث از امام باقریبو و شانزده هزار حدیث از امام صادق دب 
شنیده است." این تعداد چند برابر تمامی متون احادیث اهل سنت از پیامبر است. 

راویان حدیث در این دوره با راویان حدیث در دوره‌های پیشین تفاوت داشتند. آنان افرادی 
فقیه و دانشمند بودند که نه فقط برای تیمن» تبرک و ابراز دوستی بلکه برای یادگیری 
عمیق» دقیق و پرسش از لایه‌های ناپیدای معارف به حضور امام ۵« می‌رسیدند. پرسش 
افرادی همانند زراره و محمد بن مسلم از امام صادق ده جهت یافتن پاسخ مشکلی بود 
که برای فقها ایجاد می‌شد. به همین سبب ابوحنیفه (فقیه عراق و کوفه) و ابو لیلی 
(قاضی کوفه) مستقیم یاغیر مستقیم به حضور محمد بن مسلم رسیده و مشکلات 
خود را از او می‌پرسیدند و اوبا استفاده از احلایث انمه0 و روش فقهی که از اهل بیت 
آموخته بود به آنان پاسخ می‌داد.۲ 

کوشش‌های‌صادقین «بد ۱ 

عطش جامعه مسلمان به‌ویژه شیعیان برای پادگیری معارف الهی موجب آن شد که 
فعالیت امام باقر و امام صادق 9۵ شاخص و زبانزد سود؛ از اين‌رو بیشتر احادیث ما از 
صادقین ۵ می‌باشد. 

بیش از ۶۰/ از احادیث شیعه از امام باقر و امام صادق دبا« نقل شده است. در جوامع 
حدیثی اهل سنت نیز روایات زیادی از امام باقر و امام صادق ده وجود دارد. شیخ مفید 
ند درباره امام باق رود نوشته است: 

بقایای صحابه و بزرگان تابمان و فقیهان, معارف دین را از ایشان روایت کرده‌اند 


به‌گونه‌ای که فضایل ایشان برای همه مردم معلوم شد و شخصیت ایشان ضرب‌المثل 
برای علم گشت و سخنان زیادی در ستایش ایشان گفته شد.* 

او درباره آمام صلاق دید نیز می‌نوبسد: 

مردم آن سان دانش او را نقل کردند که آواز‌اش در همه جا پیچید و دانشجویان از هر 
سوبه طرفش شتافتن از هیچ یک از امامان و عالمان اهل بیست به اندزهایشان روایت 
نقل نشسده است و هیچ‌کدام به اندازه ایشان شاگرد نداشته‌اند پژوهشگران حدیث با وجود 
اختلاف نظری که دارند اسامی شاگردان معتبر ایسان را جمع کرده‌اند که چهار هزار 
کوشش‌های صااقین دی مدت زمانی بیش از پنجاه سال استمرار داشت و موجب 
شکل‌گیری فرهنگ شیعی و تأثیرگذاری برفرهنگ اهل سنت گردید. 

توصیه‌ها و سفارش‌های اخلاقی در آموزه‌های تمامی معصومان در همه دوران‌ها 
مشاهده می‌شود اما فرهنگ اجتماعی دین در احادیث صادقین بل« بیشتر نمایان است. 
امام صااق دبا در هنگام رواج صوفیگری در میان اهل سنت یاران خود را با سلاح 
خلاق و دعا تجهیز نمود و آنان را مزین به اخلاق الهی فرمود. 

مطالعه وصیت زیبای امام صادق ده به عبدالله ببن جندب و تامل در موارد اخلاق 
جتماعی آن بسیار پسندیده ات۲ ِ 

شمار دعاهای امام صادق لو بیش از ادعیه امام سجاد وب است و افزون بر آن بسیاری 
ز ادعیه امه پیشین و از جمله صحیفه سجادیه نیز به واسطه امام صلاق ییاه نقل شده 
و به دست ما رسیده است.۲ 

رساله اهلیلجه, توحید مفضل, نامه امام به عبداّه بن نجاشی والی اهواز و رساله معایش 
لعباد را از مکتوبات حدیثی امام صااق دب برشمرده‌اند 


حدیث در دوران پس از صادقین دب 
از سال ۱۳۵ هجری تاسال ۲۶۰ هجری و آغاز غیست صغری» دوران جدیدی برای 


حدیث آغاز می‌شود که مقارن با دوران امامت پنج امام شیعه است وبا دورة پیشین 
تفاوتی آشکار دارد. 

بررسی وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی این دوران؛ به فهم لایه‌های تاریخی 
حدیث شیعه یاری می‌رساند: 


۱-وضعیت سیاسی 

سلطه تمام عیار بنی‌عباس بر جامعه اسلامی و خفقان و فشار شدید نسبت به امامان 
به شهادت رسیدند. امام کاظم دب به زندان افتاد و امام هادی» امام عسکری و امام 
مهدی98۵: در منطقه نظامی و زیر نظر حکومت عباسی در تبعید به سر بردند. 
فزایش تعداد شیعیان و پراکندگی جنرافیایی مناطق شیعی از مدینه و کوفه فراتر رفته و به 
قم طبرستان» خراسان» بغداه مصر و یمن گسترش يافته بود. هم زمان با رفاه عمومی 
که در این زمان ایجاد ده بود وضعیت مالی شیعیان نیز بهبود یافته و وجوهات مالی» 
همچون خمس و سایر درآمدهاء به سوی امامان سرازیر شد پیدایش تشکیلات منسجم 
وکالت برای ساماندهی امور اجتماعی و مالی شیعیان در سراسر خالافت اسلامی بود. 
شهاگن 

فرهنگ شیعی در زمان صادقین 0 نسجام يافته بود و نگارش‌های حدیثی با 
اصول اربعمائه آغاز شد و به کتاب‌های موضوعی و سپس جوامع حدیثی تبدیل 
شد. با توصیه امامان فره نگ مراجعه به عالمان و دانشمندان جایگزین مراجعه 
مستقیم به امام لا شد. افزایش مکتوبات حدیثی ائمه» پدید آمدن کتاب‌های 
مسائل, احتجاجات و مباحفات کلامی اتمه و اصحاب ایشان و نیز پیدایش علوم 


مسا ۲۱ 


حدیثی مانند درایه. رجال و گسترش عرضه حدیثی همگی از ویژگی‌های فرهنگی 
این دوران به شمار می‌اید. 


شیوه‌های نشر حدیث 

با توجه به فشارها و تضیبیقات دستگاه خلافت و افزونی گستره حدیث و منطقه جغرافیایی 
شیعیان, نیاز به شیوه‌های نر حدیث و روش‌های جدید آموزشی دو چندان گشت. از 
این‌رو شیوه‌های آموزش حدیث تغییر کرد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. 

الف) وکالت 

دوری مسافت شیعیان و دشواری ارتباط مستقیم با امام به‌وبژه در دوره زندان و تبعید 
سبب شد امامان با مشابه‌سازی شرایط غیبت» فرهنگ مراجعه به عالم را جایگزین 
مراجعه به امام نمایند. در هر منطقه‌ای شسخصی از طرف امام پاسخگوبی به سوالات 
ونیزحل وفصل خصومات را بر عه ده گرفت. اینان پرسش‌های مردم را به امام 
می‌رساندند و پاسخ‌های امام را به مردم منتقل می‌کردند. آنان نماینده امام۵ودر آمور 
علمی, اجتماعی» سیاسی و.. بوده و به‌عنوان «وکیلان ناحیه مقدسه» شناخته می‌شدند.۲ 
ب)مکاتبات 

نگارش نامه و درخواست پاسخ از امام از دوران امام صادق دید شروع و در زمان امام 
کاظم هه و الم ه متلخر گسترش یافت گاه نامه‌های مستقیم امامان به برخی اصحاب 
مانند علی بن بقطین, حسین بن مختار نیز انجام می‌شد.۲ 

ج)مسائل 

پرسش از ناانسته‌های فقهی و غیر فقهی از زمان رسول‌لله ت22 در بین مسلمانان رواج 
داشت. از دوران امام باقر و امام صادق۵] سوال‌های تخصصی و مبنایی جایگزین 
پرسش‌های خصوص و شخصی شده افرادی مانند زکریا بن آدم محمد بن سلیمان 
زراری» هارون بن مسلم؛ یعقوب بن یزید یعقوب بن اسحاق و.. کتاب‌هایی با نام 
مسائل داشته‌اند. مشهورترین کتاب مسائل نوشته علی بن جعفر برادر کوچک امام 
کاظمدیداست که امروزه به نام مسائل علی بن جعفر شرت دارد. اين کتاب مجموعه 
پرسش‌های او ازامام کاظ م هیه در موضوعات مختلف فقهی است. 

د)احتجاجات 

احتجاجات و مناظرات ائمه متأخر شبوه‌ای موثق در نشر حدیث بود که در دوران امام 
رضایلد و در محالس مأمون شهرت یافت. هنگام ایجاد شبهه امامت در سن کودکی در 


دوره امام جواد و امام هادی0ا میان شیعیان گسترش یافت؛ ائمه پیشین نیز از چنین 
شیوه‌ای بهره برده‌اند. مرحوم طبرسی در کتاب الاحتحاج به جمع‌آوری مناظرات آمامان 
پرداخته است. 


میرات حدیثی امام کاظم دید 

مدرسه حدینی امام صادق دید موجب رونق حوزه حدبث و معارف اسلامی در دوران امام 
کاظم با؛ گشست در این زمان تنها در مسجد کوفه نهصد استاد حدیث در حلقه درس 
خود احادیث امام صادق دلب« را بیان می‌کردند از همین‌رو با آنکه امام کاظم بل بیشتر 
عمر خود را در دوران سخت منصور و هارون و گاه در زندان گذرانیده ولی به سبب وجود 
عوامل پیش گفته بیش از دو هزار حدیث از ایشان در دست است گاه نقل روایت به‌گونه 
شفاف از امام 2 پیامدهای سختی دانشت از اين‌رو در برخی روایات با کنایه از امام موسی 
ببن جعفر لل یاد شده است. ابوالحسن عنوان حدیثی مشپور امام کاظم و در روایات 
است. علاوه بر آن از العالم. ابوابراهیم العبد الصالح و... نیز یلد شده است. 


حدیث و امام رضادبد 

۳ مامون از امام رضایید برای سفر به خراسان و در نهایت پذیرش ولایتعهدی از 
سوی ایشان, تأثیری گسترده در فرهنگ شیعی منطقه خراسان داشت. بررسی پیأمدهای 
حضور امام رضاباه در خراسان در اواخر سال دویست هجری در تاریخ حدیث شیعه 
اهمیت دارد. 


۱-نشر میراث حدیثی شیعه 

خراسان بزرگ شامل: بخارا سمرقند افغانستان و خراسان کنونی یکی از پایگاه‌های 
گسترده و مهم حدیثی اهل سنت بود. چهار نفر از نویسندگان صحاح سته اهل 
سنت یعنی بخاری» مسلم ترمذی و نسایی از این منطقه‌اند. حضور امام رضا لد 
در این منطقه سبب گسترش احادیث شیعه شد محدثانی که برای شسنیدن حدیث 
به کوفه و مدینه سفر می‌کردند به سوی خراسان رهسپار شده و سخنان امام را 
می‌شنیدند. فزونی روایات امام رضادیه در کتب روایی اهل سنت پیامد حضور آن 
حضرت در خراسان است به‌گونه‌ای که شمار احادیث امام رضادلاد در جوامع سنی 


توصیه‌ها و سفارش‌های اخلاقی در آموزه‌های تمامی معصومان :#؛ در همه دوران‌ها مشاهده می‌شود. اما فرهنگ اجتماعی دین در 
احادیث صادقین دب بیشتر نمایان اسست. امام صادق دی در هنگام رواج صوفی‌گری در میان اهل سنت یاران خود را با سلاح اخلاق و 
دعا تجهیز نمود و آنان را مزین به اخلاق الهی فرمود. 


بزرگ اهل سنت. طریق امام رضایلبه احلاایث 
پیامب رت را از بهترین سندهای حدینی سمرده‌اند ۳ 
۲-همگانی شدن احادیث اعتقادی 

با حضور امام رضادیه در خراسان» مامون» خلیفه زیرک 
و دانشمند عباسیی با تشکیل جلسات مناظره فرصت 
مناسبی را فراروی امام قرار داد. برگزاری این جلسات 
سبب شد تا احادیث مختلف اعتقادی و به‌وی ژه مباحث 
امامت برای فرهیختگان و دوستداران ایشان روشن شود. 
به‌گونهای که پس از شهادت امام رضادید منصوص 
بودن امامت را پذیرفته بودند و امامت امامان خردسال 
به راحتی از سوی شیعیان پذیرفته شد و هیچ انشعابی 
در شیعه رخ ندلا. 

۳-تبدیل ایران بهپایگاه شیعیان 

حضور امام رضایله در خراسان. سفرهای متعدد 
امام‌زادگان به ایران را به ارمغان آورد. گسیل این 
امام‌زادگان که در میان انان دانشمندان و راویان حدیت 
نیز دیده می‌شد پایگاهی برای شیعیان فراهم آورد و 
برخی از شسهرهای ایران مانند قم به یکباره رنگ و بوی 
شیعی یافت. شهادت امام رضایله و حرم ایشان» منطقه 
خراسان را دوستدار فرهنگ شیعی کرد. 

سه نوشته به امام رضاللاه منسوب است: صحیفه 
الامام الرضایباه فقه الرضاو طب الرضا از میان این 
سه نگاشته, صحیفه الامام الرضا له اعتبار ویژه‌ای دارد و 
در میان قدما کتابی مشهور شمرده شده است. فضل‌الّه 
آن نیز یافت می‌شود. 


حدیث در دوران ائمه متأخر 

در دوره امامت امام جوادیب تا امام مهدی 9۵« هندسه 
معرفتی حدیث و معارف شیعی تکمیل شده» اصحاب 
عالیزن حاشمته امام کا موه و امامت ازکواند 
تدوین و ترتیب احادیث پرداخنه و جوامع حدیثی 
شیعه را پدید آوردند. مجالس حدیثی رواج داشت و 
مدارس حدیثی شکل می‌گرفت. موضوعات عقیدتی 
به‌ویژه توحید امامت و شرائط امام در دوران امام 
رضاهله تبیین و شفاف گشسته اگرچه امام جوا 
امام هادی و امام عسکری 9 تحت نظرحکومت و 
یا در تبعید بودنده ولی جامعه شیعی به مسیر تکاملی 
خودش ادامه می‌داد. 

فرهنگ مراجعه به عالمان و خبرگان دین در این دوره 
گسترش یافت و جامعه شیعی را برای ورود به عصر 
غیبت آماده می‌ساخت. این عوامل سبب شد تا احادیث 
تقل کته ین بسه ایام بر ونکت و گفتمار ناد 
احادیبت گزارش شده از هریک ازاین امامان حدود 
چپارصد حدیث و در مجموع هزار و دویست حدیث است. 
احادیث نوشته شده توسط امامان متأخر نشان از فرهنگ 
جدید حدبثی شیعه دارد. حدود سی درصد روایات منقول 
از ایشان به صورت مکتوب بوده است که در پاسخ به 


محدثان بزرگ شیعه صادر شده است. 

سازمان وکالت که در زمان امام کاظم جب شکل گرفته 
بود در این دوره منظم شد. منطقه و محدوده هر وکیل 
نیز مشخص گشته بود؛ زیرا با گسترش جغرافیایی 
سرزمین‌های شیعیء جامعه شیعی نیازمند تشکیلاتی بود 
که بتواند به‌گونه دقیق و منظم تمام شسیعیان را تحت 
پوشش قرار دهد و اختلاف و ناهماهنگی بین آنان پدید 
تبیین عقاید صحیح شیعی و مبارزه با تفکر غالیانه در 
این دوران مشهود است. صدور متون دعا و زیارت توسط 
معصومان 0 به‌وبژه صدور زبارت جامعه توسط امام 
هادی دی برای تبیین معارف شیعی و گسترش آن در 
قلب و عقل شیعیان است. 

در این دوران جامع‌نگاری حدیث شیعی از سوی یونس 
بن عبدالرحمن و ابن ابی عمیر آغاز شد و با سلیقه 
خاص حسین بن سعید شکل نهایی خود را پیدا کرد. او 
بانگارش سی کتاب با نام ثلائین گونه جدید و منظم 
نگارش فقهی را سامان داد شیوه جامع‌نگاری فقهی او در 


فزونی روایات امام رضادی در کتب 
روابی اهل سنت پیامد حضور آن حضرت 
در خراسان اسست به‌گونه‌ای که شمار 
احادیث ام‌ام رضایید در جوامع سنی 
بیش از احادیث صادقین یب« است. برخی 
از محدثان بزرگ اهل سنت. طریق امام 
رضادیه به احادیث پیامبر :2 را از بهترین 
سندهای حدیتی شمرده‌اند. 
1 


دوره‌های پسین ادامه پیدا کرده و گسترش یافت. 
حضرت عبدالعظیم حسنی, علی بن مهزیار ابوهاشم 
جعفری ابراهیم بن هاشم و.. از راوبان شاخص حدیث 
در این دوره هستند. 

تاریخ حدیث شیعه در زمان غیبت 

غیبت امام عصر یب دورانی جدید و تجربه نسده در تاریخ 
حدیث شسیعه بود. ارتباط با امام زمان از طربق وکیلان 
خاص و سازمان وکالت محلود بود. نامه‌نگاری و پرسش 
از امامد و نگارش توقیع از جانب ایشان تنها راه صدور 
حدیث بود. رجوع به عالمان دین جایگزین رجوع 
مستقیم به امام شد. این شبوه پیامد و اثر رواج فرهنگ 
خاص تلقی معارف شیعی در زمان امامان سدگانه بود. 
مدرسه حدیثی کوفه در این دوران رو به افول رفت 
و از رونق افتاد و مدرسه حدیثی قم جایگزین آن در 
گسترش معارف حدیثی شد. هجرت دانشمندانی چون 
ابراهیم بن هاشم وبرقی از شهر کوفه به شهر قم 


سبب انتقال معارف حدیثشی کوفه به قم گشت این 
روایات بازبینی شده و با قوانین و شاخصه‌های حاکم 
بر مدرسه هماهنگ شد. مدرسه حدیثی قم از سال‌های 
دوبست تا سال چهارصد هجری پررونق بود. دانشمندان 
بزرگ همچون علی بن ابراهیم» سعد بن عبدالله» صفار, 
ثفةالاسلام کلینی؛ ابن بابویهه محمد بن حسن بن ولید 


و ده‌ها دانشمند بزرگ در قم بالیدند. مدرسه حدیثی قم 
در وج دوران علمی خویش به سر می‌برد و بسیار شاداب 
لکافی و من لا بحضره الفقیه نتیجه این نشاط فکری 
مدرسه حدیثی بغداد نیز در اين دوره رزشد خود را آغاز 
کرده است. شیعیان که گرد مرقد امام کاظم لو 
مام جوادیب سکنی گزیده بودند تشکیلات فرهنگی و 
جتماعی ویژهای پیدا کردند. حضور چهار نایب خاص 
مام زمان ۵ در بغداد به گسترش و تقویت جامعه شیعی 
و نظم و انضباط آن کمک کرد. 

گفتنی است: مدرسه بغداد پس از ظهور سیخ مفید (م 
۳۴ ) نابغه بزرگ شیعی (که حق عظیمی بر فرهنگ 
شیعه دارد) قوام یافت و شاخصه‌های جدی یک مدرسه 


حدیئی منطقی منظم و تأثیرگذار را یافت. 


ُسکوفایی دوباره فرهنگ و معارف سیعی در 
سده 2 و۵ 

سلسله آل بوبه در ایران قدرت را در دست 
داشت و مناطقی از تقاط مرکزی و جنوبی 
را تحت سیطره خود گرفته بودند. ال بویه 
تمایلات شیعی داشته و آداب و فرهنگ 
شیعی را گسترش دادند. فضای جدید فرهنگی» 
شعیان را به گوشش و تلاش فزون‌تر وداشست. 
وزیران دانشمند ال‌بوبه همچون شاپور بن اردشیر 
(در بغداد) و صاحب بن عباد (در ری) زمینه لازم برای 
گسترش فرهنگی مسلمانان و به‌ویژه فرهنگ شیعی را 
پدید آوردند. در این زمان این نکته ثابت شد که اگر 
آزادی عمل دانشمندان شیعی از آنان سلب نشود موفقیت 
آنان در گسترش فرهنگ اسلامی حتمی است. 

این دوره عصر طلایی شکوفایی فرهنگ اسلامی در 
همه زمینه‌ها بود. شیخ مفید (م ۴۱۳ ق» شیخ طوسی 
(م ۴۶۰ ق» سید مرتضی (م ۳۲۶ ق» سید رضی (م ۴۰۶ 
ق بوعلی سیناء خوارزمی» صاحب بن عباد و.. در این 
روزگار می‌زیستند. 

کتابخانه‌های بسیار بزرگ بغداد و ری زمینه‌ساز گسترش 
فرهنگی بود. کتابخانه بزرگ شاپور بن اردشیر (وزیر 
دانسمند ال بویه) هشتاد هزار جلد کتاب داشت که 
بسیاری از آتها به خط موّلف و با کاتبان مشهور بود. 
تعداد کتاب‌های کتابخانه سید مرتضی را نیز هشتاد هزار 
جلد برشمرده‌اند (کتابخانه‌هایی با این عظمت در دوره 
ما نیز اندک است). 


مسا ۱ ۲۳ 


مهم‌ترین و تأثیرگذارترین شخص در این دوره نابغه بزرگ جهان تشیع مرحوم شیخ 
مفید (م ۴۱۲ هجری) است. شیخ مفید با اثبات تفوق و قدرت علمی و دررطی 
مباحنات کلامی با تمام مذاهب و فرق, توانست جامعه شیعی را از شکل یک گروه 
مطرود به صورت یک مذهب پیروز و با فرهنگ معرفی کند. ۱ 

او سرآمدی علمی خود را بر تمامی علمای بغداد اثبات کرد. احنرام امیران ال بویه 
نسبت به او نفوذ کلام خاصی به ایشان داده بود. تلاش سیخ مفید در پایه‌ریزی دقیق 
مکتب فکری شبعی در میان عالمان شیعی بی‌نظیر است. ۱ 

حوزه علمی شیعی در زمان او در تمامی زمینه‌ها رشد کرد و ثمرات بزرگی به بار آورد. 

این دوره بیش از یک قرن ادامه یافت (از سال ۳۳۴ تا ۳۴۴ هجری) و دوران رشد, 
اگوی لیکو کش تام هی اي ام بان میک و 
الفقیه تهذیب» استبصاره نهجلبلاغه الارشاد و بسیاری کتب دیگر دوه شد. 
شیخ طوسی فقه جدید و تفریعی شیعه را بنیان نهاد و فقهی عمیق و کارآمد و مطابق 
با نیازهای زمان ارائه کرد. او با تالیف دو کناب تهذیب و استبصار توانست به رفع 
اختلافات ظاهری متون حدیثی فقهی کمک شایانی کند. 

در این دوره رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی نوشته شد و کتاب‌ها و مصنفات 
شیعه و راوبان بزرگ شیعی به عالم اسلام شناسانده شد. لبن ندیم نیز با نوشتن 
کناب مش وی خوو بقلم شورس لفات فان واهل سع رامرمعظر مس امانان 
قرار داد ایوعلی سینا انش مند بزرگ ایرانی نیز فاسفه و طب اسلامی را به جایگاه 
شایسته‌ای نزدیک کرد. 

متأسفانه این دوران زیبا و با شکوه مدت زیادی دوامنیافت. اختلافات حکمرانن پایانی 
پس از قدرت یافتن سلجوفیان متعصب, شیعیان در مضیقه قرار گرفتند و در آتش‌سوزی 
سال ۳۴۸ هجری, در محله شیعه‌نشین کرخ خانه و کتابخانه سیخ طوسی و کتابخانه 
عظیم شاپور بن اردشیر در آتش سوخت. 


دوره فترت (4۵۰ - ۹۵۰ هجری) 

سال‌های ۴۵۰ هجری تا ۹۵۰ هجری را دوره فنرت حدیث شیعی نام نهاده‌ايم. در 
طول این دورانپاتصنساله حدک شیعه روت و خمودگی را تجرب 4 می‌کرد اگرچد 
گاه برخی حوزه‌ها همانند حوزه حله و برخی افراد همانند سید ابن طاووس و علامه 
حلی خء جرقه‌ای نورانی در فضای فرهنگی شیعه پدید می‌آوردند ولی این افراه 
حوزه‌ه | و نگاشته‌های حدیثی, قابلیت استمرار و ماندگاری نداشت. 


حدیت در قرن ده تا دوازده 
از منظر بررسی رواج معارف حدیثی شیعی» چهار دوره تاریخی اهمیت ویژه دارند: 
۱-عصر صادفین 0 
۲-قرن چهار و نیمه قرن پنج 
۳-قرن یازده و دوازده (دوران صفویه) 
۴-دوران انقلاب اسلامی ایران 
حدیث در قرن ده تا دوازده در تاریخ اسللامی ایران و شبعه جایگاه ویژه‌ای دارد. 
در دوران صفویه زمینه مساعدی برای رواج فرهنگ شیعی پدید آمد. عالمان از این 
فرصت استفاده کردند و اقدامات مهم و زیربنایی انجام دلاند. 
تشکیل یک دولت مقتدر شیعی سبب شد که دانشمندان شیعه فعالیت خود را افزون کنند 
مدارس علمی تعلیم و تعلم رونق یابد و فرهنگ عمومی شبعیان متعالی و بارور کند. 
این دوره با نام عالمان مشهوری چون محقق کرکی, شبخ بهایی» ملاصدرا ملا 
محسن فیض کاشانی» شیخ حر عاملی» میرداماه مجلسی اول و علامه مجلسی 
زینت يافته است. افزون بر این اشخاص» صدها عالم دینی دیگر نیز بوده‌اند که در 
دانش‌های فقه حدیث و فلسفه کتاب‌هایی ماندگار از خود به بادگار گذارده‌اند که تا 
زمان حاضر نیز مورد استفاده است. 


در این دوران» حدیت و معارف حدینی جایگاهی ویژه داشته و اقدامات مهمی در زمینه 
علوم حدیث انجام شده است. مهم‌ترین این کوشش‌ها در شش بخش دسته‌بندی 


۱-تکثیر نسخه‌ها 
خفقان حاکم بر جامعه اسلامی به‌ویژه سختگیری نسبت به شیعیان به‌گونه‌ای بود 
رواج عام نوشته‌های حدیثی و معارف شیعی گشته بود. سختگیری بر شیعیان سبب 
اختفای نسخه‌های خطی حدیث و عدم دسترسی به آن می‌گشست. بسیاری از نسخه‌ها 
در هجوم متعصبان مخالف شیعی به آتش کشیده شد و بسیاری دیگر از ترس هجوم 
مأموران در پستوهای نمور خانه‌ها ضایع گشت و از انتقال به نسل بعد باز ماند. 

در دوران صفویان امکان ازدیاد نسخه‌های حدیفی فراهم آمد و محدثان» نسخه‌های 
آشکار این دو قرن را با رون پیشین نشان می‌دهد. در این دوره کتاب‌های حدیثی 
شیعی از گوشه و کنار جمع‌آوری شده و تکثیر می‌شدند. 

اهمیت کار علامه مجلسی و دیگران در ضبط و تکثیر نسخه‌های صحیح و قابل اعتناد 
بود. نسخه‌های مصدر بحارالانوار از بهترین نسخ کتاب‌های قدیمی به شمار می‌روند. 
۲_جامع‌نگاری ۱ 
در سده یازده و دوازده کتاب‌های جامع حدیثی ماندگاری نگاشته شد. جوامع متأخر 
شپعی (یعنی کتاب‌های واقی: وسائل الشسیعه و بخارالانوار] در این ذوره نوشته ند 
فیض کاشانی کنب اربعه شیعه را با هم ترکیب کرد و کتاب زیبای وافی را سامان 
داد که بیشتر رنگ و بوی فقهی داشت. بیان‌های فیض کاشانی اعتبار این کتاب 
را بیشتر کرد. شیخ حرعاملی با اضافه کردن احادیث فقهی بیش از هشتاد کتاب 
حدیثی دیگره کتاب ماندگار وسائل الشیعه را تدوین کرد که تاکنون دست‌مایه فقیهان 
است. علامه مجلسی با نگارش کتاب بحارالانوار» بزرگ‌ترین جامع احادیث فقهی 
و غیر فقهی شیعه را تألیف نمود. پس از علامه مجلسی مرحوم بحرانی کتاب عوالم 
العلوم را گسترده‌تر از بحارالانوار نوزشت. 

۴_شرح‌نویسی و فقه الحدیث 

مهم‌ترین و شایسته‌ترین تلاش دانشمندان در این دوره شرح‌نویسی احایث 
است. تاقبل از این دوران احادیث غیر فقهی بررسی» تحلیل و شرح نشده بود. 
حتی کتاب‌های مهم حدیشی ما همانند کتاب کافی شروح چندانی نداشت. 
مرحوم میرداماد نوشته است: 

در طول ۷۰۰ سالی کهاز تالیف کتاب کافی گذشته است کسی از علماء به شسرح 
احلدیث و حل مشکلات آن نپرداخته است.* رواج فرهنگ علمی در آن دوره موجب 
شد علماء به شرح احادیث پرداخته و کتاب‌هایی با این شیوه تألیف نمایند. مجلسی 
اول دو شسرح به زبان عربی و فارسی بر کاب من لا بحضره الفقیه نوشت. فیض 
کاشانی در کتاب وافی به شرح برخی از احادیث پرداخته است. ملاصدرا فیلسوف و 
دانسمند بزرگ این دوره کتابی در شرح اصول کافی دارد. ملا صالح مازندرانی نیز 
شرح مشهوری بر اصول کافی دارد. در قرن بازدهم حدود سی شرح بر قفسمت‌هایی 
از کتاب کافی تیف شبد۶ 

علامه مجلسی کتاب مرآة العقول را در شرح کتاب کاقی و کتاب مللاذ الاخیاررا در 
شرح تهذیب الحکام نوشته است. در این دوره شروح متعددی بر کتاب صحیفه سحادیه 
نوشسته شد که شرح سید علیخان مدنی شیرازی با نام ریاض السالکین (در هفت مجلد) 


از آن جمله است. 

۱ ۳ 

قرن یازده هجری دوره جلوه‌گری تفسیر مأئور (تفسیر 
منقول و روایی) است. چهار تفسیر روایی مشهور و 
ماندگار از این دوره بر جای مانده است: 

۱-تفسیر صافی تألیف فیض کاشانی (م ۱۰۹۱ ق) که 
خلاصه آن با نام أصفی است. 

۲-تفسیر البرهان تألیف سید هاشم بحرانی (م ۱۱۰۷ 
ق) بیشترین روایات تفسیری را در بردارد که برخی از 
آزها اعتبار شایسته‌ای ندارند. 

۲ تفسیر نورالثقلین تألیف عبد علی بن جمعه 
الحویزی (م ۱۱۱۲ ق) از بهترین کتاب‌های تفسیر 
مأئور اشتت و عالامه طباطبایی نیز آن ر ستوده است۱ 
۴ تفسیر کنزالاقاشق تألیف میرزا محمّد مشهدی (م 
۱۱۳۵ ه) نیمه دوم این کتاب و نو تعسیر نورالثق لثقلین 
مشسترک هستند و تفاوتی با یکدیگر نارند 
شترجمه 

جنبش ترجمه متون حدیثی به زبان فارسی از 
مهم‌ترین ویژگی‌های سده یازدهم به شمارمی‌رود. 
در اختیار طلاب و دانشمندان دینی بود. متون علمی 
به زبان عربی نوشته می‌شد و توده مردم تنها از 
طریق جلسات سخنرانی که به طور طبیعی چندان 
گسلزده پاپزبار فیفه مطالیی اندک از معارقت اسااهی 
را دریافت می‌کردند. 

فارسی‌نوبسی و نشر معارف اسلامی در ایران سبب 
آشنایی بیشتر با این معارف گشست. نوشته‌های فارسی 
ملا محسن فیض کاشانی» شیخ بهایی» مج 
جامع عباسی نگاشته مشهور شیخ بهایی به زبان 
فاریسی و مش ایه رساله توضیالجس ال است. مجاسب 
اول کتاب لوامع صاحبقرانی را در شرح کتاب من لا 
یحضره الفقیه به زبان فارسی نوشت. بیش از نیمی از 


که بسیاری از آنان ترجمه احلدیث هستند. 

توحید مفضل, زبارت جامعه» دعای کمیل؛ دعای 
مباهله دعای سماته شرح دعای چوشن کبیر از جمله 
متون ترجمه‌ای علامه مجلسیجه است. 

۶ علوم حدیثی 

عللوم پیرامونی حدیث همچون رجال و درایه در این 
دوران رواج یافتند و کتاب‌های گوناگونی در موضوعات 
مختلف این علم نوشته شد. 

میردامادجه حاشیه بر رجال‌کشی و همچنین الرواشح 
السماویه (که جزء اول آن به علوم حدیثی مرتبط 
است) را نوشت. شیخ بهایی کوچک‌ترین و زیباترین 
رساله در علم مصطلح الحدیث را با نام الوجیزه سامان 
داد و سپس کتاب مشرق الشمسین را نوشت. 

چند کتاب رجالی در این دوره نوشته شد که مرحوم 
استرآبادی با نوشتن سه کتاب رجالی در صدر قرار دارد. 
دیگر علما همچون علامه مجلسی نیز نگارنده کتاب 
رجال بوده‌اند. یکی از بهترین نگارش‌های رجالی در 
شناخت طبقات راویان کتاب جامع‌الرواة نوشته محمّد بن 
علی اردبیلی است. بدین سبب این دو قرن و به خصوص 
قرن یازدهم را دورانی خاص و وبزه در نگارش‌های 
متفاوت و گوناگون معارف حدیثی می‌شماريم. 


دوره معاصر ۲ 

در سال‌های پنی از فزوه عانمه معاسی» فاافن‌های 
حدیتی گسترش بیشتری یافت.امکاناتنشر کتاب بوسید 
چاپ سنگی, مخاطبان بیشتری برای حدیث پدید آورد. 
مرحوم سید عبدلّه شتبر (م ۱۲۵۴ هجری) از مهم‌ترین 
محدثان سده سیزدهم است که نگاشته‌های فراوان و 
عالمان ای دارد. کتاب جامع‌لعلوم و المعارف گسترده‌تر 
کناب کاقی انسبت کشاب مصابیخ لوا نیز کتلی 
زیبا درباره روایات مشکل است. 

مت کرو تورستن کاب سای که وتاب 
مشپورترین محدث شیعی در قرن ۱۲ و ۱۴ است. 
سید محسن امین عاملی نیز نگاشته‌هایی در حدیث و 


علوم پیرامونی دارد. ۱ 
محدث قمي (صاحب کتاب مفاتیح الحنان)» ایت‌الّه 
بروجردی علامه طباطبایی, علامه شعرانی» علامه 
تستری» علامه امینی و بالاخره امام خمینی نت نیز 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و آماده شدن 
فضابرای نشر معارف شیعیء تلاش‌های حدیثی 
گسترش پیدا کرده و دستیابی به تکنولوژی جدید و 
وسایل ارتباطی همانند کامپیوتر و اینترنت» شیوه‌ها و 
راه‌های نشرحدیث ر متنوع نموده اون تشد 


۱. در جلد چهار موسوعه امام علی(3 سیره حضرت جمح‌آوری 
شده است. 

۲ ر. ک: دیوان امام علی لا قطب‌الدین کیدری. 

۳ شرح نهج‌البلاغه ابن آبی الحدید ج ۱۱ ص ۴۶-۴۴ 

۴.سوره پیونس؛ آید ۹ 

۵ مروح الذهب و معادن الجواهر ج ۲ ص‌ ۸ 

7 اختیار معرفة الرجال (رجال کشی) ج ۱ ص۳۸۰ ش ۰۲۷۰ 

۷ همان ج ۱ ص ۰۲۹۳-۲۸۳ 

۸الرشاد فی معرفة حجج الّه علی العباده ج ۲ ص ۰۱۵ 

. همان ج ۲ ص‎ ٩ 

۰ تحفالعقول عن آل الرسول ص ۳۰۳ و ۳۰۴. 

۱. الصحيفة الصادقية عنوان کتاببی است که دعاهای امام 
صادق "را در حدود یک هزار صفحه جمع‌آوری کرده است. آقای 
آل‌طعان تدوین‌کننده‌این کتاب است و آقایان باقر شریف قرشی 
و سید محمد کاظم قزوینی نیز یک جلد از کتاب‌های موسوعة 
الامام الصادق لب خود را به ادعیه امام صادق 98 اختصاص داده‌اند. 
۲ ک: سازمان وکالت» ص ۴. 

۳ الکافی» ج ۱ ص ۰۳۱۲ 

۴. مالی الطوسی» ص ۰۳۷ 

۵. الرواشح السماویه: فی شرح الاحادیث الامامیة ص ۴. 

۷۶.ر. ک: مجله علوم حدیث ش ۱۳ ص ۱۶-۲ مقاله آیت‌الّه رضا 
استادی با نام «ده نکته درباره شرح اصول کافی مالا صدرا». 

۷ نورالثقلین, ج ۱ ص ۳. 


در دوران صفویان امکان ازدیاد نسخه‌های حدیثی فراهم آمد و محدثان. نسخه‌های بسیاری را احیاء کردند. مراجعه به فهرست 

نسخه‌های خطی کتب حدیثی تفاوت آشکار این دو قرن را با قرون پیشین نشان می‌دهد. در اين دوره کتاب‌های حدیثی شیعی از گوشه 

و کنار جمع‌آوری شده و تکثیر می‌شدند. 
ال 


جایگاه علوم حدد بت در منظومه علوم دینی 


در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی* 


اشاره 

اگر محدنی می‌خواهد حدیث فراهم کند. برای هر یک از استنباط‌های سه‌گانه کلامی و اخلاقی و فقهی. نخست باید 
بداند باچه شاخصی چه موادی را برای آنها فراهم کند که برای آنها قابل استفاده باشد. اگر بنا باشد علسوم حدیث کار 
خودش را انجام بدهد. بدون توجه به نیازهای علم کلام و علسم اخلاق و علم فقه. ممکن است موادی را با شاخص‌هابی 
فراهم کند که به کار استنباط آنها نياید. چراکه هر کدام از دانش‌های کلام و اخلاق و فقه و اصول و غیره روش‌شناسی 
معینی دارند. آنچه از مسواد قرآنسی. حدیثی و عقلی به کار می‌آید. تابع موازین حجیت در هر کدام از این سه علم است. 
طبعا موازین حجت در علم کلام به اصطلاح واقع‌نمایی دارد؛ یعنی شبیه حجت در علم منطق است. در علم اخلاق هم 
نزدیک به همین معنا است. در علم فقه گفته می‌شود به معن‌ای منجزیت و معذربت است. با همان تفاوت معنایی که 
در حجیت مصطلح وجود دارد. در هر صورت علسوم حدیث باید آن احادیث و رواباتی رابه علم فقه عرضه کند که با 
شاخص‌های حجیت در فقه سازگار باشد؛ اما اگر کومه‌ای متراکم از حدبت عرضه کند و فاقد شاخص حجیت باشد. اگرچه 
به لحاظ کمی کار وسیعی صورت گرفته. فاقد ارزش فقاهتی اسست. 

... باید اقرار کنیسم آنچه در ایسن چند قرن فراهم آمده و مضبوط و مدون و قابل بحث و نقاش علمی است. اصول فقه 
است. ما در اصول علم کلام با در اصول علم اخلاق بیشرفت قابل توجهی نداشته‌ایم و تلاش‌های چند دهه گذشته برای 
تأسیس اینها؛ به نظر می‌رسد خیلی موفق نبسوده است. نزدیک به سک دهه است که این ایده قوت گرفته که به جای 
تأسیس اصول علم کلام و علسم اخلاق. اگر دست به توسعه اصول فقه بزنیسم و آن را از اصول فقه به اصول استنباط تمام 
معارف یل کت ظاهرا مست کواهی ات بننه ار کسان یام که در دهه گدسته مک را روش نحقی در عك کلام و 
اخلاق و تاربخ اسلام و هر کدام از علوم حدیث را درس گفته‌ام و مطالعه کرده‌ام و هر آثری که در اين زمینه منتشر می‌شد 
خوان‌ده‌ام و تصدبق می‌کنم مسیر دوم مسیری کوتاه و دست‌بافتنی‌تری است؛ ضمن اینکه فایده آموزشی دارد و ما را دچار 
تکثر آموزشی در حوزه متدولوژی استنباط نمی‌کند. 


# حجت الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی دانش‌آموخته, محقق و مدرس حوزه علمیه خراسان است. از ایسان مقالاتی با عناوین پژوهشی در ماهیت اصل محرز» 


« حدیث و علوم حدیث در فهم و استنباط 
مجموعه دین چه نقفش و چه تأتیری دارد؟ ایا 
استنباط در مجموعه علوم تأثیری بر علوم حدیث 
و مجموعه‌های حدیثی دارد؟ 

استاد: فههم و استنباط معارف اسالامی در نگاه معرفت‌شناختی 
شیعه و آموزه‌های اهل بیت(علیهم‌السلام) مستند به عقل 
اسلامی. نیاز به دستگاه‌های علمی برای ستخراج از این 
سه منبع داریم؛ یعنی دستگاهی استنباطی برای استخراج 
معارف اسللامی از گونه شناختی که اعتقلدات اسللامی و 
علم کلام محور استنباط چنین معارفی است» همراه با 
علوم معین و کمک کاری که او را در این استنباط یاری 
می‌دهد. دستگاه علمی و استنباطی در فهم و تدوین معارف 
اسلامی در حوزه ارزش‌ها و اخلاقیات علم خلاق اسلامی 
و منظومه پیرامون آن است و دستگاه علمی استنباط احکام 
هم علم فقه است؛ اما در کنار این سه دستگاه علمی 
که برای استنباط گونه‌های سه‌گانه معارف پیش‌بینی 
شده است. نیازمند دستگاه‌های استنباطی برای تنقیح 
آن منابعی هستیم که قرار است از آنها استنباط صورت 
گیرد؛ بنابراین ضرورتا نیازمند فلسفه و منطق و علوم عقلی 
هستیم. همچنین نیازمند علوم قرانی هستیم تا مولا قرانی 
که در استنباط هر یک از معارف اسلامی به کار گرفته 
می‌شوند. کامالا تنقیح شوند. همچنین نیازمند علوم حدیث 
هستیم تا گزارش‌هایی که از سنت وجود دارد و به نام 
حدیث شناخته می‌شوند. به دقت گزینش و انتخاب شوند. 
بااین نگاه به جایگاه علوم حدیثه این علوم از طرفی 
نقش پیشین و مقدمی برای علوم استنباطی پیدا می‌کنند؛ 
یعنی عل وم عقلی و حدیث و قران باید موادی را در استنباط 
فراهم کنند؛ بنابراین به لحاظ مسیر استنباطی و به لحاظ 
فرایند استنباط معارف منطقا این سه مد نظر است؛ یعنی 
علوم عقلی و علوم قرانی و حدیثی مقدم بر علم کلام علم 
اخلاق و علم فقه‌اند. 

همین مقدار برای بیان ضرورت علوم حدیث کفایت 
می‌کند؛ به همین دلیل فرقی نمی‌کند مبنای مادر 
زیرمجموعه‌های علوم حدیث مثل اصول حدیث و فقه 
الحدیث و رجال حدیث چه باشد. مبنای توئیقی وئوقی 
باشیم یا وتاقت سند باشیم. این چنین تبیینی از جایگاهعلوم 
حدیث البته نقش مقدمی‌اش را در فرایند استنباط تعریف 
می‌کند و از سوی دیگر الزاماتی را به دنبال دارد. مهم‌ترین 
این الامات این است که علوم عقلی و عل وم قرآنی و علوم 
حدیث باید تقسیم کار واضحی با متدولوژی و اصول هر 
یک از آن سه علم کنند؛ یعنی علوم عقلی باید وظایف و 
ماموریت خود و قلمرو خود را با علم کلام و با اصول علم 
کلام روشن کنند. علوم قرانی و حدیثی هم همین‌طور و 
این از ان الزاماتی است که توجه به آن می‌تواند هم بر 


رشد علوم حدیث موثر باشد و هم در غنای فرایندی و 
مواد اولیه استنباطی در هر یک از عوم کلامی و اخلاقی و 
فقهی. اگر بنا شد علوم عقلی» علوم قرانی و حدیث منابع 
استنباط را تأمین کنند نیازمند شساخص‌هایی هستیم که بر 
اساس آنها مواد فراهم شود؛ یعنی اگر محدنی می‌خواهد 
حدیث فراهم کند برای هر یک از این استنباطهای 
سه‌گانه کلامی و اخلاقی و فقهی نخست باید بداند با چه 
شاخصی چه موادی را برای آنها فراهم کند که برای آنها 
قابل استفاده باشد. اگر بنا باشسد علوم حدیث کار خودش 
را انجام بدهد بدون توجه به نیازهای علم کلام و علم 
اخللاق و علم فقه» ممکن است موادی را با شاخص‌هایی 
فراهم کند که به کار استنباط آنها نیاید. چراکه هر 
کدام از دانش‌های کلام و اخلاق و فقه و اصول و غیره 
روش‌شناسی معینی دارند. آنچه از مواد قرانی» حدیثی و 
عقلی به کار می‌آید تابع موازین حجیت در هر کدام از این 
سه علم است. طبعا موازین حجت در علم کلام به‌اصطلاح 
واقع‌نمایی دارد؛ یعنی شبیه حجت در علم منطق است. در 
علم اخلاق هم نزدیک به همین معنا است. در علم فقه 
گفته می‌شود به معنای منجزیت و معذریت است با همان 
تفاوت معنایی که در حجیت مصطلح وجود دارد. در هر 
صورت عل وم حدیث باید آن احادیث و روایانی را به علم 
فقه عرضه کند که با شاخص‌های ححجیت در فقه سازگار 
باشد؛ اما اگر کومه‌ای متراکم از حدیث عرضه کند و فاقد 
شاخص حجیت باشد اگرچه به لحاظ کمی کار وسیعی 


« یعنی علوم حدیئی که در هر یک از فقه و کلام 
و اخلاق به کار مسی رولا» متفاوت از دیگری است؟ 
استاد: منلا در اصول علم کلام شاخص روایت حجت. 
فقط حدیث متواتر یا مقطوع الصدور است. در فروع عقاید 
مثل مواقف قیامت و فضائل جزئی انبیا؛ خبر واحد هم 
حجت است. متکلم وقتی می‌خواهد در اصول عقاید نه در 
فروع عقاید به حدیث مراجعه کنده نیازمند حدیث متواتر و 
مقطوع الصدور است. عرضه اخبار احاد به او در این زمینه 
اما در سراسر فقه اخبار احاد به کار می‌اید؛ یعنی با توجه 
به طیفی‌بودن مفه وم حجیت در اصول فقه که بیش 
از همه مورد توجه است و چیزی شبیه منطق فازی را 
تداعی می‌کند, شما می‌توانید هم از حدیث متواتر استفاده 
کنید هم آحاد مقطوع الصدور و هم آحاد ظنی؛ حتی 
خبر ظنی مرجوح نیز به کار می‌آید؛ چراکه در بعضی از 
فروض تعارض, خبر ظنی مرجوح هم ممکن است به 
کمک بیاید؛ بنابراین علوم حدیث اگر بخواهد دست به 
تجمیع اشباعی بزند و همین‌طور پراکنده حدیث گردآوری 
کند ممکن است به کار این سه نیاید. اگر علوم حدیث 


بدون شاخص روایت را تخزین و ثبت کند اگرچه می‌تواند 
هدفی علمی و کتابخاه‌ای باشد فراموش نکنیم که غرض 
اصلی از تاسیس و تدوین و توسعه همه این علوم اسلامی, 
مت کف اسارش اات وی مها رشبدارک 
بخواهد رسالت و مأموربتش را به نحو احسن انجام دهد 
باید به شاخص‌ها و معیارهای حدیث حجت و نحوه چینش 
و گزینش حدیث در هر یک از این علوم استنباطی سه گانه 
یعنی علم کلام علم اخلاق و علم فقه حساس شود. این 
منظر و روش تبیین از جایگاه علوم حدیث اگرچه در مقام 
فرایند استنباط جایگاه عل وم حدیث را جایگاه مقدمی و 
پیشین قرار می‌دهد در مقام تنقیح حدیث علوم حدیث 
را متاخر از اصول آن علوم قرار می‌دهد؛ بنابراین با رابطه 
خطی یک‌طرفه روبرو نيستیم بلکه رابطه آنها دیالکتیکی 
یی اقا اصسرل علم کاذدر اخاام و ففه مورا 
حدیثی را سفارش می‌دهند در رتبه بعد علوم حدیث به 
جستجو و طبقه‌بندی و تنقیح آن مواد می‌پردازد که با 
ام اس فسات کالب و تحویل هر تولخ زین 
علوم می‌دهد. بعد این عل وم مصرف‌کننده این فرآورده‌ها 
خواهند بود. 

چنین تبیینی, الزامی را بر دوش علوم حدیث می‌گذارد 
و آن اشراف کافی بر اصول هر کدام از علوم سه‌گانه 
است که به اصول استنباط تعبیر می‌کنيم. باید اقرار کنیم 
آنچه در این چند قرن فراهم آمده و مضبوط و مدون و 
کا اش ها ای ناسر هد یر ما ۶ 
اصول علم کلام یا در اصول علم اخلاق پیشرفت قابل 
توجهی نداشته‌ایم و تلاش‌های چند دهه گذشته برای 
تأسیس اینهاء به نظر می‌رسد خیلی موفق نبوده است. 
نزدیک به یک دهه است که این ایده قوت گرفته که 
به جای تأسیس اصول علم کلام و علم اخللاق, اگر دست 
به توسعه اصول فقه بزنیم و آن رااز اصول فقه به اصول 
ابتقاظ قب ام مسازف ففیل کنیه اهر شیر کزتلدير 
انستک بشله از کسان اج کنه فرقه گتشه سک را رون 
تحقیق در علم کلام و اخلاق و تاریخ اسلام و هر کدام از 
علوم حدیث را درس گفتهام و مطالعه کرده‌ام و هر اثری 
که در این زمینه منتشر می‌شد خوانده‌ام و تصدیق می‌کنم 
مسیر دوم مسیری کوتاه و دست‌یافتنی‌تری است؛ ضمن 
اینکه فایده آموزشی دارد و ما را دچار تکثر آموزشی در حوزه 
متدولوژی استنباط نمی‌کند. 

گر به چنین الزامی توجه شود علوم حدیث رونق می‌گیرد 
و اگر توجه نود چون تولیدات این عل وم متناسب با 
نیازهای استنباطی نخواهد بوده طبیعتا به حاشیه می‌رود. 
من خدمت دوستان فعال عل وم حدیث و خدمت چناب 
آقای ری‌شهری و مسعودی و مهریزی عرض کردم که اگر 
توسعه آموزشی و پژوهشی علوم حدیث به عناصر نیازهای 
استنباطی صورت نگیرد» بعد از مدتی این فواره سرنگون 


خواهد شد؛ چون این توسعه مرتبا ملاحظه می‌شود و هزینه و آنرژی‌هایی مصرف می‌شود 
و این توسعه خودبنیاد بدون توجه به نیازهای استنباطی و شاخص‌های حجیت در آن سه. 
کم کم باعث می‌شود این فرآورده‌ها در استنباط مصرف نشوند؛ متل کارخانه‌ای که آهن 
تولید می‌کند و دیو می‌کند؛ اما متناسب با نیازهای ساختمان حوزه و صنایع خودرو و 
نباشد. چنین كارخانه‌اي بعد از مدتی ورشکست می‌شود. ار می‌خواهیم فضای آموزش 
عمومی حوزه را یا مثلا فضای علم فقه يا کلام یا اخلاق را به این تشویق کنیم که بیشتر 
به حدیث توجه کنند» راهش عرضه فرآورده‌های متناسب با نیاز است. 


استاد: چراکه متناسب با نیازهای خودشان نیست و اثری از آن بر کار علمی خودشان 
نمی‌بینند. مالاحظه دوم این است که با این تبیین می‌توانیم نگاهی دوباره به نسبت بین 
علوم حدیث و علم کلام و اخلاق و فقه از یک سو و اصول فقه بیندازیم. 


« چرا شم علوم را منحصر به این سه تا کرده‌اید؟ سیاست اسلامی اقتصاد 
اسلامی» روانشناسی اسلامی و دیگر علوم نیز با حدیث تعاملاتی دارند. 

استاد: وقتی عرض می‌کنم علم فقه» مرلام فقه به معنای وسیع کلمه است که همه 
حوزه‌های تنظیم روابط علمی رادر بر می‌گیرد. ما می‌گویيم موضوع علم کلام هست‌ها 
و نیست‌هایی است که جزو آموزه‌های اسلامی است و موضوع علم اخلاق شایسته‌ها و 
ناشایسته‌ها است و حوزه فقه باید و نبایدها؛ بنابراین روابط سیاسی و اقتصادی در حوزه فقه 
طبقه‌بندی می‌شود. انسان شناسی, مبدآشناسی و معادشناسی همه اینها در حوزه علم کلام 


اخبار رابه شکل تواتر اجمالی ثابت کنند در اصول فقه درباره حجیت خبر واحد بسیار 
بحث کرده‌اند. علوم حدیث نیز برای اینکه بتواند در مسیر پیش رو به لحاظ علمی و 
غنای علمی توسعه یابد راهش ورود فقاهتی به مباحث حدیثی است؛ یعنی اولا باید 
ارتباط و تعامل بین علوم حدیث و به خصوص اصول فقه و فقه تقویت شود و از سوی 
دیگر همچنا نکه با اهتمام مجتهدان به مباحث تفسیری» شاهد جهشی در حوزه مباحث 
تفسیری‌مان هستیم در این وادی نیز به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کنیم. شاهکارهای 
تفسیری مارا مجتهدان بزرگ نوشتهاند از سیخ طوسی و مرحوم علامه طبرسی گرفته تا 
مفسرانی چون عالامه طباطبایی. شاگردان ایشان هر کدام مجتهدان بنامی‌اند یا محتهدی 
چون ایت‌الله خویی در علوم قرانی؛ بنابراین این وجوه فقاهتی و این رویک رد اجتهادی 
علوم حدیث از سوی کسانی که خودشان در قله‌های اجتهادی و اصول‌اند بسیار موّثر 
خواهد بود. جذب نیرو از طلبه‌های دارای مدرک دیپلم برای علوم حدیث کمک جدی به 
توسعه عل وم حدیث نمی‌کند ین تربیتنیروباید در سطوح با متل سطح چهار و مقطع 
اجتهادی صورت بگیرد. 

نکته آخر که عرض می‌کنم درباره تقسیم کار است. وقتی می‌خواهیم این غنا را انجام 
دهیم غالبا آقایان اصولی می‌گوبند ما خودم ان مباحث حجیت را کار می‌کنیم و نیازی 
به علوم حدیث در این جهت نداریم. ایده من برای تقسیم کار این است که در مباحث 
استنباطی مشل فقه ابا اصول فقه معیرهای حبجیت را تعبین کند؟ نی بگوید من خبر 
واحد ظنی به این شکل می‌خواهم. خبر غیر معارض می‌خواهم. اینجا مشهور می‌خواهم. 
وقتی معلوم شد احادیث معتبر از نگاه فقه چیست» عل وم حدیث دو کار باید انجام دهد: اول 
اینکه ضوابط گردآوری و طبقه‌بندی حدیث را برای آن معیار حجیت تعیین کند؛ یعنی فکر 


5" 
در اینجا نکته دومی عرض می‌کنم و آن اين است که روش علمی در علوم حدیث نیز نیاز به تقویت و تعمیق دارد؛ علاوه بر اینکه باید در 
ماموریت خودش تجدید نظر کند و با دقت بیشتری پیش برود و تقسیم کار کند. 
۱۹ 


طبقه‌بندی می‌شوند؛ بنابراین فکر می‌کنم در چند لایه می‌توان به اين اصول سه‌گانه 
معازف اس لام کنهور کراع ما هرن انا کید شفه فوجد کیره: آرلا ید لحناظا قلمرو این 
قلمرو می‌تواند بایسته و ممکن را در بر بگیرد. مکتب اقتصادی اسللام هم در دل فقه است؛ 
چنان که مکتب تربیتی اسلامی در دل اخلاق است. اینکه اخلاق مسیر خودش را برود و 
فقه مسیر خودش را و بعد برای تبرک آموزش, حدیث‌خوانی داشته بشید چنین چیزی 
بازگرداندن عل وم حدیث به جایگاه علمی خودش نیست. 

دراینجا نکته دومی عرض می‌کنم و آن اين است که روش علمی در علوم حدیث نیز 
نیاز به تقویت و تعمیق دارد؛ علاوه بر اینکه باید در مأموریت خودش تجدید نظر کند و با 
دقت بیشتری پیش برود و تقسیم کار کند. در روش‌های علوم حدبث می‌بینیم که عمق 
مباحث علمی در بحث‌های مشترک بین علوم حدیث و اصول فقه متفاوت است؛ مثلا در 
عل وم حدیث از حجیت خبر واحد بحث می‌شود؛ اما به لحاظ علمی و حتی از نظر استناد 
به خود حدیث در اثبات حجیت خبر واحده تفاوت وسیعی بین آن و بحث‌های اصول فقه 
در این باره وجود دارد. چنین چیزی مقداری کار را دشوار می‌کند؛ یعنی وقتی می‌خواهیم 
علمی را به لحاظ اهمیت و جایگاه آموزشی نقوبت کنیم. باید منزلت علمی أن علم را هم 
انشا دقییة بعتی ادعنظر انتیق‌مقلاب عایسگاه مقبولی عا گر 


« یعنی این بحث در اصول فقه عمق بیشتری دارد؟ 
استاد: خیلی مفصل و بادقت بیشتری از آن بحث شده است. برای اینکه استناد به 


نکنیم وقتی حجت معلوم شد بلافاصله شما می‌توانید سراغ آنبوه حدیث بروبد تا حدیث 
حجت را پیدا کنید. اگر حدیث مقطوع الصدور می‌خواهید باید علوم حدیث تعیین کند 
حدیث مقطوع الصدور چه حدیثی است. ضوابط را علوم حدیث تعیین می‌کند؛ چون باید 
در خود میدان حدیث مشسخص شود چگونه می‌توان فلان معیار حجیت را با چه ضابطه‌ای 
گرداوری و گزینش کرد؛ بنابراین باید مفهومی پایین‌دستی از حجیت در علوم حدیث شسکل 
بگیرد به نام رابط؛ شبیه انجه در کتاب عقاید شهید یا در اشباح و نصایح اهل سنت 
می‌بینید. اینکه بعضی چیزها قاعده نیست و ضابطه است. می‌گویند ضابط رضاع چیست. 
ضابط رضاع جرح و نفی صاحب است. ضابط ید چیست؟ استیلاف است. قاعده ید نیست. 
بلکه ضابطه ید است؛ پس علوم حدبث در گام اول از طریق دانش اصول حدیث ضابطه‌ها 
و زیرمحموعه هر کدام از این حجت‌ها را طبقه‌بندی و استخراج می‌کند؛ بنابراین می‌تواند 
بگوید خبر مقطوع الصدور انواعی درد که اینهاست و ضابطه هر کدام رب رای پیدا کردن و 
جستجو مشسخص کند. خبر ثقه که مثلا در فلان علم به آن استناد می‌شوده ضوابطی دارد. 
اینکه واقت سند به چه چیزی است و چه معیارهایی دارد و کجا باید دنبال آن بگردیم 
و وافت راوبان و عدم مرجوحیتش و اينکه توثیق لفظی چگونه و توثیق از طریق مشبخه 
چطور است. همگی باید در اصول حدیث بررسی شوند. این اصولی که عرض می‌کنیم» 
شامل درایه و اصول علم رجال و اصول فقه الحدیث نیز می‌شود. در حوزه نامگذاری هم 
باید اصطلاحاتی برگزينيم و به ضوابط برسانيم ضوابط علم رجال» ضوابط فقه الحدیث» 


ضواب ط سند یا ضوابط کلی حدیث که در اصول کلی حدیث از آن بحث می‌شود. 


گام سوم تنقیح صغریات است که در علوم حدیت می‌تواند 
انجام بسود؛ مثلا کار سترگی که مرحوم صاحب معالم در 
المتنحمات انجام داده تنقیح صغریات است؛ یعنی معیار را 
گرفته ضوابط هم در دستش بوده يا خودش تولید کرده و 
بعد بر اساس آن, تنقیح صغریات کرده و صغریات مفردات 
را فراهم کرده است البته می‌توانيم به سهم خودمان در 
عل وم حدیث مباحث کبروی داشته باشیم؛ منتهها مباحث 
مباحث حجیت ذیل او طبقه‌بندی می‌شوه صغربات 
در رجال می‌شود اسماء الرجال. به قول اقای فضلی در 
بحث‌های دیگر می‌شود تدوین حدیث؛ بنابراین هر دو 
جنبه علوم حدیث کاملا مراعات خواهد شد هم جنبه 
کبروی و هم جنبه صغروی. 

ضوابط را خود علوم حدیث ذیل مباحث حجیت تولید 
می‌کند؛ یعنی می‌گوید با این معیارهای حجیت من نیاز 
به صغریات دارم. علوم حدیث ضوابطی کیروی وضح 
می‌کند تا این تجمیع و کار صغروی کاملا منضبط و 
علمی صورت گیرد. 

تکمله‌ای اگر اضافه کنم این است که به هر حال علوم 
برای رشد و ارتقای خودشان نیاز به انضباط مفهومی دارند 
و فکر می‌کنم با توجه به اینکه علوم مقتدری در کنار 
علوم حدیث شکل گرفته, علوم حدیث نیازمند بازسازی 
مفهومی است. انیا اگر این علوم هر کدام علم جدا 
هر کدام چیست. در فقه می‌گویید علمی است که متولی 
در علوم حدیث خیلی واضح بتوانید چنین چیزی را بگویید 
و علوم تقسیم کار کنند. آنچه می‌بینیم اولا در بعضی از 
علوم جزئی, تقسیم کار درستی صورت نگرفته است و 
متعلق به اصول فقه و تکرار مباحث ان علم است. این 
مشکل در اصول تفسیر هم پیش آمده است. فرض کنید 
خلط می‌شود. مباحثی که در خود مدونات حدیثی است. 
گاهی باعلم فقه و متن فقه خلط می‌شود. اول باید 
اگر علم محوری نداریم» باید تقسیم کار کنیم. فراموش 
نکنیم که چنین نگاهی معنايش این است که ماعلم 
رجال داریم و بعد اصول علم رجال, علم فقه الحدیث 
یامتن داریم. به قول آقای صبحی‌صادق علوم السند 
داریم. اصول علم سند داریم. سندشناسی غیر از مفردات 
علم رجال است. یکی از مشکلات علوم حدیث تقسیم 
کار ین اصول حدیث یا درایه با رجال و متن‌شناسی 
است. بین این علوم تداخل وجود دارد. باید اصول حدیث 


را به جایگاه گذشته‌اش برگردانیم به دوره‌ای که شسهید 
انی راحیه و شیخ بهایی وجیزه و مرحوم صدر کتاب 
است؛ اما باید ببینیم این تقسیم به انسجام علوم حدیث 
کمک می‌کند يا نه. پیشنهادم این است که در صغریات» 
از آنجا که کار وسیع است اجازه دهیم علم رجال کار 
خودش را بکند با همان اسم سابق؛ یعنی نیاز به اسماء 
بحث رجال نداشته باشیم و رجال کار خودش را بکند و 
مفردات رجالی را بررسی کنیم. تدوین مجموعه‌ها و آثار 
رجالی با هر گرایش و سبکی - سبک طبقاتی» مفرداتی و 
فهرستی -ادامه یابد؛ البته سبک فهرستی در واقع روش 
رجالی نیست بلکه روش تصحیح سند است. از طرفی 
ضوابط حاکم بر متن يا سند همه را کنار هم جمع کند 
و بعد در مباحث مشترک گرفتار نشسویم؛ مثل مباحثی که 
علل ناظر به متن و علل ناظر به سند» بخشی از مباحث 
این مباحث ممکن است در هر دو جا تکرار شود. در 
صورتی که می‌توان دانشی به نام اصول حدیث داشته 
باسیم و مباحث کبروی را آنجا تجمیع کنیم و ضوابط 
چه در حوزه متن و چه در حوزه سند و مشترکات یکجا 
خواهیم داشت. احاد رجال جدا باشد. برای کار متنی هم 
همین‌طور. پیشنهادم احیای فنون حدیث است. مدونات 
حدیثی شمانه یک متن درایه الحدیث است نه یک 
متن رجال الحدیث است و نه یک متن فقه الحدیث. 
اینها فنون حدیثاند و تدوین حدیث مهم‌ترین فن 
حدیشی است. تخریج حدیث نیز یکی از فنون حدیث 
است. اجازه‌نگاری - عرض نمی‌کنم شرح اجازات -و 
مشبخه‌نگاری نیز جزو فنون‌اند. فنون مهارت‌های ناظر 
به حوزه دانش حدیث است که خروجی آن کاری عملی 
خواهد بود نه بحث علمی؛ بنابراین شما حوزه اصول 
حدیث را خواهید داشت که علم مادر و علم معیاری 
خواهد بود. علومی نیز متولی صغریات‌اند که دو يا سه 
بتواند پوشسش دهد. شاید این طرح بتواند به انضباط 
علوم حدیث کمک کند و مطالبات علوم دیگر را در حوزه 
ضوابط حدیث - که باید برگرفته از حجیت حدیث در 
علوم دیگر باشد -برآورده کند. بحثهای دیگری نیز 
راجع به حوزه‌های مفقود در علوم حدیث و اصول فقه که 
باید مجددا احیا شوند وجود دارد که بحث‌های مفصلی 
هستند و جایشان اینجا نیست. 


نگاهی به حدیث شیعه با توجه به فضای صدور 


اشاره 

حجیت کلم ات معصومان ۵ اختصاص به زمان و مکان خاصی نداشته شامل تمامی انسان‌ها می‌شود. اما این کلمات در 
فضاو دورانی صادر شده که جامعه و مخاطبان. محدودبت‌هابی داشتاند. این پژوهش قصد دارد با تبیین فضای حاکم بر 
زندگی معصومان 3۵ - از حهت مخاطبان. حکومت‌ها و عالمان- تاثیر این عوامل بر سخنان و نحوه ارتباط معصومان ۵ در 
آن دوران ۳ نشان دهد. هدف اين نوشتار- در پرتو تاریخ حدبت- تحلیسل چرابی صدور احادیث مختلف- از جهت محتواء 
ساختار و لحن- از معصومان 8 است. وبژگی این مقاله نگاه به تارسخ حدبست از دربچه تحلیل وضعیت جامعه و راوبان 
حدبت. باعنایت به مضمون احادیث و سپس کنب تاریخ حدبث است. 


کلیدواژه‌ها: نشر حدبت. مکاتبه و کالت. پرسش‌های حدبثی. سیره اهل بیت ۵ تاریخ حدبت. فقه الحدبث. 


پیشگفتار 

حدیث پس از قران اصلی‌ترین منبع شناخت دین و 
دستورات الهمی است. به فرمایش امام کاظم 320۵ پیامبر 
آنچه مورد نیاز مردم زمان خود بود و آنچه مردم بعد 
از و ر ۳ قیامت کفایت کف آورده انبسنگاه معصومان 3۵ 
در روزگاری به سر می‌بردند که وسعت جغرافیاتی جهان 
اسللام و گستره زمانی نزدیک به۳۴۰ سال افراد متعددی 
رااز جهت دین, مذهب. فرهنگ و ملیت در خود جای 
داده بود. مخاطبان متعددی حضور معصومان می‌رسیدند 
که هر کدام بسته به پیشینه و دانسته‌های قبلی به دنبال 
نیازهای خود- اعم از مادی» فرهنگی يا علمی- بودند. 
به آن ندارند برای آنها بیان نکنید.»ملاحظاتی را در کلام و 
رفتار خود داشتند که در مرتبه اول نیاز مخاطب و جامعه را 
برط رف می‌کرد و در مرتبه بعد با استناد به قرائن» دیگران 
از آن کالام بهره‌مند می‌شدند. شناسائی ظرفیت‌های جامعه 
و مخاطبان عصر حضور به پژوهشگران حدیث کمک 
می‌کند تا ظرافت‌ها موجود در کلام اهل بیت را شناخته و 
در استنباط دچار خطا نشسوند. 

برای شناخت ویژگی‌های مخاطبان و شرائط حاکم بر 
جامعه عصر حضور معصوم ان 9 از دو روش می‌توان بهره 
برد. اول: مراجعه به کتاب‌های تاریخ. دوم: مراجعه به آن 
دسته از کلمات معصومان ۵ که به بازشناسی آن دوران 
استفاده از احادیث ابتدا وضعیت آن دوران شناسائی شده 


و در قدم بعد به چرائی صدور این کلمات از معصومان 
پی برده شود. 

پرسش‌هایی که این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی آن است 
عبارتند از. یکسم: شرائط حاکم بر جامعه در زمان حضور 
امامان معصوم چه بود؟. دوم: تحلیل نحوه تاثیرگذاری 
فضای صدور بر احادیث معصومان. جهت پاسخ به این دو 
پرسش, دوران حضور معصومان 289 در سه مقطع تشسکیل 
اولین حلقه‌های حدیثی دوران طلایی حدیث‌پژوهی و 
دوران تثبیست حدیث واکاوی می‌شود و در هر قسمت با 
بررسی شرائط زندگی معصوم ان و با توجه به میراث 
حدیثی موجود. تحلیل‌هایی جهت شناخت بهتر کلمات 
اهل بیت له ارائه می‌گردد. 

در تحلیل تاربخ حدیث شیعه در دوران معاصر کتاب‌هایی 
تاه فده کبس کتقام و آم خت که ریم کلم در 
راستای این دانش هستند مهم و تقدیر از آتها شایسته 
است. یکی از کامل‌ترین این کتاب‌هاء کناب تاریخ حدیث 
استاد سید محمد کاظم طباطبائی است که به صورت 
مفصل به بررسی فراز و نشیب‌های حدیث در گذر 


زمان پرداخته است. همچنین مقاله‌ای با عنوان«شناخت 
خصوصیات مخاطب ان معصومم ان و تاثیر آن در فهم 
حدیث»" در شماره ۶۱ فصلنامه علوم حدیث به چاپ 
رسیده که به صورت اجمالی» برخی موضوعات اعتقادی 
که می‌تواند منجر به تفاوت بیان معصومان38۵ نسبت به 
مخاطبان مختلف شود مورد بحث قرار گرفته است ولی 
به بررسی فضای حاکم در جامعه در دروان حضور امامان 
معصوم 9 نپرداخته است. این مقاله دارای دو نکته حائز 
اهمیت نسبت به نگاشته‌های پیشین است. اول: شناسائی 
بیشترین مستندات تاریخ حدیث با استناد به متون حدینی. 
دوم: تحلیل شیوه صدور احلدیث بر پایه شناسائی 
مخاطبان. 

روش این پژوهش کتابخانه‌ای بوده و از نرم‌افزارهای 
مکتبة اهل البیت۲ و جامع الاحادیث ۳,۵ برای جمع‌آوری 
فیش‌های اولیه استفاده و تعداد بیش از هفتصد برگ 
فیش تهیه شد. سپس مطالب به دست آمده تحلیل و به 
صورت مختصر در قالب ساختار حاضر قرار گرفت. 


با بعئت پیامب رت اولین حلقه‌های حدیث شکل گرفت و 
اتشال ارلین آموزه‌ها شروع شد به علت وخعیت خاص 
جامعه زمانپیامبرتة و حوادت پس از یشان دوراناولی 
تشکیل حلقه‌های حدیفی و انتقال معارف از سوی اهل 
بیت لا تا پییان حبات امام سجادییاد طول کشید. در این 
میان فقط زمان کوتاه خلافت ظاه ری امیرالمومنین دا 
نشر حدیث سرعت خوبی یافت اما پس از شهادت ایشان 
حدیث‌پژوهی دچار رخوت شد. فضای حاکم بر دوران 
حضور این معصومان0 به شکل زیر قابل تحلیل است. 
۱ فضای حاکم بر جامعه در دوران پیامب رت و 
تائیر آن بر روایات ایشان 

مسلمانان دوران پیامب رت هرچند آن حضرت را به‌عنوان 
منجی از پستی‌های جاهلیت می‌شناختند و حاکمیت او 
بادل و جان قبول داشتند ولی از طرفی جاهلیت را 
درک کرده و همچنان درگیر تعصبات آن بودن د" در اوائل 
بعثت و یا تشکیل حکومت در مدینه به جز تعداد معدودی 
سواد خواندن و نوشتن نداشتند و در اجتماعی رشد يافته 
بودند که فرهنگ علم‌پژوهی در آن جای نداشت در 
اواخر حیات پیامبرع پس از صلح حدیبیه تعداد افراد تازه 
سبلیان کب اام فرح انا مانلو هه ملدمواطران 
هبار شرفت بیش ماما انم آزایه بود 
باوجود این شرائط شیوه‌ای که پیامبر در بیان احادیث 
پیشرو گرفتند متناسب با همان شرالط بود ایشان 
سعنل خویثن را قسمردهبیان گرد وبرخی مطاللب 
زکارم کرت فا مسلمانانی داز سره فرهکن 
محروم بودند بتوانند معارف را دریافت نمایند."همچنین 


پرسش نکردن اصحاب سبب بیان بسیط مسائل و اکتفا 
به کلیات از جانب پیامبر می‌گردید. شاید بتوان علت تکرار 
و بیانات متعدد پیامبر در موضوعات خاص مانند وصایت 
مرلمومنین « نیز در تعصیات جاهلی و مبرزه پیمبر 2 
بااین تصیات جنس و نمید از طزفی فرهنگ موی 
اه نتاس که کپاست تساک ر کاس 
دای سای ینار رهگ نان سول ز 
ارکان دین رابه اهل آن -هرچند به کنایه- بیان کند 
مت ز میگ رتنس اماای ور یوش بانیم بستتوان 
عاکنم امد رون موضوعی که زمره راجت بیان مطالب 
و دستورات حکومتی فراهم می‌کرد. از آنجا که در طبیعت 
اوامر حکومتی» رعایت مصالح و مفاسد جزیی و مقطعی 
وجود دره بخشی از قضایای غیر عمومی در اینجا شکل 
می‌گیرد؛ چنان که از کنار هم قرار دادن بعضی روایات 
صاده از معصومان(علیهمالسلام) لین نکتهنماین می‌شوده 
به‌عنوان نمونه پیامبر در آغاز تشکیل حکومت در مدینه 
به مسلمانان دستور دادند که به وسیله حنا خضاب کنند 
روایت «غیروا الشیب و ۷ تشبپوا بالیهود» در مصادر متعدد 
قسیعه و سنی نقل ده است" طبق این روایت یامرخ 
دستور به خضاب کردن داده و از شباهت اصحاب به 
بهودیان منع نمودند و مسلمانان در زمان پیامب رت از این 
حکم وجوب و یا استحباب اکید می‌فهمیدند به قرینه 
اینکه به امام علی هیا اشکال می‌کردند که چرا خضاب 
نمی کند.۲ 

امابا مراجعه به کلمات اهل بیت98۵ مشسخص می‌شود 
که پیامبر در موقعیتی این دستور را داده‌اند که تعداد 
مستمانم آبدک نوهو نید کوزله بسن راک خن فرع 
از کت ارت اسام ع ی قتاش جرات اس شا 
می‌فرمایند: «پیامبرع در زمانی دستور به خضاب دادند 
که (پیروان) دین در قلت بودند ولی در این زمان دین 
گسترش پیدا کرده است.»" این جواب از امام سحاد یلد 
نیز نقل شده است ۲ 

همچنین پیامبرغة در اکتر مور حقثق را بیان می‌کردند 
ولی مسافلی یز وجود دات که زعامت و جایگاه حکومتی 
نی زمانج از تقی و ی سکوت پیمبرغ درییان آن حقاتق 
تت سس ای عون ها ام امه ابباای کر 
یا جاوکیری ز به پجود آسدن شنارمات بیاساس"می تون 
دو علت اصلی سکوت پیمیر اش هرچند در مواردی نیز 
ین حقائق به افراد خاصی گفته شده است.۲ 

براساس آنچه درباره فضای حاکم بر دوران پیامبر گفته 
شه در فهم کلمات ایشان باید برخی امور لحاظ شود؛ اول 
ینکه پیامب ره کوتاه سخن گفه‌اد ویژگی کلام کوتاه از 
نسان حکیم پرمعنا بودن آن است. بنابراین هر کسی به 
ندازه توانش امکان دریافت مطلبی از آن خواهد داشست. دوم 
ینکه تکرارهای پیامبرت همیشه به معنای اهمیت مطلب 


سم ۳۱ 


برای همگان نیست بلکه شاید به جهت عقب‌افتادگی شدید جامعه آن روز نسبت به آن 
معرفت باشد. سوم اينکه به دلیل پایه‌ای و کلی‌تر بودن فرمایشات پیامبر یه سخن ایشان 
چارچوب بیان کلمات سایر معصومان خواهد بود. چهارم اینکه احراز مقذمات حکمت در 
کلمات پیامب رت هرچند ممکن, ولی در بسیاری از موارد دشوار است؛ چراکه ایشان در 
بیشتر موارد درصدد بیان تفاصیل نبودند تا بتوان از عدم بیان اطلاق‌گیری کرد. پنجم 
اینکه به دلیل جایگاه پیامبرتل نزد سردم در بعد الهی و حکومتی. معمولا جامعه درصدد 
پیگیری نظ رات پیامبر تا حتی در موارد ناگفته بود. در چنین فضایی تقریر معصوم اهمیتی 
دوچندان می‌یابد. 

۲.فضای حاکم بر جامعه در دوران فاطمه و تاثیر آن بر روایات ایشان 

فضای حاکم بر دوران حضرت زهراللا همان فضای صدور احادیث پیامبرت بود؛ با این 
تفاوت که بر اثر تلاش پیامبر فرهنگ علمآموزی در حال ریشه‌دواندن بود و در اواخر عمر 
شریف ایشان" و نیز در دوران کوتاه زندگی حضرت فاطمهٌا شاهد پرسش‌های اندکی از 
ناحیه مردم نسبت به فروعات دینی هستیم.۳ 

غصب حقوق اهل بیت بعد از پیامبر و توهین به بیت رسالت و خصوصا دختر رسول اهر 
موجب شد بسیاری از توصیه‌های پیامبر درباره اهل بیت و نیز فضایل ایشان فراموش 
شود. مخاطبان, حضرت فاطم هیارا به‌عنوان معصومه عالمه نمی‌شناختند و با توجه به 
ینکه زن در جامعه آن روز هنوز جایگاه خود را نيافته بود مراجعه به یشان به‌عنوان راوی 
ز رسول اه ت22 بسیار اندک بود. منع نر حدیث با قیود و حدودش و حساسیت حکومت 
نسبت به ارتباط مردم با ببت رسالت موجب شد که این بیت جایگاه رفیع خود را در بین 
مردم به دست نیاورد. 

ین فضاسپب شداحلایفی که از حضرت فاطم ه92 تقل شئه بسیار اندک باشد که 
بخشی از آن نقل روایات پیامبر" و بخش دیگری در دفاع از ولایبت" بود. تصداد کمی از 
حادیث نیز از خود حضرت و در غیر موضوع ولایت است." جنایت بزرگی که منجر به 
کوتاهی عمر ایشان شد نیز عموم مردم را از نعمت وجودی‌شان محروم کرد. ادبیات سخن 
و احادیثی که از ناحیه حضرت فاطمه( نقل شده کاملا متناسب با نیازهای روز و پاسخ 
به پرسش‌ها و سبهات است. سخنان روشنگرانه آتشین در دفاع از ولایت» لحنی متناسب 
با موضوع غصب ولایت و در مقابل طاغوت‌هاست" و لحن آموزشی حضرت. متناسب با 
جلسات درسی است که برای برخی از بانوان يا صحابه خاص برگزار می‌شد . 
۳.فضای حاکم بر جامعه در دوران امیرالمومنین ۵+ و تاثیر آن بر روایات ایشان 
مخاطبان عمومی امام علی ۵ پس از پیامب رت همان صحابی مدینه‌ای پیامبرتط بودند. 
آفرادی که جایگاه اهل بیت2# را فراموش کرده و در مقابل غصب حکومت» سکوت 
کردند. احتحاجات و کلمات حضرت درباره خلافت اسلامی خطاب به این گروه" و یا 
ناظر" به آنان است. کم کم فتوحات خودسرانه خلفاء مردم را به سمت دنیا کشانید. در این 
فضانه تنها سخنانی دل بر اهمیت جهاد شکل نگرفت بلکه کلماتی درباره زهد و دوری 


رفتارهایی از امیرمومنان 4« صادر شد." 

هکس ارخ رای او با دا خی ازسا شوب مسا 
امام توسط این گروه ثبت و ضبط شد.""به تدریج فضای عمومی جامعه به سمتی پیش 
رفت که عده پیشتری با امام و نیاز به ایسان آشنا شده و به حضرت مراجعه کردند. قرار 
گرفتن امام در مقام حاکمیت اسلامی زمینه صدور کلمات بیشتری را فراهم آورد. این حاکم 
وراد خطاهای شتا رتست سرام کس حاورا افو 
راگازسای :مذیریخ اساامی رابرای آیقدگان اراتهتبایت آنچه از ایقسان سادر هد در هر 
سه زمینه بود. قضاوت‌ها» نامه‌های حکومتی" ترغیب به جهاد" تاکید بر بیت المال"۳ 
و تلاش برای ترییت نفوس " از موضوعاتی است که در کلمات و رفتارهای امام علی دب 


پس از خلافت به روشنی دیده می‌شود. 

بخشی از کلمات و رفتارهای امام ملاک‌ها و قواعدی را برای همیشه به دست می‌دهد 
و برخی دیگر متناسب با جایگاه و اختیارات حاکم اسلامی است که نیاز به دقت فقهی 
و اصولی بیشتری دارد. مثلا مالیات‌هایی که حکومت علوی بیش از وجوهات مشهور از 
مخاطبان قابل تغییر باشد. 

نکته دیگری که باید در فهم کلمات امام لحاظ شود توجه به جایگاه سخن و مخاطبان 
مشخص ایشان است. مثلا در فرمایشات حضرت» مذمت زنان" وارد شده که نیازمند 
تحلیل است. در جایی دیگر مذمت" مردم کوفه و مدح" آنان آمده است. این قبیل 
سخنان نیاز به شناخت دقیق موضع صدور دارد. 

موضوع دیگر اینکه عارفان و معتقدان به مقام امامت حتی در زمان خلافت نیز فراوان 
نبودند و بیشتر مردم امام را به‌عنوان خلیفه‌ای همانند سه خلیفه سابق قبول داشتند.۴ 
نتیجه این عدم شناخت. در تبعیت از اوامر و ححیت تقریرات ایشان معلوم می‌شود. در دوره 
خلافت حضرت بدعت‌هایی از زمان خلفای قبلی باقی مانده بود که به دلیل فضای حاکم 
برجامعه و نوع نگاه مردم به امام» امکان تغییر نداشت؛ بر این اساس نمی‌توان از عدم 
تغییر این بدعت‌هاه رضایت حضرت را برداشت کرد.۳ 

فضای حاکم بر جامعه در دوران امام حسن دب و تاثیر آن بر روایات ایشان 

آغاز امامت و حکومت امام حسن لیس از شهادت امیرالمومنین ۵ با شرایط خاصی 
همراه بود. معاویه برای غصب خلافت اقدام به جنگ کرده بود؟ و اهالی پایتخت اسلامی. 
کوفه سستی می‌کردند." در جربان جنگ» غفلت راحت‌طلبی و خیانت عده زیادی از 
نیروهای امام" کار را به سود معاویه خاتمه داد. بنی‌امیه با سوء استفاده از منابر و تبلیغات 
به فرب مردم دشمنی با اهل بیت و شیعیان ایشان و جعل حدیث پرداختند." علویون 
در تنگای شدید اقتصادی» زندان و شکنجه قرار گرفتند؟ و تلاش‌ها برای کاهش ارتباط 
مردم با امام نتیجه داد و امثال عبداله بن عمر عبدالّه بن زبیر و ابوهری ره زعامت دینی 
مردم را بر عهده گرفتند" 

در این شرایط امام«للانه می‌تواند درباره حکومت سخنی بگوید و نه می‌تواند کلام و فقه 
بیان کند. مخاطب امام فرصت دانش‌جوبی ندارد و حلقه خاصی از افراد با تعداد قابل توجه 
دور امام شسکل نگرفته و اساسا چنین حلقه‌ای جرات ارتباط با امام را ندارد تا امام به تربیت 
ایشان پرداخته و مطالب پیچیده معرفتی به آنان یاد دهد. در چنین زمانی امام به اجبار 
مطلب عمومی و در عین حال غیر حکومتی آن هم برای مخاطبان کم‌فرصت و گرفتا 
بیان می‌کردند. بنابراین تعداد احادیث صادر شده از ایسان بسیار محدود و مضامین بیشتر 
آنها اخلاقی و در سطح عمومی است. برخی از سخنان نیز احتجاجات امام با دیگران است 
که معمولا به دوران جنگ و صلح برمی‌گردد." از ایشان احادیثی در یاد دادن روش مناظره 
با دیگران نیز در دست است که متناسب با فضای آن دوران می‌باشد. 

صادر نشدن روایات فقهی و کلامی از امام مجتبی لیدبه معنای نیاز نداشتن مردم» 
وظیفه نداشتن امام یا بی‌توجهی به فضای جامعه نبود. بلکه وضعیت جامعه و فهم 
اندک مخاطبان نیز موجب این محرومیت و صدور کلمات کوتاه شد که البنه وقتی 
سخنی کوتاه از حکیم صادر می‌شود» پرمعنا خواهد بود. بنابرایین هرچند در کلمات امام 
حسن« تفصیلات و توضیحات قابل توجهی مشاهده نمی‌شود اما با توجه به حکیمانه 
در کلمات دیگر معصومان تفصیل آن بیان شده است. مناظرات حضرت نیز منبعی برای 
شناخت اهل بیت و دشمنان ایشان است. 

۵ فضای حاکم بر جامعه در دوران امام حسین ید و تاثیر آن بر روایات ایشان 

پس از شسهادت امام حسن دب در زمان معاویه خفقان اموی اوج گرفت و فشارها و سختی‌ها 
بیشتر شد. کمتر کسی جرات ارتباط با امام را داشت. اما ۵ حلقه اصحاب نداشتند تا به 


شناس‌ابی ظرفیت‌های جامعه و مخاطبان عصر حضور به پژوهش‌گران حدیت کمک می‌کند تا ظرافت‌های 
موجود در کلام اهل ببت را شناخته و در استنیاط دچار خطا نشوند. 


صورت سازمانی به تربیت نیرو بپردازند. مراجعه به ایشان» 
اتفاقی" و یا موردی" بود. در چنین موقعیتی چاره‌ای 
جز پاسخ محدود به پرسش‌های اندک و بیان مواعظ 
اخلاقی نیست. در زمان یزید متناسب با تغییر حاکمیت 
استراتژی امام نیز تغیبر کرد. در چنین فضانی مطالب 
زعیمان»» اصلاحگرایانه و شوراننده علیه طلسم در ادبیات امام 
خودنمایی می‌کند. خط بازگشت به اسللام ناب دعوت به 
قبام " و خبر از شسپادت" احادیثی حماسی را شکل می‌دهد. 
بیان راه مببارزه با طاغ وت "و ویژگی‌های حق و باطل " از 
گر هرکتوهای ست که عاسدومان آمام آبادکی شفیتن 
و پذیرش آن را دار 

با توه به هدف امام از قیام می‌توان تفاصیل برخی 
از احکام شسرعی را از سیره و سخن ایشان برداشت کرد. 
مثلا موضوع ارشاد جاهل, مرانب امر به معروف و نهی 
از منک ره ویژگی‌های حکومت اسلامی و حکومت طافوت, 
ماو ناس اعماعی تسا موی اس کف رن 
در سخنان امام حسین لد مورد توجه قرار داد؛ مخصوصا 
اینکه متکلم در مقام بیان بوده و تقیه را در بسیاری از 
جهات کنار گذاشته است. 

1 فضای حاکم بر جامعه در دوران امام سجادیبد 
و تائیر آن بر روایات ایشان 

امام سخادییاه پس از قیام کربلا عهده‌دار امامت شدند. 
به آنش بستن خانه خدا و واقعه خونین حزه" در اوایل 
امامت ایشان رخ داد. عبید له بن زیاد و حجاج بن یوسف 
دو خون آشام تاریخ در کوفه. مقر اصلی شیعیان, حکومت و 
جنایت می‌کردند." همه اینها موجب سختی ارتباط امام با 
خواص و فراموشی امام از سوی جامعه می‌شد تا جایی که 
آمام هب در این‌باره می‌فرمایند: «در مکه و مدینه بیست نفر 
نبودند که ما را دوست بدارند.»*" فساد و استبداد بنی‌امیهه 
نسلی سست ایمان را فراروی امام قرار داد" تلاش دشمن 
برای بستن در خانه اهل بیت 0 موجب شد مردم برای 
پرسش‌های خود به سراغ دیگران بروند. تا جائی که 
آمام دید در ترسیم این فضای حاکم بر جامعه می‌فرمایند: 
ات دایمن حوته با ایس سرفم رفن نیم اگتر احادیش 
پیامبر را برای آنها بیان کنیم می‌خندند و اگر نگوئیم 
طاقت نمی‌آوریم.» 

همه اینها ایجاب می‌کرد که امام زین العابدین ۵ به 
بیان ماگ اغلاق راخ وهای گیتای زار 
امامت خود قرار دهد." اما دوران طولانی امامت و ضعف 
تدربجی بنی‌امیه فرصتی را برای امام فراهم کرد تا 
حلقه‌ای خاص را شکل دهند. جامعه از خدا دور شده بود و 
غفلت. دردی فراگیر محسوب می‌شد. امام مسلمانان باید 
دراین گردنه‌های سخت و کور رام‌های رشد و حرکت را 
نشان دهد و این همان کاری بود که امام سحادیلاه در 
قالب دعاانجام دادند. دعا در جامعه پر لهو و لعب و سست 


ایمان آن روز بهترین وسیله برای برانگیختن جان‌ها و روی 
کردن دل‌ها به سوی معبود بود. با دعا انتقال عمیق‌ترین 
معارف به حلقه‌های خاص شیعبان ممکن شد."" در 
بسیاری از موضوعات» دعایی از امام وارد شده است. معنای 
از معارف حتی معارف سیاسی است."* همچنین مخاطب 
حضرت فرد خاصی نیست بلکه ادعیه در مقام ارتباط با 
تفاسیر فراوان و استخراج بطون را برمی‌تابد. ارتباط خلق 
با خالق. مخصوص دوره خاصی نیست و معارف موجود در 
لاعیه همیشگی است. 

همچنین اولین گروه از شاگردان دانشمند امامان: گرد 
امام سجادیلةه پدید آمدند؛ بزرگانی چون ابوحمزه ثمالی** 
ابوخالد کابلی 7 سعید بن جبیرل* سعید بن مسیب و محمد 
بن مسلم زهری "7 

اینها حلقه اول شاگردان دانش‌پژوه اتمه بودند که بنای 
حوزه علمیه شیعی را نهادند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت 
که در روایات ایشان زیربناهای فقهی, اصونی و کلامی 
یافت شود 

از طرف دیگر در بعد تربیت نیرو امام دید برخلاف جربان 
زیادی از بردگان را خریداری نموده و پس از نگهداری یک 
ساله آنان را ازاد می‌نمود تا جائی که گفته شده است امام 
سحادیبا؛ هیچ بنده‌ای را بیش از یک سال نگه نمی‌دانشت 
و در هنگاه آزادی اموالی در اختیار آنها قرار می داد و به 
این ترتیب لشکری از موالیان در مدینه دوستار و پیرو امام 
بودند. 

دوره تسکیل اولین حلقه‌های حدیثی از دو جهت در تاریخ 
حدیث شیعه مهم و تأثیرگذار است اول. از جهت تشکیل 
دو حکومت و شیوه اداره جامعه توسط پیامب رعا وامام 
علی دید دوم. پایه‌گذاری اولین حلقه‌ها و حوزه‌های حدیثی 
که زیربنای تشکیل بزرگ‌ترین مدرسه و حوزه حدپثی در 
دوراناسام باق ری گردید همچنین بررسی جزئیات تعامل 
معصوم ان با فضای حاکم بر جامعه و درک صحیح از 
این دوره کمک شایانی به فهم این احادیث و حل تعارض 
آن با روایات صادقین لد خواهد داشت. 


ب) دوران گسترش حدیت سیعه. 

دوران امام باقر تا امام رضایتی را می‌توان دوران طلابی 
صدور و نشر کلمات اهل بیت۵ دانست. حلقه اولیه‌ای که 
امام سجادهلد پایه‌گذار آن بوده فضای سیاسی اجتماعی به 
وجود آمده و مسائل دیگر که تحلیل آن خواهد آمد منجر 
به تشکیل بزرگ‌ترین حلقه‌ها و مدرسه‌های حدیثی شیعه 
شدتاجائی که امام صادق هب در مقایسه دوران قبل از 
اسام باق ر یدیا دوران خود می‌فرمایند: «تا قبل از آمام 


باق رده شیعیان احکام و مناسک حج و حلال و حرام 
را نمی‌دانستند تا اینکه امام باق وید آنها را آگاه ساخت و 
دیگران محشاج علم آنها شدند در حالی که قب لا محتاج 
علم دیگران بودند.»" در ادامه فضای نشسر حدیث پس از 
دوره امام سجاد تا امام رضاملدبه تفصیل ارائه می‌شود. 
. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام باقر یبد و 
تاثیر آن بر روایات ایشان 

پس از ۲۵ سال, حجاج, خون‌آشام‌ترین حکمران مدینه 
و عراق در سال ۹۵ به هلاکت رسید." بعد از نزدیک 
به۰٩سال‏ از منع کتابت حدیث در حدود سال ۱۰۰ عمر 
بن عبد العزیز فرمان کتابت حدیث را صادر کرد:" 
فرمانی که هرچند در زمان خود او به ثمر ننشست اما 
منع حکومتی آن بر طرف گردید و علماازآن استقبال 
کردند. برخلاف اصحاب پیامبر که پرسش‌گر نبودند بر 
اثر انتقال فرهنگ و تمدن ایران» روم و یونان» پرسش‌های 
جدیدی برای مسلمان‌ها به وجود آمد. این پرسش‌ها 
در کنار آزادی نسبی ناشی از تزلزل بنی‌امیه جامعه را 
به سمت فضای پرس شگری پیش برد. ناتوانی بزرگان 
اهل سنت از پاسخگویی» منع صد ساله کتابت حدیث و 
دور بودن علماء و حکومت از سنت پیامبر"شهرت علمی و 
حدیثی امام سحاد" قّت علمی شاگردان امام سجادیید و 
به بار نشسستن تلاش امام در غفلت‌زدایی از جامعه» مردم را 
به خانه اهل بیت2۵ هدایت کرد. 

با توجه به شرائط فراهم شده مردم اعم از شیعه و سنی 
با لعتیار یه سراع لفام آمدند و مسائل مختاف راز امام یاه 
گرفتند تا جاقی که شاگردان امام سرآمد علماء شدند*. 
این دسته از مردمان» امام را عالم آل محمدها* دانسته" در 
پی دانش‌جوئی بودند. امام ید در این فرصت به تشریح 
اصول و مبانی دین به همراه تفاصیل و قواعد پرداختند 
و شاگردپروری و گسترش حوزه نوبنیاد امام سجلادید 
را در برنامه خود قرار دادند."پرسش‌گری به‌گونه‌ای در 
بین اطرافیانامم باق ر لد وج یافت که محمد بن مسلم 
می‌گوبد: «هر گاه موضوعی بر قلب من خطور می‌کرد 
آن را از امام باقر ۵ می‌پرسیدم تا اینکه سی هزار سوال از 
ایسان پرسبدم.»" برخی از علماء اهل سنت نیز در محضر 
اسام شناگرمی کزنند این قشاباعت ند سا حق حوق 
اهل سنت در آن دوره به سمت اهل بیت۵ آمده کسانی 
مانستش زشخی ان وظیار کته از امه ال منت رود 
مستبصر شسده" جزوبزرگترین شاگردان مم ار قار 
گیرند. وجود راویان سنی و شاگردان مستبصر در کنار 
فضای علمی‌به وجود آمده ایجاب می‌کرد که امام 
باقر لاد مستدل به کتاب خداوند؟" و سنت پیامبر*"سخن 
بگویند. مجموع این عوامل باعث ازدیاد احادیث امام 
باق ریبد گردید. 

باتوجه به شروع کتابت حدیث از جانب اهل سنت و 


مسا | ۳۳ 


مطرح شدن تعارض بین احادیث در مقام کتابت تلاش‌های قبلی بنی‌امیه برای جعل 
حدیث؟" و وجود عده‌ای تندرو با عنوان غالی"» مشکل احادیث جعلی مطرح شد و عرضه 
حدیث و کتب حدیثی به امام به‌عنوان یک راه‌حل به وجود آمد."" حرکت اهل سنت به 
سمت قیاس و استحسان در این دوره شدت گرفت" در مقابل امام باقر یی قواعد فقهی و 
اصولی رابه اصحاب وپاران آموزش دادنید از انام فا متاظراتی فیزیاقی مانده انست که 
در مقابل سران دیگر ادیان" بزرگان اهل سنت" و خوارج" بیان شده است. 

ننیجه اینکه تغییر مخاطبان و فضای حاکم بر جامعه موجب صدور احادیث بیشتر و 
عمیق‌ت راز مم بترشد. همچنین شاگران برجسته[مینه رای عصدورقوعد اصولی 
واحکام جزئی فراهمم کرد و متکلم را درمقام بیان را دادن رین آسان‌ترمی‌تون از 
کلمات امام باق رب اطلاق‌گیری کرد. حتی مفهوم‌گیری برخی از این سخنان نیز اسان 
می‌شود. ۱ 

۲. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام صادق دب و تاثیر آن بر روایات ایشان 

آغاز امامت امام صادق 9« مصادف با نابودی خلافت بنی‌امیه و آغاز استحکام پایه خلافت 
بنی‌عباس بود. در این دوران» تعلیم و نشسر حدیث گسترش یافت. بسیاری از شاگردان امام. 
نزدپدرایشان شاگردی کردهبودند؟ و مبنی فروني را می‌دانستند ام اد نها رارشد 
داد آگاهی‌هایشان را عمیق کرده و گسترش دهد." چنین نسبتی بین روایات امامین دللا 
از سوی دیگر فضای قیاس و استحسان گسترش يافته و برخی از شاگردان امام به این 
روش‌ها متمایل بودند." فعالیت غلات در اوج خود قرار داست." در چنین فضایی از بعد 
هی و اصولی می‌توان یه تال روینات نف ی روقن‌های باطل قهحم فسرینت "کر مقاال 
اهل سنت و از بعد کلامی می‌توان به دنبال روایات جایگاه ائمه در مقابل غلات گشست"*. 
تلاش امام برای تربیت دانشمندان جدید" ۲ در خور توخه است. تاجاتی که برخی از آنها 
صلاحیت مرجعیت یافتند. ۲ تایید مرجعیت یک گروه يا به معنای تضمین امام نسبت به 
عدم اتباه یه ادر موضوع مورد ارجاع وا حدقل به معنای به عهده گرفتن ار اشتبا 
غیر عمدی است. 

باتوجه به فضای علم‌دوستی حاکم بر جامعه و جامعیت علمی امام صادق دب از ایشان 
فرط وخگا اف اعاورعنی:صاهر شنت سیخ که همگی این ها وم در معلعه با سالی ان انیا 
مطرح بوده است.۲۳ 

بیان راه‌های شناخت احادیث درست از نادرست. در فضای ایجاد روایات نادرست شکل 
این کار امرفراک اهنا رال کرس فقر اند اسلا 
عملیاتی‌اند پس از استقرار حکومت عباسی سخت‌گیری بر ام افزایش یافت"" و ایشان 
نیز همانند ساير ائمه98۵ راه تقیه را در پیش گرفتند"" و باز هم احادیث تقیه‌ای به وجود 
آمد. اما در میان جابجایی قدرت از بنی‌امیه به بنی‌العباس و فراهم شدن فرصت مناسب 
در این میان, امام صادق 9۵« احادیثی که در زمان امام باق رده و دیگر پدرانشان از موضع 
تقیه صلدر شده بود را به جایگاه صحیح باز گرداندند."" در مواردی نیز حضرت کاذبین و 
جاعلین حدیث را معرفی می‌نمودند.۳" 

امام صادق باه با توجه به فضای مستعد حاکم بر جامعه» احادیفی را بیان فرمودند که در 
اکثر موارد قضایای عمومی و حقیقیه بوده و قابل سرایت به همه زمان‌ها و مکان‌هاست. 
۲. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام کاظم 3 و تاثیر آن بر روایات ایشان 

امام کاظم ی فرزند ارشد پدر نبودند" وبا توجه به خفقان حاکم بر جامعه اواخر 
دوران امام صادق دب امامت ایشان در ابتدای امر برای بسیاری از شیعیان روشن نبود.*! 
سختگیرترین حاکسان بنعب :در دوز رشان حکومت می کردند ۳ با یتکه نس کی 
فرهیخته و دانش‌پ ژوه به وجود آمده و در جامعه مستقر شده بوده امکان ارتباط حضوری 
زا ساغ‌یسیاز مسنودبود گس کردگی وسحت جنرایانی کش ور اسالامی دزمان رون و 
پرانندگی شیعیان یکی دیگ راز ویژگی‌های این دوره است. شاگردان صااقین در 


جای‌جای سرزمین پهن اور اسلامی حضور داسته و از توان خوبی برای پاسخگویی به 
پرسش‌ها و غلبه بر مشکلات برخوردار شده بودند.۱۳ فضای علمی به وجود آمده در 
دوران امامین0 موجب شد که بسیاری از مراجعه‌کنندگان مستقیم و غیر مستقیم به امام 
کاظم ده افرادی اهل علم باشند. 

شیعیان آن دوره برای شناختن امام؛ از پرسش و پاسخ علمی و فقهی استفاده کردند؛ در 
نتیجه مجموعه خوبی از سوال‌ها و جواب‌ها شکل گرفت و معارف شیعی بهخصوص 
منظومه فقهمی را تقویت کرد" در پرازش مطالب ققهی»توجه به پرسش مخاطب برای 
فهم دقیق پاسخ امام بسیار مهم است. در برخی موارد می‌توان ویزگی سوال را نادیده 
گرفت و در بعضی دیگر باید متناسب با پرسش پاسخ را فهمید 

تضای شففان خاک و کسترذگی هرافیایی؛ موب ند اما از شسیوه مکانیه استفاده کیید: 
مکاتبه نسبت به مشافهه دارای خصوصیاتی در ضبط و ظهورگیری است. در مکانبه چون 
زمینه ادامه پرسش و پاسخ در همان لحظه وجود ندارد نوبسنده سعی می‌کند پاسخی وافی 
به پرسش بدهد و یا حداقل مشکل او را در مقام عمل حل کند."" مکتوبات نیز در این دوره 
که دوره سواد و نقطه‌دار بودن کلمات است بیش از مشافهاتی است که بعدا مکتوب شد*۲ 
وین به ظهورگیری از جزئیات کلمسات کمک می‌کند. 

باتوجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی شیعیان, امام به برخی از خواص» اجازه ورود به 
عکوسبت طاغوتی روم را ون کهاین هام دای فد تمس یب 
می‌شود و برخی از بزرگراه‌های فقه را می‌گشاید. موضع‌گیری درباره فیاس همچنان 
دامه داشت" و پرسش و پاسخ‌های تفصیلی و استدلالی ادامه یافت." از میان حدود دو 
هزار" "حدیث باقی مان ده از امام کاظم ید نزدیک به ۷۰۰ روایت» منقولات علی بن جعفر 
براد. کشک رشان است که سویی تساه فان سای بر فان آناست این آبام سرام 
ست که افراد زیادی امکان مراجعه به حضرت را ندارند و از سوی دیگر نشانه هوشمندی 
مام و استفاده از همه ظرفیت‌ها- مثل ظرفیت خویشان نزدیک- برای انتقال معارف است. 
ین روش از سویی موجب اطمینان بیش تربهرولاتامام اظم هل می‌شود چرا که فرد 
مورد اطمینان ایشان روایات را نقل کرده و نیز نان از حقیقیه بودن قضایای موجود در آن 
دارد چون امام در مقام آموزش هستند و نسبت به یک قضیه خاص سخن نمی‌گویند و 
ز سوی دیگر اگر سند این روایات تا فرد مورد اعتماد امام پذیرفته نود به جهت انفراد 
-حداقل سندی- قابل فتوای فقهی نخواهد بود. 

با توجه به شراقط حاکم بر دورن امام کاظم فا ظرفیت و اس تعدد مخاطب ان» می‌تون بعد 
ز اثبات تقیه‌ای نبودن روایت قواعد دقیق فقهی و اصولی را از کلمات حضرت به دست 
آورد همچنین با توجه بهانکه ساگردان محدود حضرته کلمات ایشسان رامی‌نوشتند" و 
یاباایشان ارتباط مکانبه‌ای داشتند می‌توان نقل معنی را در این سخنان کمتر از امامان 
متقدم دانست. 

فضای حاکم بر جامعه در دوران امام رضادیو تاثیر آن بر روایات ایشان 

زمان امام رضادبه پایان دوران خفقان منصور دوانیقی و هارون"" است. جنگ‌های 
طولانی مامسین و امین" اعلوبان و شسیمیان را از هجمه حکوست عباسیان رات گرد 
همچنان وجود غالیان خطری برای جامعه شیعی بود و نشر معارف را با کندی مواجه 
می‌کرد" پیدایش واقفیه خطر دیگری ب ود امام رضاهیوتا ۳۷ سالگی(سال ۰۱۹۵) 
فرزندی نداستند و همین؛ موجب تشسکیگ در اماست ایشان شد. سال‌های پایائی عمر 
شریف آمام در ایران به ولایتعهدی گذشت. 

آمام رضاهلبه با استفاده از فرصت مرگ هارون و جنگ دو برادر به گسترش معارف پرداختند. 
کتاب‌های حدینی بر امام عرضه شد و ایشان آن را پالایش کرده ویا با آموزش اصحاب؛ 
زمینه پالایش روایات را فراهم کردند." در این دوران روایاتی در مقابله با غالیان و تبیین 
توحید به وجود آمد"" و در مقابل واقفیه و اهالی تشکیک در امامت روایانی در تبیین امامت 
شکل گرفت."ولایتعیدی و حضور در ایران فرصت مناسبی را برای بیان آموزه‌های دینی 


دوران طلائی صدور حدیث از جهت شرایط حاکم بر جامعه اسلامی و وجود اصحاب و یاران دانشمند سبب صدور احادیث بیشتر و عمیق‌تر 
با بیان جزئیات مسائل گردید احادیثی که باقی مانده آن در اثر حوادث زمان. امروزه بن‌مابه‌های فقهی. کلامی. تفسیری و... شیعه را تشکیل 
می‌دهد. اهمیت این مقطع نه تنها از جهت کمیت احادیث صادره است. بلکه از نظر محتواء اصول و قواعد تاثبرگذار در علوم اسلامی در این 


فراهم ساخت. کم‌تعضبی علمای سنی ایران زمینه استفاده 
آنها از سخنان امام رضایید را فراهم کرد" و روایاتی در 
تقاع از ولایت و تبیین آن صاهر شنک جاس ات متاظره مامون» 
پرسش‌های اهل سنت از امام رضادٍ موجب شک لگیری 
میرانی در تفسیر اثری" ۳ شد و نیز سلسله اسناد ذهبیه 
گسترش یافت. ۲ به واسطه شاگردان دانشمندی مانند ابن 
ابی عمیر صفوان و بزنطیء نزدیک به نیمی از احادیث امام 
رضامیفقهی است که تولید مسائل جزئی فقهی موجب 
گسترش کاربردی فقه شیعه شد.۲۳ 

با توجه به شرایط دوران امام رضا دب احادیث ایشان در 
بعد توحید و بیان معارف با بیانات توحیدی امام علی داد 
قابل مقایسه است. آشنا شدن اذهان با مقام امامته از 
طریق مناظرات و کلمات امام موجب شد"" بعد از شهادت 
ایشان فرقه جدیدی از امامیه جدا نسود. مباحث کلامی 
امام رضالی از آن رو که در مقام مباحثه با صاحبان فرق 
و ادیان مطرح شده کامللا کاربردی است و امروز نیز در 
مواجهه با فرقه‌ها کارایی دارد. مخاطب روایات تفسیری 
و فقهی, بزرگان شیعه بودند که امام در مقابل آنها باید 
تخضصی سخن بگویند؛ بنابراین اشکال عمومی بودن 
سخن و تاثبرگذاری فهم پایین مخاطب بر کلام متکلم 
در اینجا قایل طرح فیست. 

دوران طلایی صدور حدیث از جهت شرایط حاکم بر 
گردید احادیشی که باقی مانده آن در اثر حوادث زمان» 
ام روزه بن‌مایه‌های فقهی» کلامی» تفسیری ... شیعه را 
تشکیل می‌دهد. اهمیت این مقطع نه تنهااز جهت کمیت 
احلدیث صادره است» پلکه از نظر محتوه اصول و قواعد 
تاثیرگذار در علوم اسلامی در این مقطع بیان شده است. 
همچنین صدور حدیث در این دوره با نیشتن اولین کتب و 
اصول روایی همراه بود که خود منشا تدوین اولین جوامع 
حدیثی گردیده است. از منظر حکومت زمان امام کاظم دلد 
نسبت به امام رضا و صادقین0؛ خفقان بیشستری جامعه 
شیعه را تهدید می‌کرد که نتیجه آن مکانبه و وکالت بیشتر 
گشتن تقیه» زندانی شدن امام و ورود بعضی از اصحاب به 
سمت‌های حکومتی بود. 


ج) دوران تثبیت حدیث شیعه 

پس از دوران طلایی اوج صدور حدیث قدرت حاکمان و 
شدید حکومت قرار گرفتند ارتباط معصومان 9 با شیعیان 
کمتر شد و جامعه شیعی امادگی ارتباط با ناثبان وکیلان 
و علماء را در عوض ارتباط مستقیم با معصوم تلا پیدا کرد. 
از جهات دیگر نیز شیوه‌های نشر حدیث گسترش یافت 


مقطع بیان شده است. 
۱5 


تفصیل این دوره به شکل زیر است. 

۱. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام جولدییدو 
تائیر آن بر روایات ایشان 

در دوران امام جوادیید خفقان عباسی تشدید شد.۳ امام 
بیشتر دوران امامت را در حصر گذراندند. دسترسی به ایشان 
تفیش ان اساغش که رکالتا 
حبا کردند و با نامه» امور را مدیریت نمودند."" شاگردان 
مام رضادی در این دوران اولین جوامع حدیثی را منتشر 
کردند که با وجود چنین جوامعی مسائل مورد نیاز در 
ختیار شیعیان قرار گرفت " و به جز موارد مشسکل و دقیق 
مراجعه به امام نیاز نبود. سین کم اماملد موجب شد تا 
شیعه برای اطمینان از امامت ایشان به طرح مسائل روی 
آورد."" همین امر روایاتی را به صورت پرسش و پاسخ در 
موضوعات دقیق فقهی و کلامی به وجود آورد""حصر 
ام ام خن اف متا رهبا عاساقی ستی زا رقتیر /۱۳۵ 6ب 
محصول آن روایات ارزشمند احتجاجی است. 

دوره امام جوادیباد ادامه دوره امام کاظم یاه به شکلی جدید 
ست به همین علت شبکه وکالت مجدد فال شد" و باز 
هم روایات مکانبه‌ای به وجود آمد. 

از روایاتی نیز استفاده می‌شسود که در دوره امام جواددیید 
مشکلات مادی دامن گیر شیعیان گشته بود تا جاشی 
که امام با اباحه خمس بخشی از این مشکلات رارفع 
نمودند.۲۳ 

۲. فضای حاکم بر جامعه در دوران امام هادی دی و 
تاثیر آن بر روایات ایشان 


سخت‌ترین دوران در میان ائمه را می‌توان دوران امام 
هادی‌ببه دانست." متوکل امام‌بیاه را در سال ۲۳۴ به 
سامرا احضار کرد و نزدیک به۲۰ سال" از دوران امامت 
امام هادیل در حبس یا حصر گذری شد." در این 
دوران عیاشی و خوشگذارنی حکومت در اوج خود قرار 
داست. "و سختگیرترین خلیفه عباسی بر علویان؛ متوکل 
در این دوران حکومت می‌کرد."آغالیان بر اثر طمع 
مقام امامت فعالیت خود را تشدید کردند.۳ متوکل 
برخلاف گذشتکان خود که از معتزله واهل رای حمایت 
می‌کردند" از ظاهرگراان حمایت میکرد و افشکا ان در 
سطح جامعه گسترده شد.۳ 

با توجه به این شرایط امام با استفاده از شبکه وکالت 
گد فروسان اسام کاظ هه آغاز شنته بوه آن راابه 
سازمانی تشکیلاتی ارتقا داده"" با نامه به مدیربت آن 
می‌پرداختند. "در این روش نیاز عمومی برای مراجعه به 
امام کم است در نتیجه شناسائی شیعیان برای حکومت 
سخمتاتر می‌شمود امام در جهت مبارزه با غلو به تبیین 
امامت و حدود آن وطرد سران غالیان پرداختند"؟ و حتی 
دستور به قتل یکی از سران غالیان دادند." زیارت 


جامعه کبیره و احلایث کلامی در موضوعاتی چون جبر و 
اختیار* و صفات خدا" میراث حدیثی حضرت در مقابل 
فعالیت‌های غالیان و ظاهرگرایان است. 

با توجه به اینکه بخشی از مراجعان حضوری حضرت افراد 
غیر دانشمند بودند که صرفا به دنبل پاسخ به مشکل 
تسخصی خویش می‌گاستنه"" کلمات تسفاهی منقول از 
امام» بدون مراجعه به فضای صدور و تطبیق شرایط, قابل 
سرایت به دیگران نیست. 

۳ فضای حاکم بر جامعه در دوران امام حسن 
عسکری :+ و تائیر آن بر روایات ایشان 

آخرین امام حاضر امام عسکری لب در فشار و حبس شدید 
قرار داشتند۳ که علت آن را می‌توان اول. یافتن امام آخر 
الزمان و دوم. اقتدار شبعیان در عراق" دانست. این فشار و 
حصر تا حدی شدید بود که امام در هفته دو بار باید خود را 
به مقر حکومت معرفی می‌نمود."" امام نیز از این موقعیت 
جهت ارتباط با شیعیان استفاده می‌کردند و در موقعیتی 
که مورد استقبال عموم مردم قرار می‌گرفتند به سوالات 
پاسخ می‌دادند.""جوبندگان حدیث در زمان ایشان دو گروه 
بودند؛ اول» اصحاب دانشمند و حدیث‌شناسی چون محمد 
بن حسن صفار صاحب بصاثر الدرجات." دوم. شیعیان و 
فراد معمولی که برای حل مشکلات خود به امام مراجعه 
هنن" لحافیه نف شاه قرط کری وال متنامن 
بر مسائل علمی پیچیده و به صورت تفصیلی "۳ یا مسائل 
ختلافی است که نباز به راهنمایی امام داشت.*۳ بیشتر 
این مسائل از طریق سازمان وکالت ۳" و به وسیله نامه۳ 
پرسیده شد. امام نیز در بعضی از این نامه‌ها به جایگاه 


۶۸ 


امامت و نقش آن در هدایت جامعه پرداخته‌اند. 
گروه دوم مسائل معمولی است.""همچنین حضرت 
علمی که ممکن بود برای جهان اسللام پیش بیاید را 
دفع می‌نمودند.۲ چنانجه در ماجرای اسحاق کندی که 
قصد داشت در ارتباط با تناقضات قرآن کتابی تالیف کند 
حضرت یکی از اصحاب خود را برای تنبه دادن به او تعلیم 
دادند. ۲۳ 
محصور بودن امام موجب کمی روایات ایشان شد 
به‌گونه‌ای که فقط حدود چهارصد" روایت از ایشان 
رسیده که حدود ۱۸۰ راوی» ناقل آن هستند" و بیشتر 
این راویان افراد عادی هستند که توثیق و تضعیفی 
ندارند. اما از طرف دیگر تعداد کرامات و معجزات امام 
حسن عسکری((انسبت به اجداد طاهرین ایشان فزونی 
نسبی دارد"۲ که علت آن ر در این دلائل می‌توان جستجو 
کرد. اول: ناشناس بودن امامت امام حسن عسکری دهد 
به جهت محصور بودن امام هلدی«و فراهم نبودن 
شرایط معرفی کردن ایشان به صورت مفصل به‌عنوان 
جانشین؛ تا جایی که امام هادی ۵ در ماه‌های پایانی 


روایات 


عمر از شسیعیان درارتباط با امامت امام عسکری فله شسهادت و گواهی گرفتند* فومت 
مطرح بودن امامت محمد بن علی برادر امام هادی ‏ "۱ سوم: دستاویز قرار دادن مطرح 
شدن امامت محمد بن علی از جانب امام هادیه۳۷3۵ توسط عده‌ای از غلات*۱ امام 
حسن عسکری #۵ خود در این باره می‌فرمایند: « هیچ یک از پدرانم مانند من گرفتار 
شک و تزلزل شیعیان در امر امامت نشده‌اند»۲ 

در مراجعه به روایات امام باید به این نکته توجه داشست که بیشتر این راوبان عالم نبودند و در 
مسائل سخصی سول می‌کردند و چه بسا حضرت. ناظر به قضیه فی واقعه یا قضیه خارجیه 
پاسخ داده باشند. شاید یکی دیگر از علت‌های کم بودن روایات امام در میان کتاب‌های 
حدیثه همین موضوع باشد. علت‌های دیگر کمی احادیث ایشان عبارت‌اند از: تدوین 
اولین جوامع حدینی شیعه در زمان امام رضا و امام جوله کم بودن مدت امامت ایشان» 
آماده‌سازی شیعیان جهت دوران غیبت و تحت نظر بودن ایشان از جانب حکومت. 

6 فضای حاکم بر جامعه در دوران امام زمان دب و تاثیر آن بر روایات ایشان 

مراد از این عصر دوره غیست صغری است که در سال۲۶۰ هجری با شهادت امام 
عسکری لب آغاز شد" و در طول حدود ۷۰ سال ارتباط با امام از طریق وکلا 
اه باقع راد ینور کدی عاقود بر بتامهانی شفاهی کته از ظریق تواب 
قل مرکتت ات گرم بید کفنا سرام تکع اک توف شیاین تشه 
متناسب با شرایط زمان, مخاطب ان و نیازهای جامعه بود. امام زم ان ۵ در توقیعات» 
به موضوعاتی چون مذمت مدعیان دروغین نیابت و وکالت»"" تبیین مساله غیبت»۲۳ 
عدم جواز تعیین وقت برای فرج و روج" لزوم مراجعه به علما در دوران غیبت»"۲ 
مطالب فقهی پرسیده‌شده" چگونگی دربافت و هزینه‌کرد اموال" و پاسخ به 
مسائل شسخصی افراد " می‌پرداختند. برخی از روایات حضرت که پاسخ پرسش‌های 
دانشمندان است دارای قواعد علمی است.!۳ ۱ 

دوران تثبیت از سه جهت در حدیث شیعه قابل اهمیت است. اول: از جهت بازگشت خفقان 
دوران بنی‌امی4. دوم: از جت آماده‌سازی علماو مردم برای دوران غیبت. سوم: تالیف 
و تدوین جوامع حدیثی. هر سه این عوامل منجر شد که سازمان وکالت و علما جایگاه 
خیش خی | در عاعه یه کرت عیوه ان آنادگی ساب اعلبان قاتا اسط 
مستقیم با معصوم را پیدا کنند.امامان معصوم۵ از شرایط فراهم شده در این دوران بهترین 
استفاده را نموده با تقویت بنیه علمی علمای شیعه و معرفی آنان به‌عنوان مرجع امور دینی 
و مالی, جامعه شیعه را جهت دوره غیبت کبری آماده می‌کردند. 


اشسنایی با وضعیت دوران صدور حدیث و شسناخت فضای حاکم بر جامعه به پژوهش‌گران 
عرصه حدیث, فقه. کلام و ... کمک می‌کند تا درک بهتری از احادیث معصومان 2 پیدا 
کنند چه اینکه جهل به این موضوعات می‌تواند به برداشت‌های غلط از حدیث و یا حمل 
آن بر محمل‌های غیر صحیح منتهی شود. همچنان که شناخت فضای صدور می‌تواند 
به اطلاقات و عمومات جهت‌دهی صحیحی داده و تعارض بدوی روایات را به راحتی 
برطرف نماید. 

تشکیل‌دهنده اولین حلقه‌های حدیتی پیامبر ع بود و تا پایان امامت امام سجادییاد زیر بنای 
اولیین حوزه حدیثی شیعی ساخته شد. در این مرحله روحیه ی در میان اصحاب 
امامان به آرامی ريشه دواند و باعث روی آوردن تابعی‌ها و نسل پس از آن‌ها به اهل بیت 
شد. دوران طلایی حدیث‌پژوهی» اوج صدور و نقد وپالایش روایات بود. آهمیت این دوره نه 
تنهابه صدور احادیث فراوان بلکه داستن مخاطبان مستعد و آماده دریافت حدیث نسبت به 
دوره اول است. دوره سوم حدیث‌پژوهی زمانی است که احادیث تدوین شده و به صورت 
کتاب عرضه می‌شد در این دوره ارتباط با علماء جایگزین ارتباط مستقیم با امام معصوم شد 
و دیگر شیوه‌های نقل حدبث مانند کتابت و توقیع مرسوم گردید. 


پیشنهادهای‌پژوهشی ۱ 

۱ بازشناسی موضوعات اجتماعی و تاثیر آن بر صدور حدیث از معصومان 3۵ 
۲ بازشناسی تحولات سیاسی و تأثیر آن بر صدور حدیث از امامان معصوم ۵ 
۲ بررسی تطبیقی نقش راوبان در محتواهای صادره از محصومان ۵ 
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فهرست الشیخ صفوة السقاه بیروت» موسسه الرسالةء سال۱۹۸م. 
کمال الاین و تمام النعمة الشیخ الصدوق, علی اکبر غفاری» چاپ 
دوم» تهران» اسلامیه سال ۵ 

المحاسن, احمد بن محمد بن خالد البرقی» محقق سید جلال الدین 
حسینی, چاپ دوم» طهران» دارالکتب السلامیه» سال۱۳۷۰ش. 

مسند ابن حنبل, احمد بن حنبل بیروت دار صادر. 

مسند الامام العسکری له الشیخ عزیز الله العطاردی» قم الموتمر 


بصرال اج 


الاعالمی للامام الرضالیله سال ۵۱۴۱۰ 

مسند الامام الکاظ مه الشیخ عزیز له العطاردی؛ قم الموتمر 
الاعالمی للامام الرضایلاه سال ۱۲۶۸ش. 

مسند الرضا له داود بن سلیمان الغازی» تحقیق محمدجوادالحسینی 
الجلالی. چاپ اول مرک ز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی» 
سال۰۱۴۱۸. 

معانی الاخبار, الشسیخ الصدوق, محقق علی اکبر غفاری» چاپ اول‌قم. 
ال رین سل ال 

معجم البلدان» الحموی,» بیروت. دار الا حیاء التراث العربی» سال۱۹۷۹م. 
مناقب آل ابی طالب (مناقب شهر آسوب) ابن شسهر اشوب مازندرانی» 
چاپ اول قم» علامه» سال۵۱۲۷۹. 

منية المریده شهید ثأنی(زین الدین بن علی) رضا مختاری چاپ اول» 
قم مکتب الاعلام الاسلامی سال ۵۱۴۰۹ 

موسوعة الامام الخوثی. سید ابوالقاسم موسوی الخوثی» چاپ اول» قم» 
موسسه احیاء آثار الامام الخوئی» سال۵۱۴۱۸. 

مهج الاعوات و منهج العبادات» سید بن طاووس» چاپ اول» قمم دار 
الذخاتر سال ۵۱۴۱۱. 

الهداية الکبری» حسین بن حمدان الخصیبیء بیروت البلاغ؛ سال 
او( 

شناخت خصوصیات مخاطبان معصومان 2990 و تأثیر آن در فهم حدیث» 
نصرت نیل‌ساز محمد کاظم رحمان ستایش محمد مجید شیخ 
بهائی, فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث شماره ۱ پائیز ۰۱۳۹۰ 
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۱.رجال الکشی ص۳۸۷ ۲۴۳ 

۲.همچنین کتاب پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه تالیف دکتر مجید معارف 
و کتاب تاریخ حدیث شیعه تالیف دکتر نهله غروی در ارتباط با تاریخ حدیث 
نوشته شده‌است. 

۳. نوشته نصرت نیل سازء محمد کاظم رحمان ستایش» محمد مجید شیخ 
بهلی 

۴.ر.ک: مسند ابن حنبل ج۱ ص ۰۲۰۲ 

۵ر.ک: مسند آبن حنبل ج۱ ص ۰۲۰۲ 

۶ ر.ک: فتوح البلدان ج۲ ص ۵۸۰ ۰۱۱۰۴2 

۷.ر.ک:نهج البلاغه خطبه ۰ ۲۱ 

۸ر.ک: السنن الکبری ج۶ ص۱۰۹ 

٩ر.ک:‏ صحیح البخاری ج۱ ص۰۲۲ 

۰ رک: الکافی ج۱ ص۵۷ ح۱۳. 

۱ ر.ک: نهج البلاغه حکمة۰۱۷ الخصال ج۲ ص۴۹۸ ح۲» عیون الحکم و 
المواعظ ص۳۳۹ ح۲۶٩۵‏ بحار الانوار ج ۷۳ ص۹۸ ح۲؛ مسند ابن حنبل ج۱ 
ص۱۶۵»سنن الترمذی ج۲ ص۱۳۳ ۰۱۸۰۵ سنن النسائی ج۸ ص۱۲۸ کنز 
العمال ج۶ ص۶۶۸ ۰۱۷۳۱۷2 

۲.ر.ک: نهج البلاغه حکمة۱۷. 

۳ .نهج‌البلاغه حکمة۱۷. 

۴ رک: الکافی ج۶ ص۲۸۱ ج۲. «عَنْ یی جنفردیدقال: دخل قَوم غلی 
لین علی فآ مختضبا بل ودفس اون لک میتی لخبته 
مق مر سول له صلی‌لله علیهوآله فی غزاة غزاها أنْ یختضبُوبلسواد 
یه علی مش کین » 

۵ر.ک: :الکافی ج۳ ص۱۸۸ ح۰۱ 

۷۶ر.ک: تاریخ الاسلام(ذهبی):ج۲ ص‌۲۶۵. 

۷ر.ک: صحیح البخاری ج۸ ص ۰۱۳۲ 


۸ رک: سنن الترمذی ج۲ ص۲۷۰ ح۳۱٩‏ الکافی ج۲ ص۲۵۷ ۴ و 
صحیفهالامام ال رضاباص۱۳۴-۷۰. 

منیه المرید ص۰۱۱۵ 

۰ دلائل الامامه ص۶۵ به بعد. 

۱ ر.ک: الاحتجاج ج۱ ص۹۷ به بعد و بلاغات النساء ص۲۲ به بعد. 

۲ منیه المرید ص۰۱۱۵ 

۳ رک: الاحتجاج ج۱ ص۱۰۲. 

۴ رک: منية المرید ص۱۱۵. 

۵ رک: الاحتجاج ج۱ ص۰٩‏ و۰۱۱۵ 

۲۶ ر.ک: معانی الاخبار ص۳۶۱ ج۱. 

۷ ر.ک: الکافی ج۲ ص۱۲۸ح۳ و ص۱۲۹ ج۶. 

۸ .ک: الکافی ج۷ ص۳۲۴ ح۶؛ الاستیعاب ج۲ ص۱۰۲ و فتح الباری 
ج۱ ص۰۲۸ 

٩‏ ر.ک: الاختصاص صرع۶ 

۰ ر.ک: فهرست شیخ ص ۵۷ باب آسماء من روی عن آمیر الموّمنین ( 
رک یج هر رو سی هبوت سای رن 
۲ ش ۸۸۰ ترجمه محمد بن قیس ابو نصر. 

۲.ر.ک: نیج البلاغه نامه۳ا۵. 

۳.ر.ک: همان خطبه۵۱. 

۴.ر.ک: همان ۲۷۶ نامه۲۰ و۰۲۱ 

۵ر.ک: همان خطبه ۰۱۹۲ 

۶ ررک: الکافی ۳ ص۵۲۹ ج۱. 

۷ تهج لبلاغه خطبه ۸۰ 

۸ .همان خطبه۲۵ و خطبه۹۷. 

.همان نامه۱ و نامه۲. 

ی را ۱ 

۱ الکافی ج۸ ص٩۵‏ -۲۱«قذ عملت للم قبلی غالا افیا ول 
همین لخلافه ناقضین له دِ ین لته ولو ملاس علی 
تک وهای رولیت لت فی هد رو الق عنی 
جنْدی.» ونیزررک:الفصول المختاره(شیخ مفید)ص ۲۱۳. 

۷ ررک: الارشاد چ۲ ص۸ 

۳ ر.ک:اثبات الوصية ص۱۵۹ و الخرانج و الجرائح ج۲ ص۵۷۶ ج۴. 

۴ ر.ک:همان. 

۵.ر.ک: شرح نهج البلاغه (ابن الحدید) چ۴ص۶/۲ 

۴۶ رک: همان ۱۱ ص۳۴. 

۷ ر.ک: همان ج۱۱ ص۳۳ و کتاب سلیم بن قیس ج۲ ص۶۳۰ 

۸ ررک: الاحتجاج ج۱ ص۲۷۰ و ۲۸۱. 

٩‏ ک: الاحتجاج ج ص۰۱۸ 

۰ ر.ک: مناقب ابن شهر آشوب ج۴ ص(۵. 
ار 

۲رک: مناقب ابن شهر آشوب ج ص۶۸ 

۳ ر.ک: همان ص۰۷۶ 

۴ ر.ک: همان ص۶۸ 

۵۵ ررک: تحف العقول ص ۰۲۴۵ 

۵۶.ر.ک: همان ص ۲۲۳۷ به بعد. 

۷ ر.ک: معجم البلدان جاص۲۴۳۹. 

انش رک تاری الحافاه ص ۳۳ به بمد. 

۹الغارات ج۲ ص۵۷۳. 

۶۰ ررک: الاغانی چاص۴۳۶۰: 

عالکافی ج۲ ص۲۳۴ ۲ (مَا نثری کف نع ناس ان دهم ما 


سمنتامن زمول ان ضحکواوان مکنتال نت 
۲ رک: تحف العقول ص۲۷۸ به بعد 
۳ رک: الارشاد ۲ ص۱۵۲؛ کشف الغمه ۲ ص٩۸‏ و 
الفردوس ج۱ ص۱۶۸ ح۶۲۵ 
۴ ر.ک: صحیفه سجادیه دعا ۱۴ و۵۰ 
۵ رجال الکشی ص۲۰۳ ۲۵۷ (الامام الرضالیلیاد آبو 
حمزةالثمالی فی زمانه کلقمان فی زمانه) 
۶۶ همان ص٩‏ ح۲۰ (لامام الکاظم له |(ذا کان یوم 
لقيامة .. ینادی ین حواری علی بن الحسین ۹9۵ فیقوم 
جبیر ین مطعم و یحیی ابن آم الطویل و بو خالد الکابلی و 
سعیدبنلمسیب) 
۷ همان ص۱۱۵ ۱۸۴2 (قال الفضل بن شاذان: و لم 
یکن فی زمن علی بن الحسین یف ی آولآمره الا خمسة 
نفس:سعیدین جبیر) 
۸ او از تابعان بود و در حکومت بنی‌امیه جایگاه داشت. بر 
ثر حکم اشتباهه موجب مرگ یک نفر شد و برای توبه به 
غاری پناه برد تا اینکه امام سجادل با راهنمایی» وی را 
نجات دادو زهری در بین یاران حضرت قرار گرفت(مناقب 
بن شهر آشوب ج۴ ص۱۵۹ و نیز ر.ک: تحف العقول 
ص۲۷۴ و الغارات ج۲ ص/۵۷۷) 
4 ر.ک: الکافی ج۶ ص۲۲۶ ح۲ و کتاب من لا بحضره 
لفقیه ج۴ ص۲۰۴ ح۵۴۷۳. 
۰ ر.ک: الکافی ج۵ ص۲۳۵ ح۴. 
۱رک: اقبال الاعمال ج۱ ص۴۳۳. 
۲ الکافی ج۲ ص۲۰ ج۶ 
۳..ک: تاریخ الخلفاء ص۲۳۵ و ۲۴۵. 
۴.ر.ک: تقیید العلم ص ۰۱۰۶ 
۵ررک: سنن اللارمی ج۱ ص۱۱۰. 
۶.ر.ک: تاریخ الخلفاه ص(۲۶. 
۷ر.ک: طبقات ابن سعد ج۵ ص۲۲۲ 
۸رک: الکافی ج۲ ص۲۰ ج۶. 
۹رک: الارشاد: ج۲ ص۱۶۲. 
۰ ر.ک: الکافی ج/اص ۹۴ح۲. 
۷۱ اختصاص ص۲۰۱ 
۲مثل حکم بن عتیبه. راک: الارشادجاص۱۶۰. 
۳ رجال لکسی ص۱۰ ۲ذیل ج۳۷۰ «و حکی عن علی 
بن الحسن بن فضال آنه قال: کان الحکم من فقهاء لعامة 
و کان تاذ زرار و حمران و الطیرقبل ان یرو هذالمٍ» 
۸۳ + یعاس" ۲ ۵ هل یو جنفردیرة حشکم 
بشیء نءفاسألونی من ؟ کنات له « 
۵ با عبارت «قال قال رسول او «قال امیر 
المومنین ۵ از امام باقر یبد روایات مختلفی نقل شده 
است. همچنین می‌فرماینده سل ناد سل 
و وا نی فقال حََنت الحدیت ۹ آسنده ‏ فستّدی 
فیه یی عن جذی عن یه عن جَده رسول > الارشاد 
چاص ۱۶۷. 
۶ر.ک: علل الشرائع ج۲ ص۵۴۱ ۰۱۸ 
۷.مانند مغيرة بن سعید. ر.ک: رجال الکشی ص۲۲۲ 
۳۹ تا ج۴۰۸. 
۸ ر.ک: همان ص۱۰۵ذیل ۶۷ 
٩‏ امام سجادلی از عمل به قباس نهی فرمودند(کمال 
لین ج۱ ص۳۲۴ 48 امام باق حتی از ماجعه به 
اصحاب قباس نهی کردند( الامالی شیخ مفیدص۱ ٩۱۲2۵‏ 
امام صادق ۹:40 اشکالات موردی روش ابوحنیفه را بیان 
نمودند(علل الشرائع ج۱ ص ٩۰‏ ح۵) 


۰.اصول و ملاک‌هاتی مانند: قاعده فراغ(تهذیب الاحکام 
ج۲ ص۳۳۴ ۱۴) قاعده لاضرر( الکافی ج۵ ص۲۹۲ ح۲) 
قواع تمد تراجیحلامالی شیخ طوسی ص (۳۳ح۳۱) 
اصل حلیت( الکافی ج۶ ص۳۳۹ ۱) اصل استصحاب( 
علل الشرائع ج۲ ص۳۶۱ ح۱). 

۱ ررک: دلائل الامامة ص۲۳۳ ۰۱۶۲ 

۳۲ ر.ک: الاحتجاج ج۲ ص۳۲۵ به بعد. 

۳ ر.ک: همان ص ۰۳۲۴ 

۴ر.ک:رجال الکشی ص۲۳۸ ۳۳۱ «فی تسمیة الفقهاء 
من أصحاب آبی جعفر و بی عبد الله۲.» 
۵.ر.ک:الاختصاص ص۲۰۱ کتاب من لا بحضره‌الفقیه 
۲ ص۵۱۹ ۳۱۱۱2 و رجال الکشی ص۱۷۰ ج۲۸۶. 

۶ ررک: الکافی چ۷ ص۳۰۰ ج۶ 

۷.ر.ک: رجال الکشی ص۲۲۵ ح۴۰۲. 

۸ ر.ک: الکافی ج۷ ص۳۰۰ ج۶ رجال الکشی ص۱۸۹ 
صول ستة عشر (کتاب درست بن منصور) ص ۰۱۶۵ 
الامالی (شیخ مفید) ص۵۱ ح۱۲» الاختصاص ص۱۸۸ و 
المحاسن ج۲ ص۳۰۴ <۱۳. 

٩‏ ر.ک: الامالی (شیخ طوسی) ص۶۵۰ ح۱۳۳۹؛ رجال 
الکشی ص۲۹۷ ح۵۲۵ و ص۳۲۷ ذیل ح۵۹۲ و ص۲۲۳ 
ح۳۰۰ و احادیث بعدی آن. 

۰ رک: رجال الکشی ص۲۷۵ ۰۷۰۵ 

۱ رک: همان ص۲۲۱ ۶۰۳ 

۲ جابر بن حیان یکی از شاگردان حضرت در این 
زمینه است ر.ک: شرح اصول کافی(ملاصدرا) ۱ ص ۲ 
همچنین جهت آشنائی با وسعت علمی شاگردان امام در 
علوم مختلف» مناظره اصحاب حضرت در علوم متفاوت 
یکی از این نمونه‌ها است. رک: رجال الکشی ص۲۷۵ 
۳۹۲ 

۳ .رک: همان ص۲۲۴ ح۴۰۱. 

۴ رک الکافی ص۲ ص۲۱۸ ۹. 

۵ ر.ک: تهذیب الاحکام ج۴ ص۲۱۷ ۶۵ 

۱۰۶. راک: الاستبصار ج۴ ص۷۳ ج۲۶۶. 

۷ سرک: الخصال ج۱ ص۱۹۰ ۲۶۲ و رجال الکشی 
ص۳۰۵ ج۵۳۹. 

۸ رک: الارشاد ۲ ص۲۰۹. 

۹ .رک: الکافی ج۱ ص۲۵۱ ح۷. 

۰ ر.ک: تاریخ الخلفاء ص۲۹۶ به بعد. 

۱.,.ک: مناقب ابن شهر آشوب ج۴ ص۲۲۰. 

۲ ر.ک: رجال النجاشی ص۴۰ ش ۸۰ 

۳.رک: الکافی ج۱ ص۲۵۱ ۰۷ 

۴ رک الارشاد ۲ ص/۲۲۷. 

۵.رک: الکافی ج۱ ص۳۱۲ ۷ و۸. 

۶ ر.ک: رجال نجاشی ص۱۲۶ شماره/۲۲ و ص۱۳۴ 
شماره۳۴۶» رجال الکشی ص۲۵۲ ۴۶۸ و الارشاد ج۲ 
0 

۷ ر.ک: الکافی ج۴ ص۳۵۳ ح۱۵. 

۸ مرحوم آیت له خوتی دربره یکی از راویان آمم 
کاظم با می‌گوید: این راوي عالم به علت پرسیدن, از 
انجام تکلیف سختی نجات پیدا کرد. موسوعة الامام الخوئی 
ج۲ ص۶۶ 

٩‏ این آمار تقریبی بوده و با مراجعه به مسند امام 
کاظم لا نوشته آقای عطاردی بدست آمده است. 

۰ مهج الاعوات ص ۰۲۲۰ 

۱ بیش از نیمی- ده سال- از زمان امامت امام رالد 


در خلافت هارون سپری گردید ولی این تفاوت ر با دوران 
امام کاظم2 دارد که در سال ۱۸۸ هارون به وزارت 
برمکیان- که دشمنی خاصی با اهل بیت داشتند و مجری 
شهادت امام کاظم لا بودند- خاتمه داد. از جهت دیگر امام 
رضالی؛ فرمودند که هارون نمی‌تواند به من ضرری بزند. 
ر.ک: الکافی ج۸ ص۲۵۸. 

۲ نزدیک به هفت سال. 

۳ .ر.ک: رجال الکشی ص ۱۰۴۶-۵۳۴ به بعد 

۴ .ر.ک: همان ص۳۹۳ ٩۳۶‏ و قرب الاسناد ص ۳۴۳۸ 
۱۳۶۰ 

۵.ر.ک:رجال الکشی ص۲۲۴ ح۴۰۱. 

۶بر.ک: عیون اخبار الرضالل ۲ ص۲۰۰باب۳۶ «ما 
جلءعن الرضاللفی وجه دنل الم ولرد علی 
الغلاةو المفوضة لعنهم الله.» 

۷ ر.ک: عیون اخبارالرضا لا ج۲ ص۲۱۳ ۲۰2. 
۸.ک: الخصال ج۱ ص۵۳ ۶۸ 

۹ .ر.ک: عیون اخبارالرضا لا ج۲ ص۱۸۰ ج۳. 

۰ ر.ک: ون نع 2۵ 
الامالی (شیخ طوسی )ص۲۶ ۲۹ هل بو الصلت: فد 
بذلحدیث فی مجلس من فقال لیمیا 
آبا لَلت» آ قری هن الاستاد علی آمجالین لاقوا». 
۱. فهرست طوسی ص۲۴۱ ش۳۵۶. 

۲ ر.ک: عیون اخبار الرضالللج۲ ص۲۰۰ ۰۱2 
۳رک: الخرائج و الحرائح ج۲ ص۶۷۰ ج۱۸ و تاریخ 
الخلفاءص ۰۲۶۰ 

۴ رک الکافی ج۱ ص۳۹۴ ج۴. 

۳۵ رک: تهذیب الاحکام ج۸ ص۲۹۰ ۳ ص۳۰۵ 
ح۱۱ و الکافی ج ۵ ص۳۳۷ ح۲. 

۶ .وفات اولین نویسندگان جوامع حدیثی در زمان امامت 
امام جوادلیلاٍ است ر.ک: الفهرست(شیخ طوسی) ص۲۴۱ 
شماره۲۵ و ص۵۱۱ شماره۸۱۳. 

۷ .ک: الکافی ج۱ ص۲۸۴ ج۲. 

۸ رک: همان ص۳۹۶ ح۰۷ 

۹ . ر.ک: الارشاد ج۲ ص۲۸۱ و الاحتجاج ۲ ص۳۴۱. 
۰ ر.ک: رجال الکشی ص۶۱۱ ۱۱۳۵2 و۱۱۳۶. 

۱ ر.ک: الکافی ج۷ ص۴۰۵ ح۵. 

۲ ر.ک: تهذیب الاحکام: ۴ ص۱۴۱ ح۲۰. 

۳ .رک:مقاتل الطالبیین ص۲۹۵. 

۴ ..ک: مناقب ابن شهر آشوب ج۴ ص۴۰۱. 

۵ رک: لکافی ج۱ ص۴۹۸ ۲ و اثبات الوصية 
ص۲۷۲ و الهداية الکبری ص ۳۶۷. 

۶ رک: رسائل (خوارزمی) ص ۳۹۶-۳۹۴ . 

۷ک: همان ص۴۸۸. 

۸ رک: رجال الکشی ص۵۲۲ ۱۰۰۵و ص۵۲۳ ح 
۱۰۶ و ص۵۲۵ ۱۰۰۷. 

۹ ,.ک: تاریخ الخلفاء ص۲۲۴ به بعد. 

۰ ر.ک: همان ص ۰۳۷۲ 

۱ رک: رجال الکشی ص۵۱۲ ۹٩۱‏ و ص۵۱۳ 
۹8۲ 

۰ رک: الخرانج و الجرائح ج۱ ص۴۱۹ ح۲۲. 

۳ .رک: رجال الکشی ص۵۲۰ و ۵۲۱ احادیث ۹۹۹ تا 
1 

۴ همان ص۵۲۳ ح۱۰۰۶. 

۵ .ک: تحف العقول ص۳۵۸. 

۵۶ رک: الکافی ج۱ ص۱۰۲ ح الامالی (شیخ صدوق) 


ص۲۲۷ ح۲ و الاحتجاج ج۲ ص۴۳۹. 

۷ ر.ک: الاختصاص ص۱٩۹‏ . 

۸ رک: اثبات الوصية ص۲۵۲ و عیون المعجزات 
ص۱۲۶ و ۰۱۳۷ 

.۳۲۲ مر ک: مناقب شهر آشوب ج۴ ص‎ ٩ 

۶۰ الغیب(طوسی|ص۲۱۵. 

۶۱ .ک: اثبات الوصية ص ۰۲۵۴ 

۲ ک: الفهرست(نجاشی) ص۲۵۴ شماره۹۴. 

۰ الکافی ج ۱ ص۵۱۰ ۱۷2و ۱۵و ص۵۱۲ ۰۲۱ 
۴ همان ج۵ ص۲۹۲ ح۵ ج۷ ص۳۶ ح۲ و ج۱ 
ص۵۰۹ ۱۲. 

۶۵ همان ج (ص ۱۰۳ ح ۱۰. 

۶۶. ر.ک: مناقب ابن شهر آشوب ج ۴ ص ۴۲۷. 

۷ ر.ک: الکافی ج ۱ ص ۵۱۳ 2 ۲۷ و کمال الدين 
ص ۳۷۳ و ۴۵۷. 

۸ ر.ک: رجال الکشی ص ۵۷۵ ح ۱۰۸۸ در قسمتی 
از این نامه اماملی می‌فرمایند: «چنان موضوع (مامت) 
را برای شما بیان کردم مانند فردی که در این باره هیچ 
اطلاعی‌ندارد» 

۰ بشارة المصطفی ج ۲ ص ۱۸۹. 

۰ ر.ک: الخرائج و الحرائح ج ۱ ص ۴۴۱ ۰۲۲ 

۱ مناقب شهر آشوب ج ۴ ص ۴۲۴. 

۲ . این تعداد به جز روایات کتاب تفسیر منسوب به امام 
عسکری (لاست. 

۳. این آمار با مراجعه به مسند امام عسکری لا تالیف 
آقای عطاردی به دست آمد. 

۴ شیخ حر عاملی در کتاب اثباة الهداة ج ۵ ص۱۰ به بعد 
بیش از ۱۴۰ مورداز این کرامات را نقل کرده است. 

۵. الکافی ج ۱ ص ۳۲۵ ح ۱ و ر.ک: الارشاد ج ۲ص 
۳ 

۶ ر.ک: الارشاد ج ۲ ص۳۱۴ کشف الغمة ج ۲ ص 
.۳ 

۷ ر.ک: الکافی ج۱ ص ۳۲۷ ۱۰. 

۸ ر.ک: الهداية الکبری ص ۳۸۴. 

تحف العقول ص ۳۸۷. 

۰ ر.ک: الکافی ج ۱ ص ۵۰۳. 

۱ .رک الغيبة (شیخ طوسی) ص ۰۳۹۲ 

۲ .ر.ک: همان ص ۳۷۲. 

۳ ر.ک: کمال الدین ج ۲ ص۳۸۲ ۴۵ «باب دکر 
التوقیعات الواردةعن القاتم ع» 

۴ الغیبه (شیخ طوسی) ص۳۷۳ح در لعن شلفمانی و 
ص ۱۷و۰۳ رجال لکشی ص ۵۲۵ ۱۰۲۰ و ص 
2۵ ۱۰۰۷ 

۸۵ کمال الدین ج ۲ ص ۴۸۷ ج ۸ و ص ۳۹۱ - ۱۵. 
۶ همان ص ۴۸۳ ح ۲ و۴ . 

۷ الفیبه (شیخ طوسی)ص۲۹۱. 

۸ همان ص۲۹۰ کمال الدین ج ۲ ص ۴۳۸۵ ح ۴ و ۵. 
٩‏ کمال الاین ج ۲ ص۳۹۲ ح ۱۷و۱۸ ۰ 

۰ همان ص۳۹۴ ح ۰۱۸ ص۳۸۹ ۱۲ و ص 
۱ رک: الغيبة (شیخ طوسی) ص ۰۳۷۴ 


۱ 
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شناخت علسوم حدسن» 
شاخه‌ها و اقسام ارتباط آن 
بحث حاضر متکفل بیان «هندسه 
علوم حدیث» می‌باشد؛ زیرا هر 
علمی از علوم حدیث. جهت 
مشخصی از حدیث را در بر می‌گیرد. 
بنابراین علوم حدیث به منزله یک 
صورت زیباست و هر کدام از 
این علوم. عضوی از این صورت 
سوب سید رر ریبد 
وه ی کیت تج ان رن 
توجه کردن به اعضای دیگر اشکار 
نمی‌شود واین وظیفه‌ای است که 
هندسه علوم حدیث. عهده‌دار انجام 


۳۵ 


نقش بایسته حدیث در فقه 


ار 1 


مرحوم «محمد جواد مغنیه» 
در «فقه الامام الصادق ل9» یک 
ایده‌ای را مطرح کرده‌اند که البته 
اولا و اساسا مربوط به فقه و در 
حوزه کار فقیه است. اما از آنجا 
که در تدوین مدونات حدیث 
فقهی می‌تواند نقش جدی ایفا 
کند و در سامان‌دهی نقشه جامع 
۱ 
زیرساخت محسوب گردد. در این 
بحث هم خوب است مطرح شود. 
ایتسازن در آرن کال مس تسده مسا 
امروز نیازمند به مطالعه مجدد 
نص و تحلیل دوباره آن از زاویه 
نگاه اجتماعی هستیم؛ چراکه تا 
به امروز نگاه ما به نص یک نگاه 
فردی بوده و این در نوع استنباط 
مانفش جدی دارد. حال اگر در 
پیش‌فرض‌های بحث فقهی و در 
تدوین مدونات حدیث فقهی, این 
نکته مورد تحلیل و دقت علمی 
واقع شود. شاهد تولید منابع 
حدیث فقهی مبتنی بر ساختاری 
با تفر اجتماعی خواهیم بود که 
مسیر فقیه را برای رسیدن به 
این مهم کوتاه و دقیق می‌کند. 


۴۳۸ 


اجتهاد روایت محور و فقاهت مدار 


این مصاحبه به بیان چهار روشی که از قرن 
چهار به بعد در ارتباط با اجتهاد و حدیت 
وجود داشته است «روش اجتهاد روایت‌محور 
اجتهاد فقاهت‌مدار و روایت‌محور اجتهاد 
فقاهت‌محور و روایت‌مدار اجتهاد روایت‌محور 
و9 فقاهت‌مدار) می‌پردازد و در ادامه روش 
چهارم را در نسبت با سایر روش‌ها روبه‌ای 
بامزایاو فواید بیشتر معرفی کرده و به ذکر 
فواید آن می‌پردازند و سوالات پیرامون آن را 


و( 


ارتباط قوآن وسنت 

در این گفتگو به بحث پیرامون ارتباط سنت و 
قرآن از جهت اینکه آیا سنت از نظر صدوری 
ودلالی در طول قراآن است یانه پرداخته 
است. استاد گرامی دلیل و موجب این بحث 
رابه دلیل مباحث مطرح شده توسط علامه 
طباطبایی در لمیزاندانسته وبه بیان دلایل 
و شرح دیبدگاه ایشان و ایراد اشکالات و 
پاسخ‌های داده شده. پرداخته است. 


سصس+صسدسپبپسسسسسسسسسسسسسسسسسس۸7 


۵۸ 


روابات تفسبری 

در این مصاحبه تاه گرانقدر 
مطالبی را پیرامون روایات 
تفسیری و تفسیر روایی همراه 
با تعریف های آنها تبیین کرده 
و تفاوت‌های بین این دو بیان 
نموده و سپس تفاوت نگاه شیعه 
و9 اهمل سنت در تفسیر معنای 
و سا مت 
روایات تفسیری و به‌خصوص 
روایات بیان‌کننده بطن قرآن را 
همراه با مثال تبیین می‌نمایند. 
در ادامه به تفاوت جری و تطبیق 
بامصدلق و چگونگی پاسخ آئمه 
به آفراد با توجه به سطح فکری 
و عقلانی می‌پردازند و در پایان 
به این نکته رهنمون می‌شوند 
که کار جدی بر روی روایات 
ی 
نشده و باید کار بیشتری در این 
زمینه انجام شود. 


۶۲ 


تعامل دو مکتسب حدیشی 


شیعه و سنی 

در این نوشتار موللف پس از ذکر 
مقدمه به بررسی مشترکات 
حدیثی دو مکتب شیعه و سنی در 
محورهای یاه شده می‌پردازد. 
۱- مشترکات حدیثی در حوزه 
اخلاق» فقه کلام و اعتقادات. 
۲-نگاه اتمه علیهم السلام به 
احادیث و راویان عامه. 

۳-نگاه محدئین مشهور شیعه به 
احادیث عامه و ذکر این احادیث در 
۴- جایگاه روات عامه در کتب 
رجالی شیعی. ۵- وثوق یاعدم 
وثوق احادیث مشترک و.. 


وس : 


7 ۲ ۲۲۲ 0 و 9۳_۳۰ 


شناخت علوم حدیت و شاخه‌های آن و اقسام 
ارتباط‌شاخه‌ها 


حیدرمسجدی* 


اشاره 

قسرآن کریسم و حدیث شریف. پابه‌های معارف اسلامی هستند. بنابراین همه علوم و معارف و مفاهیمی که «اسلامی» نامیده 
می‌شوند. باید از این دو ریشه. سرچشمه بگیرند. در غیر این صورت. نمی‌توان آنها را به اسلامی» بسودن توصیف کرد. 
قرآن. کتاب خدا (جل حلاله) است و حدبث شربف. سخنی است که از پیامبر و اهل بیت باکش صادر شده است و علمای 
مسلمان - چه در زمان قدیم چه در زمان معاصر - تلاش ستایش‌شده‌ای در مطالعه و تعلیم این دو سرچشمه معارف اسلامی 
داشتند. تا جایی که حتی بعضی از مستشرقان در قرون اخیر. تلاش علمای مسلمان در خصوص این دو را ستوده‌اند. (پس 
از مذتسی.! مجموعه‌ای از علسوم پدید آمد که به علوم قرآن و علوم حدیث. معروف شد. 

بحث حاضر شامل علوم قرآن نمی‌شود و تنها علوم حدیث را در بر می‌گیرد تا آنهارا به شکل خلاصه تبیین کند و 
ارتباط بسن ایسن علوم با یکدیگر را نیز روشن کند. به تعبیر دیگر [وظیفه بیان ] آنچه که «هندسه علوم حدیسث» نامیده 
می‌شود را بر عه ده دارد!؛ زیرا هر علم از علسوم آن. جهشت مشخصی از حدیث را در بر می‌گیرد مانند: صدور حدیث. 
دلالت حدیبث. تاربخ حدبت. اصطلاحات حدیث و...؛ بنابراین علوم حدیث به منزله یک صورت زیباست و هر ک دام از این 
علوم. عضوی از این صورت محسوب می‌شود و زیبایی یک عضو و چهارچوب کلی آن بدون توجه کردن به اعضای دیگر. 
اشکار نمی‌شود واين وظیفه‌ای است که هندسه علوم حدیبت. عهده‌دار انجام آن است. 


کلیدواژه‌ها: هندسه حدبت. علوم حدبت. فقه الحدبث. علم رجال. دراية الحدیث. تاریخ حدبث 


#* نویسنده: حیدر مسجدی» پژوهشگر پژوهشکده علوم و معارف دارالحدیت و مدرس مرکز آموزش تخصضی علوم حدیت 
مترجم: محمّد حسین فیض اخلاقی, دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز آموزش تخضصی علوم حدیث 


به دلیل تعدد علوم حدیث از یک جهت و گستردگی قلمرو بعضی از آنها از جهت دیگر. بعضی از علما از پیوستگی این علوم با یکدیگر 
غافل ماندند و به دنبال آن. گاهی یک نظر خاصی در بخش معینی ارائه می‌شود که با آنچه در بخش‌ها و دیگر علوم حدیت. ثابت شده. 
نامتناسب است. برای همین. این علوم و نحوه ارتباط آنهاء برای آموزنده آن گفته می‌شود. 


در آمد: 

دارد و این به خاطر جایگاه بلندی است که در استنباط 
معارف اسالامی مختلف دارد و بلکه یکی از مصادر آن است. 
به همین دلیل» اهتمام علما و محدئان را در طول اعصار 
مختلف» به دست آورده است وبه خاطر دامنه حدیث از 
یک طرف و نقش موّثر آن در مشخص کردن وظیفه 
مسلمان از لحاظ عقیدتی و عملی در مسائل مختلف از 
طرف دیگر علمای مسلمان, تلاش کردند تا از این چشمه 
زلال در زمینه‌های گوناگون, الهام بگیرند و برای رسیدن 
به هدف علمی بودن عمل به حدیث نیاز به پی‌ربزی 
پایه‌ها و قواعد تأثیرگذار در آن» احساس شد. بنابراین» اولین 
غنچه‌هابرای علوم حدیث پدیدار شدند و یکی پس از 
دیگری شکفته شدند. این چنین بود که قلمرو حدیث 
به مرور زمان گسترده شد و علوم بشسری در زمینه‌های 
مختلف» تکامل یافت. 

به دلیل تعدد علوم حدیث از یک جهت و گستردگی قلمرو 
بعضی از آنها از جهت دیگر بعضی از علما از پیوستگی این 
علوم با یکدیگر غافل ماندند و به دنبال آن, گاهی یک 
نظر خاضی در بخش معیّنی ارائه می‌شود که با آنجه در 
بخش‌ها و دیگر علوم حدیث ثابت شده نامتناسب است. 
برای همین اين علوم» برای آموزنده آن گفته می‌شود در 
حالی‌که به نظر می‌رسد از یکدیگر جنا و بی‌ربط هستند 
در صورتی که اگر به ارتباط این بحث با غیر آن توجه 
نیاز به بیان یک ساختار عمومی آشکار شد که جایگاه 
هر کدام از این علوم در این مجموعه و همچنین نسبت 
این علوم با یکدیگر را توضیح دهد و هر علمی در مکان 
نشانه‌هایش برای پژوهشگر روشن شود. 

نظر به اينکه تعدادی از محققان» به موضوع هندسه حدیث 
پرداختند و هر کدام هندسه معیّنی را مطابق یک نگرش 
خاص, رسم کردند» گاهی بعضی از اینها با هندسه‌های 
دیگر محققان اختلاف پیدا می‌کند زیرا نگاه‌ها در این 
زمینه متفاوت است. «سیّد محمّد کاظم طباطبایی» در 
بحثی که کرده است و «محمد حسین افشاری» در 
مقاله خود با عنوان: «بازشناسی هندسه عل وم حدیثی»" و 
«محمدرضا سبحانی‌نیا» در مقاله خود با عنوان: «هندسه 
دانش‌های حدیثی در انديشه و قلم شیخ بهایی»" به 
این موضوع پرداخته‌اند. نویسنده مقاله (حاضر نیز در 
مقاله‌ای با عنوان: «ساختار علوم حدیث با نگاه جدید»" 
هندسه دیگری برای علوم حدیث فراهم کرده است که 


به زودی آن را به شکل دیگر در اخر این بحثت. تبیین 


نگاهی گذرا به علوم حدیت: 

۱) فقه الحدیست: زمانی که مابایک متن معینی 
روبرو شدیم. گاهی در مشخص کردن مراد از آن؛ دچار 
اختلاف می‌شویم؛ پس باید قواعدی که از نظر علمی 
مورد قبول واقع می‌شوند را در تعیین معنای مقصود از آن 
متن, پایه‌گذاری کرد. علم فقه الحدیث عهده‌دار این امر 
مهم در قالب بیان یک روش صحبح در فهم حدیث است 
و مراحل دیگری را نیز برای رسیدن به این هدف» پیش 
پای محققان می‌گذارد و همچنین در مقام بیان موانعی 
است که بین خواننده حدیث یا پژوهشگر و فهم صحیح 
ایجاد می‌شود و به عبارت جامع: وظیفه این علم بیان 
یک روش صحیح در فهم حدیث و شناساندن موانعی است 
که بین پژوهشگر و فهم صحیح حدیث. ایجاد می‌شود 
تا پژوهشگر بتواند این موانع را از ین ببرد و گاهی این 
علم تعربف می‌شود به: «علمی که عهده‌دار تدریس 
متن حدیث است و به توضیح مبانی و مسیر منطقی فهم 
حدیث می‌پردازد و به این ترتیب مارا به مقصود وافعی 
معصوم؛ نزدیک می‌کند»؟ 

به خاطر اهمیت این علم در بعضی از عبارات قدیمی» 
دستور به فراگیری «فقه الحدیث» برای مقابله با اصحاب 
رأی, مشاهده میکنیم" و این از چیزهایی است که به ما 
می‌فهماند فهم دقیق حدیث. محقق را از پناه بردن به ری 
و اجتهاد بی‌نیاز می‌کند. ۱ 
گروهی از محققان در این زمینه» به نوشتن روی آوردند؛ 
محمد حسن ربانی «علوم و قواعد فقه حدیث» دکتر 
مجید معارف «شناخت حدیث مبانی فهم - اصول نقد 
سند» نهله غروی نائینی «فقه الحدیث و روش‌های نقد 
متن» شیخ عبدالهادی مسعودی «روش فهم حدیث» 
و سید محمد کاظم طباطبایی «منطق فهم حدیث» را 
نگاشته‌اند و شاید بهترین آنها از نظر راه و روش کتاب: 
هروش فهم حدیت» باشد. نویسنده این سطور نیز به 
یکی از مباحث فقه الحدیث در کتابی با عنوان: «لتصحیف 
کی تیم انیت نیرف آترمها رکشت سم عاکوه ۷ 
پرداخته است. 

۲) علم رجال: این علم. بحث از راوبان حدیث را از 
جهاتی که دخالت در حصول اطمینان یا عدم اطمینان 
نسبت به روایت دار بر عهده دارد البته بعداز آن که 
هویت راوی اعم از اسم خودش و اسم پدرش و نام و 
نشان‌هایی که به او اشاره داره مشسخص شد. همچنین 


دو وظیفه «توحید مختلفات»* و «نفریق مشترکات»" را 
انجام می‌دهد و به بیان وثاقت راوی و هرچه که مرتبط با 
وثاقت اوست عم از ضابطب ودن او و مخلوط نکردن متون 
روایات با یکدیگر- می‌پردازد. به عبارت دیگر بحث‌های 
علم رجال را می‌توان به بخش‌های زبر تقسیم کرد: 
الف. مشخص کردن هویت راوی و اين به شناختن اسم و 
کنیه و القاب اوست و شامل «نوحید مختلفات» و «تفریق 
مشترکات» نیز می‌شود. 

ب. شناسایی طبقه راوی 

ج. بیان وثاقت پا عدم وثافت راوی 

محوری که مباحث این علم بر گرد آن می‌چرخند 
راوبان احادیث است. پس هر کس که راوی بود نام او 
را می‌آورند و هر کس که راوی نبود او را مورد بررسی 
قرار نمی‌دهند. تاریخ این علم به قرن دوم هجری باز 
می‌گردد اما کتبی که به دست ما رسیده است به قرن 
سوم هجری بر می‌گردد و نکنه مورد توجه اینجاست که 
از تالیفات علمای مادر این زمینه. چیزی از قرن دوم به 
مانرسیده است و اولین چیزی که به دست ما رسیده از 
تألیفات قرن سوم است و آن «رجال برقی» است و این در 
حالی است که بسیاری از تألیفات اهل سنت. در این زمینه 
از قرن دوم است. 

از کتب نگاشته شده در این عرصه در عصر حاضر کتاب 
«معجم رجال الحدیث» نوشته مرجع دینی «سیّد ابولقاسم 
موسوی خوئی» است که دارای مزایای فراوانی است به 
اضافه بسیاری از نوشته‌جاتی که پیشینه رجالی دارد مانند: 
«موشسه علوم کامپیوتری نور» که برنامه «نور الذرایة» را 
منتشر کرده است و به بحث اسناد موجود در کب اربعه 
و وسائل الشیعه پرداخته است و آن برنامه‌ای است که در 
نهایت فایده است و در نوع خودش, در علم رجال, نزد 
شیعه, منحصر به فرد است. 

۳) فهرست‌ها: فهرست‌هاء وظیفه یاد کردن نوبسندگان؛ 
جهات مربوط به روایت آنها از وثاقت و عدم وثاقت» عناوین 
کتبی که تألیف کرده‌انده طرق این کتب نسخ آنهاه اختلاف 
نسخه‌ها و همه آموری که جایگاه این کتب و ارزش علمی 
آن رابرای ما روشن می‌کند را بر عهده دارد از برجسته‌ترین 
کتب مورد اعتماد در این حوزه در مجامع علمی» کتاب 
«فهرست آسماء مصنفی الشیعة» آنچه که امروز به «رجال 
نجاشی» مشهور است و «لفهرست» شیخ طوسی است؛ 
اآگرچه کتاب‌های دیگری در این زمینه به نگارش درآمده 


است. 
نکنه قابل توخه این است که گاهی به جهت اینکه 
فهرست‌هاء در بردارنده توثیق و تضعیف نویسندگان کتب 
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وجنه 


بدون شک. کسی که با حدیث در تعامل است. گاهی با بعضی از احادیث. رویرو می‌شود که فهم آنها برای او دشوار است؛ در این هنگام. 
باید [به کار گرفتن ! یک روش علمی را برای فهم این دسته از احادیث. آغاز کند و این چیزی است که مسئولیت آن بر عهده «مشکل 
الحدیت» و «غریب الحدیت» است. 


حدینی است. بین آنهاو کتب علم رجالی اشتباه می‌شود و همه آنها یکسان محسوب 
می‌شود. به همین دلیل. کتاب نجاشی در عصر ما به «رجال نجاشی» مشسهور است در 
حالی‌که یک کتاب رجالی نیست. در عصر حاضر کتابی که در برگیرنده جهت یاد شده 
باشد- مانند دو کتاب نجاشی و شیخ طوسی- نمي‌بابيم. بله «شبخ آغا بزرگ طهرانی» 
کتاب «الذریعة» را نوشت و در آن تالیفات امامیه را وارد کرد. 

ع) توصیف و بررسی کتب حدیث: این بحث ارزیابی علمی کب مختلف حدیثی 
از چهات گوناگ ون را بر عهده درد و می‌شود آن را در ضمن دو عنوان کلی گنجاند: کتاب و 
مولف. کتاب» در برگیرنده جهات مختلفی نظیر: انتساب کتاب به مولف» شکل کتاب» دقت 
عناوین به کار گرفته شده در آن احادیث وارد شده در آن از دو جهت اسناد و عدم اسناد. 
شهرت و شاذ بودن, اقوال علما درباره کتاب» منابع کتاب» نسخ کتاب» طرق روایت کتاب 
و محل تألیف و انتشار کتاب است. موّلف نیز در بردارنده مباحثی مانند: نام مولفه قبیله 
و تریخ حیات و وفات وء اساتید اوه اگردان اوه نوشته‌های او و سفرهای علمی اوست. 
نکته تأشفبرانگیزاین است که این بحث با وجود اهمیتش- جایگاه مناسبی در عصر 
حاضر به خود ندیده است. به همین دلیل, می‌بینیم بر بعضی از کتبی که ز نظر علمی 
یشان ده اعتمله می‌شنود مانن مصیاح القت‌ریعته خوالی اللالی+غرر الخکنم و درر الکاب در 
زمینه‌ه ای مخت ف» مانت: عقاید» اخلاقء روان‌شناسی و غی ره» بلکه بعضی از کتب متأخر 
ماتند: عوالم لعل وم. متونی را نقل کرده است که بی‌سک در کتب قدیمی, اثری از آنها 
نیست. بالاتر اینکه موید روایی هم برای آنها نمی‌یابیم و همین» زیربنای بعضی از عقاید 
انحرافی شده است. 
با توجه به کم رنگی این نوع از بحث‌ها در دوره کنونی, بدون تردید تعداد آنچه که در 
این جوزه تکاشسته شنده استه کم انست و طبیعی است که دارای تقاط ضعقی نیز باقن ند 


شیعه» به رشته تحربر درآورد که حاوی ارزیابی صد و سی کتاب حدیثی است. همچنان 
که موسسه «علوم کامپیوتری نور» به بررسی کتب وارد شده در نرم افزار خوده که «جامع 
الاحادیث ۳,۵» نامگذاری شده مبلارت کرده است. 

۵( وضع ونقد: محور دیگر از محورهای مباحث حدیث. نقد متون روایی با هدف 
شناسایی احادیث مقبول از مردود از دو جهت صدور و ححیّت است. (اين علم) حدیث را بنا 
بر تعدادی از مللاک‌ها و مبانی می‌سنجد مانند: موافقت حدیث با کناب و عدم مخالفتش 
باآن موافقت حدیث با احکام ثابت شده فقهی و عقیدتی, سازگاری با حقایق تاریخی به 
اضافه سازگاری متن حدیث با خودش و شا نبودنش در بین محدثان و عمل فقها به ان 
و غیر این از مبانی که به واسطه اینها ارزیابی حدیث کامل می‌شود. هدف اصلی از نقد 
حدیث. غربال کردن احادیث است برای شناخت آنجه که نسبت دادنش به معصوم ممکن 
است از غیر آن. برای همین «عبدالهادی مسعودی» در معنای نقد حدیث, می‌نویسد: 
«عبارت است از بررسی سند حدیث و متن آن» به وسیله قواعد و مبانی قطعی و مقبول» به 
هدف شناخت صحت و سقم حدیث و درجه اعتبار آن.» ۸ ۱ 

با وجود اینکه این علم در قرن دوم و تا قرن پنجم رونقی داشت اما پس از آن تا عصر 
حاضر افول کرد. بله, در دهه‌های اخیر تلاش‌هایی صورت گرفته است و «دکتر ناصر 
رفیعی» و «شیخ عبدالهادی مسعودی» هر کدام در این موضوع» کتاب درسی نوشته‌اند. 
عنوان یکی از این کتب» «درسنامه وضع حدیث» و دیگری «وضع و نقد حدیث» است. 
خداوند به هردوی آنها جزای خیر دهدا 

بله سزاوار است به این مطلب اشاره شود که این مباحث احتیاج به (برداشتن1 گام‌های 
دیگری دارد؛ [از جمله:1 بیان مبانی علمی متناسب برای هر کدام از وضع و نقد حدیث 
و راه‌های انتقال میراث حدیثی ما و خصوصیات و ممیزاتی که آن را از میراث حدیثی اهل 
سازگار با میراث حدیثی اهل سنت است. 


1) اخت لاف الحدیث: کسی که با احادیث» سر و کار داره در مرحله عمل, با احادینی 
مواجه می‌شود که عمل کردن به همه آنها با هم به دلیل اختلاف و مغایرتشان با یکدیگر, 
ممکن نیست؛ مانند اینکه در روایتی» جواز انجام کاری» وارد شده باشد و در روایت دیگر 
از آن نمی شده باشد. در این هننگام مکلف در مقام عمل, متحیّر می‌ماند که به روایت 
ول عمل کند یابه روایت دوم. پس باید علمی وجود داسته باشد که روش معامله با این 
دیث را روشن سازد و چگونگی سازگار کردن آنها با هم ترجیح یکی از آنها بر دیگری» 
رد همه آنها و رجوع به قواعد را (آموزش دهد.)]پس علم اختلاف الحدیث عهده‌دار رفع 
حادیث آسان شود. برای همین میرداماد در کلام خود این علم را اين‌گونه تعریف کرده 
ست: «اختلاف در صنف آن است نه در شخص آن و آن [درباره) دو حدیئی است که 
در معنای ظاهری با هم درگیری پیدا کرده‌انده فرقی نمی‌کند که بشود آنها را با یکدیگر 
زراه قید زدن مطلق یا تخصیص عام یا حمل کردن بر یکی از روش‌های تأویل بردن 
سازگار کرد یا اینکه آن دو در ناهمگونی آشکار و قطعی هستند که موجب رد کردن یکی 
ز آنهابه طور کلی [و) به صورت قاطعانه است.» * «نووی» از اهل سنت نیز این علم 
را این‌طور معزفی ک رده است: «آن» (علمی است)] که بین دو حدیث مخالف در معنای 
ظاهری» سازگاری بدهد یا یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح بدهد» ۲ 

بدون شک تعدادی از محدنان در قرن‌های دوم و سوم در این زمینه» کتاب نوشته‌اند اما 
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در نهایت تأشف این کتب. به دست ما نرسیده است و قدیمی‌ترین چیزی که از کتب 
محدثان ما در این حوزه به ما رسیده است کتاب: «الاستبصار فیما اختلف الاخبار» نوشته: 
«شیخ طایفه» محمّد ابن حسن طوسی» است. پس از آن, ما کس دیگری را نمی‌شناسیم 
که تازمان معاصر در این عرصه کتاب نوشته باشد تا اینکه در دهه‌های اخیر «محمد 
احسانی فر» کتابی با عنوان «اسباب اختالاف الحدیث» به رشته تحریر درآورد؛ همچنان 
که نویسنده این سطور نیز کتابی درسی با عنوان «دروس فی اختلاف الحدیث» تاألیف 
کرده که در مرحله چاپ است. 

۷) مشکل الحدیث -غریب الحدیث: بدون شک» کسی که با حدبث در تعامل 
است» گاهی با بعضی از احادیث» روبرو می‌شود که فهم انها برای او دشوار است؛ در این 
هنگام باید [به کار گرفتن) یک روش علمی را برای فهم این دسته از احادیت آغازکند 
و این چیزی است که مسئولیت آن بر عهده «مشکل الحدیث» و «غریب الحدیث» است. 
نکته قابل توجه» اختلاف علمای ما در تعریف مشکل الحدیث است. «شیخ عبداثه مامقانی» 
در کلام خوده [این علم را) این‌گونه تعریف کرده است: «آن چیزی است که مشتمل بر 
الفاظ دشواری است که جز چیره دستان. معانیش را نمی‌دانند یا دارای مطالب پیچیده‌ای 
است که جز دانایان» آن را نمی‌فهمند.» ۲ بنابراین (ایشان) بین مشکل الحدیث و غریب 
الحدیث جمع کرده و هر دو را در یک علم ترکیب کرده است. در حالی که «ایة له سیخ 
جعفر سبحانی» در بیان خوده آن را به این صورت تعریف کرده است: « (علمی است که) 
دارای مطالب پیجیده‌ای است که جز دانابان, آن را نمی‌فهمند.» سپس در ادامه می‌گوید: 
«مّا اگر در برگیرنده الفاظ مشکلی باشد که جز کارآزموده معنايش را نمی‌شناسه از جهت 
لفظی. غریب بت :۱۳ 

اما در میان! علمای اهل سنت. «طحاوی» آن را به این صورت. معرفی کرده است: 
«حدیث مقبولی که مرادش به سببی از اسباب مخفی مانده است به طوری که جز با 
اندیشیدن محض پابه (وسیله] دلیل خارجی دیگر شناخته نمی‌شود.» ۳ «دکتر یاسر 
شحانه محمّد دیاب» آن را این چنین تشریح کرده است: «آن حدیث صحیحی است که 
در کتب مشهور و معتبر آمده باشد اماعقل قطعی, حس قطعیی, علم قطعی یا امری که 
در دین ابت شده است. مانع (فهم آن 1 شده باشد و می‌توان آن را به تأویل برد.»۳. 
بنابراین, او در تعریف خود) ریشه مشکل الحدیث را مخالفت حدیث با عفل حس» 


علم یا امور ثابت شده در دین قرار داد و راه چاره‌اش را 
«أویل» دانست. 

مانعی برای اشاره به این (مطلب) نیست که سبب اصلی 
اختلاف شیعه و اهل سئت در تعربف مشکل الحدیث» 
به ملاک مورد اعتماد نزد دو گروه در حجیّت حدیث 
بر می‌گردد؛ بدون تردید قدمای علمای شیعه حجیّت 
حدیث را مطابق روش عقلایی(اطمینان) بیان می‌کردند در 
حالی که علمای اهل سنت» حجیّت حدیث را تابع وثاقت 
راویان حدیث می‌دیدند. بنابراین» اگر سند زروایت4 
یا مسلمات یا احادیث دیگر بود در تعارض بین ححجیّت 
حدیث از سویی و مخالفتش با قرآن يا مسلمات یا.. از 
سوی دیگر؛ (آتها) امثال این ناسازگاری‌ها را در مشکل 
الحدیث درمان می‌کنند و سعی می‌کنند با تاویل بردن» 
آن زا پرطرف کنند. 

اشفا هنگامی که حجیت حدیث نزد علمای ما عقلانی 
و تابع اطمینان است, پس اگر حدیث صحیح الشندی» 
مخالف قرآن یا مسلمات یا... بوده اطمینان به آن حدیث» 
حاصل نمی‌شود و در نتیجه حجت نیست و در مرحله بعد. 
نیازی به درمان مخالفت حدیث با آنها نیست. به همین 
دلیل, آنجه که قبل از قرن دهم در مشکل الحدیث نوشته 
شده از تألیفات اهل سئت است. 

از جمله کتبی که در این زمینه به نگارش درآمده است» 
مصابیح الاّنوار فی حل مشکلات الاخبار نوشسته سید 
عبد الّه شبر (م ۱۲۴۲ ه) است و علامه محمد باقر 
مجلسی(م۱۱۱۱ ه) نیز در کتاب خود «بحار الششوار» 
مشکلات زیادی از اخباری که روایت کرده را بیان کرده 
است و این توضیحات» در ضمن بیان‌ها و حوانشبی آوست. 
ما از کتاب‌های اهل ست در این زمینه: مشکل الاثار 
نوشته ابن قتیبه دینوری (م ۲۷۶ هم" و مشکل الاثار؛ 
نوشته: حاف_ظ آبی جعفر الطحاوی (۲۳۸ - ۳۲۱ هم است. 
امّا (تعداد) آنچه که در غریب الحدیث نوشته شده است» 
زیاد است واز بارزترین آنها نزد شیعه «مجمع البحرین و 
مطلع النیرین» نوشته: فخر الدین طریحی (م ۱۰۸۵ هب و 
نزد اهل سنت «لنهاية فی غریب الحدیث» نوشته: مبارک 
بن محمد الحزری» معروف به آبن اثیر (۵۴۴ -۶۰۶ه) 
است. 

۸) تاریخ حدیث: زمانی که نگاه محققانه‌ای به 
آخلایفی که یه دست ما رسببه پیافکتی مه تاثیر شرابظ 
مختلف بر نها راز بمضی جهات می‌یابیم؛ احادیث روایت 
شده از صادقین(علیهما السلام) خصوصیّاتی دارد که آنها 
را از احادیث امیرالمومنین دب متمایز می‌سازد و احلایث 
روایت شده از امیرالموّمنین مب از احادیث روایت شده از 
عسکریین(علیهما السلام) نیز متفاوت است و همین‌طور. . 
این از جهت صدور روایات است. ۱ ۱ 
همچنین احادیث» از جهت اهتمام محدثان و معامله آنها 
با حدیث در دوره‌ای نسبت به دوره‌ای دیگر متفاوتند؛ ما 
واحد در قرون مختلف نمیباییسم؛ پس هت کردن آنها 
به آزمایش احلایث و غربال کردن آنها را در قفرون دوم و 
سوم و بلکه چهارم. در دو مدرسه قم و بغداد می‌بینیم در 
حالیکه در دوره معینی به بلاغت و در دوره دیگر به فضائل 
روی می‌آوردند و همین‌طور. . بنابراین» روشن کردن اين 


جهات و بررسی این خصوصیات» اقتضای این رادارد که 
نقشی را در معامله ما با احادیث و اعتماد به ان بازی کند. 
همچنان که می‌تواند بر فهم مااز حدیث. تأثیر یک ذارد 
همان‌طور که مطالعه در گردآوری حدیث و آنچه که از آمور 
و موانع سخت سیاسی و غیر آن, در بر می‌گیرد نقشی را 
در چگونگی معامله با حدیث ایفا می‌کند. بنابراین» همه 
اینها در ضمن تاریخ حدیثه تدریس می‌شود و [درباره 
آن) بحث می‌شود. 

از چیزهایی که در این عرصه به رشته تحریر درآمده 
است: کتاب: «ناریخ حدیث شیعه» نگاشته: سید محمد 
کاظم طباطبایی و «تاریخ حدیث شیعه تاقرن پنجم» 
نوشته:نهلله غروی نائینی و «تاریخ عمومی حدیث» نوشته: 
دکتر محید عارف است. _ 

)٩‏ دراية الحدیث: شک و تردیدی نیست که احلایث 
ز نظر متنی و سندی در یک جایگاه نیستند؛ بعضی 
زآتهاباسندی روایت شده‌اند که همه راویان آن نقه 
هستند و برخی دیگر با سندی روایت شده‌اند که بعضی 
از راویان آن» قه نیستند؛ همچنان که اسانید بعضی از 
روایات» متصل به امام معصوم#: هستند و بعضی دیگر» 
ین‌گونه نیستند؛ یا اینکه گاهی همه راویان سند از امامیه 
هستند و گاهی بعضی از آنها از اهل سنت هستند؛ بعضی 
ز احادیث کامل و برخی دیگر تقطیع شده هستند؛ بعضی 
نهادقیق و برخی دیگر, تصحیف شده يا تحریف شده 
هستند و همین‌طور. . برای بیان هر کدام از اقسام یاد 
شده اصطلاح خاصی وجود دارد. اين از جهت سند و متن 
حدیث است. در اینجا اصطلاحات دیگری است که جهات 
دیگری از حدیث را در بر می‌گیرد؛ مانند: مصادری که 
حدیث را روایت کرده‌اند و راه‌های تحمل حدیث؛ بنابراین» 
انش انش 1 برای هر خصوصیّت حدیث اصطلاح 
خاضی راوضع می‌کند تا از آن خصوصیُت» پرده بردارد و 
برای محقق وضعیّت روایت از جهات مختلف روشن شود 
و موضعش را نیز در معامله و داد و ستد با حدیث» مشخص 
کند. به همین جهت شیخ بهایی در وجیزه خود این 
(علم! را در کلام خودش, (این‌گونه) تعریف می‌کند: 
«علمی است که در آن از سند متن» کیفیّت تحمّل حدیث 
و آداب نقل آن. بحت می‌شود.» ۳ 

از چیزهایی که شیعه که در این حوزه نگاشته است 
(می‌توان به]: «لبداية فی علم الدرایة» نوشته: شسهید 
ثانی زین الدین عاملی (م 48۶۵ «الوجیزة» نوشته: شسیخ 
بهایی (م ۱۰۳۱) و «مقباس الهدایة» نوشته: عبد اه مامقانی 
(م ۱۳۵۱) (اشاره کرد.) همچنان که بعضی از معاصرین 
نیز در این زمینهه کتاب‌هایی رابه نگارش در آورده‌انده از 
جمله: «اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة» نوشته: 
آية الّه جعفر سبحانی» «دراية الحدیث» نوشته: کاظم مدیر 
شانه‌چی و «دراية الحدیث بازپژوهی مصطلحات حدیثی در 
نگاه فریقین» نوشته: دکتر شادی نفيسي. 

مابسیاری از تألیفات در این زمینه, متعلق به اهل سنت 
محمد رامهرمزی (م ۲۶۰) با عنوان «المحدث الفاصل بین 
لراوی و الواعی» به نگارش درآورده است. همچنان که 
حاکم نیشابوری» محمّد ابن عبداله (م ۴۰۳ یا ۴۰۵) کتاب: 
«معرفة علوم الحدیث» يا «اصول علم الحدیث» را نوشته 


وت 


نکته قابل توجّه این است که همه آنجه که قبل از قرن 
دهم در این عرصه نوشته شده است» از تألیفات اهل 


این مهمترین‌های علوم حدیث بود. اکنون؛ نگاهی به 
هندسه این عل وم و اقسام ارتباط بین آنه ا می‌اندازیم 


قبل از اینکه به [ترسیم) هندسه معینی» برای علوم 
حدیث» بپردازیم» ناچاریم بعضی از آموری که در هندسه 
یاد شده سزاوار است به آنها توجه شود را توضیح 
دهیم) پس می‌گوییم: 

۱ به مبانی محدثان ما در تعامل با حدیث. در زمینه‌های 
گوناگون» توخه شود. زیرا بی‌سکه» اختلاف مبانی» نقش 
موّثری در هندسه طرح شده دارد. 

۲ مبنا و ملاک منتخب برای تقسیم (علوم در هندسه) 
معلوم شود تا مشسخصات هندسه روشن شود. به درستی 
که هندسه مطرح شده بنا بر مبانی قدمای محدنان ما در 
بعضی چیزهاء با هندسه مطرح شده بنا بر مبانی متأخران» 
اختلاف دارد. 

۳ به تاریخ علم توجه شود؛ چراکه ریشه‌های تاربخی 
علوم اساسی و محوری سبه خالاف علوم غیر اساسی- 
تازمان‌های دورن کشیده می‌شود. بنا بر نکته یاد شدهه 
می‌توان عل وم اساسی را از غیر آن» مشسخص کرد. 


هندسه علوم حدیت: 

می‌توان تعدادی از محورهای تقسیم علوم حدیث را 
اراثه کرد اما در دید ماء مناسب‌تر این است که مطابق 
محورهای معامله محقّق با حدیث [علوم] را تقسیم کرد 
که تعامل او با حدیث در سه مرحله است و آنها عبارتند از: 
الف. صدور و حجیّت حدیث 

ب. فههم حدیث 

ج. عمل به حدیث 

بنابراین سزور است که چایگهعل وم اصلی حدیبث راد 
ضمن این چارچوب کی فا بگیری و مباحث و علوم دیگر 
وچیزی که در بیشترازیک جهت [به علوم حدیث] 
وابسته است را بیاموزی.) به همین خاطر مناسب 
می‌بینیم که هندسه علوم حدیث را به چهار قفسم تقسیم 
می‌کنیم همچشان که می‌آید 

۱.حجیت حدیت: عناوین بعدی در ذیل آن است: 

اف علم رجال 

ب.فهرست‌ها 

چ. وضع و نقد 

۲.فهم حدیث: عناوین بعدی در ذیل آن است: 

الش. قنه اعد برش 

پریشگا الحتر 

ج. غریب الحدیث 

د. اسباب ورود حدیث 

۳.عمل به حدیت: و عنوان بعدی در ذیل آن است: 

الف. اختلاف الحدیث 

#.علوم مرتبط: وعناوین بعدی در ذیل آن است: 
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ج. تصحیح الحدیث 

به کمک این هندسه به این دلیل که هر کدام از علوم در جای مناسبش قرار می 
گیرد. جایگاه هر کدام از آنها روشن می‌شود. علاوه بر اینکه این هندسه با سبک‌های 
حدینی محدنان قدیمی و جدید ما هماهنگی داره پس برای محقق. فهم و تدریس 
حجیّت حدیث بنا بر هر کدام از مبانی در ضمن علوم مطرح شده در این قسم. ممکن 
است و کسی که به دنبال فهم حدیث است. می‌تواند از راه علوم یاد شده در این 
چارچوب به آن برسد. بعد از درس صدور حدیث و فهم آن» نوبت به مرحله عمل به 
حدیث می‌رسد و در این مرحله» گاهی بین بعضی از احادیث اختلافاتی ظاهر می‌شسود؛ 
مثل اینکه یکی از دو حدیث به چیزی امر کند و دیگری از آن نهی کند یا اينکه یکی از 
دو حدیت» چیزی را ستایش کند و دیگری آن را مذمت کند. پس هر کدام از دو حدیث» 
اگر به تنهایی لحاظ شود (مراد از آن ) فهمیده می‌شوده اما اگر در مرحله عمل» [در 
مقابل حدیث! دیگری صف‌آرایی کند با مشکل (اختلاف احادیث) برخورد م‌کنيم. 
از آتجا که احادیث, خاستگاه‌های متعدّدی دارند. باز گشت برخی از آتها به مرحله صدور 
و حجیّت است مثل جایی که حدیثی, موضوع باشد و برخی دیگر به دقت نکردن در 
متن حدیث بر می‌گردد مانند جایی که حدیفی» تصحیف شده باشد و بعضی از آنها 
به جهت صدور برگشت می کند» همچنان که یکی از دو حدیث از روی تقیه صادر 
شده باشد و بعضی دیگر به عوامل دیگری بر می‌گردند. بنابراین» قرار دادن اختلاف 
الحدیث در ضمن فقه الحدیث -همچنان که در بعضی از هندسه‌های مطرح شده آمده 
است- (صحیح نیست و] در جای مناسبش نیست؛ به دلیل اينکه اختلاف الحدیث در 
تعریف فقه الحدیث نمی‌گنجد. 

بله مجموعه‌ای از علوم باقی می‌مانند که نمی‌توانند زیر مجموعه عناوین بیان شده قرار 
بگیرند و آنهافقط (علومی هستند که] در بیش از یک جهت. به علوم حدیث وابستگی 
دارند که ما آنها را زیرمجموعه عنوان «علوم مرتبط» قرار دلدیم. 

همچنین می‌شود» علوم اصلی را در ضمن شکلی که می‌اید» نمایش دلا: 


علم رجال 


توصیف و بررسی (کتب حدیث) صدور و حجیت حدیث 
نقد و وضع 


مشکل‌الحدیث 


غریب‌الحدیث 

اسباب ورود حدبت هم حدیت (فقه الحدیت) 

اختلاف الحدیث یت 
عمل به حدیث 


همچنان که می‌توان, علوم مرتبط را به این صورت. ارائه کرد: 


این» مهمترین‌های علوم حدیث بود و می‌شود علوم دیگری را به این چهار حوزه اضافه کرد. 


نیح : 

آتجه که در جریان بحث ارائه شده به آن می‌رسیم ضرورت بیان کردن هندسه‌ای برای 
عل وم حدیث است که جایگاه و رابطه هر علم از علوم حدیث» نسبت به علم دیگر را برای 
ماروشن سازد وا طرف دیگر, علوم اصلی راز فرعی, جداسازی کند در عین اينکهاين 
هندسه با مبانی محدان ما و نظرات آنها درباره حدیث, مطابقت کند. ما هندسه مناسب‌تر 
را بیبان کردیم به امید اینکه به هدف اصابت کرده باشد و خالی از هر گونه نقصی باشد (و 
ما یی نفسی نالف لامارة بلشوء الا ما رحم ربّی ان ری غف ور رحیم)۲. 

والحمد له رب العالمین 


مصادر مقاله 

۱.قرآن کریم 

۲ التقریب و التیسیر (ضمن تدریب الراوی) 

۳ الرواشح 

۴مقباس الهداية 

۵ موسوعة علوم الحدیث الشریف 

۶دانش حدیث 

۷ روش فهم حدیث 

۸ علوم الحدیث آصیلها ومعاصرها 

قفرهنگ ارف اساقمی 

۰ محله حدیث حوزه 

۱ محجله علوم حدیث 

۲ مجموعه دروس دانشگاه الکترونیک /مدرسه عالي علوم الحدیث -مشکل الحدیث 
۳ نصيحة أهل الحدیت ۱ 
۴لوجيزة 

۵ وضع و نقد حدیث 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ بنگرید به: مجله حدیث حوزه / شماره ۱. 

۲ بنگرید به: مجله علوم حدیث / شماره ۰۵۸ 

۳ بنگرید به: مجله حدیث حوزه / شماره ۲. 

۴ بنگرید به: کتاب «روش فهم حدیث» 

۵ حاکم نیشابوری روایت کرده است: «ز ابا طيّب کرابیسی شنیدم که می‌گفت: از ابراهیم ابن محمد ابن 
پزیند مروزی شستیدم کنه م ی کفسته از علی این خشرم شنیدم که می‌گفسته هدر مجلسی سفیان بن عبینه 
بودیم که گفت: ای اصحاب حدیث! فقه الحدیث را فرا گیرید تا اصحاب رأی» شما را مغلوب نکنند.ابوحنیفه 
مطلبی نمی‌گفت مگر اينکه ما در آن موضوع, یک حدیث یا دو حدیث. روایت می‌کردیم» (معرفة علوم 
الحدیث : ۶ع) 
خطیب بغدادی نیز روایت کرده است: حسن ابن محمّد این حسن خلال مرا خبر داد: محمد ابن حسن ابن 
خزّاز ما را حدیث کرد: ابوبکر ابن داود ما را حدیث کرد: علی ابن خشرم ما را حدیث کرد و گفت: از وکیع 
شنیدم که بیش از یک بار می‌گفت: ای جوانان! فقه الحدیث را بیاموزید؛ زیرا شما اگر فقه الحدیث را فرا 
بگیرید اهل رأی» شما را شکست نخواهند داد. (نصيحة أهل الحدیث : ص ۴۱ 2 )۱٩‏ 

۶به‌عنوان مثال, به عناوین پیش رو در کتاب «معجم رجال الحدیث» مراجعه کنید: «ابن آبی عمیر»: (ج 
۲ص ۱۰۱ ترجمه ۱۴۹۹۷) «محمد بن أبی عمیر»: (ج۱۴ ص ۲۷۵ ترجمه ۱۰۰۱۸) و «محمد بن زیاد 
الاْزدی»: (ج ۱۶ ص ٩۲‏ ترجمه ۱۰۷۶۶) 
۰ کتب بسیاری در این زمینه به رشته تحریر درآمده است مانند کتاب: «المشت رکات» نوشته: «کاظمی». 


۸ بنگرید به: وضع و نقد حدیث: ص ۰۱۷۴ 

۱۶۵ الرواشح : ص‎ ٩ 

۰ التقریب و التیسیر (ضمن تدریب الراوی):ج ۲ ص ۱۷۵ 

۱ مقباس الهداية: ج ۱ ص ۳۱۶ و نگاه کنید به: (فرهنگ معارف اسلامی» : ج ۳ ص ۱۷۹۹ / ماده «مشکل 
_ اصطلاح اهل حدیث _». 

۲ نگاه کنید به: مجموعه دروس دانشگاه الکترونیک /مدرسه عالی علوم الحدیث -مشکل الحدیث . 
۳ رجوع کنید به: علوم الحدیث آصیلها و معاصرها: ص ۲۶۸. 

۴ موسوعه علوم الحدیث الشریف به نقل از المنهج الحدیث فی علوم الحدیث. 

۵ ابن قتیبه کتاب دیگری را با عنوان «غریب الحدیث» نیز به نگارش درآورده است. 

۶ الوجیزة: ص ۹۴. 

۷ یوسف: ۵۳ 
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حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن حکیم* 


اشاره 

مرحوم «محمد جواد مغنیه» در «فقه الامام الصادق د9ب» یک ایده‌ای را مطرح کرده‌اند که البته اولا و اساسا مربوط به فقه 
و در حوزه کار فقیه است. امااز آنجا که در تدوین مدونات حدیث فقهی می‌تواند نقش جدی ابفا کند و در سامان‌دهی 
نقشه جامع تعامل فقیه با حدیث فقهی زیرساخت محسوب گردد. در این بحث هم خوب است مطرح شود. ایشان در آن 
کتاب می‌گوید: ما امروز نیازمند به مطالعه مجدد نص و تحلیل دوباره آن از زاویه نگاه اجتماعی هستیم. چراکه تابه امروز 
نگاه مابه نص یک نگاه فردی بوده و این در نوع استنباط ما نقش جدی دارد. حال اگر در بیش‌فرض‌های بحت فقهی و 
در تدوبن مدونات حدیبث فقیهی. این نکته مسورد تحلیل و دقت علمی واقع شود. شاهد تولید منابع حدیبث فقیهی مبتنی 


در منابع فريقین و.. اشاره کرد. 


6۵ 


در باب ارتباط میان حدیث و فقه و نقش بایسته‌ای که حدیث باید در کنار فقه 
داسته باشسد چند مطلب را عرض می‌کنم. 


مطلب اول: دقت در مفاهیم برای روشن شدن موضوع بحث 

در مقام بحث از حدیث و تبیین جایگاه و کارکرد آن در دانش فقه باید ابتدا ابعاد موضوع را 
خوب دقت کنیم. هم حدیث را باید خوب شناخت و هم فقه راء تا بتوان تناسب آن دو را 
به شایستگی درک نمود. سخن از حدیث یعنی سخن از گزارش سنت» که دومین مصدر 
تشریع الهی در کنار قرآن کریم است. ماهیت فقه هم که همان استنباط حکم شرعی 
از االه تفصیلی با به عبارت دیگر استنباط حکم شرعی از مصادر تشریع است. اگر چنین 
باشد» یعنی حدیث به‌عنوان یکی از طرق وصول به سنت یا به تعبیر دقیق‌تر عمده 
طریق وصول به سنت مطرح باشد. در حقیقت حدیث. یکی از زیرساخت‌های اساسی بحث 
فقیه می‌شود؛ چراکه فقیه برای استنباط از سنت ناچار است که از طریق حدیث اتصال به 
کسی اختلاف ندارد. اما همین معلوم اولی باب بحث را می‌گشاید. مبتنی بر این مطلب» 
ضروت بسیاری از مباحث مطرح می‌شود مثل تبیین دقیق مفهوم و آقسام حدیث و تعیین 
مناسبات آن با سنت» همچنین کارکرد حدیث در دستیابی به سنت به این معنا که میزان 
افاده‌ای که حدیث نسبت به سنت می‌تواند داشته باشد چگونه است و همین‌طور اینکه 
حدیث در رساندن مابه سنت چه میزان اعتبار دارد. بحث دیگری که خیلی مهم است 
مسئله «طبقات حدیث» با رویکرد فایده فقهی مستفاد از آنها است. که در واقع تابعی از 
بحث مراتب ادله خواهد بود. یعنی باید یک طبقه‌بندی جامع نسبت به مراتب حدیث 
داشته باشیم که در ضمن آن, استفاده فقهی از حدیث» استفاده‌ای نظام‌مند و قاعده‌دار بشود 
و بسیاری مباحث این چنین که با این مقدمه جای طرح آن باز می‌شود. 


از جهت «متن» نیز که دیگر بعد یا بخش حدیث است و بلکه مهم‌ترین بخش و موضوع 
اساسی حدیث است نیز مباحث متعددی چون ضبط نص, بررسی نقل به معناء تحلیل و 
نقد احتمالات تصحیف؛ مدالیل نص و تحلیل معنی و .. در آن داخل می‌شود. 

بخش سوم از این مباحث نیز ابعاد خارجی و پیرامونی تاثیرگذار بر حدیث است که نزد 
فقیه باعنوان «قراین حافه نص» یاد می‌شود. این «فراین حافه» شامل مجموعه فراوانی 
از مباحث مانند: فضای صدور مناسبات تاربخیی روابط بین نصوص, روابط میان حدیث و 
ادله‌ی دیگر و .. می‌گردد. 


مطلب سوم: ضرورت تدوین نقشه جامع علمی برای تعامل فقیه 
باحدیت 

آنجه در دو مطلب قبل بیان شد فقط اشاره به رئوس مباحث است اما بعید نیست بتوان 
تمام مباحث مورد نیاز فقیه نسبت به حدیث را در این سه بخش دسته‌بندی کرد. اما به 
هرحال گستردگی و دقت مباحث و ابعلد مختلف تحلیلی مربوط به حدیث نشان می‌دهد 
که فقیه برای وصول به سنت و اطمینان نسبت به انجه در بحث حدیثی به دست آمدهه 
نیازمند یک فرایند علمی و تحلیلی جامع است. 

نبود نگاه جامع و علمی نسبت به حدیث به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی بحث فقیه؛ از 
یک سوکار فقیه را پیچیده و طاقت‌فرسا نموده و از سوی دیگر منجر به آفات جدی در 
بحث فقهی می‌شود و از سوی سوم اشکال‌تراشی‌های معانندان در حدیث فقهی رادامن 
می‌زند. ۱ 

امروز شبهات مستشرقان و نحله‌های منکرین سنت و قرآن‌گرایی در جوامع اسلامی» به 
طور جدی سنت و حدیث را مورد هدید قرر داد و پاسخ‌گویی بهآن و دفع شبهات آنها 
چه در بعد نظری و چه در مصادیق عملی ضرورت تدوین یک نقشه علمی جامع برای 


امروز شسبهات مستشرقان و نحله‌های منکرین سنت و قرآن‌گرایی در جوامع اسلامی, به طور جدی سنت و حدیث را مورد تهدید قرار 
داده‌اند و پاسخ‌گویی به آن و دفع شبهات انها چه در بعد نظری و چه در مصادیق عملی ضرورت تدوین یک نقشه علمی جامع برای تعامل 
فقیه با حدیث را به خوبی نمایان می‌کند. 


مطلب دوم: فراوانی و گستردگی مباحثت پیرامونی حدیث نسبت به 
نیاز فقیه است. 

پیرامون حدیث مباحث فراوانی طرح می‌شود که تسلط و احاطه بر آتهابرای فقیه 
موضوعیت جدی دارد. 

برخی از این امور در حکم پیش‌فرض و مبادی بحث برای فقیهاند. از جمله اینکه ماهیتی 
به نام حدیث به استثنای مواردی مانند متواترات و ... برای فقیه علم به سنت ایحاد 
قراین و مسائل مرتبط با اصل حجیت آن» که به چگونگی اطمینان فقیه و تولید عم از 
خبرمیپردلزه همکنی دلشل درپیتن فرشن‌های مور نار فقیه می‌گردد انکه عرضر, 
شد پیش‌فرضی برای آن است که اعتبارسنجی با حجیت حدیث از موضوعات اصولی 
است و برای فقیه و بحث فقهی از امور مقدمی یا همان پیش‌فرض محسوب می‌گردد. 
برخی از این مباحث ناظر به ابعاد حقیقتی به نام حدیث‌اند. حدیث متشکل از دو بعد «سند» 
در وزه بحث «سند» مباحث تفصیلی رجال تحلیل موضوع ات رجالی» طبقات و جرح و 
کمک به اطمینان فقیه می‌کنند. البته مباحث مرتبط با بخش سند در احادیث گاه فراتر 
از اعتبارسنجی و تولید اطمینان برای فقیه قراین محتوایی و دلالی را نیز جهت می‌دهد. 


تعامل فقیه با حدیث را به خوبی نمایان می‌کند. ۱ 

آلبته کارهای بسیار خوب و مهمی توسط بزرگانی چون حضرت یت الّه بروجردی 
شمه و برخی از اعاظم معاصرین صورت گرفته که بارقه امید و سرمنشاً تحول و تلاش جدی 
برای وصول به یک نگاه جامع و تحلیلی در حوزه حدیث فقهی محسوب می‌گردد اما اینکه 
ماحصل این تلاش‌ها و لشارات بزرگان: یک‌جا تلوین شود و در اختیار طلاب و فضالاء باشاه 
متأسفانه تا به ام روز من از آن اطلاعی نيافته‌م و هر کس بسته به ذأثّقه و مشرب خود و نوع 
اسانید خود به صورت پرآکنده گوشه‌هایی از مباحث را دریافت می‌کند البته طبیعی است که 
در این پراکندگی گاه برخی از امور مهم هم مورد تغافل واقع می‌شود. لذا تدوین نقشه جامع 
حدیث فقهی مبتنی بر نیاز علمی و پژوهشی فقیه امر مهم و ضروری می‌نماید. 


اعلی له مقامه 


مطلب چهارم: موّلفه‌های اساسی نقشه جامع تعامل فقیه با حدیث 

برای تدوین نقشه جامع تعامل فقیه با حدیث فقهی باید ابتداء! حدیث فقهی را در ابعاد 
حقیقی آن دید. مقصود از ابعاد حقیقی مجموعه ذخاثر حدیثی مسلمین است که از مهام 
مورد تأکید حضرت آیت الله بروج ووی اعی له ماه اتف بود. آقل ثمرات این چنین نگاهی را 
اگر بخواهیم اشاره‌ای گذرا داشته باشیم می‌توانیم این‌گونه فهرست کنیم: 

۱.کشف مشترکات نصوص و تبیین دقیق نقاط افتراق 

۲.کشف فضای صدور نص و جوانب پنهان حدیث و بیانات مصومین ۵ 


۲یافتن قراین خارجی برای تحلیل و ضبط دقیق 


متون حدیشی ۱ 
۴ تسهیل در امکان حمل به تقیه و تحلیل علمی آن 

۵ دفع شبهات مستشرقان به واسطه نقاط اشتراک 

۶ دفع بسیاری از شبهات واهی که مین مذاهب اسلامی 
بی‌جهت جریان یافته است به‌ویژه برخی شبهات علیه 
۷ همچنین امکان مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای 
متون فریقین 

توضیح هر یک از این آمور فرصت کامل و مجزایی 
می‌طلبد. البته دست‌یابی به حدیث فقهی در ابعاد حقیقی 
آن نیازمند برنامه‌ریزی علمی و تثبیت مبانی و ضروریاتی 
ابست که اصول حاک بر آن پر ش ازورونبه این میات 
باید مورد بحث و تحلیل علمی قرار گیرد. 

دیگر نکته‌ای که برای تدوین نقشه جامع تعامل فقیه با 
حدبث فقهی ضرورت دارد آن است که در کنار مباحث 
سندی و رجالی که پیرآمون حدیث جربان عمومی دارده 
تحلیل متن در هر دو بعد آثرگذاری بر اعتبارسنجی حدیث 
و همچنین در بعد کشف و تحلیل مدالیل نیز مورد توجه 
قرار گیرد. از سوی دیگر در تحلیل مدالیل نیز افزون بر 
مدالیل الفاظ باید مباحث مرتبط با تحلیل معنی نیز به 
صورت ضابطه‌مند و علمی مورد بحث و دقت قرار گیرد. 
یک بعد علمی که شاید تحلیل علمی و تبیین ضوابط آن 
تا دوران معاصر کمتر مورد دقت قرار گرفته و در اين نقشه 
جامع تأثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد و بلکه تغافل از آن 
افات علمی دارد؛ لزوم التفات به منابع حدیث فقهی و اعتبار 
آنها و تائیر اعتبار مصادر بر ظن و اطمینان فقیه است. البته 
از کی عیار اه تسام اسخ اب ره خی بایان اس که 
میان مصادر حدیث فقهی و منابع حدیث عام تمایز جدی 
قاثل بوده‌اند. این توجه و التفات آن قدر مورد اهتمام بوده 
که عدم ورود یک نص در منبع معتبر فقهی به معنای 
عدم اعتبار و صلاحیت آن برای بحث فقهی تلقی می‌شده 
ست که مصادیق آن در بحث‌های فقهی فراوان است. لذا 
ی ان ففاسم ویک فقیی ق کش ف ما کسای مار انیا 
ز مصادر عام و در نظر داشتن تأئیر منبع به‌عنوان یکی 
ز قراین اطمینان‌آور برای فقیه نیز از امور مهمی است که 
باید مورد تحلیل علمی قرار گیرد تا میزان تاثیرگذاری و 
مکان بهرهب رداری فقیه از آن روشن گردد. 

مر مهم دیگری که باید در نقشه جامع تعامل فقیه با 
حدیث فقهی مورد توجه قرار گیرد روابط داخلی نصوص 
ست. تا یک دوره‌ای» اجتهاد فقیه مبتنی بر میزان حفظ او 
نسبت به احلایث سنجیده می‌شد. شاید وجه آن اين بود 


که هرچه فقیه احادیث بیشتری را حفظ باشد دسترسی او 
به قراین منفصله نص بیشتر و آسان‌تر می‌شد. در بسیاری 
از مباحث فقهی مشکلاتی در تحلیل نص و استنباط از آن 
وجود دارد که گاه با متون متناظر به آن و بررسی روابط 
داخلی نصوص حل می‌گردد و نیاز فقیه را به مصلار 


خارجی مرتفع می‌کند. 

این روابط داخلی نصوص, گاه تابع وحدت در موضوعات 
فقهی اتفاق می‌افتد که به وفور مورد التفات و استعمال 
فقهاء بوده و منابع فقهعی سرشار از آن است و گاه در 
موضوعات دیگر و یا حتی در احادیث غیر فقهی قربنه‌ای 
موجود است که می‌تواند تحلیل فقیه را برای استنباط 
تصحیح کند یا تکامل بخشد. با توجه به آهمیت دسترسی 
فقیه به مجموعه قراین منفصله و تأثیر جدی این قراین 
بر استنباط فقیه و فروع تابع آن تببین ضوابط علمی و 
روشمندسازی بهره‌گیری فقیه از این مهم نیز از دیگر ابعاد 
نقشه جامع تعامل فقیه با حدیث است. 

یک بعد بسیار مهم دیگر هم می‌تواند در این حوزه مطرح 
شود و آن هم نگاه اجتماعی به نص است. مرحوم «محمد 
جواد مغنیه» در «فقه الامام الصادق9۵» یک ایده‌ای را 
مظ رخ گر وباته کهالشه ولا اسام روط به نف ود 
حوزه کار فقیه است اما از آنجا که در تدوین مدونات حدیث 
فقهی می‌تواند نقش جدی ایفا کند و در سامان‌دهی نقشه 
جامع تعامل فقیه با حدیث فقهی زیرساخت محسوب 
گردده در این بحث هم خوب است مطرح شود. ایشان 
در آن کتاب می‌گوید: ما امروز نیازمند به مطالعه مجدد 
نص و تحلیل دوباره آن از زاویه نگاه اجتماعی هستیم, 
چراکه تابه امروز نگاه ما به نص یک نگاه فردی بوده 
و این در نوع استنباط مانقش جدی دارد. حال اگر در 
پیش‌فرض‌های بحث فقهی و در تدوبن مدونات حدیث 
فقهی این نکنه مورد تحلیل و دقت علمی واقع شود 
شاهد تولید منابع حدیث فقهی مبتنی بر ساختاری با تفکر 
اجتماعی خواهیم بود که مسیر فقیه را برای رسیدن به این 
مهم کوته و دقیق می‌کند. 


اما مههم ترین نکته به‌عنوان حسن ختام بحث 

یک بحث بسیار مهم دگر هم هست که من معتقدم 
باید به طور جدی مورد مطالعه و دقت قرار گیرد و آن 
فقه‌پژوهی هر یک از حضرات معصومین 0 و نگاه 
تحلیلی به سیر تشریع است. این مهم زوایای دفیسق 
مباحث فقهی مطرح شده توسط معصومین 9 و کارکرد 
بحث فقههی, متناسب با شرایط زمانی و مکانی را برای 
فقیه به ارمغان می‌آورد. افزون بر آن: تحلیل جدی نسبت 
به تاریخ تشریع و بحث و نقد در حوزه‌های جدی علمی 
مرتبط باان همچنین اصول ثابت در عصر تشریع» سیر 
تطور ارائه احکام و... منجر می‌شود که بسیاری از مباحث 
دقیق علمی پیرامون آن سامان یابد. 

لبته این مسأله. فران از نتایج علمی و عملی تأثیرگذار بر 
استنباط فقیه ابعاد مهم دیگری هم دارد که به برخی از 
آنبا ساره می‌ش ود 

اسروو ماش اهتهستي کنهفر میان ختاهیت بای 
هر نحله و طایفه‌ای برای ائمه خود که بسیاری از آنها 
معاصران حضرات معصومین 90 بوده‌اند» پژوهش‌های 


فقهی فرد محوری را در مدونات و مباحث تحلیلی جدی, نه 
یک بارو از یک زاوبه بحث بلکه از ابعاد مختلف صورت 
داده‌اند. در حالی‌که ما در شیعه نمونه‌های آن را به ندرت 
می‌بايیم. این هم خود یکی از اسباب غربت حضرات 
متصرویی هط اک کیان یک صتهان یانش سا 
تابان ایشان و یا حتی برای فقهای مابعد و متأخره مدونات 
و مجامیع و پایان‌نامه‌های فقهی در ابعاد مختلف نگاشته 
شده است. تولید چنین رویکرد پژوهشی و ارائهآثاری این 
چنین, که هم مبنایی و علمی باشد و هم فاخر و در شان 
معصوم له از مههامی است که ابعاد وجودی معصوم مب را 
فراسا دک کته مااعب نساب آن میک 

آهمیت این موضوع از جهت دیگر ناظر به خطر جدی 
تحریف نسبت به حضرات معصومین(39 است. ارائه چهره 
متناسب با دریافت‌های مذهبی خاص و مبتنی بر باورها 
مصادر غیرشیعی» امری خطرناک و آفت‌ز برای جهان اسلا 
است و دود آن به چشم شیعه خواهد رفتء کما اینکه جنا 
«بوزهره» برای امام صاق ۵ می‌نوبسد و نظرات 
حضرت را مبتنی بر مصادر اهل سنت و زیدیه که مخالف با 
مبانی شیعه و نقل‌های صحیح شیعی الست تقریر می‌نماید 
و شیعه را بدین واسطه تخطنه هم می‌کند. همین‌طور آقای 
«عبدالاله» «فقه الامام لباق 9۵» را مبتنی بر مصادر 


ی 


بش 


حدیت سنی می‌نویسد. اسف بارتر آنکه گاه شنیده می‌شود 
برخی اهل فضل در فضای روشنفکر مابانه‌الی به نگارنده‌گان 
موسوعات فقه صحابه و تابعان» پیشنهاد و درخواست نگارش 
در باب معصومان(3 را می‌دهند و نااانسته به این أفت و 
به هر حال به نظر می‌رسد این مهم هم برای بحث 
فقیه ضرورت دارد و هم تکلیف شیعه است تاتقریر 
جامعی نسبت به هر یک از حضرات معصومان ۵ مبتنی 
بر روایات صحیح برای جهان اسلام ارائه کند. اگرچه در 
برخی موارد نمونه‌های خوبی ارائه شده اما جای کار بسیار 
در این حوزه وجود دارد. 


در پایان تأکید می‌کنم که مقصود از همه این تفاصیل 
آن است که بگویم حدیث فقهی به‌عنوان یک زیرساخت 
محوری برای فقیه به شدت نیازمند تدوین یک نقشه 
جامع و یک بحث جدی است تابه مستوای مطلوب 
برای بهرهب رداری فقیه برسد و تا این مهم به ثمر نرسد 
اشکالات ناشی از کارهای فردی و تغافل‌های ناشی از 
صعوبت و گستردگی کار فقیه به پایان نخواهد رسید و 
آفات خارجی و کید اعداء و طعنه‌زنی‌های آنها نسبت به 


اعتبار و کیفیت استدلال به حدیث فقهی پایان نخواهد 
یافت. البته آنچه اراکه شد فق ط در حد اشاره به برخی 
مباحث ضروری مفید برای بحث است و کار جدی اهل 
خبره و مطالعات تفصیلی دقیق می‌طلبد. 


اجتهاد روابت‌محور و فقاهت‌مدار 


در گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین علی نصیری گیلانی* 


اشاره 

... به هر حال معتقدم که باید روایات اهل بیت را سطر به سطر کار کنیم. نه به سبک اخباری‌ها که تفکر و مبانی اجتهاد 
و فقه الحدیث را ممنوع می‌دانند. بلکه روش اصولیان را به کار ببریم با این تفاوت که به جای آنکه نخست دیدگاه فقیهان 
مبنا باشد. روایت مبنای کار قرار گیرد. 

همچنین همه روایات هر باب را بخوانیم. نه تعدادی از آنهارا و درباره هر روایت بحث کنیم. روایت اهل بیت نور است. 
من معتقدم با این روش به فقه اکبر نزدیک تر می‌شویم و حتی استنباط فقهی ما عمسق. سعه و واقع‌نمایی بیشتری پیدا 
می‌کند. روایات اهل بیست ایجاد نورانیت می‌کند و برکات فراوانی دارد. عرض کردم که در این روش روش‌های رایچ هم 
وجود دارند. امیدوارم کاری که شروع کرده‌ايم به پایان برسد. بر اساس حساب خودمان, با این روش که حدود پنج روز 
در هفته مشغول هستیم. در هر باب بیش از پنج با شش روایت را نمی‌توانیم بخوانیم؛ با این حساب بیست سال وقت 
می‌خواهد. این کار بسرکات فراوانی دارد و نتایج بسیاری می‌دهد. 

... الان سال پنجم است که تدریس خارج فقه بر مبنای دو بخش کتاب وسائل ادامه یافته است. از کتاب الطهاره بخش‌های 
آب‌هاء آب مطلسق و مضاف. ابسواب الاسثار نواقض وضو و ابسواب تخلی بحث شد و الان در اواخر بحث جنابت هستیم؛ کتاب 
الجهاد به پایان رسیده و بخش قابل توجهی از مباحث کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ارابه شده است. 

این مقدمه را عرض کردم که بگویم ایده‌ای که مطرح می‌کنم. بر پیشینه تحصیل و تلمذ. مطالعات ده سال پیش بر روی 
وسائل. پژوهش سه چهار سال اخیر و پنج سال تدربس خارج فقه. مبتنی است. دست‌کم یک دهه بر روی این ایده 
ور اما 


#حجت الاسلام و المسلمین علی نصیری گیلانی» محقق» مولف و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه است. کتب و مقالاتی چون» حدیث‌شناسی» آشنایی با جوامع حدینی» 


اجتهاد روایت‌محور مبتنی بر روایات است و اظهارنظر بسیار کمی در آن شکل می‌گیرد. این روش را امثال مرحوم کلینی, مرحوم علی 
ابن‌بابویه قمی پدر شیخ صدوق. شیخ صدوق و فیض دنبال کرده‌اند. 


« معروف شده است که شسما روش اجتهاد خاصی 
را دنبال می‌کنید. لطفا در سورد آن توضیح دهید. 
استاد: عنوان بحثی که تصمیم گرفته‌ام عرض کنم 
«روش‌شناسی اجتهاد روایت‌محور و فقاهت‌مدار» است. 
این عنوان را برای حاصل حدود شش سال پژوهش 
مستمر انتخاب کرده‌ام. بیش از سه دهه است که در 
خوفه از مشود خاقی خلفت اساتیة بزرگوارمع رهام و 
روش‌های مختلف مبانی و مباحث اجتهاد اين بزرگواران را 
تجربه کردام. مایل بودم سرمایهای را که در بخش‌های 
زمینه‌های مطالعانی وجود داره در بحث فقه محسد 
و کاربردی کنم. مدتی در فکر بودم که کدام یک از 
روش‌های فعلی را انتخاب کنم که به نظرم رسید بحث 
خارج فقه مبتنی بر خود روایت اهل بیت مناسب است؛ 
مثلا وسائل الشیعه که انصافا موسوعه جامعی از روایات 
فقهی است. شاید بیش از یک سال مطالعات اولیه انجام 
گرفت. این کتاب و روش موّلف راده سال قبل در کتاب 
درسنامه حدیث‌شناسی و اشنایی با جوامع حدیثی شیعه 
و اهل سنت معرفی کرده بودم. پس از مطالعات اولیه و 
مشورت با دوستان به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهیم 
برروی ۳۵ هزار روایت کتاب وسائل کار کنیم» زمان زبادی 
می‌برد. از طرفی هم اگر بخواهیم فقط به عبادیات این 
کتاب بپردازيم بیش از ده سال وقت لازم دارد و بخش 
معاملات بمعنی الاعم. مباحث سیاسی و اجتماعی را که 
در روایات آمده است نیز از دست می‌دهیم؛ در نتیجه به 
نظرم رسید دو بخش از وسائل را مبنای کار قرار بدهیم. از 
اول از کتاب الطهاره و از وسط از کتاب الحهاد جلد ۰۱۵ 
الان سال پنجم است که تدریس خارج فقه بر مبنای 
دو بخش کتاب وسائل ادامه یافته است. از کناب الطهاره 
نواقض وضو و ابواب تخلی بحث شد و الان در اواخر بحث 
جنابت هستیم؛ کتاب الحهاد به پایان رسیده و بخش قابل 
توجهی از مباحث کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر 
ارایه شده است. 

این مقدمه را عرض کردم که بگویم ایده‌ای که مطرح 
می کنم» بر پیشینه تحصیل و تلمذ مطالعات ده سال پیش 
برروی وسائل, پژوهش سه چهار سال اخیر و پنج سال 
تدریس خارج فقه مبتنی است. دست کم یک دهه بر 
روی این ایده تفکر و تأمل شده است. 

روش‌های مختلف اجتهاد از آغاز تا کنون  ..‏ 
مطالعات تاریخی ادوار اجتهاد نسان می‌دهد که از اغاز 
سده چهارم» یعنی از دوره مرحوم کلینی, به اين سو ما 
چهار روش در اجتهاد داشته‌ايم: 

۱ اجتهاد روایت‌محور؛ بر مبنای این روش, فقیه 


دیدگاه خود را مبتنی بر روایات ارایه می‌کند و از اظهارنظر 
و کاربست روش رایج اجتهادی پرهیز می‌نماید. مبنای 
این روش روایت است. اجتهاد روایت‌محور کلا مبنی بر 
روایات است و اظهارنظر بسیار کمی در آن شکل می‌گیرد. 
این روش را امنال مرحوم کلینی» مرحوم علی ابن‌بابوبه 
قمی پدر شیخ صدوق» شیخ صدوق و فیض دنبال 
کرده‌اند. بهترین شاهد آن کتاب «من لایحضره الفقیه» 
شیخ صدوق است که در آن آراء و فتاوای فقهی صدوق بر 
مبانی روایات ارایه شده است. 

مقصود از روش «اجتهاد روایت‌محور» آن است که فقیه 
به جای ارایه دیدگاه‌های فقهی و نقض و ابرام آنهاء نصل 
عبارت‌های معصوم را نقل کرده و آن را مبنای فتوای خود 
قرار می‌دهد. 

این کار خود به سه صورت انجام گرفته است: 

۱ بسان شیخ حر عاملی نص روایات معصوم ذکر شده 
و با عنوان‌گذاری باب نوع چیدمان و اظهارنظرهای 
کوتاه که در لابلای روایات انجام می‌شود دیدگاه‌های 
پدیدآورنده بازتاب دلاه می‌شود. 

۲ بسان والد شیخ صدوق؛ علی بن بابویه قمی در کتاب 
الهداية نص روایبات معصومان به صورت تضمین, مورد 
توجه قرار گرفته و بسان رساله‌های توضیح المسائل دوران 
ما فتاوا و دیدگاه‌های فقهی در آن انمکاس می‌یابد. به 
عبارت روشن‌تر در متن کتاب نص روایات ذکر نشسده اما 
عبارت‌های موّلف سراسر برگرفته از متن روایات است.! 

۴.بسان شیخ صدوق گاه عین روایات و گاه متن فتوا و 
دیدگاه‌های فقهی ذکر شده است. 

از جمله وبژگی‌های این روش می‌توان به موارد دیل 
شوه کت فا کر فسمسی رای بتفرام قکوا ۲ عم 
اجه یاف تسیر ففنان لح اقات فقفی؛ 
۴عدم اهتمام به آراء فقهی فقهاء. 

5 اجتباد روایت‌محور و فقاهت‌مدار؛ این روش 
را امشال شیخ طوسی و صاحب النجعه» مرحوم علامه 
شوشتری, دنبال کرد‌اند. بر اساس این روش, فقیه 
نخست روایات را به تفصیل کر می‌کند و در پایان با 
لابلای آنها نظر خود را اعلام می‌کند. 

کتاب تهذیب الاحکام نمونه خوبی برای نشان دادن اين 
روش است که در حقیقت باید آن را شرح روایی کناب 
سدق بخ مق د دایسیه جفان 4 کناب المسی3فن خ 
روایی کتاب اللمعة به شمار می‌رود. 

براساس روش «جتهاد فقاهت مدار و روایت محور» 
دیدگاه یک فقیه مبنای فتوا قرار گرفته و روایات به‌عنوان 
شرحی بر آن دیدگاه ارایه می‌گردد. از سیخ طوسی و 
علامه شوشتری می‌توان به‌عنوان نمایندگان این روش 
نام برد. 

روش شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام بدین صورت 
است که نخست عبارت فقهی کتاب المقنعة استاد خود؛ 


شبخ مفید را ذکر می‌کند و سپس در شرح و دفاع از دیدگاه 
فقهی او روایات را دذکر می‌کند. ۱ 

شبیه چنین روشی را علامه شوشتری در کتاب النجعة مورد 
ستفاده قرار داده است؛ به این معنا که نخست عبارت‌های 
کتاب شرح اللمعة را ذکر می‌کند و سپس روایات را به 
عنوان شرح آنها مورد بررسی قرار می‌دهد. 

اجتوسادات کقهی اندک و کاریست اندک مبانی ققه ادرت 
ز جمله ویژگی‌های این روش است. 

۳ اجتهاد فقاهت‌محور و روایت‌مدار؛ این روش 
جتهاد روش ساری و جاری و حاکم بر حوزه‌های ما در 
طول این هزار سال است که از ابن‌ابی‌عقیل عمانی به 
ین طرف شروع شده است. بر اساس آنجه مرحوم علامه 
حلی می‌گوید. این تفکر کاملا دایرمدار اجتها فقاهت و 
ستنباط است؛ یعنی فقاهت محور و مراجعه به روایات در 
مرحله بعد قرار می‌گیرد. این تفکر بعد از شیخ طوسی و 
می‌شود گفت بعد از علامه و محقق تا شیخ انصاری و 
شاگردانش رواج داشته است. ۲ 
براساس این روش یکی از فروعات فقهی و عموما 
برگرفته از یک متن مختصر فقهی دکر می‌شود انگاه به 
تفصیل دلایل موافقان و موافقان مورد بررسی قرار گرفته 
و به برخی از روایات برای تایید يا نقد یک دیدگاه استناد 
می‌شود. 

عموم آثار فقهی شیخ طوسی همچون خلاف النهاية 
المبسوط و آثار فقهی علامه حلی همچون تذکرة الفقهاء 
منتهی المطلب و موسوعه‌های فقهی نظیر جامع المقاصد. 
شب الک ارام خیم لته متام الک رام وجرافر الکاکم 
بر اساس همین روش شکل گرفته‌اند. 

روش «جتهاد فقاهت‌محور و روایت‌مدار» رایچ‌ترین روش 
فقهی است که طی سده‌های متمادی مورد توجه فقهیان 
شیعه قرار گرفته و عموم موسوعه‌های فقهی بر اساس این 
روش فراهم آمد‌اند  ..‏ . 

براساس این روش, عمومایک کتاب مختصر فقهی 
همچون شرائع‌الاحکام و عروة الوثقي به‌عنوان محور کار 
فقهی قرار می‌گیرد و پس از دکر عبارت‌های فقهی آن؛ 
دیدگاه موافقان و مخالفان به صورت تفصیلی مورد بررسی 
قرار گرفنه و در کنار آنها مدالیل روایات مورد توجه قرار 
می‌گیرد. ۱ 

در این روش اجتهاد به معنای رایج کلمه که در آن عقل 
و استنباطات عقلی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در فقه 
هوق تیاعر ای سای کی آناسی بر کی 
روایات معصوم از مبانی و روش‌های عقلی و اجتهادی 
برای فهم مدالیل روایات بهره می‌گیرد. 

ان هی وه ای که ای ان یلافس اش 
نخستین فقیه شیعه است که در کتاب المتمسك بحبل 
آل الرسول این روش را مورد استفاده قرار داد و پس از او 
اکثریت قاطع فقهاء از همین روش برای واکاوی مباحث و 
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مسایل فقهی استفاده می‌کنند. ۱ 

برای این روش ویژگی‌های دیل را می‌توان برشمرد: ۱. ذکر اراء فقهی با الهام از روابات؛ 
۲ بهره‌گیری از اصول فقه و اجتهاد؛ ۲. ارایه استدلال و براهین عقلی و نقلی برای دفاع 
از اراءء ۴. استفاده محدود از روایات در دفاع از اراء؛ ۵. استفاده از متون مختصر فقهی نظیر 
شرایع الاسلام. عروة الوثقي و وسيلة النجاة؛ ۶ اشراب آراء فقهی در دفاع یا رد دیدگاه‌ها؛ 
۷ کاربست روش فقه مقارن به صورت محدود. 

کردن آن را پسندیده‌ام. این روش عللاوه بر اينکه امتیازات روش گذشته را دارده در جهات 
دیگر نیز مارا چند قدم جلو می‌برد. اگر کسی این بحث را دنبال کند و بگوید شما در 
برابر این همه فقیه و محتهد ایستاده‌اید. می‌گویم طبع علم همین است. می‌خواهم این 
روش‌ها را مقداری توضیح بدهم. 

توجه قرار می‌گیرد و در کنار استخراج مدالیل روایات اراء فقهی مورد بررسی و مداقه قرار 
گرفته و در نهایت استنتاج فقهی ارایه می‌گردد 

ازنگاه ما روش اخباریان و اصولیان با همه احترامی که برای آنان قائل هستیم و همه 
بی‌اعتباری عقل به‌عنوان یکی از ادله و منابع استنباطء عملا فرآیند استنباط و اجتهاد و به 
عبارتی روشن‌تر فرآیند دقیق و موشکافانه در فهم متون آیات وروایات که آمتال سیخ 
انصاری و صاحب جواهر دنبال کردند را کنار نهادند.؟ ۱ 

در روش رایج نیز به میزان کافی روایات اهل بیت مب مورد | ۲ 
توجه قرار نمی‌گیرند؛ به این معنا که از یک سو درعموم | 

موارد تنها شمار اندکی از روایات باب‌های مختلف فقهی 
مورد توجه قرار می‌گیرد و از سوبی دیگر از میان مدالیل 
مختلف روایات اهل بیت«9ه تنها درباره مدالیل فقهی به 
این در حالی است که دستیابی به دیدگاه شارع مقدس و ارائه 
نقطه نظر جامع در هر زمینه از آبواب فقهی» به بررسی دقیق 
همه روایات آن باب و واکاوی موشکافانه همه مدالیل آنها باب 
بستگی تام دارد. ۱ 

از سوبی دیگر روش «روایت‌محور و فقاهت‌مدار» آثار و نتایج 
موثری را در پی می‌آورد که می‌توان به موارد ذیل اشاره 
کرد: ۱. دستیابی به قواعد عام فقهی؛ ۲. امکان استخراج ۱ 
مسائل مستحدثه؛ ۲. شناخت مقاصد شریعت؛ ۴. اشنایی با علل تشریع احکام؛ ۵. آشنایی با 
چگونگی تشریع احکام؛ ۶. شناخت آثار و پیامدهای اعمال؛ ۷. آگاهی از چگونگی تشریع در 
امت‌های گذشته؛ ۸ شناخت مذاهب فقهمی مخالف. 


میزان اهتمام علما به روش «فقاهت روایت محور» 

چنان که اشاره کردم اجتهاد روایت محور به سه نوع تقسیم می‌شود. در یک نوع 
فقط نصوص روایی دکر می‌شود و هیچ اظهارنظری در آن نیست. از مقدمه کتاب 
کافی برمی‌اید که وقتی از مرحوم کلینی خواسته می‌شود کتابی ارائه کند که برای 
دنیای مردم کافی و جامع اصول و فروع باشد و اختلافات را برداره دقیقا مشخص 
اسیع کته یشان وضع لس ای آمروزی را آراته هی متا کافی عملا فتوان کلزشی 
است. مرحوم کلینی در بحث میراث جایی که روایت دلخواهش نیست» دست به قلم 
رو بت ار | کوش یم رون عاهایی اطبارنظ کر اه عوا نان کر 
کلینی انتخاب کرده به نظرم به‌نوعی فتوای ایشان و قابل دفاع است. یا مثل کاری که 
شیخ حر کرد. افکار و آندیشه‌های شیخ حر را می‌توانید در کتاب الفواید الطوسیه ببینید. 
ایشان دفاع گسترد‌ای از تفکر اخباری می‌کند اگر محمدامین استرآبادی را که بنیانگنار 
اخباری‌گری است. اخباری افراطی و مرحوم فیض و مجلسی يا حتی صاحب حدائق را 
اخباری معتدل بگوییم» شیخ حر بینابین است. بعضی از حرف‌هایش رگه‌های تند دارد 
وبه سمت استرابادی می‌رود و برخی از سخنانش به معتدل‌ها نزدیک می‌شود. ایشان 


هم در آثاری غیر از وسائل و هم در مقدمه و خانمه تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل 
مسائل الشریعه که کتاب فتوای وی است. می‌گوید من دستاوردها و راهبردهايم را در 
اختیار شیعه می‌گذارم تا به مسائل شریعت برسد. 

روشی که عرض کردم یعنی روش اجتهاد روایت‌محور را مرحوم فیض در وافی پی گرفته 
است. اگر کسی مقدمه وافی را بخواند کاملا متوجه می‌شود که فضای فکری فیض 
چگونه است. فیض در این مقدمه به روش استنباطات مبتنی بر عقل و عقلانیت که عموما 
در میان بزرگان فقهی عصر ایشان و قبل بوده به شدت اعتراض می‌کند. شسدیدتر از این 
اعتراض را امین استرابادی در فواید المدنیه دارد. او در آنجا بیشتر به نوبختی‌هاء شیخ مفید 
و علامه حلی حمله می‌کند که باعث این فکر شدند. از مقدمه فیض این سوال برمی‌آید 
که چرانباید به روایت اهل بیت برگردیم و ببینیم اینها چه می‌گویند؛ بنابراین نگاه خیلی 
نگاه غلیظی است. حال جالب است که مثل شیخ حر روایت را معنا می‌کند؛ اما دنبال 
بحث‌های استدلالی و استنباطات فقهی رایج اصطلاحی نیست. او معتقد است که روایت را 
در اختیار مخاطب قرار بدهیم تا خودش متوجه شود. 

شیوه دیگر روشی است که پدر سیخ صدوق در کناب فقه الرضا انتخاب کرده است. در 
این شیوه روایت معصوم به صورت تضمینی ذکر می‌شود. این روش را شبخ صدوق نیز 
در کتاب‌های هدایه و مقنعه تقریبا پی گرفته است. ایشان می‌گوید من اسانید را برداشتم 
و مطالب را از خود آوردم. در واقع تضمین کرده است؛ عبارت‌ها به‌نوعی ناظر به کلام 
روش سوم کاری است که صدوق در من لابحضر انحام داده 
است. من لابحضر الفقیه نیز مانند دو روش پیشین» روش 
روایت‌محور است و سخن معصوم را مبنای فتوا قرار می‌دهد؛ 
امادر این کتاب نه فقط روایت محض است و نه تضمین» 
بلکه حد فاصل بین متن روایت و تضمین است. عنوان این 
کتاب فقیه من لایحضر الفقیه بوده است؛ یعنی این کتاب 
فقیه کسی است که فقه در کنارش نیست. در واقع خودآموز 
فقه بوده است مثل رساله عملیه. من لایحضره الفقیه توضیح 
المسائل شیخ صدوق است؛ اما چه فرقی با کتاب پدرش يا 
برخی آثار مثل آثار شیخ حر دارد؟ شیخ صدوق در این کتاب 
هم روایت می‌آورد و هم نظر. در جایی حرف می‌زند نظر 
می‌گیرد و فتوا و توضیح می‌دهد؛ نه تضمین به آن معنا است 
نه روایت صرف؛ از این رو مشکلی که من لا بحضر دارد این 
است که گاهی باید تشخیص داد که روایت است يا حرف 
ایشان. گاهی روایت است. گاهی عبارت و گاهی توضیح. 

در مجموع» هر سه روش -بعنی تضمین که پدر ایشان انجام داد کاری که خود شیخ 
صدوق کرده که بین روایست و اظهارنظر جمع کرده و کاری که شیخ حریاکلینی کرد‌اند 
که فقط روایت را مطرح کرده‌اند -_ همان روش روایت‌محورند که مبنایشان روایت است. 


روش دوم یعنی روش فقاهت‌مدار و روایت‌محور ابتدا به سراغ دیدگاه فقها می‌رود و بعد 
برای آن» روایت می‌آورد. پایه‌گذار این روش شبخ طوسی است. شیخ طوسی در ۲۳ سالگی 
این کاررا کرد. او که از نوابغ است از طوس به بغداد و خدمت شیخ مفید» انسان جوال و 
صاحب دانش در زمینه‌های مختلف و فقهی و کلامی رفت. وی اشاره می‌کند در فکر این 
بودم که بر کتابی شسرحی روایی بنویسم. به کتاب استادم مقنعه شیخ مفید برخورد کردم. 
مقنعه دو بخش دارد: اعتقادات و فقهیات. شیخ طوسی بخش فقهیات را شرح روایی کرده 
است. فقاهت‌مدار به این معنا است که مبنای کتاب نظرء رای و دیدگاه شیخ مفید است؛ 
مثل کتاب شرایع يا کتاب تحریر الوسیله پا عروه در دوره معاصر. شیخ طوسی برای کتاب 
مقنعه شیخ مفید. که یک نظر و دیدگاه فقهی است. شواهد روایی نقل می‌کند. منظور از 
فقاهت‌مدار این است که محور کار دیدگاه یک فقیه است و بر اساس آن روایات بررسی 
می‌شوند؛ مثالا در بحث اینکه اگر خواب بر چشم غالب باشد طهارت واجب است يا نه» 
نخست روایات موافق و سپس روایات مخالف را می‌آورد و بحث می‌کند. روش شیخ پس 


روش فقاهت‌محور و روایت‌مدار روش رایج در میان فقیهان اسست. در این روش آنچه در وهله نخست مورد توجه فقیه است. فتوا است. 
فروعات فقهی و دیدگاه‌های متکثر و متنوعی که یک فقیه مطرح کرده است. متن کار است و استنباطات و استدلالات لازم از قرآن, احیانا 
روایات. عقل. اگر برهانی داشته باشد که علامه حلی این مسئله را زیاد دارد. و بعد هم اجماع بر روی آن انجام می‌گیرد. 


آزسزگ انز کی گورنگ مر ماس ار عانسان 
بعد خودش را نشان می‌دهد. 

مرحوم علامه شوشتری (متوفای ۱۴۱۶ق) نیز در کتاب 
لنجعه تقریبا همین روش را پیش گرفته است؛ ایشان برای 
متن فقهی شرح لمعه شواهد روایی می‌ورد. در اینجا نیز 
فتوا و دیدگاه فقیه مبنا است؛ از این رو فقاهت‌مدار و از انجا 
که روایت را می‌آورد و شرح می‌دهد. روایت‌محور است. 


میزان اهتمام علمابه روش «فقاهت‌محور 9 
روش فقاهت‌محور و روایت‌مدار روش رایج در میان فقیهان 
است. در این روش آنجه در وهله نخست مورد توجه فقیه 
است. فتوا است. فروعات فقهی و دیدگاه‌های متکثر و 
متنوعی که یک فقیه مطرح کرده است متن کار است 
و استنباطات و استدلالات لازم - از قران احبانا روایات» 
عقل اگر برهانی داشته باشد که علامه حلی این مسئله 
را زیاد داره و بعد هم اجماع -بر روی آن انجام می‌گیرد. 
این نقض وابرام‌های فقهی بر استدلال‌ها و استنباط‌ها 
ویک رای را برمی‌گزیند و به روایات برمی‌گردد؛ از این رو 
فقاهت‌محور و روایت‌مدار است. مراجعه به رواٍیت در درجه 
بعد است. آن‌طور که علامه حلی می‌گوید. پایه‌گذار این 
روش ابن‌ابی‌عقیل در کتاب المتسمک بحبل ال الرسول 
است که با کلینی معاصر بوده است. بعد از او شیخ مفید 
این روش را دنبال می‌کند. سید مرنضی در الناصریات و 
کتاب دیگرش الانتصانه شیخ طوسی در نوع کتاب‌های 
خود مثل خلاف و مبسوط و نهایه ابن‌جنید در سراثر و 
علامه حلی در نوع کتاب‌هایش, مثل منتهی المطلب و 
تذکره الفقهاه به‌نوعی این نظریه را بسط و توسعه می‌دهند. 
توسعه این مسئله, یعنی مسئله دخالت دادن تفکر عقلانی. 
در جنیه‌های فقعهی و استنباطی بعد از علامه حلی توسط 
شهید ثانی, محقق, شیخ انصاری آخوند خراسانی» آقاضیاء 
و شاگردانش, آقای نایینی, آقای خویی و در دوران معاصر 
آفای بروجردی و دیگران. سلسله‌وار تعقیب می‌شود. این 
روش حاکم بر حوزه‌ها است. اصلا بحث اصولیان و 
مجتهدان به همین موضوع برمی‌گردد. 

شیخ طوسی یک صبغه روایی دارد و یک صبغه تفکر 
عرض کنم که این یک نهضت جدید است که مرحوم 
وحید به بحث اجتهاد دامن زد و به‌نوعی دوره اجتهاد جدید 
را پایه‌گذاری کرد؛ بحث‌های فقهی از این روش الهام 
می‌گیرند. اين روش که روش رایج است چند ویژگی دارد: 
بتدا رای فقهمی ذکر می‌نسود که این آرازروییات هام 


می‌گیرند» سپس بحث‌های مبانی فقهی و اجتهاد که 
استدلال و براهین عقلی و نقلی در دفاع از آرا به صورت 
مفصل دنبال می‌گردد؛ یعنی گاهی درباره یک مسئله 
فقهی چندین صفحه بحث و گفتگو می‌شود. معتقدم که 
در این روش از روایات به صورت محدود استفاده می‌شود» 
یعنی فقط از روایاتی استفاده می‌شود که به طور مسنقیم 
ناظر به آن مسأله مورد بحث است چه دفاع چه رد. به 
براساس این روش شاید حتی از پنج‌ه زار روایت از ۳۵ 
هزار روایت وسائل استفاده نشده بااشد. به عبارت روشن‌تره 
در این روش فقیه خود را ملزم نمی‌داند که بسیاری از 
روایات هر باب را بیاورد و معمولا فقط متعرض چند روایت 
این نقطه ضعف روش اجتهاد فقاهت‌محور و روایت‌مدار 
است که روایت را در مرحله بعد می‌ورد و مباحث فقهی با 
محدوده آرای فقهی. استفاده از منون مختصر فقهی نظیر 
شرایع و عروه مبنای کار می‌شود؛ اما اشراف آرای فقهی در 
دفاع بارد دیدگاه‌هاو کاربست روش فقه مقارن امتیازات 
این روش است. این روش روش رایج حوزه‌ها است و نیاز 
به توضیح ندارد. 


روش فقهی روایت‌محور و فقاهت‌مدار 

روش فقهی روایت‌محور و فقاهت‌مدار که مبنای تدریس 
فقهی ما فرار داره افزون بر برخورداری از امتیازات 
روش‌های دیگر مزایایی دیگری نیز دارد. در این روش 
به جای اینکه متن فقهی از یک فقیه (شرایع باشد یا 
عروه) را مبنا قرار بدهیم» متن روایات را مبنا قرار می‌دهیم. 
کتاب وسائل جامعیت دارد و آفزون بر کتب اربعه حدود 
۰ کتاب دیگر را بررسی کرده است. اولین ویژگی این 
روش این است که از متن روایت استفاده می‌کنیم و پس 
از آن» بررسی‌های لازم برای اثبات صدور روایت از معصوم 
راانجام می‌دهیم تا بدانیم اعتبار این روایت از نظر سند 
چقدر است. مشکلی که وجود دارد این است که شیخ حر 
گاهی روایت را به صورت بریده ذکر می‌کند و حدیث را 
تقطیع می‌کند در نتیجه ناگزیر باید متن کامل روایت را 
پیدا کنیم. پس از آن باید روایات مقارن و مشابه را بيابیم 
ک نا سول درک اس شا تاه دیس ای 
است که تمام آموزه‌هایی را که از همان روایت به دست 
می‌آید به صورت برید‌بریده و بندیند روایت» تقطیع و معنا 
شود؛ یعنی ببینیم هر دام ناظر به چه مسئله‌ای است 
واز این روایت يا از مجموع روایات این مسئله یا باب 
چه قواعد و نتایج فقهی به دست می‌آید. تمام بحث‌های 


اصولی و اجتهادی و مبانی» همه باید در اینجا استفاده شود. 
بعد از اینها به آرای فقیهان برمی‌گرديم. 

در این روش آنچه معصوم گفته است در دستور اصلی کار 
قوار می‌گیرد وهییچ روایتی از قلم نمی‌افند؛ یعنی اگر در 
روش سوم مثلا از صد روایت پنج تا یا ده تا دیده شود در 
این روش تک رای ات خوانده من شوگ این نگاه خیای 
جامع است. پس زاین کار به مناسبت هر بحثه آرای 
فقهی را می‌بينيم. در اینجا هم تقریبا بیشتر آرای فقهی از 
گذشته تا دوره معاصر بررسی می‌شود؛ زیرا معتقدم اگرچه 
زمان زیاد می‌بره سیر تاربخی آرا مهم است. 

لتاق انم انست کم بای ففیی قرآزاتن دازنیه 
دیدن همه اینها کار سختی است؛ اما عمده و اهم منابع 
فقهی از آغاز تاالان» دیده می‌شود؛ زحمت زیلای است» 
اما بسیار موثر است. چون مااول روایت رادیده‌ايم و بعد 
نظرات معصوم را اختیار کرده‌ايم. به یک معنا تحت تأثیر آرا 
قرار نگرفته‌ایم؛ مهم این است که معصوم چه می‌گوید. 
روایته زمینه‌ه ا جهات و نگاه‌های مخت ف را در اختیار 
مامیگذاره ما نیز داوری نهایی نمی‌کنیم» بلکه این 
یک استنتاج بدوی است. پس از آن آرای فقها را بررسی 
می‌کنیم که چه جنبه‌های فقه الحدیثی دارند و چه 
جنبه‌های فقهی. همه اینها بازخوانی می‌شود. آرا بررسی 
می‌شنود وبا نتایعی که از روایات گرفشه شه است 
به‌نوعی» مقارنه و مقایسه می‌شود. به این ترتیب انسان 
می‌تواند به‌راحتی نتیجه بگیرد و ترجیح بدهد که سخن 
معصوم چه بوده و فقیه چه فهمیده است. 


# در روشسی که فرمودید» چون محور روایت است» 
برداشت متقدمان سیعه بسیار مهم است؛ آیا نوع 
نگاه آنان به روایت و فهم آنان بر نگاه و فهم 
فقهای معاصر رجحان دارد؟ 

استا: بله» این می‌تواند یکی از امتیازات این روش باشد؛ 
زیر برای دستیابی به مدالیل روایات» شروح روایات مورد 
توجه قرارمی‌گیرد؛ مشلا اگر رواست از کفی باشسد نظر 
متا هیا مااضف با عاامه سس رام یم ناگ 
از من لابحضر باشد سخن مجلسی اول در روضة المتقین 
و لوامع صاحبقرانی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر از 
لیب باشن قرعم لاه الاقیا عانمنه خی موزه 
بررسی قرار می‌گیرد. 

از سویی دیگر با توجه به پدیده تقطیع در وسائل روایت 
کامل را فراخوان می‌کنیم؛ چنان که درنگریستن در روایات 
مقارن یا مشابه در منابع حدیثی مورد توجه قرار می‌گیرد. 
حتی روایات نبوی» که‌در منابع اهل سنت؛ همچون 
صحاح وسنن آمده با آثار شسیعی مقایسه می‌شود» تا از 


۱ 


ین طریق تبناکی جوامع ما مشسخص شود مرحوم سیخ طوسی و علامه حلی در آارشان 
به فقه مقارن توجه داشتند که الان کمتر دیده می‌شود؛ هست. ولی متروک شده است. 


« ار قرار است در فقه نوآوری و تولید علمی صورت بگیرد حتماً باید از 
خاستگاه فقه. یعنی حدیت. و با محوربت حدیث باشد. به نظر می‌رسد مزیت 
دیگر این روش این بائسد که تولید علم و نوآوری دقیق‌تر می‌سود و بر پایه 
خودش قرار می‌گیرد؟ 9 ۱ ۲ 

استاد: بله» این را به تحربه دريافته‌ايم و ارام ارام بیشتر اشکار می‌شود. تا کید می‌کنم که 
این روش روش اخباری‌ها نیست که به اخباری‌گری متهم شود. آنان بدون هیچ استنباط 
و اجتهادی کل روایت‌محور عمل می‌کردن.بیشتر اخباریان کاریست مبانی اجتهاد و فهم, 
فقه الحدیث. اصول و اینها را اصللا قبول ندارند و آن را به معنای کاربست اجتهاد و استنباط 
و به‌نوعی عقل‌گرایی در برخورد با فقه و روایات اهل بیت ۵ دانسته و مردود می‌دانند. 
اماروشی که مبنای ما در روش فقهی است. روش فقاهت‌محور است و برای فهم و 
استنباط و استدلال روایات ارا دیده می‌شوند. در روش سوم نیز روایت متن کار نیست؛ اما 
در روش چهارم روایت را متن قرار می‌دهیم. ما راه میانه را انتخاب کردیم که هم سهم 
روایات در برداشت اراء فقهی بیشتر شود و هم استنباط و اجتهاد رایج در فرایند استنباط در 
نظر گرفته شود 


فواید روش فقهی روایت‌محور و فقاهت‌مدار 

برای روش چهارم؛ یعنی روش فقهی روایت‌محور و فقاهت‌مدار فواید مختلفی می‌توان 
برشمرد. یکی از آنها دستیابی به قواعد عام فقهی است. قواعد فقهی سرمایه هنگفتی است 
که از مرحوم بجنوردی تا ایالله مکارم و دیگران بر روی آنها کار کرده‌اند. عموم فقها این 
قواعد ر بر اساس روش قیاسی به کار برده و از آنها در ابواب مختلف فقهی بهره گرفته‌اند. 
ها معتقدیم کارمدترین راه برای استخراج قواعد فقهی روش استقراء و مراجعه مستقیم به 
روایات است. اگر به روایات برگرديم» چون روش استقرا است. به رغم پرزحمت بودن» اما 
نتیجه بالایی دارد 

از جمله فواید این روش امکان استخراج مسائل مستحدثه است؛ یعنی خیلی جاها می‌توانیم 
مسائل مستحدثه دربياوریم. برای مثال در کاب جهاد آمده است که «من بلغ رسالة غاز 
کان کمن اعتق رقبة» یعنی اگر کسی نامه سربازی را به خانواده‌اش برساند منل این است 
که بنده‌ای را آزاد کرده است؛ بنابر این تشکبلاتی مثل ایثارگران» بنیاد شهید و حمایت از 
رزمندگان و شهدا از همین روایت قابل استخراج است و در حکومت کاملا بنای روایی دارد. 
از این روایت می‌توان چنین برداشت کرد که می‌توان برای خانواده کسانی که در میدان 
نبرد هستند یا به شسهادت می‌رسند دستگاه حمایتی ایجاد کرد. 

همچنین مرحوم سیخ حر بابی به نام «نفقه نصرانی اذا کبر» دارد و در آنجا روایتی می‌آورد 
که حضرت امیر به یک پیرمرد نابینا و مسن برخورد کردند که گدایی می‌کرد. آقا فرمودند: 
این کیست؟ گفتند: نصرانی است. ایشان فرمود: «زمانی که توان داشت از او کار کشیدید 
و حالا که نانوان شده محرومش کرده‌اید؛ از بیت‌المال به او بدهید». آنان گفتند پیرمرد 
تمام شسهروندان مسلمان صاحب حق نسبت به حکومت خواهند بود و نظام تامين اجتماعی 
قابل برداشت خواهد بود. به‌عنوان نمونه می‌توان گفت که فرد کار می‌کند و حکومت از او 
حمایت می‌کند و وقتی سن فرد بالا رفت. حکومت به او پول می‌پردازد. 

نمونه دیگر چگونگی تعامل با زندانیان است؛ امام صادق دب در مسئله‌ای فرمودند: «هو 
الاسیر الاسیر یطعم و ان کان یقدم للقتل»؛ یعنی باید به اسیر نان و آب بدهید حتی اگر 
قرار است اعدام شود. بعد فرمود: «ان علی اب کان یطعم من خلد فی السجن من بیت 
المال المسلمین». این مسئله تازه نیست و خیلی از فقها آن را حل کرده‌اند؛ اما سخن این 
است که می‌توانیم مبناش راز رولیات بگیریم, وقتی می‌گوبد همن خلد فی السجن» 
نشان می‌دهد که می‌توانیم حکم زندان ابدی داشته باشیم. جربان جاویدانی در زندان 
خیلی جالب است؛ یعنی در روایت داریم که یک نفر حبس ابد بشود. همچنین از عبارت 
«یقدم للقتل» برمی‌آید که حکم بعضی از زندانی‌ها می‌تواند اعدام باشد. غربی‌ها اعدام را 


رد می‌کنند؛ ولی از نظر ما مبنای دینی دارد و در ارتداد و قتل نفس و جاهای دیگر جاری 
می‌شود. نکته دیگر اينکه شنیده‌ام در برزیل زندانی هست که دولت به زندانیان می‌گوید 
در آتجا کشت و کار کنید و خودنان نان دربیاورید. ممکن است کسی بگوید به چه دلیل 
دولت باید نان زندانی و غذایش را بدهد» می‌گویبم روایت داریم که از بیت المال بدهید. 
از جمله فواید این روش آگاهی از علل تشریع احکام و سیر تاربخی تشریع است که در 
شناخت مقاصد شریعت بسیار موثر است. به نظرم بعضی از مواقع علت احکام نگاه فقیه را 
به جوانب فقهی مسئله. تغییر می‌دهد. مثلا ممکن است فقیه بگوید ربطی به من ندارد 
که وضواز کی و چگونه تشریع شد ولی معتق دم دانستن آن در خود فقه اثر می‌گنارد. 
همه این مباحث توضیح می‌خواهد که مجال نیست. 

منال امام در جایی می‌گوبد گفتن بسم له بین دو وضو کفاره گناهان است و در جایی 
دیگر می‌فرماید اگر بسم له بگویید طهارت همه اعضا است و اگر نگویبد فقط طهارت 
عضوی است که آب ریخته‌اید. پیامد این بحث چیست؟ می‌گوید اگر بدون بسم اه وضو 
بگیرید شیطان در وضو شریک می‌شود و دخالت می‌کند؛ اما این ثواب و این پیامد چه 
ربطی به فقیه دارد؟ به سخن علامه حلی و صاحب جواهر منتقل می‌شوبم که وقتی 
تسمیه باشد طهارت و نورانیت به همه اعضا می‌دهد نه فقط عضو وضو؛ این تکیه بر 
شیطان. بیان پیامد برای تسمیه یا ترک آن برای بیان مرجوحیت ترک است تا تسمیه 
ترک نشود. 1 

التوراة ان بیونی فی الارض المساجد وان زواری فیها عمارها فطوبی لعبد تطهر فی بیته». 
خیلی جالب است. می‌گوید در تورات نوشته شده است. این بیان نشان می‌دهد اهتمام به 
طهارت و وضو حتی از خانه در میان ادیان گذشته وجود داشته است. 

بعد می‌گوید «طوبی لعبد تطهر فی بیته». از اين بند» استحباب طهارت وضو از خانه به 
دست می‌آید؛ یعنی در خانه این کار را بکنید. معلوم می‌شود که طهارت وضو از خانه 
استحباب دار نه در مسجد. همچنین وقتی می‌گویيم وضوگرفتن يا غسل کردن کسی که 
می‌خواهد به زیارت معصوم برود» در تراث وجود داشته است نگاه فقیه را باز می‌کند که 
شناخت ضمائم فقهی محارب بحث حاشیه یا نظارت بسیار مهم است؛ برای مثال 
در بمحث نواقض وضو فراوان سوال می‌کردند «اگر دست به کنیز یا همسرمان بزنيم؛ 
وضویمان باطل لست؟» امام می‌گوید دست‌زدن چیست؟ راوی می‌گوید: ها تقول فی 
لرجل یتوضاً شم یدع و الجاربة فتأخذ بیده حتی ینتهی |لی المسجد». می‌گوبد برخی از 
فقهای مامی‌گویند لامستم اللساء یعنی اگر دست به زن بزنی وضو باطل است. امام 
فرمود: چنین چیزی نیست و دست وضو را باطل نمی‌کند بلکه منظور خداوند همبستری 
ست. روایت دیگری داریم که می‌گوید خدا ملامسه پنهانی را گفته و نخواسته اشکار شود؛ 
ملامسه پنهانی نه لمس. 

همچنین مکرر در بحث وضو دارد که امام باق رلب#:می‌اید حتی چند مجلس, جلوی 
صحاب عمل می‌کند. چرا امام این‌قدر تکرار کرد؟ می‌دانيم که عثمان وضو را خراب 
کرد. امام توضیح می‌دهد که اینهایا سر را جزو وجه دانسته و سر را هم می‌شستنده 
یا گوش را داخل در وجه دانسته و آن را می‌زستند. یا گوش را جزو مسح می‌دانستند و 
مسح می‌کردند. 

مسئله آگاهی از شرایط صدور روایات اهمیت دارد اينکه دور و بر مسئله چه بوده است؛ 
مثلا پیرامون آب قلیل و کثیر چه بحث‌هایی بوده است؟ راوی می‌گوید: «یا رسول اه 
آن حیاضنا هده تردها السباع و الکلاب و البهانم». معلوم می‌شود که بر که‌های خاصی 
داشته‌اند که سگ داخل آن می‌رفته و حیوان بول می‌کرده است؛ حتی در جایی دارد که 
زن‌ها پارچه عادت ماهانه‌شان را در آن می‌انداخته‌اند. با اين بیان انسان فضا را می‌فهمد. 
نکته اينکه ائمه چه برخوردی کرده‌اند. شرایط سطوح از نظر زمان و مکان» فرهنگ» روش 
برخورد با مخاطبان» شناخت فرق و مذاهب فکری همه به توضیح نیاز دارد. 

به طور کلی آثار و نتایج شیوه روایت‌محور و فقاهت‌مدار به پنج بخش قابل تقسیم است: 


عمیقا بر این باورم که باید طلبه‌ها را زودتر بر سر سفره معارف وحیانی ببریم. زمانی برای طلبه نمی‌گذاريم. 
بیست سال منتظر سطوح و ارا و اقوال می‌شود. معتقدم باید همان روش مبانی اجتهاد را بياوريم و وقف 
قران و روایات کنیم. 


۱. آثار فقهی: هشت فایده اول مال فقه بود: قواعد عام 
مسائل مستحدثه مقاصد شریعت علل احکام. تشریع آثار 
۲ آثار فقه الحدینی: مثل آگاهی از شرایط صدور روایات» 
روش‌شناسی برخورد. ۱ 
۳ ثار اخلاقی: اشنایی با سیره اخلاقی اهل بیته آشنایی 
با آموزه‌های اخلاقی ایشان و به دست آوردن سبک 
1 ثار اعتقادی - معارفی: خداشناسی. پیامبرشناسی و 
آمام‌شناسیء مثلا شناخت جایگاه مقامات اهل بیت. 
شناخت روایات طبی» روش اهل بیت در تفسیر این 
مباحث مثال‌های فراوانی دارد. مصادیق همه اینها را جمع 
کرده‌ام و فقط نمونه آورده‌ام؛ فایل اولیه آن حدود ۵۰ صفحه 


است. 

به هر حال معتق دم که باید روایات اهل بیت را سطر 
به سطر کار کنیم. نه به سبک اخباری‌ها که تفکر و 
مبانی اجتهاد و فقه الحدیث را ممنوع می‌داننده بلکه روش 
اصولیان رابه کار ببریم با این تفاوت که به جای آنکه 
نخست دیدگاه فقیهان مبنا باشد روایت مبنای کار قرار 
گیرد. 

همچنین همه روایات هر باب را بخوانیم. نه تعدادی از 
آنها را و درباره هر روایت بحث کنیم. روایت اهل بیت 
نور است. من معتقدم با این روش به فقه اکبر نزدیک‌تر 
می‌شویم و حتی استنباط فقهی ما عم سعه و واق‌نمایی 
بیشتری پیدا می‌کند. روایات اهل بیت ایجاد نورانیت 
می‌کند و برکات فراوانی دارد. عرض کردم که در این 
روش روش‌های رایج هم وجود دارند. امیدوارم کاری که 
شروع کرده‌ايم به پایان برسد. بر اساس حساب خودمان» 
با این روش که حدود پنج روز در هفته مشسغول هستیم در 
هرباب بیش از پنج پا شش روایت را نمی‌توانیم بخوانیم؛ 
با این ساب بیست سا رقبت مر غواهد این کازیرکانت 
فراوانی دارد و نتابج بسیاری می‌دهد. 

آخرین عرضم اینکه روایات اهل بیت» آن‌طور که خودشان 
فرموده‌اند» معدن استت نه در حد قران. بلکه بعد از قران؛ 
یعنی کلماتشان مثل گنج است. اگر این معدن را باز کنید. 
زهردری برای شسما گنجی دارد. بخش عمده آن بحث 
فقه است؛ چون ما به روایات فقهی توجه می‌کنیم و در 
مدار فقه و فقاهت هستیم و روایات معارفه مثل باب 
لحجه. کتاب توحید را نمی‌خوانيم. 

ین سرمایه عظیم که در اختیار ما است مارادر بحث 
فقهی مسلح می‌کند. خدا همه مارا رحمت کند و بیامرزد 
وعصر‌ضا را بای کت کت هام یه است کدانم 
روش می‌تواند جایگزین روش رایج باشد. به نظر من باید 
این روش در حوزه‌های ما حاکم شود طلبه‌ها را زودتر به 
روایت برسانیم و این‌قدر در کتب و سطوح معطل نکنیم» 


بلکه این کار را در زمینه همه ابواب روایات؛ یعنی معارف و 
اخلاقیات دنبال کنیم. 

عمیقا بر این باورم که باید طلبه‌ها را زودتر بر سر سفره 
معارف وحیانی ببریم. زمانی برای طلبه نمی‌گذاریم بیست 
سال منتظر سطوح و آرا و اقول می‌شود متقدم باید همان 
روش مبانی اجتهاد را بیاوربم و وقف قران و روایات کنیم. 
ینکه حضرت میرب فرمود: «لا ان کل حارث مبتلی فی 
حرثنه و عاقبه عمله غیر حرثه القران فکونوا من حرنته و 
آتباعه» یعنی چه؟ یعنی هرچه در سرزمین وحی کشت 
کنیم که این سرزمین برایمان ماندگار خواهد بود. 

طبق ین فرمایش با کار علمی در قرآن و احادیث یک 
ثانیه از عمرتان ضایع نمی‌شود. الحمدلله با روش فقهی 
که در این چند سال دنبال کرده‌ايم شماری از فضلا به 
طور منظم در بحث‌های ماشرکت می‌کنند و بحث را 
می‌نوبسند. دلم می‌خواهد بر پایه این بحث‌ها شرحی بر 
وسائل ثبت و نوشته شود؛ برکتی است که می‌ماند. به 
این کار خوشبین و مبتهج هستم. از روزی که این بحث 
را شروع کرده‌ایم نوشته‌هاء آثاره کتاب‌ها و عمده کارهاء 
می‌توانم بگویم نقریبا دو سوم یا سه چهارم فعالیت‌های 
ما تحت‌الشعاع این کار است. حاصل این کار ماندگار و این 
خدمت. اگر محقق شود فقط فقه نیست بلکه فقه اکبری 
است که نتایج فراوانی به حوزه‌ها و طلبه‌ها می‌دهد. 
امیدوارم که این روش» اگر به صللاح حوزه است» در حوزه 
بیاید و رایج شود و برکاتش شامل همه گردد. 


» در درس حضرتعالی بحث‌های قرآتنی نیز زیاد 
مطرح می‌سود؛ در اين باره توضیحی بفرمایید؟ 
استاد: روایات را باید نوعی شرح تبیین و تفصیل ایات 
قرآن دانست؛ نمونه‌اش همین آیه «لامستم النساء» است 
که تفسیر درست آن در روایات اهل بیت 3 بازتاب یافته 
است. به‌عنوان نمونه در این بحث که آیا نیت جزء وضو 
است يا خیر. علامه حلی گفته است وقتی می‌گوید «ذا 
قمتم الی الصالاه فاغسلوا» نه اسمی از نیت برده است و 
نه تسمیه؛ اما فقهای عامه می‌گویند تسمیه واجب است. 
ایشان می‌گوید عدم وجوب اینها از آیه قرآن قابل استفاده 
است. 

راوی در بحث جهاد از آمام سوال کرد معنای آیه هو قتلوهم 
حتی لاتکون فتنه» چیست؟ منظورش این بود که الان 
که فتنه وجود خارجی ندارد. امام فرمود تاویل این نیامده 
است؛ تاویل آن با امدن حضرت حجت است. در ذیل این 
روایت بحث مفصلی ارایه شد که تنزیل و تاوبل چیست و 
چگونه باید روایاتی از این دست معنا شوند. 

این از برکات کار با روایات است؛ کاری می‌کند که با 
سیره و عقاید و قران و فرق و مذاهب و اسامی مناطق 


بدون تردید روایات را باید معدن بی‌پایان دانست 
که از هر دری گنجی به شما می‌دهد. در کار فقهی 
رایج این حجم و گستره از علوم و معارف در اختیار 
انسان قرار نمی‌گیرد؛ یعنی وقتی جواهر را باز می‌کنید 
به این می‌رسید که درباره یک حکم چه گفته‌اند؛ 
بحث خوب و مهمی است و باید آن را انجام بدهیم 
واقحام می‌دهیه ام امه آنی است گاید زشست 
یک روایت از کل آن باب» سه تا ده ته صد تا روایت 
شاهد بیاورید؛ زیرامبنای ما در فهم و اجتهاد روایات 
است. قرآن فقط کلیات را گفته است؛ قرآن اساس و 
قانون اساسی است. عقل هم در تعبدیات کاره‌ای نیست 
و به صورت تعارفی عقل را وارد کرده‌ایم. اجماع را وارد 
کرده‌ایم که به قول شیخ انصاری «هو الاصل لهم و 
هم الاصل له» یعنی ریشه‌اش در عامه است؛ آخر 
اجماع» کشف سخن معصوم است. یعنی همان سنت؛ 
بنابراین ٩۰‏ درصد سرمایه ما در فقه» روایات است. 
اما فقط ۴۰۳۵ هزار روایت» یعنی شاید ۲۰ درصد از کل 
پواتاس سا هامی کرت این انیت که راید 
مبتنی بر سخن معصوم باشد؛ اما نه به روش اخباری که 
روایات را بخوانید و فتوا بدهید و بگوبی تو برو بفههم. من 
به مرحوم فیض يا شیخ حر می‌گویم ایا با آوردن روایت 
و عنوانگذاری» مسئله حل می‌شود. به نظرم باید فهم و 
درک و استنباطی باشد؛ اهل ببت گفته‌اند: «یعرف هذا و 
اشباهه من کتاب الله عزوجل». در واقع به ما روش یاد 
کت این بر کاب تا ی زارد وین کی 
هریت بدهيم استبه ست و ما نمیپذيريم, بهنظر من 
روش چهارم؛ یعنی روش «روایت‌محور و فقاهت‌مدار» روش 
مورد پسند اهل بیت 9۵و روش جامع و کارامدی برای 
فرایند اجتهاد است. 

و الحمد نله 


پی‌نوشت‌ها: ۱ 

۱. در بخشی از مقدمه کتاب «الهدایة» چنین آمده است: «قد کان 
مجتهد و الشيعة و فقهاژهم علی عهد الأئم 9 و مرحلة الغيبة 
الصفری و حتی بدایات الغيبة الکبری یتبعون فی تدوین کتبهم لفقهية 
اسلوبا لم یتجاوزوا فیه ما ورد من الفاظ الروایات و کانوا ییینون اراءهم 
الفقهية بما هو مآئور من الأحادیت» الهداية» ص ۱۴. 

۲ لبته باید توجه داشت که اخباریان؛ چنان که بزرگانی از آنان؛ 
همچون محدث بحرانی اذعان کرده‌اند به دو دسته اخباریان 
افراطی و اخباریان معندل تقسیم می‌شوند و شماری از دیدگاه‌های 
رایج؛ همچون عدم حجیت ظواهر قرآن که به اخباریان نسبت داده 
می‌شود» در حقیقت از سوی اخباربان افراطی ارائه شده است. برای 
تفصیل بیشتر ر. ک: الحدائق الناضرة, ج۱ ص ۲۷؛ مصادرالاستنباط 
عند الصولیین و الأخباریین» ص ۸۵. 


/# 


ارتباط قرآن و سنت 


در گفت وگو با حجت الاسلام علی شاه علیزاده* 


اشاره 

... در روایتی از امام رضادل« آمده است شخصی نزد امام آمد و عرض کرد: «رجل قال عند مونه کل مملوک لسی قدیم فهو 
حر لوجه اللّه: مردی هنگام فوتش گفت غلام‌ها و برده‌های من آنانی که قدیمی هستند. در راه خداوند آزادند». آن شخص 
ژاسام وال کرد هراد زر قدیم جست با مراد یک سل است با دوس ال با کت بایشت خسرب می‌فرما ده دز 
قرآن آمده است: «حتی عاد کاالعرجون القدیم: تا چون شاخک خشک خوشه خرمابرگردد». آبه درباره هلال ماه است. 
حضرت می‌فرماید چه مقدار طول می‌کشد که شاخه خرماً از سنگینی به صورت هلال دربياید و خشک شود که فرد 
پاسخ می‌دهد شش ماه. حضرت می‌فرماید سس هر مملوکی که تا شش ماه دست ایشان بوده آزاد است. نمونه چنین 
استدلال‌هایی در فقه زیاد است. هیچ فقیهی جرثت نمی‌کند چنین استدلال کند و حکم فقهی بدهد؛ بنابراین در قرآن 
اصول و مدالیل نامتعارفی وجود دارد که وجود مقدس پیامبر و ائمه(علیهم السلام) بر اين مدالیل آگاهی دارند و از طریق 
این اصول و مدالیل. احسکام را از دل قرآن بیسرون می‌آورند. 


# حجت الاسلام علی شاه علیزاده دانش‌آموخته حوزه علمیه است. از جمله آثاری که توسط ایشان تالیف گشته و یا در تولید آن مشارکت داسته‌اند می‌توان به این موارد اشساره 
کرد. التبلیغ فی الکتاب و السنه تفسیر و مسند ابوالحارود دانشنامه میزان الحکمه. 


سخن علامه اين است که قرآن در دلالت بر معنای خودش, بی‌نیاز از هر غیری است؛ چه این غیر. سنت باشد با تاریخ باشد با عقل با دلیل 

و برهان باشد. هرچه می‌خواهد باشد. علامه مصباح یزدی در توضیح این بیان علامه طباطبایی می‌فرماید مقصود علامه از اینکه قرآن 

بی‌نیاز از بیان غیر است. این اسست که قران هر چیزی را که در مقام بیانش باشد. آن رابه ما گفته است. اگر بعضی مطالب را در قران 
نمی‌بایيم. به این سیب است که قران در مقام بیان آن نبوده است. 


« پرسشس اساسی مااین است که آیا سنت از 
نظر صدوری و دلالی در طول قرآن و وامدار قرآن 
است با خیر؟ 

استاد: دست‌کم بخشی از سنت» مستقل از قرآن و در 
عرض آن است. نه در طول قران. منشا این پرسش در 
این چند سال اخیر مربوط می‌شود به مباحثی که علامه 
طباطبایی در تفسیر المیزان و کتاب اسلام در قرآن مطرح 
کرده است. در بخشی از المیزان در بحث نهیی که اخباریان 
ز تفسیر قرآن دارند و قائل به حجیت ظواهر قرآن نیستند 
و أن را رد می‌کنند و روایات تفسیر به رای را شاهد بر 
مدعای خویش می‌آورند» علامه طباطبایی بحثی در رد 
خباریان مطرح می‌کند. ایشان در آن بحث می‌گوید قرآن 
ساسا خودش را نور و یبان معرفی می‌کند و می‌گوید 
«هذا بیان للناس» با «نبیانا لکل شی». حالا چیزی که 
خودش نور و بیان و تبیان همه چیز است» چطور می‌تواند 
در دلالت بر مقاصدش محتاج غیر باشد؛ اگرچه آن غیره 
زب قبي باشتي روایات تقمسیر به رای فز فافع کمن گواهفد 
مارا از تفسیرکردن نفی کنند بلکه می‌خواهند مارا از 
تفسیر غلط و روش غلط در تفسیر قرآن منع کنند. در واقع 
می‌خواهند به ما بگویند اگر قران را تفسیر می‌کنید باید 
از روش صحیح قرآن وارد شوید. آن روش صحبح چیست؟ 
تفسیر قران با خود قران است؛ چراکه وقتی قران «تبیانا 
لکل شیء» باشد تبیان خودش هم هست. وقتی می‌گوید 
هییان للناس» است, یعنی نمی‌وانید در قرآن مطالبی پیدا 
کنید که بیان نباشد. اگر در آیه‌ای به مناسبتی با ابهامی 
روبرو شدید در آیه دیگر و در جای دیگر قرآن, آیه‌ای 
می‌توانید پیدا کنید که این ابهام را رفع کند؛ بنابراین 
روایات تفسیر به رای» ما را از روش غلط در تفسیر قرآن 
منع می‌کنند. آن روش غلط ممکن است تفسیر قران به 
سنت یابه عقل یا تاریخ يا هر چیز دیگری باشد. 
دلیل دیگری که علامه طباطبایی برای ادعای خودش 
مطرح می‌کند این است که می‌گوبد روایاتی داریم که 
می‌گویند: «یصدق بعضه بعضا»؛ بخشی از قرآن بخش 
دیگر را تصدیق و تفسیر می‌کند؛ اضافه بر این قرآن 
مخالفانش را به تحدی و هماوردی دعوت می‌کند و 
می‌گوبد اگر شما قبول ندارید این قران از جانب خدا 
است بروبد مانند آن را بیاورید. وقتی قرآن مخاطبش را به 
تحدی می‌خواند» این تحدی در صورتی حکیمانه است که 
مخاطب قرآن بفهمد قرآن چه می‌گوید؛ یعنی او قرآن راز 
ابتدا تا انتها بخواند و بفهمد و بعد بگوید ایا می‌توانم مثل 
قرآن را بیاورم یا خیر وقتی چیزی را نمی‌فهمد دعوت به 
تحدی سخن حکیمانه‌ای نیست. همین که خداوند تحدي 
می‌کند یعنی اينکه شما می‌توانید قرآن را بفهمید. یا مثلا 
قرآن مردم را مخاطب قرار می‌دهد و می‌فرماید «قل یا 
ایا الناس» «قل با ایها الکافرون» «با اهل الکتاب» 


پا «باایباالذین آمنوا» وبا آنان سخن می‌گوید. معنای 
همگی می‌فهمند خداوند چه می‌گوید. اگر نمی‌فهمیدند. 
کلام بیهوده‌ای بود. 


« کافران و اهل کتاب نیز پیغمبر و سنت را قبول 
نداشتند. 

رسول اه شما بیا قران را برای ما تفسیر کن و بگو خدا 
به ما چه می‌گوید. این‌گونه سخنگفتن غیرحکیمانه 
است. این یکی از دلایل علامه است. دلیل دیگر علامه 
روایات عرضه حدیث به قرآن است. این روایات به ما 
می‌گویند اگر خواستید ببینید حدیثی صحیح است يا غلطء 
آن را به قرآن عرضه کنید؛ اگر با قرآن موافق بود «فخنو: 
آن را بگیرید» و اگر موافق قران نبوده ردش کنید و قبول 
نکنید و آن را کنار بگذارید. یا روایت داریم که می‌گوید اگر 
حدینی از من به شما رسید و دیدید که موافق قرآن است» 
من گفته‌ام و اگر حدیثی بود که موافق قران نبود من 
نگفتهام. در اینجا وقتی می‌توانیم روایات رابرقران عرضه 
کنیم که قران را بفهمیم؛ پس ابتدا باید قرن را بفهمیم 
تا بتوانیم در مقام عرضه بسنجیم حدیث مورد نظر موافق 
قرآن است با خیر. اگر بنا باشد قرآن را نفهمم روایات 
عرضه لو خواهند بود. اینها ادله‌ای هستند که جناب 
علامه اقامه کرده است. 

از سوی دیگر وقتی تفاسیر روایی یا جوامع روایی‌مان 
رابازمی کنیم می‌بینیم حجم زیادی از روایات درمقام 
تفسیر قران‌اند. برایمان سوال می‌شود اگر قران قابل فهم 
است. چرا اتمه این همه آیات را برای ما تفسیر کرده‌اند. 
علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش می‌فرماید نقش 
عقللا برای فهم هر متنی» روش و سیره‌ای دارند که 
برای فهم متن ظواهر قران نیز از همان روش استفاده 
می‌شود؛ منتها همان‌طوری که برخی از متون نیاز به معلم 
دارند قران نیز نیاز به معلم دارد؛ یعنی دانش‌آموزی که 
می‌خواهد درس شیمی, فیزیک یا ادبیات بخواند» خودش 
نمی‌تواند به‌راحتی همه نکات را بفهمد؛ پس نیاز به معلم 
دارد که دشواری‌های فهم را برای آن دانش‌آموز آسان 
کند؛ یعنی از همان روش عقللا استفاده می‌کند. قرأن هم 
همین‌طور است. ممکن است ظواهر قران را همه بفهمند؛ 
اماگاه در میان قران صعوبت‌هایی است که فمم آنها 
مخاطب خاص خودش را می‌طلبد. تعلیمات ائمه گاه به 
فهم ایات به نکات ادبی یا فلان مطلب رجوع کنید و 
گاه به طور غیرمستقيم است؛ یعنی ایه را برای ما تفسیر 
می‌کنند و می‌فهمیم برای تفسیر آیات از نکات ادبی 


استفاده شده است. 

جمع‌بندی سخن علامه این است که قرآن در دلالت بر 
معنای خودش, بی‌نیاز از هر غیری است؛ چه این غیر, 
سنت باشد يا تاریخ باشد یاعقل يا دلیل و برهان باشد. 
هرچه می‌خواهد باشد. علامه مصباح یزدی در توضیح این 
بیان علامه طباطبایی می‌فرماید مقصود علامه از اینکه 
قرآن بی‌نیاز از بیان غیر است این است که قرآن هر 
جیای را کسیر قالش باکتهه ان راید ما گفته امس 
گر بعضی مطالب را در قرآن نمی‌يابيم, به این سبب است 
که قرآن در مقام بیان آن نبوده است؛ برای مثال سوره 
«تبت یداابی لهب و تب» را باز می‌کنید و می‌بینید قرآن 
از شخصی به نام ابولهب سخن می‌گوید و نفرین می‌کند و 
می‌گوبد ابولهب در جهنم است و همسرش هم هیزم کش 
جهنم است. قران در مقام بیان همین مقدار از زندگی 
بولهب است؛ اما اینکه او عموی پیامبر بوده يا نبوده» قران 
در مقام بیان آن نیست. آیا همسر ابولهب خواهر معاویه 
و دختر ابوسفیان بوده یانه قرآن سخنی در این باره 
نمی‌گوید. باز اینکه چرا خداوند ابولهب را نفرین کرده باز 
هم قرآن در مقام بیان آن نیست بلکه آن را شان و سبب 
نزول و تاریخ برای ما بیان کرده‌اند؛ یعنی اگر می‌خواهیم 
بدانیم ابولهب کیست باید سراغ تاریخ برویم. برای اینکه 
بدانیم چه اتفاقی افتاد باید به سبب نزول مراجعه کنیم و 
اینکه ابولهب چه نسبتی با پیغمبر داشته. باز هم باید به 
تاریخ مراجعه کرد. 

علامه طباطبایی منکر این نیست که برای فهم این موارد 
باید به تاریخ و سبب موضوع رجوع کنیم. خود ایشان برای 
شناخت ابولمب به جریان تاربخی استناد می‌کند. در واقع 
اینها از مواردی‌اند که قرآن در مقام بیان آنها نبوده است. 
قرآن چنین مواردی را به تاریخ واگذار کرده است. قرآن 
می‌فرماید «اقیموا الصللاه: نماز را ببا دارید». قران همین 
مقدار از ما خواسته است و همین مقدار هم برای ما روشن 
است وابهامی ندارد؛ اما اينکه نماز کم و کیفش چیست. 
قرآن در مقام بیان آن نبوده است؛ بنابراین ما را به سنت 
واگذار کرده است. کم و کیف را بروید از پیامبر بیاموزید. 
مقصود علامه از اينکه قرآن بی‌نیاز از تاریخ و برهان عقلی 
و بی‌نیاز از سنت است. در چنین مواردی است؛ یعنی هر 
جاقران مطلبی بیان کرده و در مقام بیان بوده بیانش 
روشن است و ابهامی ندارد. هر جا که ما فکر می‌کنیم 
اببام دار به این دلیل است که قران در آنحا در مقام بیان 
نیست. در چنین مواردی یا باید به تاریخ رجوع کنیم یا به 
سنت با به عقل با هر چیز دیگری. مثلا اینکه ذولقرنین 
چه کسی بوده و به کجا سفر کرده و سداو کجاست. 
مطلبی است که باید در تاربخ و تحقیقات جغرافیایی به 
دنبال آن بود. 


« مطلبی که از آقای مصباح نقل کردید. کجا فرموده‌اند؟ 

استلا: در ان همایشی که برای تفسیر المیزان در همان موّسسه امام خمینی 
برگزار کردند. ایشان در آنجا سخنرانی کردند و این مطلب را گفتن. 

البته به علامه طباطبایی اشکال‌های هم شده است. گفته‌اند شما می‌گویید 
عرضه حدیث به قرآن» خود دلیلی است بر اینکه حدیث وامدار قرآن است؛ 
چراکه آمده است اگر معارفش دردل قرآن و موافق قرآن بود آن را بپذیرید و اگر 
مخالفش بود حدیث را کتار بگذارید. اگر وامدار بودن حدیث به قرآن را پذيريم» 
پس چراائمه به ما گفته‌اند سنت رابه سنت عرضه کنید. آمده است برای 
تشخیص درست و غلطب ودن حدیثه آن رابه سنت عرضه کنید؛ پس اگر با 
سنت موافق و مطابق بوده آن را بگیرید وگرنه ردش کنید. اگر سنت در معارف و 
مطالب و مدالیلش وامدار قران است. عرضه به قرآن کفایت می‌کند؛ اما گفته‌اند 
روایت رابه سنت هم عرضه کنید؛ پس معلوم می‌شود سنت چیزهایی دارد که 
قران ندارد. اگر سنت همانی است که در قران است. دیگر عرضه به سنت معنا 
ندارد. با همان خود قرآن همه چیز برای ما روشن است. 


« این یعنی معارفی در سنت هست که در قرآن نیست. 

استاد: برداشتی که از این روایت داریم» این است که ما روایاتی نیز داريم که به 
مامی‌گویند هر آنچه شما به آن نیاز داریده اعم از احکام و معارف» یا در قرآن 
آمده است يا در سنت. اگر سنت از کتاب گرفته شده بوده دیگر معنا نداشت که 
مارابه قرآن و سنت هدایت کنند بلکه می‌فرمودند همان کتاب کافی است؛ 
بنابرٍین معلوم می‌شود سنت هم چیزهایی دارد که کتاب ندارد. همین مطلب 


مقدمه‌ای عرض کنم تا مطلب خوب حل شود. قرآن دلالت‌ها و مدالیلی برای ما دارد 
که متعارف است؛ یعنی همه عقلا برای فهم هر متنی از آنها استفاده می‌کنند. هر متنی 
جلوی شما بگذارنه شما برای فهم آن به زبانش, لغت‌هایش, ترکیب‌ها و قراین بیرونی و 
درونی‌اشء سیاق کلمه و جمله نگاه می‌کنید و بعد مقصود گوینده يا نویسنده را به دست 
می‌آوری د. این‌گونه مدالیل در قران برای همه است. گفتیم دعوت‌های عمومی قران» 
تحدی‌های قرآن همه حکایت از این مدالیل می‌کند؛ اما ایا مدالیل قران محدود به این 


موارد است؟ مااز روایات و اشارات آیات به دست می‌آوريم که مدالیل قرآن محدود به 
مدالیل متعارف نیست. قرآن مدالیلی دارد که پیامبر و حجج معصوم از آن مدالیل آگاهی 
دارند و آن مدالیل در دسترس ما نیستند؛ برای نمونه یکی -دو روایت می‌خوانيم تا ببینیم 
این مدالیل چطور در دسترس ما نیستند و اساسابه ما چه گفته شده است. در روایتی در 
کافی, امام صادق باه می‌فرماید «ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب 
ثه عزوجل ولکن اانبلغه عقول الرجال» می‌گوید دو نفر درباره چ زی اختلاف نمی‌کنند 
مگراینکه آن اصل و پایه‌ای در قران دارد؛ منتها عقول مردم عادی به آن پایه و اصل 
دسترسی ندارد یا در حدیث دیگری امام علی لا می‌فرماید: «فاستنطقوه»؛ قرآن را به زبان 
در بیاورید و آن رابه حرف بکشید. «و لم ینطق»؛ ولی قران برای شما حرفی نمی‌زند. 
«ولکن اخبرکم؛ ولی من برای شمااز آن خبر می‌دهم. پس معلوم می‌شود بخشی از 
نطق‌های قران برای ما نیست. بلکه برای افراد خاص و ویژه‌ای است که آشنایی با ان 
استنطاق دارند. 

باببی در کتاب کافی با این عنوان وجود دارد: «باب من اوصی بجزء من ماله: باب کسی 
که وصیت می‌کند جزئی از مالش را در راه خدا بدهد» پرسش این است که این جزء 
چقدراست؟ آیا این جزء نصف مال او یا یکدهم پا یک‌بیستم پا یک‌هزارم است. قصه 
از این قرار است که فردی درباره بخشی از مالش وصیت کرد و مقدار آن را مشسخص نکرد. 


از این روایات می‌توان نتیجه گرفت قرآن ظاهری و باطنی دارد. مدالیل متعارف و مدالیل نامتعارف دارد. ظاهر قرآن و مدالبل متعارف 

قرآن در دسترس همه عقول بشری است:؛ اما مدالیل نامتعارف قرآن و باطن قرآن در دسترس فقط راسخان در علم است. از این نتیجه 

می‌گیریسم انجایی که به ما می‌گویند حدیث را به قران عرضه کنید. در مواردی اسست که مدالیل قسران را می‌فهمیم؛ ولی انجا که به ما 

می‌گویند به سنت عرضه کنید. به این دلیل است که در سنت معارفی آمده است که از مدالیل نامتعارف و باطن قرآنی گرفته شده و فهم 
انها کار ساده‌ای تدست. 


دلیلی بر این است که سنت در تمام مدالیل و در تمام دارایی‌هایش وامدار قرآن 
اشکال دیگری که به علامه طباطبایی کرده‌اند این است که قرآن به ما 
می‌گوید «ولکم فی رسول اه اسوة حسنه» یا «اطیعوا له و اطیعوا الرسول 
و اولی الامر منکم» یا «مااتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا». 
اگر سنت در دارایی‌هایش وامدار قرآن است. همین «اطیعوا لْه» کافی است 
و دیگر «مااناکم الرسول و فخنوه» معناندارد آگر هر آنچه پیامبر می‌آورد از 
همان قران است پس همان قران کفایت می‌کند يا اگر پیامبر الگویی است 
که از قرآن می‌گوید قرآن خودش اسوه باشد چه نیازی است که پیامبر اسوه 
ماشود. اینکه پیامبر برای ما اسوه می‌شود یا به ما دستور می‌دهند از پیامبر 
اطاعت کنیم یابه ما می‌گویند «ما اتاکم الرسول فخئوا» همه حکایت از این 
دارد که سنت حاوی مطالبی است که در قران نیست؛ یعنی دست کم بخشی از 
سنت وامدار قرآن نیست؛ بنابراین نمي‌توانيم بگوییم سنت هرچه دارد از قرآن 
دارد. ادله دیگ ری ارائه شده است؛ مثلا شواهدی از بعضی احکام اورده‌اند که در 
سنت آمده و در قران وجود ندارد. 

اینها اشکال‌های بود که بر علامه گرفته شده است و به‌ظاهر اشکال‌های 
خوبی است؛ اما اینکه این اشکال‌ها حقیقتا وارد است یانه اگر کمی در 
مطالب دقت کنیم معلوم می‌شود این اشسکال‌ها وارد نیستند.قبل از توضیح باید 


راوی می‌گوید زد اببولیلا که از فقهای عصر امام صادق دوز اهل بیت(علبهم لسلام) 
دور بود رفتم و درباره مقدار وصبت پرسیدم. ابنابولیلا گفت چیزی در قرأن در این باره 
نداریم. خبر به گوش امام صاق لد رسید و امام فرمود: «کذب ابن‌ابولیل» بلکه در 
قرآن چنین چیزی آمده است. حضرت فرمودند مراد از جزء مال, عبر آن یعنی یکدهم 
آن است. آن‌گاه حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: «جعل علی کل جبلِ مهن جزء». 
خداوند عزوجل به ابراهیم۵یدبر روی هر کوه جزتی قرار دهد. مراد جزثی از آن چهار 
پرنده ات سپس حضرت می‌فرمای د: «کانت جبال یومتذ عشره: آن کوه‌ها در آن هنگام 
ده عدد بودند». حضرت با استدلال به این یه و تعداد کوه‌هاء مقدار جزء را یک‌دهم 
معرفی می‌کند. ۱ ۱ 

یادر روایتی از امام رضالل آمده است شخصی نزد امام آمد و عرض کرد: «رجل قال 
عند موته کل ممل وک لی قدیم فهو حر لوجه اه: مردی هنگام فوتش گفت غلام‌هاو 
برده‌های من آنانی که قدیمی هستند در راه خداوند آزادند». آن شسخص از امام سوال 
کردم ترش هت ادا مراد بی سا است با دو سا تااکمدر با سیر حصرت 
می‌فرماید: در قرآن آمده است: «حتی عاد کالعرجون القدیم: تا چون شاخک خشک خوشه 
خرمابرگردد». آیه درباره هلال ماه است. حضرت می‌فرماید چه مقدار طول می‌کشد که 
شاخه خرما از سنگینی به صورت هلال دربیاید و خشک شود که فرد پاسخ می‌دهد شش 
ماه. حضرت می‌فرماید پس هر مملوکی که تا شش ماه دست ایشان بوده آزاد است. 
نمونه چنین استدلال‌هایی در فقه زیاد است. هیچ فقیهی جرئت نمی کند چنین استدلال 


کند و حکم فقهی بدهد؛ بنبراین در قرآن اصول و مالیل نامتعرفی وجود دار 
که وجود مقدس پیامبر و ائمه(علیهم‌السلام) بر این مدالیل آگاهی دارند و از 
طریق این اصول و مدالیل, احکام را از دل قرآن بیرون می‌آورند._ 
یاروایاتی زیادی داریم که در مورد باطن قران است. در اين روایات آمده است: 
«للقرآن ظهر و بط و للبطن بطن و للظهر ظهژ». این قرآن دارای بطونی 
است که دست مابه آن بطون نمی‌رسد؛ اما خداوند متعال دسترسی به این 
بطون را برای اتمه و پیامبر قرار داده است. این مطلب در احادیث به صورت 
فراوان و مکرر و در عناوین مختلف آمده است. نمونه‌ای را که علامه طباطبایی 
به آن استشهاد کرده می‌آوریم. امام صادق ۵+ می‌فرماید: من علم آسمان‌ها 
و زمین را و علم هرچه در گذشته بوده و در آینده قرار است اتفاق بیفتد همه 
را دارم, همان‌طور که به کف دستم نگاه می‌کنم و علم دارم به همه اینها 
نیز علم دارم. راوی تعجب می‌کند این همه علم چطور ممکن است. حضرت 
می‌فرماید همه اینهارااز قرآن می‌گیرد و قرآن تبیان همه چیز است. علامه 
طباطبایی ذیل حدیث می‌نویسد اگر صدور این حدیث از معصوم درست باشد 
ق اس ود ها تام اف رال تامسار ی 
مدالیل متعارف؛ چراکه من و شما هم مدالیل متعارف قرآن را می‌فهمیم؛ پس 
باید همه این علوم را به دست بیاوریم. 
ازایین روایات می‌توان نتيجه گرفت قرآن ظاهری و باطنی دردهمدالیل متعارف 
و مدالیل نامتعارف دارد. ظاهر قرآن و مدالیل متعارف قرآن در دسترس همه 
عقول بسری است؛ اما مدالیل نامتعارف قرآن و باطن قرآن در دسترس فقط 
راسخان در علم است. از این نتیجه می‌گیریم انجایی که به ما می‌گویند 
حدیث رابه قرآن عرضه کنید در مواردی است که الیل قرآن را می‌فهمیم؛ 
ولی آنجا که به مامی‌گوبند به سنت عرضه کنید به این دلیل است که در 
سنت معارفی آمده است که از مدالیل نامتعارف و باطن قرآنی گرفته شده و فهم 
آنها کار ساده‌ای نیست؛ بنابراین می‌توانیم با عرضه به سنت» صدور یا عدم 
صدور روایست را به دست آوریم. همچنین معنای اينکه گفته شده علم هر چیزی 
در قرآن و سنت هست روشن می‌شود. بخشی از مدالیل قرآن ظاهری‌اند پس 
می‌توانیم این مدالیل را بفهمیم؛ اما بخش دیگر از مدالیل که نامتعارف یا همان 
بطن قرآن‌اند» دور از دسترس ما هستند؛ در عین حال سنت. این مدالیل را 
برای ما شرح داده و از قرآن بیرون کشیده و در اختیار ما قرار داده است؛ بنابراین 
می‌توان گفت تمام سنت وامدار قرآن است؛ منتها بخشی از آن وامدار ظاهر 
قرآن و مدالیل متعارف قرآن است و بخش زیادی وامدار ظاهر قرآن نیست. 
بلکه وامدار باطن قرآن یا مدالیل غیرمتعارف قرآن است. 


« پس آن اسکالی که به علامه سده بود رد می‌نسود. اینکه گفته 
بودند روایاتی داریبم که می‌گویند احادیث را به سنت عرضه کنید؛ 
پسس معلوم می‌تسود معارفی در سنت وجود دارد که در قرآن نیست. 
از آنچه فرمودید معلوم شد تمام معارفی که در سنت هست. در 
فرآن وجود دارد؛ منتها برخی از آنها جزو مدالیل غیرمتعارف قرآن 
و خارج از دسترس مااست و تنها معصوم می‌تواند آن را استخراج 
کند. 


استاد: معصوم طبق اصولی که در دست داشته استخراج و استنباط کرده و این 
معارف را از خود قران گرفته است. برخی باز اشکال کرده‌اند اگر همه چیز در 
قرآن است پس چرا المه در روایات زیادی درباره علم خودشان صحبت کرده‌اند 
و گفته‌اند علم ما گاه الهام و گاه اصول و نکاتی است که در دل ما زده می‌شسود. 
اینپها یا از طریق رمل و جفر است یا آن چیزی که از امرلمنینبه ارت رسیده 
است. در این باره باید بگوييم اینها همان مدالیل نامتعارفی است که در قران 
وجود دارد. ائمه ایه را می‌خوانند و به ایشان الهام می‌شود مقصود از ایه چیست 
بااینکه طبق اصول اصلی‌ای که از طریق علم الهی بهایشسان رسیده می‌فهمند 
مقصود خدای عزوجل چیست. 


از آنجه گفتيم مشخص شد نظر علامه طباطبای ی که فرموده بیان قرآن کامل 
و بی‌نی از از غیر است در همان محدوده ظواهر است. نه باطن قرآن؛ چراکه 
خود ایشان روایت امام صادق ده را می‌آورد و بعد می‌گوید اگر صدور این 
حدیث از حضرت قطعی و درست باشد شامل ظواهر قران نمی‌شود بلکه به 
دلالت‌های نامتعارف و مدالیل نامتعارف قرآن مربوط است. 

احکامی را که در جزئیات نماز وارد شده اصلا در قرآن پیدا نمی‌کنید. چطور 
روایات این احکام را به قرآن عرضه کنیم؟ می‌دانيم که سال‌ها است به همه 
این احکام عمل می‌شود و سال‌ها است مراجع ما به آن فتوا می‌دهند. چنین 
مواردی با عرضه بر قران حل نمی‌شوند بلکه با عرضه بر سنت؛ منتها بحث 
ما این است که خود آن سنت از کجا گرفته شده است عرض کردیم از مدالیل 
غیرمتسارف. به نظرم این جمع‌یندی» جمع‌بندی خوبی است وبا واات و آیات 
سازگاری دارد. اگر اشکالی دارد ما انشاء الّه شسنونده خوبی خواهیم بود. 


که می‌گویند با این روایات انسکال دارند با مادرست آنها را 
نمی‌فهمیم؛ اگر بنا باژسد هر روایتی مدلولی و مویدی در قرآن دائسته 
بانسد» چه نیازی است که به روایات رجوع کنیم. به همان قران 
رجوع می‌کنیم و قرآن برای ما کافی است. 

استاد: عرض کردیم که این اشکال وقتی وارد است که بگوییم همه چیز 
قران» فقط مدالیل ظاهری است؛ اما اگر بگوییم بخش اعظمی از سنت 
مربوط به مدالیل نامتعارف قران است. روایات عرضه معنا پی دا می‌کنند. 
حدیثی را دیده‌ایم و می‌خواهیم بدانیم این حدیث چه می‌گوبد. آن را به 
قرآن عرضه می‌کنيم. بسیاری از احادیث ما در موضوعات اخلاقی یا بعضی 
از مباحث معرفتی, همان چیزی را می‌گویند که قرآن می‌گوید بلکه فقط 
مقداری آن را بزتر بیان می‌کنند و آن را شرح و توضیح می‌دهند. مانند اینکه 
شما جمله‌ای سربسته را برای دیگر در یک صفحه توضیح دهید. بخشی از 
احادیث چنین نقشی را برای ما ایفا می‌کنند؛ منللا در توضیح آنجه در قرآن 


آمده مثال و نمونه می‌آورند. آخر حرف برمی‌گردد به همان مطلبی که ظاهر 
فران بر ان دلالت دارد. 


» یعنی ظاهر قرآن مطلبی رابه صورت کلی بیان کرده است و 
ماایسن مطالب جزنی موجود در روایت رابه آن مطالب کلی عرضه 
می‌کنيم. اگر با مطلب کلی قرآن سازگار بودند به آنیاعمل 
می‌کنیم و اگر مخالف بودند کنار می‌گذاریم . امروزه کتاب‌هایی در 
حوزه تألیف سده‌اند که درباره عقل و قرآن ن سا درباره حدیث و قرآن 
سخن می‌گویند. نظر این آثار این است که قرآن هیمنه و سلطه‌ای 
برعقل و بر حدیث دارد. آیا ما چنین نظری را قبول دارید؟ 
استاد: هیمنه و اینها همان چیزی است که عرض کردیم. قرآن معارف و 
مجموعه مباحثی دارد. ما وقتی باادله عقلی وارد فهم این معارف می‌شسویم» 
متحیر می‌مانیم. برخی یات قران چنان پرمغز و پرمحتوا هستند که فیلسوفی 
که همیشه باق رآن و دلایل عقلی سر و کار داشته از فهم آن متحیر می‌شود 
ینجا است که معلوم می‌شود خدلوند در جمله کوتاهی چنان استدلال و برهانی 
اقامه کرده است که خود فیلس وف می‌گوید اگر من می‌خواستم آن را اقامه 
کنم باید بیست تا سی تا دلیسل و اینها را نار هسم مي‌آوردم ت به ین تیجمای 
که قرآن در یک خط بیان کرده برسم. هیمنه به این معنا است. 


« این هیمنه از برخی از روایات ثقلین قابل برداشست است. آنجا که 


قرآن را نقل اکبر معرفی می‌کنند. 
اس تلد حسنت. شاید «ایین مب ِ واقع همان 9 


در گفتوگو با حجت الاسلام و المسلمین مهدی رستم‌نژاد" 


اشاره 

علامه طباطبایی می‌فرماید سلیقه اهل بست در بیان مفاهیم جری انطباقی است. شاید یک دلیلش این باشد که همه مردم 
تشوری محض را نمی‌فهمند. اگر با آنان صرفا ذهنی صحبت کنید. چیزی از حرف‌های شما نخواهند فهمید؛ اما جری بعنی 
نشان‌دادن مصداق واقعی. بگویی این اقا ۳ ببین» این معنای همین ابه است. با این داستان راببین. این همان ابه است. روابات 
جری را می‌تسوان به نرم‌آفزار پاورپوینت تشبیه کرد. در چنین حالتی سرعت انتقال بسیار بالا است. مخاطب از روی مصداق 
می‌فهمد مراد ابه چیست؛ مثلا معصوم می‌فرمابد مراد از اهل ذکر در آبه «فاستئلوا اهل الذ کر آن کنتم لا تعلمون» ما هستیم؛ 
در حالی‌که سیاق آبه مربسوط به بهود است و اهل کتاب است. 

... ذربح و عبدالله بن‌سنان هر دو در بحث حج از امام صادق (9 پرسش کرده‌اند. امام صادق یبادبه هر کدام پاسخ متفاوتی داده 
است. عبدالله بن‌سنان از امام درباره معنای «لبقضوا تفثهم» برسید. امام فرمودند یعنی کندن ناخن اما به ذرسح فرمودند این 
عبارت یعنی «لقاء الامام». تفث یعنی آلودگی و «لیقضوا تفشهم» بعضی آلودگی را از خودشان دور کنند. امام بسه ذریح می‌گوید 
لقای امام دورشدن از آلودگی‌های معنوی است. عبدالله بن‌سنان به امام عرض میکند باین‌رسول‌الله ذریح برای ما گفت آیه 
را لقای امام معنا کرده‌ابد. امام می‌فرماید هر دو معنا درست است و هر دوی شما راست می‌گویید. قران ظاهر و باطنی دارد. 


# حجت الاسلام و المسلمین مهدی رستم‌نژاده دانش‌آموخته حوزه علمیه است. ایشسان علاوه بر سال‌ها سابقه تدریس در حوزه و دانشگاه مسئولیت تدوین «التفسیر الجامع 
الاثری» که از مجموعه آنار مرحوم آیت الّه معرفت می‌باشد را عه ده‌دار بوده‌اند. اینشان در حال حاضر مسئولیت معاونت آموزش حوزه‌های علمیه را عهده‌دار هستند. 


« فرق بین روایات تفسیری و تفسیر روایی 
استناد: این دو با هم فرق می‌کنند. روایات تفسیری 
روایاتی‌اند که نگاهی به قران و حواشی ایأت دارند؛ به 
همین دلیل به آنها روایات تفسیری گفته می‌شود. مثل 
روایات شان نزول سوره‌شناسی, فضائل و خواص و 
همچنین روایاتی که محتوای آیه را تبیین می‌کنند بمضی 
از کتاب‌ها روایات تفسیری را در خودشان جمع کرده‌اند 
مشل نور التقلین و ُرالمتشور جلال‌الدین سیوطی؛ اما 
تفسیری هم داریم که تفسیر الاثری نام دارد. اثر به معنای 
روایت است یعنی تفسیر روایی. در این تفسیر مفسر قران 
را با استفاده از روایات تفسیر می‌کند. این بدین معنا نیست 
که مفسر لزوما روایت ر بیاورد بلکه گاه روایت ر نمی‌آورد؛ 
ولی تفسیری که ارائه می‌کند مستفاد از روایات است. 


« تفاسیر شیعه و سنی که با نام تفاسیر روایی 
شناخته سده‌اند» از کدام گونه‌اند؟ 

استاد: قدما معمولا روایات تفسیری را جمع کرده‌اند. 
طبری» ابن کثیر و ابن‌ابی‌حاتم از این دست نویسندگان‌ند. 


روایت معنایی قصد می‌کنند که از نگاه ما حجیت ندارد 
و موضوعا و ماهیتا از روایت خارج است. روایت در نگاه 
ماشیعه» صلاره از معصوم استت چه پیغمبر چه حضرت 
زهرا و چه دوازده امام پاک ما اين بر اساس استدلال‌ها و 
هم روایت می‌گویند؛ به همین دلیل اقوال صحابه را در 
تفسیر قران حجت می‌دانند. عموم اهل سنت وقتی 
می‌گوبند تفسیر روایی» بسیار کم از پیامبر حدیث نقل 
اهل سنت روایات این افراد را مصدر فهم قرآن و ححت 
می‌دانند؛ در حالی که از نگاه ما اینها هیچ حجیتی ندارند. 
مگر اینکه صحابه از پیغمبر نقل کرده باشند. بعد هم از 
یا شیعه‌بودن روای برای ما ملاک نیست. اخبار موثقه به 
آخباری می‌گوییم که راوی‌اش سنی و نقه باشد. قراین 
صدق را از جاهای دیگر داریم. حرف‌های اینان گاهی به 
درد ما می‌خورد. بسیاری از موارد نقل‌هایشان» حرف‌های 
یک دروغگو است؛ آما قراین صدق وجود دارد و مثلا قران 
آن را تایید می‌کند. 


چیزی نمی‌فهمد و صرفا صدایی به گوشش رسیده است. 
وقتی ایات را برای او ترجمه کنید مراد استعمالی الفاظ را 
فهمیده است؛ در حالی که هنوز تفسیری رخ نداده است. 
تفسیر در واقع کشف مراد واقعی خداوند است؛ برای مثال 
قرآن می‌فرماید: «لاتجعل یدک مغلولة الی عنقک». 
معنای تحت اللفظی این است که دستت رابه گردنت 
ببندد؟! این معنا مراد استعمالی است؛ اما مراد جدی آیه 
این است که اهل انصاف باش؛ چراکه آدمی وقتی دستش 
رابه گردفخش می‌بندد نمی‌تواند دست به جیب بگذارد و 
پول بدهد. پس مراد جدی خداوند این است که انصاف 
داشته باشید انفاق کنید و سخی باشید. 

پس روایت تفسیری باید یکی از این دو کار را برای من 
انجام دهد: یک: مراد استعمالی را برای من تبیین کند. دو: 
مرلا جدی و وآقعی را بگوید و اصل هم همین دومی است. 
حال پرسش این است که ایا همه انجه نور ثقلین جمع 
کرده چنین است؟ جواب منفی است. بسیاری از این روایات 
درباره ثواب خواندن فلان ایه و سوره است اینکه فلان 
سوره را بخوانی چه آنارمادی و معنوی دارد. این تفسیر 


عموم اهل سنت وقتی می‌گوبند تفسیر روایی. بسیار کم از پیامیر حدیث نقل می‌کنند. بلکه بیشتر روایاتشان از صحابه و تابعین است. 
اهل نت روایات این افراد را مصدر فهم قران و حجت می‌دانند؛ در حالی که از نگاه ما اینها هیچ حجیتی ندارند. مکر اینکه صحایه از 


فرق بین تفسیر روایی و روایات تفسیری بسیار مهم است. 
غالب پیشینیان روایات تفسیری را جمع‌آوری کرده‌اند؛ یعنی 
قران را بر مبنای روایت تفسیر نکرده‌اند. ابن جمعه هویزی 
یکی دیگر از کسانی است که صرفا روایات را جمح کرده 
و کاری نداشته است آیا روایتی که نقل می‌کند با روایت 
اول مخالف است یا خیر یا فلان روایت با آیه دیگر در 
تعارض و ناسازگاری است يا خیر؟ او هر آنچه رنگ و بوی 
آیه دارد و به نوعی تناسبی با موضوع ایه دار می‌آورد. این 
نوع آنار مجموعه‌ای از روایات تفسیری‌اند؛ ولی در تفسیر 
الاثری ابزار روایت است و قصد تفسیر قران؛ بنابراین اگر 
روایات با هم در تعارض باشند» من مفسر باید تصمیم 
بگیرم و حرفی بزنم؛ بنابراین در تفسیر روای اجتهاد دخالت 
دارد؛ یعنی اگر کسی می‌خواهد وارد عرصه تفسیر روایی 
شود باید مجتهدانه تفسیر کند. 


« حدیث در نظر شیعه و اهل سنت تعریف 
متفاوتی دارد. این تفاوت چه انری بر گستره 
روایات تفسیری دارد؟ 

استاد: روایت در نگاه شیعه و اهل سنت بسیار با هم 
متفاوت‌اند. تفسیر روایی نزد شیعه با تفسیر روایی اهل 
یت تین کا آسمان خشایت الب چراکه نان از 


پیغمبر نقل کرده باشند. 
1 


« بسزرگان نسیعه مثشل صاحب مجمع البیان بر 
همین اساس است که از روایات اهل سنت 
استفاده می‌کنند؟ 

تاو رد ساب میخسع ادف کوانبته هیال رایع 
کند و به کلام معصوم عرضه کند. ایشان می‌خواسته کار 
درونی‌تر و اجتهادی‌تر بکند. 


« معنای روایت را فرمودید. تفسیر را هم معنا 
استاد: راجع به روایات تفسیری بعضی‌ها فکر می‌کنند 
هرچه در در المنثور یانور الثقلین آمده روایات تفسیری 
است؛ اما باید گفت روایات تفسیری اننواع و گونه‌هایی 
دارند. بسیاری از اینها اصلا تفسیر نیستند؛ چراکه تفسیر 
معنای خاصی دارد. حداقل تفسیر این است که شما مراد 
استعمالی را بفهمید. ابتدا بفهمید فلان لفظ در چه معنایی 
به کار می‌رود و سپس مراد جدی را کف کنید. قبل از 
کشف مراد جدی» تفسیری اتفاق نیفتاده است. فسر در 
لت یعنی رفع حجاب. تفسیر هم یعنی «فسر حجاب» 
و «کشف قطاع». چه موقع کشف قطاع می‌شسود؟ دست 
کم وقتی که مراد استعمالی بفهمیم. شما اگر سوره حمد 
رابرای کسی که زبان عربی متوجه نمی‌شود بخوانید. 


نیست. روایانی هستند که می‌گویند فلان سوره یا فلان 
آیه چه موقع نازل شده است پا فلان سوه قبل از آن سوره 
دیگر نازل شده یا مکی و مدنی‌بودن سوره رامشخص 
می‌کنند. به همه اين روایات روایات تفسیری می‌گویند؛ 
در حالی که هیچ کدام نها تفسیر نیست؛ چون هیچ چیزی 
را باز نمی‌کنند؛ بله ممکن است چنین روایاتی مفسر رادر 
تفسیر کمک کنند مثل اينکه روایت می‌گوید ایه پا سوره 
در چه زمانی و چه حادثه‌ای نازل شده است. بدون شک این 
اطلاعات قراینی خواهند بود بر فهم بهترقرآن به هر حال 
روایانی که مستقی ناظر به لفط با معا و مراد ایداتف رویات 
تفسیری‌اند ایسق روایات لفظ را برای مقس تبیین می کندد 


استاد: این روایات بر چند دسته‌اند. گاه اهل بیت در تبیین 
معنای ایه سطح اول را می‌گوینه یعنی ظهر ایه یا همان 
یه اول یه که انزال شده و تنزیل اه دلالت برآن 
می‌کند. منلا این ایه را در نظر بگیرید: «ان اصبح ماتکم 
غوراًفمن یأتیکم بماء». خداوند متعال می‌فرماید اگر آب 
شما فرو رود و پیدا نباشد چه کسی برای شما آب گوارا 
از بشسر سوال می‌کند اگر خداوند به آبی که دم دستتان 


۵٩ | سا‎ 


است وبا چند متر کندن زمین به آن می‌رسید» فرمان دهد به زمین فرو رود و تمام 
دریاها آبشان را قورت دهند و هیچ ابری پدید نیاید و بارانی نباره شما چکار خواهید کرد. 
بله» منظور آیه این است که خداوند متعال همه کاره است و ما هیچ کاره؛ اما امام معصوم 
همین آیه را به گونه‌ای دیگر معنا می‌کند. این همان زمانی است که امام معصوم از لایه 
ابتدایی عبور می‌کند. می‌خواهم بگویم در گونه‌شناسی‌های روایات باید اینها رادید. امام 
می‌فرماید: «ذا غاب عنکم امامکم فمن بأْتیکم بامام حاضر: ؛ اگر امام شما از شما غایب 
شود چه کسی هست که بتواند برای شما امام حاضر بیاورد؟» یعنی اگر امام شما غایب 
شد چه کسی می‌تواند امام غایب را بر گرداند. باز هم خدا است که می‌تواند چنین کاری 
کند. این تفسیر باطنی «ماء» را به معنای امام گرفته و می‌گوید کار امام معصوم شبیه کار 
آب است. امام نیز تشنگی انسان را برطرف می‌کند. امام آب حیات‌بخش است. 

چنین چیزی» نوعی توسعه در بطن ایه است. در حقیقت در روایات تفسیری دو گونه روایت 
داریم: روایانی که ظهر ایات را تبیین می‌کنند و به کشف مراد جدی و استعمالی ایات 
می‌پردازند و روایانی که بطن ایات را تبیین می‌کنند. برخی از روایات اهل بیت. روایات 
تاویل‌اند؛ مثللا امام رضامل ذیل آیه «و علامات و بالنحم هم یهندون» می‌فرماید: «نحن 
العلامات». حضرت نمی‌خواهد معنای ظاهری را نفی کند بلکه در معنای آیه توسعه 
می‌دهد می‌فرماید در آسمان باطن راهنماهایی هستند که آنها ما هستیم. 

« چرا در دو مشال نفرمودید معنای ظهر و بطن در عرض هم هستند و کاری به 
هم ندارند؛ بلکه فرمودید نوعی توسعه معنایی است؟ 

استاد: دقيقا توسعه است. معنای ظهر و بطن هیچ‌گاه در مقابل هم و در عرض هم نیستند. 
بلکه توسعه از ظاهر به باطن است» هم از حیث لفظی و هم از حیث محتوایی. در واقع امام 


تناسبشان نیز به قیاس اولویت است. 


« اهل سنت به ان دسته از روایات ما اسکال کرده‌اند که اینها تفسیر آیه 
نيستند. اهل سنت می گویند مشسخص است که «نباً العظیم» راجع به قیامت 
است؛ در حالی که تسما آن را بر امیرالمومنین اطلاق می‌کنید. چنین اطلاقی 
بر چه اساسی است؟ بنا به فرمایش نسما در این روایات نمی‌خواهیم تفسیر 
اصطلاحی انجام دهیم. 

اس تاد: آنان می‌گویند شیعه قرآن را مصادره کرده, همه چیز را به نفع خود و امامانش تفسیر 
می‌کند؛ در حالی که حوزه تفسیر با بطن متون فرق می‌کند. بله درست است. چنین 
چیزی تفسیر نیست. مگر ما می‌گوييم تفسیر است؟ تفسیر کشف مراد استعمالی و جدی 
است. تمام شد و رفت. به همین دلیل است که می‌گوییم این دو را باید از هم جدا کنیم. 
درست است که در کل می‌گویيم روایات تفسیری. بله یک جا جمع می‌کنیم و آنبوه‌سازی 
می‌کنیم؛ آما نمی‌خواهیم بگوییم روایات بطنی ما هم تفسیرند. می‌گوبیم تفسیر به بطن 
است. در تفسیر به بطن مقید به لفظ و سیاق ظاهر الفاظ عرفی نیستیم. خود سنی‌ها نیز 
روایاتی از این دست دارند؛ ولی خیلی کم است. 

بخش دیگری از روایات تفسیری, روایات جری و انطباق‌ند. علامه طباطبایی می‌فرماید 
سلیقه اهل بیت در بیان مفاهیم جری انطباقی است. شاید یک دلیلش این باشد که 
همه مردم تشوری محض را نمی‌فهمند. اگر با آنان صرفا ذهنی صحبت کنید چیزی از 
حرف‌های شما نخواهند فهمید؛ اما جری یعنی ننشسان‌دادن مصداق واقعی. بگویی این اقا 


می‌فرماید همان طور که خداوند متعال در عالم مادی علامت‌هایی گناشته است که کسی 
گم نشود در عالم معنا نیز هدایتگرانی قرار داده است. امام رضالیه امامان را ستارگان عالم 


« چند درصد از روایاتی که بطن آیات را بیان می‌کنند؛ چنین‌انده یعنی 
معنایشان با معنای ظاهر یا ظهر تناسب دارد؟ _ , 

استاد: همه‌شان تناسب دارند. تمام روایات باطنی اهل بیت دقیقا منطبق بر روایات ظاهری 
ایشان است. اتفاقا اهل بیت می‌خواهند بگویند آن معنای ظاهری است؛ مشلا در قرآن 
کریم آمده است: «یخرج منه لو و لمرجان بینهما برزخ لاییفیان؛ دو دریا به هم 
می‌رسند که بینشان برزخی است و به هم تجاوز نمی‌کنند. این آیه درباره دریا است» 
دریای شور و شیرین. در دریای احمر دو تا آب به هم می‌رسند و املاحشان طوری است 
که به هم نمی‌آمیزند؛ مثل روغن و آب يا نفت و آب که آب روی نفت می‌ایستد و برزخی 
در میانشان است. قرآن هم از آن ظاهر خبر می‌دهد: «یخرج منهم لول المرجان» اما 
امام می‌گوید آن دو دریا علی و فاطمه‌اند و ولو و مرجان امام حسن و امام حسین لا 
هستند. حضرت می‌خواهد بگوید دریای ظاهری این همه برکت دارد. برو دریاهای واقعی 
راپیدا کن که حضرت علی «« حضرت فاطمه( هستند. اين معنا معنای ظاهری را نفی 
تمی کشت ببانراین رونت بط سمش ام عمط با ظاهرند کاماک با یکدیگر اسب خرن 


را ببین این معنای همین آیه است. يا این داستان را ببین» این همان آیه است. روایات 
جری را می‌توان به نرم‌افزار پاورپوینت تشبیه کرد. در چنین حالتی سرعت انتقال بسیار بالا 
اهل ذکر در آیه «فاستلوا اهل الذکر آن کنتم لا تعلمون» ما هستیم؛ در حالی که سیاق آید 


چنین چیزی تأویل است یا جری و تطبیق؟ ۱ 

انستاد تاویل نیست؛ البته در معنای تأویل اختالاف وجود دارد. عالامه طباطبایی معنایی برای آن 
می‌گوید و أیت‌اله معرفت معنایی دیگر. اهل سنت نیز در مورد تأویل اختلاف شدید دارند. 
علامه طباطبایی آن را تطبیق آیه یا با گت مفه وم آیه به حقیقت ماورایی خودش می‌داند 
برخی تأوبل را به معنای بطن گرفته‌ان. عموماوقتی گفته می‌شود تأآویل, یعنی بطن آیه نه 
جری و انطباق؛ اما جری و انطباق, نوعی سرایت‌دادن مفه وم ایه به مصادیق يا حالت مشابه 
پاهرمشابهی است. یه‌ای را که به غیبت موسی و گوساله پرستی بنی‌اسرائیل می‌پردازد در 
نظر بگیرید اتفاقی در گذشته افتاده است؛ اما قرآن صرفا نمی‌خواهد داستان تعریف کند بلکه 
می‌خواهد بگوید در حوادث مشابه چکارباید کرد و اینکه دچار همان ائستباهات نشد اصلا 
خاستگاه قران جری و تطبیق است.قران خود می‌گوید: «منهم من قصصن علیک و منهم 
لم نقصص علیک». یعنی قرأن بعضی از قصه‌های پیامبران رامی‌گوید نه همه را پرسش 
این است که چرا بمضی؟ این پرسش به همان جری و تطبیق مربوط می‌شود. پاسخ این 


است که همه آن داستان‌ها به درد شما نمی‌خورد. آنجه گفتیم 
به درد شما می‌خورد؛ بنابراین بدانیم هر قصه‌ای که در قرآن 
آمده است؛ جریا بر امت اسلام جاری می‌شوده وگرنه حکیمانه 
نیست. اقتضای حکمت همین است. چرا خدای متعال داستان 
طالوت رانقل کرده است؟ اگر مسئله ولایت امیرالمومنین 
نباشد این داستان هیچ خاصیتی ندارد. رمز جاودانگی قرآن به 
همین سر برمی‌گردد که قران جری‌پذیر است و اهل بیت 
آن را به ما یاد دلده‌اند. جری و انطباق مال اهل بیت است. امام 
رضادیه می‌فرماید: «ن القران یجری کما تجری لشمس و 
لقصر» همان ط ور که سبانه‌رو در پیش ستء قرآن به جلو 
می‌رود و جریان دارد. ۱۴۳۰۰ سال پیش نازل شده است؛ اما 
ام روز نیز مصادیق و موارد و مشابهات خودش را دارد جری 
و تطبیق نوعی فرمول است و مبنای قرآنی و رواٍیی دار اهل 
بیت هم این کار را می‌کردند. بسیاری از روایات به تعبیر علامه 
طباطبایی سلیقه اهل بیت و جری‌دادن ایات به موارد مشسابه 
است. در جری شان نزول و فضای نزول و قبل و بعد آن خیلی 
دخیل نیست. فقط اصل انطباق باید درست باشد؛ یعنی هر 
چیزی رابه هر چیزی جری ندهد باید وجه شبه وجه شبه 
درستی باشد. به تعبیر امام رضالیاگر جری وجود نداشته 
باشد آیات می‌میرند پس رویات جری نیز گونه دی ری از 


مرتبط با قرآن‌اند بیان کنیم باید بگوییم دسته‌ای از روایات 
شان نزول و ترتیب سوره‌ها و مکی و مدنی‌بودن را بیان 
می‌کنند. برخی فضایل و خواص را می‌گویند. برخی تفسیر 
به لفظ را می‌گویند و برخی تفسیر به مراد راء برخی از 
روایات نیز روایات جری و تطبیق‌انند. روایاتی نیز هستند 
که تاویل و بطن را بیان می‌کنند. همچنین روایاتی 
هستند که بیان‌کننده مصداق ایه‌اند. حدود»۱ گونه روایت 
داریم. هر کدام خاصیت خودش را دارد. باید نوع روایت را 
شناخت تا گرفتاراشکالات و شبهاتی نشویم که برخی از 
مستشرقان به آن گرقتار شده‌اند بنابراین اگر در روایت 
ثلث سنن و امثال و ثلث فراض و احکام» تعجب نکنیم؛ 
جون لت تطییق مصداق طاخری یا باطفی اس با بعضا 
تنزیلی است؛ یعنی خود لفظ برای آن آمده است. مرادش 
همین مجموعه است. یعنی نه اینکه درباره ما همه‌اش 
فزول فنده اسب پلکه اصللا کاری به ترول ندارد لنا اشسکال 
اینها جواب داده می‌شود. جوابش این است که اینها متوجه 
نشدند که ما ادبیاتمان در این مطلب اصلا چیست و فکر 
کردند ما منظورمان همان تنزیلی است که اینها می‌گویند 
در حالیکه نمی‌خواهیم بگوییم ثلث ایات» شان نزولشان 


شد باید بدانیم آن اختلاف. اختلاف حقیقی نیست. بلکه 
به اختلاف مراتب فهم مخاطب مربوط می‌شود؛ یعنی 
باید متوجه باشیم در بمضی مواقع امام در حد اقناع 
سوال‌کننده سخنی در تفسیر فرموده است. در اين گونه 
مواقع که ممکن است حتی روایت باآیه نخواند» بر 
فرض صحت سند معلوم می‌شود مخاطب گیر داشته 
و امام نمی‌توانسته بیشتر از این به او برساند. ذریح و 
عبدالله بن‌سنان هر دو در بحث حج از امام صااق لد 
پرسش کرده‌اند. امام صادق هیچ به هر کدام پاسخ 
متفاوتی داده است. عبدالّه بن‌سنان از امام درباره معنای 
«لیقضوا تفثهم» پرسید. امام فرمودند یعنی کندن ناخن؛ 
امابه ذربح فرمودند این عبارت یعنی «لقاء الامام». 
تفت یعنی آلودگی و «یقضوا تفثهسم» یعنی آلودگی را 
از خودشان دور کنند. امام به ذربح می‌گوید لقای امام 
دورشدن از آلودگی‌های معنوی است. عبدالئه بن‌سنان به 
امام عرض می‌کند یابن‌رس وله ذریج برای ما گفت 
ایه را لقای امام معنا کرده‌اید. امام می‌فرماید هر دو 
معنا درست است و هر دوی شما راست می‌گویید. قرآن 
ظاهر و باطنی دارد. کیست که مانند ذریح قدرت تحمل 
(تفسیر و باطن قرآن) را داشته باشد؟ 


باید توجه کرد که گاه ائمه سطح نازلی از مطلب را بیان کرده‌اند و در صدد بیان عمق آیه نیوده‌اند. چراکه مخاطب کشش آن را نداشته 
است این‌گونه روایات نباید رمزن ما شوند. شاید روایات دیکری ذیل همان آیه وجود داشته باشد که قوی‌تر و عمیق‌ترند. پس آکر 
اختلافی بین روایات تفسیری دیده شد. باید بدانیم آن اختلاف, اختلاف حقبقی نیست. بلکه به اختلاف مراتب فهم مخاطب مربوط می‌شود. 


روایات اهل بیت است. 


« جری و تطبیق با بیان مصداق چه تفاوتی دارد؟ 
استاد: ذکر مصداق با جری مقداری فرق دارد. روایاتی 
داریم که مثلا می‌گویند مراد از «حسنه» در «ربنا اتنافی 
الدنیا حسنه» چیست. برخی از روایات می‌گویند «(لحسنه 
المرأة لصالحه» یک روایت دیگر می‌گوید «حسنه» 
یعنی «مرکب هنیء. روایت دیگر می‌گوید حسنه یعنی 
همسایه خوب و روایت دیگر می‌گوید شغل در وطن. 
نزدیک به ۲۵ معنابرای این حسنه ذکر کرده‌اند. همه 
اینها مصداق است. ده مصداق دیگر هم می‌تواند داسته 
باشد. اینهارا تفسیر نمی‌گویند. تطبیق بر چیز دیگری 
انجام نسده است. بلکه همان حسنه را معنا کرده‌اند. جری 
در زمان است. اما مصداق در همان زمان خودش است؛ 
یعنی همان روزی که ایه نازل می‌شود؛ اما جری یعنی در 
آن زمان نبوده و در زمان بعد اتفاق می‌افتد. 

بنایراین اگر بخواهیم در یک جم‌بندی انواع روایاتی که 


در مورد اهل بیت است؛ این را نمی‌خواهد بگوید. تطبیق 
وبطن و جری و انطباق و مصداق و ببضی‌ها هم شان 
نزول» مجموعایک سومش در مورد اهل بیت است 
بنابراین باید توجه شود که اگر این تقسیمات را ندانیم 
گرفتار شبهات و اشکالات می‌شویم. 

نکته دیگر این است که زمانی که اهل بیت تفسیر 
می‌کردند» ابزار تفسیر فرق می‌کرد. خود اهل بیت 
را لحاظ می‌کردند. تفسیر ایشان گاه تبیینی است. وقتی 
مخاطب قوی است. بیان مفه وم متعالی و خبلی قوی 
است اماوقتی مخاطب قوی نیست ائمه به صورت 
سمعی و بصری مفاهیم را بیان می‌کردند. خود این 
روایات نیز بر چند نوع‌اند. باید توجه کرد که گاه ائمه 
سطح نازلی از مطلب را بیان کرده‌اند و در صدد بیان 
عمق آیه نبوده‌اند. چراکه مخاطب کشش آن را نداشته 
است. این گونه روایات نباید رهزن ما شوند. شاید روایات 
دیگری ذیل همان آیه وجود داشته باشد که قوی‌تر و 
عمیق‌ترند. پس گر اختلافی بین روایات تفسیری دیده 


در پایان نکته‌ای عرض می‌کنم و آن اینکه کار جدی بر 
روی روایات تفسیری نشده است. آن کاری که در روایات 
فقهی صورت گرفته» در روایات تفسیری انحام نشسده است» 
مگر چندی از روایات که بسیار به آنها مراجعه شده است. 
بقیه روایات مسکوت مانده‌اند. ما در ابتتدای راه تفسیر 
الاثری هستیم. آنچه تا به امروز انجام شده جمع‌آوری 
روایات تفسیری بوده است نه تفسیر الاثری. تفسیر الاثری 
در شرف اتفاق است؛ یعنی تفسیری که متخذ و مستفاد از 
روایات باشد همراه با تحلیل و جمع‌بندی و حل مشکلات 
روایات. خدا آیت‌اله معرفت را رحمت کند. سنگ پایه این 
کار را ایسان بنا گذاشستند. ایشان سوره بقره را در شش جلد 
این‌گونه تفسیر کرده‌اند. ما این راه را داریم انامه می‌دهیم و 
تفسیری که نوشته‌ايم از بیست جلد فراتر رفته است. نصف 
قرآن را پیش رفته‌ايم. 


پی نوشت 
غافر: ۷۸ 


۳ 0 


۶۱ 


حجت الاسللام و المسلمین محمود کریمیان* 


اشاره 

حدیث مشسهوری که در آن اببان بن تغلب می‌گوید از امام صادق دبا در مورد دیه قطع یک انگشت زن پرسیدم. فرمود ۱۰ شستر 
پرسیدم دو آانگشت؟ فرمود: بیست شتر گفتم سه انگشت؟ فرمود: سی شتر. گفتم: چهار انگشت؟ فرمود بیست شتر ...و این 
حکم پیامب رت است که ده زن تا ثلث مساوی با دیه مرد است و آنگاه که از ثلث بگذرد نصف دیه مرد است. بعینه و با همین 
سوال و جواب‌ه از ربیعه الرأی و سعید بن مسیب نقل شده است و در آن ربیعه الرأی از سعید بن مسیب در مورد دیه قطع 
انگشتان زن سوال می‌کند و پاسخ همان است که ما از اسام صادق یلد داربم. در آخر رببعه اشکال می‌کند که در قطع ۴ انگشست 
جراحت وی بیشتر شده و دیه او کمتر؟ سعید بن مسیب در پاسخ می‌گوبد اهل عراق هستی؟ (توجه اینکه ابان بن تغلب نیز 
به‌امام صادق ددم یگوبد اگر کسی در عراق این حرف را به ما می‌گفت ان‌کار می کردیسم) ربیعه می‌گوبد: به عراقی بودن من 
چه کار داری, عالمی هستم که می‌خواهم یقین پیدا کنم با جاهلی هستم که در پی بادگیری‌ام. سعید بن مسیب می‌گوید این 


# حجت الاسلام و المسلمین محمود کریمیان محقق, موّلف» مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و استاد مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه است. از فعالیت‌های ایشان» همکاری 
با پژوهشکده دارالحدیث از سال ۱۳۷۸(در حدود ۲۰ پروژه و کلان پروژه» مقالات علمی-پژوهشی متعدد است. صیانت قرآن از تحریف در احادیث «الکافی» گزارشی از توقیعات 


امام مهدی لد در کتاب شریف «لکافی». مفهوم‌شناسی حدیث حفظ چهل حدیث و اعتبار و مفهوم‌سنجی روایات کاستی عقل زنان» از جمله آثار علمی ایشان است. 


مقلمه 


پس از وفات پیامبر اسلام: در اوایل سال بازدهم 
هجری و با تاثیرگذاری افراد ذی نف وذ در جامعه اسلامی, 
ات اسلامی دچار افتراق شد و نحله‌های مختلف با 
دیدگاه‌های متفاوت کلامی» عقیدتی و فقهی پدیدار گست 
و به مرور زمان و با پدید آمدن گروه‌های فکری جدید و 
پا تقویت نحله‌های پیشین این افتراق توسعه یافت و حد و 
مرزها تا حنود زیادی ش فاف شد. ما از آنجا که تمامی این 
فرقه‌ها و گروه‌ها تحت لوای اسللام شکل گرفته بود در 
عبن افتراق و اختلاف فکری, نقاط کلی و کلان مشترکی 
نیز داشتند. علاوه بر آنکه غالبا به لحاظ سکونت در کنار 
هم می‌زیستند و گاه با توجه به همان نقاط مشترک از 
یکدیگر تأئیر می‌پذیرفتند و یا مطالب و نکاتی را از 
آموزه‌های مکتب‌های دیگر در حوزه معارف دین تلقی به 
قبول می‌کردند و یا مشترکات خود را با سایر مکتب‌های 
فکری کشف می‌کردند. البته به طور معمول مطالب 
مورد پذیرش ویا کشف نقاط مشترک از طریق بزرگان 
مکتب و صاحبان فکر آن صورت می‌گرفت و به اصطلاح 
توسط ایشان غربال می‌شد و از فیلتر آنها می‌گذشت. در 
این زمینه می‌توان به مسترکات و تأثیرگذاری دو مکتب 
حدیثی شیعه و اهل تسنن بر یکدیگر اشاره کرد و آن را در 
محورهای ذیل جستجو کرد: 


احادیث مشترک 

ححم احادیث مشترک میان احادیث شیعه و احادیث اهل 
سنت به نسبت بسیار است. البته در این اشتراک گاهی 
لفاظ و عبارت‌هانیز به طور کامل بر هم تطبیق درند 
گاهی اختلاف کمی در الفاظ دیده می‌شسود و گاه مضمون 
مشسترک دارند. در اين زمینه آثاری نیز تاکنون منتشر شده 
است اما به طور اجمال می‌توان آنها را به ترتیب در حد 
احادیث مشترک در قالب‌های زیر مشاهده کرد: 
۱-احادیث اخلاقی؛ 

در میان احادیث شیعه و سنی, رویات اخلاقی از اشستراک 
بیشتری برخوردارند. به‌عنوان نمونه در عناوین مختلف 
اخلاقی که در سال‌های اخیر در موسسه دارالحدیث به 
انجام رسیده و احلایث آن گرداوری و دسته‌بندی شده و 
در ضمن کتاب میزان الحکمه دانش‌نامه معارف قرآن و 
حدیث و مجموعه‌های دیگر به چاپ رسیده و يا عناوینی 
که در مراحل تکمیل است و هنوز چاپ نشده کمتر حدیث 
اخلاقی به چشم می‌خورد که آدرس از منابع سنی و شیعه 
راباهم نداشته باشد. در این بین احادینی که از جهت 
لفظی مشترک هستند نیز بسیار دیده می‌شود. 
۲-احادیت فقهی؛ 

در ابواب مختلف فقهی همچون عناوین موجود در باب 


صلاةه حجء زکاة و احادیث مشترک مین شیعه و اهل 
تسنن بسیار است هر چند به گستردگی احادیث اخلاقی 
نیست اما شاید با یک کنکاش و کار پژوهشی گسترده 
بتوان ادعا کرد درصد بسیار زیادی از احادیث فقهی (شاید 
حدود هشتاد درصد) میان این دو مکتب مشترک است 
البنته در میان احادیث آنها نیز تعارض وجود دار بدین معنا 
که در اکثر ابواب فقهی آنها ممکن است احادیشی یافت 
شود که با احادیث شیعه ناسازگار باشد اما احادیث مطابق 
با مضمون احادیث فقهی شیعه نیز در منابع معتبر حدیئی 
ایشسان بسیار است و همان گونه که تعارض در میان احادیث 
شیعه به چشم می‌خورد در میان احادیث اهل تسنن نیز 
وجود دارد. به‌عن وان نمونه در زمینه تمام یا شکسته بودن 
نماز مسافر در میان احادیث ایشان تعارض وجود دارد و در 
منابع بسیار معتبر خود نیز احادیشی دال بر قصر نماز در 
سفر را نقل کرده‌اند. 

برای دست یافتن به میزان احلایث مشترک فقهی 
می‌توان در کنار کتاب «وسائل الشیعه» کتاب «مدارک 
فقه اهل السنه علی نهج وسائل الشیعه» را ملاحظه کرد و 
احادیث چند باب از عناوین آن را که براساس ابواب وسائل 
الشیعه چیده شده است. با یکدیگر مقایسه نمود. به‌عنوان 
نمونه در اولین باب از ابواب مقدمه عبادات که در ابتدای 
کتاب وسائل الشیعه آمده مرحوم شیخ حر عاملی تعداد ۳۹ 
روایت را با محوریت «بنی الاسلام علی خمس» گردآوری 
کرده است. اصل این مضمون در احادیث اهل تسنن نیز 
وجود دارد و در کناب فوق‌الذکر جمع‌آوری شده است و 
تواتر معنوی دارد. 

متون فقهی گزارش شده از صحابه و تاببین نیز در بسیاری 
از موارد با احادیث اهل‌بیت لد مشترکند» هر چند باز در 
میان خود آنها نیز تعارض به چشسم می‌خورد. 

به‌عنوان نمونه حدیث مشهوری که در آن ابان بن تغلب 
می‌گوید از امام صادق #۵ در مورد دیه قطع یک انگشست 
زن پرسیدم» فرمود ۱۰ شتر پرسیدم دو انگشت؟ فرمود: 
بیست شتر گفتم سه انگشست؟ فرمود: سی شتر گفتم: 
چهار انگشت؟ فرمود بیست شتر .. این حکم پیامبرع 
است که دیه زن تا ثلث مساوی بادیه مرد است و آنگاه 
که از ثلث بگذرد نصف دیه مرد است ۲ 

عینا همین مضمون و با همین سوال و جواب‌ها از ربیعه 
الرای و سعید بن مسیب نقل شده است و در آن ربیعه 
الرای از سعید بن مسیب در مورد دیه قطع انگشتان زن 
داربم. در آخر ربیعه اشکال می‌کند که در قطع ۴ انگشست 
جراحت وی بیشتر شده و دیه او کمتر؟ سعید بن مسیب 
در پاسخ می‌گوید اهل عراق هستی؟ (توجه اینکه ابان 
ببن تغلب نیزبه امام صادق«یمی‌گوید اگر کسی در 


عراق این حرف رابه ما می‌گفت انکار می‌کردیم) ربیعه 
می‌گوید: به عراقی بودن من چه کار داری» عالمی هستم 
که می‌خواهم یقین پیدا کنم یا جاهلی هستم که در پی 
پلاگیری‌ام. سعید ببن مسیب می‌گوید این حکم سنت 
۳-احادیت کلامی و اعتقادی؛ 

مضمون مشترک در میان احلدیث کلامی و اعتقادی نیز 
میان شیعه و اهل تسنن پیرامون کلیات چون اصل توحید. 
نبوت و معلا دیده می‌شود هر چند در آموری کلان مانند 
امامت و خلافت بعد از پیامبر اکرم و یا اموری جزتی‌تر 
چون خصوصیات معاه ملاقات با خدا در روز محشر (جسم 
بودن خدا) برخی از صفات پیامبرط مانند عصمت آن 
حضرت از خطا و نسیان و ... روایات دو مکتب اختلاف 
شدید و اساسی با یکدیگر دارند. 


ب: نگاه اهل بیت دید به احادیث و محدئین عامه 

در سیره عملی اهل‌بیت لد هیچگاه تقابل صرف و به دور 
از انديشه و بدون شنیدن گفتار و فکر طرف مقابل و تایید و 
یا پاسخ آن از روی اندیشه و استدلال گزارش نشده است. 
آنجه از آن بزرگواران به نقل در آمده است حکایت از 
برخوردی عالمانه و متین و به دور از تشنج‌افرینی همراه 
با استدلال‌ها و احتجاج‌های قانع‌کننده دارد و همین 
برخورد را نیز به اصحاب خویش در مواجه با دیگر نحله‌ها 
سفارش می‌کردند» اين‌گونه برخورد از ائمه اطهارهبه راب 
احادیث و محدئین اهل تسنن می‌توان در محورهای زیر 
بیان داشت: 

۱-شرکت در مجالس حدیثی آنها؛ 

در حدیثی در کتاب کافی آمده است: «کان ابوعبداله پد 
قاعدا فی حلقة ربيعة الرآی فجاء اعرابی فسأل ربيعة الرای 
عن مسألة .»۲ 

این گزارش حکایت از حضور بیدغدغه و بدون حاشیه 
امام صادق «ل# در میان افراد گردامده در اطراف ربیعه الرای 
دارد که از فقها و محدئین اهل تسنن است و جالب است 
که براساس این حدیث حضرت در آخر بدون هیچ مشکلی 
نظر خویش را اظهار نموده است. 

۲_احتجاج‌ها 

شرکت در مجالس علمی که حتی گاهی از ط رف حاکم 
وقت چون معاویه يا مامون تشکیل می‌شد این فرصت را 
به امام ۵ب می‌داد تا با احتحاج‌های مستدل و قوی به ارائه 
مکتب اهل‌بیت یو دین راستین اسلام و فهم درست 
احادیث و سیره نبویت بپردازد و ائمه اطهارلد به 
اقتضای شرابط از این فرصت‌ها بیشترین بهره را می‌بردند. 
کتاب احتجاج که توسط مرحوم طبرسی از محدئین قرن 
ششم هجری گردآوری شده منبع خوب و نسبتاغنی در 
این زمینه است. 


۲-سفارش به اخذ علم و حکمت 

در احادیث بسیاری از ائمه اطهاربباه به آموختن علم و دریافت حکمت تاکید شده از هر 
یز درضر کت که باقن دربرخی ار زوا یه این تکید3 تصریح شده که به گوینده کلام 
توجه نکن بلکه به اصل حرف توجه داشته باش 

این احادیث به طور کلی می‌فهماند که اگر مطلب حکمت‌آمیزی در احادیث نحله‌های 
دیگر از مسلمانان و یا حتی کلمات حکیمانه از هر کسی بود بایستی اخذ شود و مورد عمل 
قرار گیرد ما در برخی متون سوال خاصی از مام ی مطرح شده و آن اينکه آیا از احادیثت 
پیامبرط چیزی در دست عامه هست؟ و امام لد براساس این نقل فرموده‌اند: بلی» آنها 
نیز احادینی از پیامبرع را در دست دارند* 


ج: نگاه محدئین مهو شیعه به احادیث عامه 

در میان محدئین مشپهور شیعه بزرگانی بوده‌اند که احادیث اهل تسنن را در کتاب‌های خود 
راه داده‌اند و حتی گاهی با همان سند سنی آن را گزارش کرده‌اند. در این زمینه می‌توان از 
شیخ صدوق به خصوص در کتاب‌هایی از ایشان چون خصال, امالی و علل الشرایع و سید 
مرتضی در کتاب رسائل و شیخ مفید و شیخ طوسی در کتاب امالی‌شان نام برد. 


د:نگاه رجالیان شسیعه؛ 

از ظاهر عبارت‌هایی که در در کتب رجالی پیرامون محدئین آمده است می‌توان گفت از 
دیدگاه دانشمندان شیعه در زمینه رجال. سنی بودن و به طور کلی غیر امامی بودن یک 
راوی نقطه ضعفی برای وی به حساب می‌آید و اگر در عین غیر امامی بودن ثقه باشد 
روایت را از درجه صحیح به درجه موثق تنزیل می‌دهد. 


و: ترجیح یک طرف تعارض به واسطه «ما خالف العامه» 

با وجود چیزی به‌عنوان تقیه در اکثر دوران حضور ائمه9 بین آن بزرگواران و راویان و با 
بین خود راویان قاعده‌ای کلی و منطقی از طرف اهل‌بیت ۵ به پاران و شیعیان القاء شد 
که در صورت تعارض دو حدیث و یا دو دسته از احادیث با یکدیگر و به نتیجه نرسیدن 
در عرضه آن ن دوبه قرآن و سنت قطعی و شهرت روایی و باقی ماندن آ ن دو بر تعارض» 
بایستی آنها را به احادیث اهل تسنن عرضه کرد و دسته‌ای که مخالف با احادیث ایشان 
باشد ترجیح می‌یابد چراکه ممکن است حدیث مطابق با احادیث آنها از روی تقیه صادر 
شده باشد اما بایستی در نظر داست که ترجیح حدیث به واسطه مخالفت آن با احادیث 
عامه فقط اختصاص به باب تعارض دارد و مطلق نیست. 

ز: نبود حدیت سیعی در یک عنوان 

آگر در یک عنوان از عنوینی که در حوزه معرف حدیشی شکل گرفته تنهااحادیث اهل 
سنت را داشته باشیم و هیچ‌گونه حدیثی در منابع حدیثی شیعه در اطراف آن موضوع یافت 
نشود و آیه‌ای از قرآن هم در آن زمینه نباشد بی‌اعتمادی جذی نسبت به آن موضوع پدید 
می‌آید و احادیث آن را نمی‌توان تلقی به قبول کرد به‌ویژه ار آن موضوع از گستره ال 
ویااهمیت خاصی برخوردار باشد و يا از معارف کلان دین به شمار آید. 


ح: دیدگاه اهل تسنن به مکتب حدیئی شیعه 

در اینکه علماو محدئین اهل تسنن چه برخوردی با حدیث و محدئین شیعه داشته‌اند 
بایستی پژوهشی گسترده و قوی صورت گیرد در اینجا به اجمال می‌توان گفت برخی از 
راویان عامی مذهب بوده‌اند که اتمه اطهارتید را به‌عنوان یک راوی عالم از سلاله پاک 


می‌توان گفت از دیدگاه دانشمندان شیعه در زمینه رجال, سنی بودن و به طور کلی غیر امامی بودن یک راوی نقطه ضعفی برای وی به 
حساب می‌اید و اگر در عین غیر امامی بودن ثقه باشد روایت را از درجه صحیح به درجه موثق تنزیل می‌دهد. 


یاسور سا ون مور سا کل یا 
اصطللاح من 
حدیث از معصوم می‌شود و با وئوق به صدور آن را کاهش داده و در نتیجه منجر به سلب 
اطمینان به آن حدیث می‌شود؟ 

در پاسخ به سوال فوق می‌توان گفت اگر حدیث مشتر 
معتبر و شیعی آمده» وجود آن در منابع حدیثی اهل تسنن می‌تواند وثوق به صدور حدیث را 
افزایش دهد. همچنین اگر در منابع حدیثی شیعه با سندی ضعیف و یا در منابع نه چندان 
قوی آمده امّا مضمون حدیث مطابق با عرف عقله عقل سلیم فطرت انسانیء آموزه‌های 
قرآنی» سنت قطعی یا مورد اطمینان چارچوب‌های شریعت (مذاق شرع) و .. باشد در اين 
صورت نیز ووق به صدور حدیث افزایش می‌یابد اما اگر ان حدیث در منابع ضعیف شیعی 
و باسندهای غیر معتب مجهول و یا سنی آمده و با امور فوق‌الذکر نیز در تعارض باشد نه 
تنهاوئوق را افزایش نمی‌دهد بلکه میزان آن را کاهش داده و در مواردی حتی در صدور آن 
حدیث تردید جدی پدید می‌آید و یا اطمینان به عدم صدور آن حاصل می‌شود. 


مشترک بودن آن ن میان دو مکتب حدیثی باعث وثوق بیشتری نسبت به صدور آن 


ک در منابع حدیث شیعه با سندهای 


پیامب رت و طریقی روایمت وی از اجداد پاکش را به‌عضوان بهترین طریق قابل اعتمادبرای 
احادیث پیامب رعا پذیرفته بودند» لذا امام ید هم سعی میک رد روایات پیامبر ع را برای 
وی نقل کند و خود تنها نقش راوی را ایفا نماید. در این زمینه می‌توان نام اسماعیل بن 
مسلم مشهور به سکونی را آورد که اکثر قریب به اتفاق احادینی که از امام صادقد نقل 
می‌کند حدیث آن حضرت از پیامبر 2 است و نیز می‌توان به قریب یکصد و پنجاه راوی 
از راویان شیعه چون ابان بن تغلب اشاره کرد که اهل سنت در منابع حدیثی خود از نها 
حدیث نقل کرده‌اند. محموعه این راوبان را در کتاب «رجال الشيعة فی اساتید السنة» 
تألیف محمد جعفر طبسی می‌توان ملاحظه نمود. 


پی نوشت: 

۱ الکافی, ج ۷ ص ۳۰۰ ج ۶ 

۲ السنن الکبری, للبیهقی,ج ۸ ص ۶ 

۳ الکافی؛ ج ۷ ص ۴۰۹ ج ۱. 

۴ خذ الحکمة ممّن آتاک بها و انظر الی ما قال و لاتنظر ٍلی من قال. 
۵ ررک: الاختصاصء ص ۳۰۸ و بصائرالدرجات» ص ۳۶۳ ح ۲. 


م2 


روش فهم حدیت 

این نوشتار در ابتدا به بررسی جایگاه 
وسرت دی رها 
و سپس به برشسمردن پیش‌نیازهای 
فهم احادیث می‌پ ردازد در بخش 
دوم سیر فهم احادیث را در گرو 
فهم مفردات (علم صرفه لغت 
شناسی و -) و فهم ترکیبات دانسته 
و زیر مجموعه‌ها و راههای دستیابی 
را شرح می‌دهد. در فصل دوم به 
مطالب مهم که در فهم احادیث 
ی دارند همچون قراین» اسباب 
ورود حدیث به همراه مثال‌هایی 
می‌پردازد و در ادامه این فصل به 
بحث خان واده حدیث پرداخته معناه 
آهمیت و فواید شناخت و بازیابی 
۱ 
و شیوه‌های بازیابی را همچون 
مراجعه به جوامع روایی استفاده 
از معجم‌های لفظی و موضوعی و 
همچنین بهره‌گیری از برنامه‌های 
رایانه بر می‌شمرند. در بخش 
پایانی نیز در مورد موانع فهم متن 
از جمله فهم نادرست لغت» انشتراک 
لفظی, تحول زبان, نادیده گرفتن 
حروف تصحیف و تحریف و .. اشاره 
می‌نماید. 


۷۳ 


منظومه آموزشی دانش‌های 
حدینی 


آنچه که این نوشتار در پی پرداختن 

به آن است ترسیم منظومه‌ای گوبا 
و دقیق از دانش‌های حدیثی 
شیعه مطابق آنچه که امروزه 
به‌عنوان دانشی مستقل قلمداد 
شده می‌باشد. محور نقل» به دو 
شاخه: «پیدایش و گسترش» که 
متکفل دست‌پابی به منن حدیث 
است و «عتبارسنجی» که اطمینان 
به صدور متن حدیث از معصوم 
راعهده‌دار است و محور فهم نیز 
به دو شاخه «مبانی و روش فهم» 
و «مشکلات فمم» قابل تقسیم 
است و هر کنام شاخه‌های خاص 
خود را دارد که در این نوشته به ان 
پر داخته شده است. 


و و ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووو و و و و و وه 


رتبه بندی کتب حدینی 

نوشته حاضر به بررسی اعتبار 
و صد منبع از کتب حدیثی اهل 
سنت پرداخته است وبا توجه به 
ملاک‌های صحت انتساب کتاب 
به مولف؛ شخصیت علمی مولف؛ 
میزان ضبط و دقت نویسنده؟ 
تخصص نویسنده در موضوع؛ 
قدمت دوره نگارش و نزدیک‌تر 
بودن به عصرامامان؛ مدرسه و 
حوزه حدیثی مولفه شهرت و 
مقبولیت کتاب نزد دانشمندان 
متفاوت در دوره‌های مختلف؛ اندک 
بودن متون در بردارنده محتوای 
شل؛ اندک بودن متون مستبعد؛ 
اندک بودن رکاکت لفظی یا 
محتوایی؛ همخوانی بیشتر متون 
با ضروریات و مسلمات دین و 
مذهب؛ اندک بودن راویان ضعیف 
و کذاب در اسناد و طرق؛ کمتر 
بودن متون اختصاصی و داشتن 
نسخه‌های فراوان تاحد تواتر 
اعتبار متون رْ تعیین نموده است. 


و( 


آشنایی با منابع حدیثی 
نویسنده در این نوشتار به سیر 
تاربخی تحول و تألیف کتب 
حدیثی اشاره کرده و به طور 
خاص کتب اربعه شیعه که 
درقرون چهارو پنج تالیف 
شده‌اند و کتب الوافی» وسائل 
الشیعه و بحارالانوار که در 
قرون یازدهم تالیف شدهاند 
راهمراه با نویسندگان آنها به 
شکل نسبتاً مختصری معرفی 
کرده است. 


۳ 
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۳ 


ضسرورت بازتدوین کتاب های 
حد نی 

در این مصاحبه استاد ضرورت 
بازتدوین کتاب‌های حدیثی؛ تدوین 
جامع حدیثی فقهی و تدوین 
پرونده و شناسنامه هر حدیث را 
ارحل اه مه ماه که 
جای کار بسیاری در آن وجود دارد 
و برای این مسئله هم مثال‌هایی 
از جمله حدیث نوروز و بخش 
ذیل دعای عرفه را بیان می‌دارند. 
در ادلسه ویژگی‌های جلمع حدییفی 
در فقه از جمله مد نظر قرار دادن 
اختلافات متنی همه منابع. عدم 
تقطیع احادیثت. عنوان مناسب 
باب‌ه او .را برشمرده و ضمن هر 
یک توضیحاتی را بیان می‌نمایند. 


"۱/1/1۱1۱ /1۱1ص۱/ص1۱پ,1ص,۱پ"پم"«ٍپ«۰م«ه"۰«۰«۰ه"!«"!۰«۰ژ"!۰«۰ّژ«۰«۰«۰ّأ۰أ۰أ۰ّأ۰ّ۰هد؟«ه۰٩#4‎ 


۹۸ 


م حدسن در دنبای 
مجازی 
زر 
کارهای وسیعی که در حوزه 
گسترش, تالیف و نشر مکتوبات 
حدیثی انجام شده فعالیت- 
های نسبتا جامعی نیز در 
ارتباط بافضای مجازی و نشر 
آنار حدیثی در آن انجام گرفته 
است. این فعالیت‌هااز طریق: 
وبلاگ‌های حدیثی در اختیار 
کاربران قرار هالدم سفن اي 
در این نوشتار سعی یه طا 
مهمترین این عرصه‌ها به 
صورت خلاصه معرفی کردند. 


ر 


آشنایی با اصطلاحات حدیثی 
در این نوشتار به اختصار اصطلاحات 
و سر سرد سر تست تا 
دانستن انهابرای حدیث‌پژوهان 
الزامی است و در علم درایه به 
آنها پرداخته می‌شود. از جمله 
صطلاحات مقدماتی. مربوط به 
روات و روایت و... را برای خوانندگان 
بیان می‌نماید. 


۳۸ 


با زخوانی یک موفقیت 
این مصاحبه به گزارشی پیرامون 
زمینه‌هایی که موجب پیدایش 
پابگاه اطلاعرسانی۳ا شده 
می‌پردازد. علاوه بر این ارائنه 
آماری از کتابخانه‌ه ای متصل به 
ار 
نحوه جستجو و یاسایر خدماتی 
که در این پای گاه مجازی قرار 
داده شده از دیگر موضوعات مورد 
9 


1 خداوند در پی یاری مومن است. ت وقتی که مومن درپی باری برد خویش است. 


«س۳ 


له فی عون اشوین » مادام اشوین فی عون آخیه 


حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی* 


اشاره: 

بستر اجتماعی و تاربخضی هر سخن. تأثیری به سزا در فهسم آن دارد. از دهه‌های آغازین قرن دوم هجری مکتب‌هایی به 
عرصه حیات علمی مسلمانان پا نباد و امامان معصوم مانیز به این میدان در آمدند و بدین سبب روابات شریف آنان 
در فضای علمی و نقد و بحث. وارد گشته است. آنان با در مقام پاسخ به پرسش‌های راویان بودند. با در مقام نقد فتوای 
فقیسی و بارد بدعتی. ایشان راوبان و شاگردان مبرّز خویش را نیز به این عرصه کشاندند و از آنان خواستند که سخنان 
دیگران را نسک بشنوند؛ آنگاه یا بپذیرند و يا با آنها روبارویی کنند و اگر خود از عهده بر نمی‌آیند. بر ایشان عرضه کنند 
و پاسخ بگیرند. روشن است که راوبان, اين فتاوا و نظرات را در کنار حدیث صادر شده می‌دیده و حدیث را می‌فهمیده‌اند. 
اما لزوم همه این قرینه‌ها را نقل نکرده‌اند. 


# عبدالهادی مسعودی دانش‌آموخته, محقق و مدرس سطوح عالی حوزه های علمیه است. فعالیت‌های پژوهشی خود را با ورود به مٌسسه علمی فرهنگی دارالحدیث سامان داد 


بخش یکم: درآمد 
ق سا هاگماش 
۱. جایگاه فقه الحدیث 


دانش‌های حدیثی به دانش‌های مربوط به رجال و سند 
حدیث و علوم مرتبط با محتوای آن تقسیم می‌شود. دسته 
سوم(علومی مانند مصطلح حدیث و تاریخ حدیث و نیز به 
هر دو بخش سر می‌کشد و یا از فرآورده‌های هر دو دسته 
برای ابداع و حل مسائل خود کمک می‌گیرد. 
دسته نخست و مسائل مربوط به اسناد رواییات در علم 
«رجال» ساماندهی شده و دسته دوم که به فهمم 
محتوای حدیث یاری می‌رساند فقه الحدیث یا «مباني 
فهم حدیث» نامیده می‌شود و شرح متن حدیث و حل 
مشکلات آن را به عهده دارد. 
حدیث و تاریخ و کتاب‌شناخت حدیث بیشتر ناظر به 
مسائل برونی و جانبی است. ۱ 
اگرچه همه این دانش‌ها مهم‌ند اما آنچه به بهره‌گیری 
از حدیث در علوم انسانی و به صحنه عمل درآوردن و 
تحقق بخشیدن آن در زندگی مربوط می‌شود دانش «فقه 
الحدیث» است که اگر درست به کار بسته شود و مسیر 
منطقی آن پیموده شود مارا به مفهوم حقیقی حدیث 
کامیابی در این شاخه کوشش‌های ما در دیگر علوم 
حدیثی رابا ثمر می‌کند و از زیبایی‌های کلام اهل بیت 
بهره‌مند و در لأت‌های فهم حدیث غوطهور می‌کند. 
۲ تعربف فقه الحدیث 
«دانشی که به بررسی متن حدیث می‌پردازد و با ارائه 
مبانی و سیر منطقی فهم آن» مارا به مقصود اصلی گوینده 
حدیث نزدیک می‌کند.» 
این مبانی و شبوه‌هاء که از قواعد ادبی» اصولی و کلامی 
و دیگر قوانین عقلی و عقلایی استخراج گشته است و در 
قالب یک سیر منطقی و جریان پویا تعریف می‌گردد ما 
در یافتن معنای اصلی حدیث و فهم مقصود آن و نیز جای 
دادنش در یک نظام همگون اعتقادی یاری می‌رساند؛ 
آن‌سان که به ساختار به هم پیوسته زبانی و عقلانی 
حاکم بر مجموعه احادیث خللی وارد نیاید. 
آمام صادقی نیز می‌فرماید: 
قییث وه زین یت زا تون ال شخ 
ضرف لی سین زخانامن جنلف 
و 
ِ تعریض‌های کلام مارا بشناسد. 
سخنی از" سخنان ما گاه تا هفتاد تفسیر دارد که برای 
پیش‌نیازهای‌فهم: 
۱. دست‌یابی به متن اصلی حدیث 
فهم حدیث یک مقصد والاست و رسیدن به آن پیمودن 
مرحله به مرحله یک مسیر مشخص و نه چندان کوتاه را 
می‌طلبد. این مراحل عبارت‌اند از: 
۱. فهم متن حدیث؛ 
۲ فهم مقصود اصلی آن. 


هریک زاین مراحل تقسیم‌بندی‌های ریزتری نیز 
دارند که در ادامه» خواهد آمد. این مراحل از هم جدا 
نیستند و در بسیاری از موارد به هم پیوسته و در هم 
تنیده‌اند و تاثیرات متقابل دارند. اما پیش از بررسی 
متن حدیث لازم است استناد متن مورد نظر به 
معصومان روشن شود و پس از اطمینان عرفی و نسبی 
به صدور حدیث در پی فهم مفاد آن باشیم. 
به دیگر سخن, پیش از تلاش برای فهم حدیث باید به 
دو پرسش پاسخ داد: 
۱. آیا متنی که در دست ماست حدیث است؟ 
۲. آیامتن حدیث همین عبارت است؟ 
پاسخ پرسش نخست بر عهده علم رجال و تخریج" است 
که به ما اطمینان نسبی می‌بخشند که متن ساختیگی 
یست و نشان می‌دهند متن‌هایی مانند «حس ات را 
سَیِعات لمْتزٍیتن»" و «سّلاة مغراج لمَّمن»ه حدیت 
۳ ۳ دوم نیز باید بررسی شود؛ زیر بسیاری از بد 
فهمی‌ها از اشتباه در قرائت و کتابت احادیث موجود در 
نسخه‌هاست و اگر تحریف و تصحیف را نیز بر آن بیفزاییم» 
خود را ناگزیر می‌بینیم که همه نقل‌ها و نسخه‌های در 
ی / بررسی کنیم ودرسیر فهم آنها را 2 به 
ینال ۳ عورظ ۹ سرس ان رو به رو و 
شاید ناچار شود آن را با تأویل و توجیه به خود بقبولاند؛ 
امٌااگر به نسخه دیگری که این روایت در آن چنین آمده: 
«من سأل فوق قدره استحق‌الحرمان» دست یابده مسیر 
فهم او بسیار کوتاهتر خواهد شد." 
ما آنچه را که در دستیابی به متن اصلی حدیث پاری 
می‌رس‌اند برمی‌شمریم. 
۲.یافتن نسخه‌های مختلف 
با توجه به آنچه گذشت و پس از احراز درستی انتساب 
حدیت و نقل آن در یکی از منابعروایی باید نسخه‌های 
گوناگونی از متن حدیت را یاشت وبا کنر هم نهمادنآنها 
به متن اصلی دست یافت. نسخه‌های متعدد به دو گونه 
متفاوت به دست می‌آید: 
الف) دست‌نوشته‌های دیگر و نسخه موف با کاتبان 
مختلف: اهاز اینکه هرخص با مولف باشتقد با تاش عد 
ب طاقن دیگری که ۳ حدیث ۳ قل ٍِِ 
به بحار )با باشند و از طریق دیگ‌ری حدیث را نقل 
می‌کنند (مانند من ۷ بحضره الفقیه نسبت به کافی). 
نباید از نظر دور داشت که نقل همان حدیث در جوامع 
رواییء مانند نقل بحارالانوار از امالی صدوق, نیز سودمند 
است؛ زیرا گاه نسخه‌های موجود نزد مولفان جوامع روایی 
از نسخه‌های در دسترس ما صحیحنر بوده ات( 
اینک مثال‌های متفاوتی را می‌آوریم. 
منال اوّل: از امام سخاددباد روایت شده است: 
ولیقل یب ناس علی سانک! 
باید عیب مردم را کمتر بر زبان بیاوری _ 
اما در نسخه دیگر کلمه «عتب» امده که به معنای 
کقر تصرزقن کزان انس 


تصحیف و تحریف به معنای دگرگونی اشتباهی یا عمدی 


متن سخن و نوشته» همواره در جربان نقل حدیث اتفاق 
افتاده است. این تغییرهاء خواه لفظی و شنیداری یا کتبی 
و دیداری» مخل بوده و مانع فهم درست شده است. 
دیدن نسخه‌های گوناگون و روش عرضه و مقابله» که در 
روزگاران قدیم به شکل شفاهی و قرائت استاد بر شاگرد یا 
شاگرد بر استلد رواج داشته است برای زدودن همین مانم 
بوده و بسیاری از تصحیف‌های عمدی و غیر عمدی را 
کشف می‌کرده است. ما نیز می‌توانیم با کنار هم نهادن 
نسخه‌ها به روش عرضه و مقابله روی آوربم و متون 
محکم و استوار ر معیار تصحیح حدبت قرار شیم 
منال و در آمده است: دکانلبی ع ٍ شب 
العسل یوم لحم ۷ 

در این روایت واژه »2 ل» تصحیفی از «غسل» است و 
در این صورت آیا دلالتی بر استحباب خوردن عسل در روز 
جمعه خواهد داشت؟ 


بخش دوم: سیر فهم حدیث 
فصل اول: فهم متن 
« گفتار اول: فهم مفردات 


فهم حدیث نیازمند فهم مفردات و ترکیبات آن است. هم 
باید معنای واژه‌ها را دانست و هم باید مفه وم ترکیب و 
چینش وبژه آنها در کنار هم را فهمید. زبان عربیء که 
زبان حدیث است نیز از این قاعده مستثنی نیست و 
فراگیری لفت‌ها و اصول و قواعد آن برای فهم وله هر 
سخن ریخته شده در قلب زبان عربیکافی است.ازین 
رو پس از فراغت از به دست آوردن متن اصلی حدیث باید 
به سراغ فهم ظاهر و مفه وم عام و اولیه حدیث رفت. 
فهم این معنا در زبان عربی به عواملی چند گره خورده 
که نخستین آنها اشنایی با لغات به کار رفته است و ابزار 
اصلی این فهم علم صرف لفت و غربب‌الحدیث است. 
علم صرف 

زبان عربی از گروه زبان‌های صرفی و غیر ترکیبی است؛ 
یعنی برای تولید واژه‌های مختلف» به منظور رساندن و 
ایام معانیمتفاوت یا جدید حرکات کلمه اصلی و مصدر 
را تفیر می‌دهند یا یکی دو حرف بدان می‌افزاینده نه آنکه 
مانند زبان فارسی دو کلمه را در هم ترکیب کنند. از این 
رو گاه تغییر یک حرف در کلمه ویاحتی تغییر حرکت و 
سکون آن به تغیبر معنای آن می‌انجامد و چون در پرهه‌ای 
از عصر صدور حدیثه حرکت حروف نوشته و نهشته 
نمی‌شده است توجّهبه شکل واژه و چگونگی تیبرت آن 
تسیا موم اشت و گله لخمال آن‌به اخطلافانی در درکن 
از سوی دیگر آشنایی با ساختمان صرفی کلمه به منظور 
یافتن معنای موی آن لازم است؛ زیر کتب لفت عریی 
بو اسان خروف اسای وبا کلسته ی تب شاه وتا 
در دهه‌های اخیر است که برخی کتاب‌ها مانند فرهنگ 
لاروس, بر اساس هیکت کلمه تدوین شده‌اند برای 
مشال یافتن ماذه و حروف اصلي وژه‌های حدیث کم و 
مش ارة فان تورث ال ة و نهر نمُنورةجز با دار بودن 
مهارت‌های صرفی ممکن نیست. 

اشتباه در تشسخیص ماده یک کلمه گاه ما را در پیدا کردن 
معنا ناکام می‌گذارد و گاه ما را به فهمی نادرست می‌کشاند؛ 


مانند این روایت منقول از پیامبر اک رمع لاایمان لمن لا یأمن جارهبونقه 
شاهد منال ما کلمه «بوائقه» است. اگر این کلمه را مرکب از «ب» تن بدانیم» 
به نبال معنای کلمه «واشق»" می‌رویم و آن را در «ویی»" یا «وآق»"ویا «ووق»۳ 
جستجو می‌کنیم حال آنکه هیچ یک از اینها معنای درستی را به ما اراثه نمی‌دهد و 
حسرت فهم حدیث را بر دل می‌نهد. امّا اگر بدانیم «بوائقه» ترکیبی از «وائق» و «» است 
و «بواشق» جمع مکشر ات » به راحتی به دنبال مصدر «وّق» با «یبق» می‌گردیم 9 
می‌یابیم که تنها مصدر «وّق» وجود دارد و به معنای ظلم شرء غشم و غوائل است.* 
آشنا بودن بانکات ظریف علم صرف موجب درک بهتر زیبایی‌های لفظی و معنوی 
وت 


برای فهم و کشف معانی واژه‌های به کار رفته در احادیث دو شیوه به کار می‌رود: شسیوه 
تقلیدی و شیوه اجتهادی. که شیوه دوم به سبب طولانی بودن آن کمتر به کار می‌رود. 

۱. شیوه تقلیدی 

در این شیوه با مراجعه به کتب لغت معنای ارائه شده در دیل واژه مورد نظر خود را 
می‌بابیم و با اعتماد به درستی گفته لغت‌دانان همان را به‌عنوان معنای اصلی کلمه فرض 
می کنیم. دك ۱ 

این روش در موارد بسیاری موفق» کارآمد و سودمند است و مزیت اساسی آن کوتاهی و 
سرعتش در مقایسه با روش مستقیم است و از این رو برای عموم افراد قابل استفاده است 
و تنهامرحله کاربرد آن یافتن کلمه مورد نظر در کتاب‌های لغت و آشنایی با شیوه‌های 
چینش و ترتیب آنهاست. 


رفته در احادیث تألیف شده‌اند؛ واژه‌های نامفهومی که گاه در جای حساس و اصلی حدیث 
قرار می‌گیرند و همه سخن را گنگ می‌سازند و تا درک نشوند حسرت فهم مقصود را بر 
دل خواننده می‌نهند. 

غریتبا ادها مانته: هغریب لثر دسا بطیقه اسان خود را ارانه مفای وانمذان 
غریب در همان حوزه معنایبی حدیت می‌دانند و به سایر استعمالات واژه نگاهی ندارند. 
غریب الحدیثنگاران با مطالعه هزاران حدیث توانسته‌اند با فرهنگ سخنان گویندگان 
حدیث آشنا شوند و با سود جستن از منابعی مانند احادیث مشابه» کتاب‌های لغت و تفاسیر 
رسیده از استادان خود به معانی این واژه‌های دیریاب و نامأئوس برسند. 

ب) متون دینی و ادبی کههن. 

منبع دیگر متون باقی مانده از ادبیات عرب است. متونی که معاصر دوره صدور حدیث 
بوده‌اند و از این رو واژه‌ها در معنایی یکسان با حدیث به استخدام درآمده‌اند. این متون» 
وت و( 

این پیگیری در دایره شعر و ادب خلاصه نمی‌شوده بلکه باید کاربردهای واژه در دیگر 
حوزه‌ها و در استعمالات عرفی» روایات و نیز استعمالات قرانی که هم معتبرترین متن 
دینی و ادبی است و هم مادر معنوی حدیث و زمینه اصلی صدور آن بررسی شود. 
به‌ویژه باید کاربرده ای قرآنی و روایی را جستجو کرد وبا معنای لفوی پیوند زد. نمونه 
تاریخضی آن سخن ابن عبَأس در رسیدن به معنای «فطرت» است. او دیر زمانی در فهم 
معنای فطرت و آبه «هاطر السموات والرض »۱ می‌اندیشیده و تفاوت آن ر با «خالق» 
می‌کاویده است و چون نزاع دو عرب رابر سر تصاحب چاهی می‌بیند و می‌شنود که 


آشنایی با قواعد علم نحو می‌تواند احتمالات بدوی اعراب و ترکیب را تقلیل دهد تا هر آنچه را با قوانین دستور زبان عربی ناسازگار است 


به کنار نهیم. این قاعده عمومی در همه سخنان جاری است و درباره احادیث. که سخنان معصوم است. بیشتر؛ چه آنها خود فرموده‌اند 
که ما فصیح هستیم و فصیح هیچ‌گاه سخن غیر منطیق بر قوانین استوار ادیی نمی‌گودد. 


این شیوه از قرن دوم هجری, که سرآغاز پیدایش کتاب‌های لغت بوده است. تا کنون به 
کار می روده اما شرط اساسی آن مراجعه به کتاب‌های کهن و معتبر لغت است و کتب لغت 
معاصر در این حوزه سودمند یا حداقل قابل استناد نیستند؛ زیرا واژه‌های مورد بررسی ما 
در حدود دوازده تا چهارده قرن پیش از زبان مبارک معصومان صادر شده‌اند و بسی محتمل 
است که معنای این کلمات در آن روزگار با معنای ارائه شده توسط لغت‌دانان معاصر 
متفاوت باشد. براین اساس آن دسته از کتب لت در این عرصه به کار می‌آید که یا در 
با مولفان آنها عهده‌دار بیان سیر تاربخی معنای 
کلمات ر شده باشند؛ معنایی که مخاطبان حدیت از واژه می‌فهمیده‌اند. 

۲ شیوه اجتهادی 

نقص شیوه کار لغت‌دانان از یک سو و نیاز ما به يافتن معنای اصلی واژه‌ها از سوی دیگر 
حدیث‌پژوه را به پیمودن راه اجتهادی این مسیر وادار می‌کند. شیوه لغوبان ارائه معنای 
استعمالی واژه است؛ بعنی اينکه واژه چه کاربردهایی داشته برای چه منظورهایی به کار 
رفته و برای رساندن کدامین معانی استخدام شده است. 

لغویان در پی یافتن تمایز میان معنای نخستین واژه با معانی دیگر نیستند و جداسازی 
معنای مجازی و حقیقی را نیز به عهده نمی‌گیرند." از اين رو قول لشوی را به تنهایی 
حجت نمی‌دانند و تنها در صورت همراهی با قراین دیگر و حصول اطمینان» حخیت آن 
را می‌پذیرند." 

پس لازم است پژوهشگر برای کشف معنای اصلی به‌طور مستقیم به منابع در دسترس 
مراجعه کند. خوشبختانه این منابع هم کنون موجودند و تنها منبع دست نایافتنی استعمالات 
شفاهی و روزمزه عرب وی است که تنها راه تحصیل آن اعتماد به کتاب‌های لغت است. 
اینک» این منابع را بر می‌شمریم. 

الف) کتب غریب الحدیث ۱ 

کتاب‌های «غریب الحدیث» کتاب‌هایی هستند که به منظور حل واژه‌های ناآشنای به کار 


عصر صدور احادیث نوشته شته شده باشد و ی 


یکی از آن دو می‌گوید: «آنا فطرتها ول یوم» می‌فهمد که «فطر» یعنی خلقت بدیعانه و 
بدون زمینه قبلی با ماه اولیه است. 

ابن عباس این شیوه را به دیگران نیز توصیه می‌کرده و آنان را به مراجعه به اشعار عرب 
تشویق می‌نموده و گفته است:« هرگاه معنای واژه يا ترکیبی از قران بر شما پوشیده ماند 
آن ر در شعر بجویید که قاموس عرب اشعار اوست».۳ 

ج) کتب فروق اللغه 

دیگر منبع در دسترس, که بیشتر به کار درک ظرافت‌ها و مرزها و حدود معانی واژه‌ها 
می‌آید. کتاب‌های فروق اللغه است. این کتاب‌ها واژه‌هایی با معانی مشابه ر در کنار هم 
می‌آورند و سپس به تفاوت‌های آنیا می‌پردازند. این تفاوت‌ها گاه در اصل معنای واژه و 
گاه به جهت جایگاه استعمال و کاربرد واژه استت. 

د) متضادها 

در شیوه اجتهادی و گردآوری همه آنجه در فهم واژه دخالت دارند واژه‌های متضاد با کلمه 
مورد بررسی نقشی بسزا در فهم آن دارند. این واژه‌ها به مصداق قاعده «نعرف الاشیاء 
بآضدادها» کلید مهمی برای فهم یکدیگرند. روز و شب سیاه و سفیده حزن و شرور و عقل 
و جهل مثال‌های روشن این هم‌فهمی‌اند. استعمالات یکی از دو واژه متضاد به فهم واژه 
دیگر کمک می‌کند و ما را با معنای اصلی, حقیقی و عریان آن اشنا می‌سازد. 


گفتار دوم: فهم ترکیبات 
الف) اعراب 


آشنایی با قواعد علم نحو می‌توانند احتمالات بدوی اعراب و ترکیب را تقلیل دهد تا هر 
آنچه رابا قوانین دستور زبان عربی ناسازگار است به کنار نهیم. این قاعده عمومی در 
همه سخنان جاری است و درباره احادیث, که سخنان معصوم است» بیشتر چه آنها خود 
فرموده‌اند که ما فصیح هستیم و فصیح هیچ‌گاه سخن غیر منطبق بر قوانین استوار ادبی 


نمی گوید. 
مابادکر چند منال اهمیت توجه به اعراب و نقش کلمه 
رادر فهم معنای حدیث گوشزد می‌کنیم و برای اشنایی 
بیشتر با مثال‌های دیگر به کتاب‌های «شرح الحدیث» 
که در بسیاری موارد به این آمر پرداخته‌اند» ارجاع 
می‌دهیم. 
منال: امام کاظم دید «کفی بک جه لا آن ترکب ما نهیت 
عند» ۲۲ 
دراینجا می‌توان «ههیت» را هم معلوم و هم مجه ول 
خواند. در صورتی که آن را معل وم بخوانیم می‌توان مویداتی 
حدیثی همچون حدیث زیر برای آن یافت: 
کفی بالمَزء هلان نکر علی لاس ما یأتیمثله" و 
کفی بک جلا آن تنهی عمّا رک 
ب) اصطلاح‌ها 
در هر زبان ترکیب‌هایی از چند واژه وجود دارند که معنای 
آن حاصل مجموع معنای آن چند کلمه نیست و گاه بدون 
تبعیت از علم لغت و نجو معنای دیگری رء که گاه بسیار 
دیریاب است افاده می‌کند. آنجه کار ر مشکل می‌کند 
اشاره نکردن کتاب‌های لغت به معنای همه از آنهاست؛ 
بیان کرده‌اند. علت کاربرد آنها هم افاده معنایی گسترده 
در قالب واژه‌هایی اندک است. ما به برخی از آنها اشاره 
می‌کنیم. . _ ۱ 
ارائثه معنای آنها نشانگر تفاوت آشکار معنای حقیقی و 
ظاهر اولیه و نیز نقش کلیدی آنهادر فهم ظاهر متن 
است. اصطلاحاتی مانند «مات حتف انفه»* «عقل عن 
له»" «تزویح مقام»۳ «جراب النوره» «سبع المثانی» 
و «م الکتاب» که به ترتیب به معنای «مرگ طبیعی». 
«اخذ معرفت از خداوند»" "برای سوره,فاتحه در حدیث 
پیامب رتل: «کل صلاة لا ۳91 فیها بام الکتاب فیی 
خداج»: "ازدواج دائمی. از روی تقیه سخن گفتن» سوره‌های 
بلند قرآن و سوره فاتحه هستند. 
مثال: «من رق وجهه رق علمه» که در آن رقت نه به 
معنای نازکی بلکه به معنای شرم و خجالت"" است؛ یعنی: 
هر کس شرم کند دانشش اندک شود. 


فصل دوم: فهم مقصود 

« گفتار اوّل: قرینه‌ها 

ضرورت گردآوری قرینه‌ها 

آنچه در مرحله نخست و در بدو شنیدن و خواندن از 
کلام فیمی ده می‌ش‌ود» لزوما و هميیشه4 با مقصود 
و بررسی قرینه‌هابه معنایی دست می‌یاییم که در 
مرحله پیش از آن بدان نرسیده بودیم. 

بامراجعه به کتاب‌های لغت و غریب‌الحدیث مفردات 
سخن مفهوم می‌شود و ظهور بدوی و اولیه کلام از 
طریق تحصیل معنای برآمده از ترکیب این واژه‌ها به 
به مقصود اصلی» که آن را ظهور تصدیقی نیز خوانده‌اند 
در برابر ظهور نخست که آن را ظهور تصوری می‌خوانند."" 
حرکتی چند مرحله‌ای را پیش رو داریم. نام این حرکت 
را «گرداوری قربنه‌ها» می‌نهیم. گرداوری قرینه‌ه ابر 
این اساس استوار است که متکلم می‌تواند با افزودن 


واژه یا واژه‌هایی معنای جمله خود را روشن‌تر کند و یا با 
آوردن سخنی دیگر همه آنچه را از جمله نخست فهمیده 
بودیم بی‌اعتبار سازد و مفه وم دیگری برای جمله پیشین 
خود گوشزد کند. اگر تنها به وجود واژه‌های چند معنایی 
(مشسترک لفظی) و احتمالات گوناگون ترکیبی و نحوی 
توجه کنیم به اسانی ضرورت جستجو برای دستیابی به 
قربنه‌ها را در می‌یابیم. این قرینه‌ها از منظرهای مختلف 
به چند دسته کلی تقسیم شده‌اند که در بحث بعدی به 
آنها اشاره می‌کنيم. 

انواع قرینه‌ها 

قرینه‌ها گاه در کنار سخن نشسته و با آن همزاد و همراهاند 
و گاه جداگانه آمده و در جایی دیگر عرضه گشت‌اند. گونه 
نخست قرینه متصل و گونه دوم قرینه منفصل نامیده 
می‌شود. قرینه‌های متصل می‌توانند از جنس سخن باشند 
یانبازشند. قرینه‌هایی را که از جنس کلام‌اند قرینه‌های 
لفظی و قرینه‌های غیر لفظی متصل را قرینه‌های مقامی 
می‌نامند. 

تضمین 

تضمین یعنی جای دادن کلام دیگران, در کلام خود. 
گوینده سخن با آوردن کلام دیگران و پیوند زدن کلام خود 
با آن از رابطه خارجی و واقعی یا تصوری میان مطلب 
خود و آنجه مخاطب از جمله تضمین شده می‌داند استفاده 
می‌کند و فهم یا باور مقصود خود را آسان می‌سازد. در 
واقع همسوبی و همخوانی دو جزء سخن یک گوینده 
مخاطب را بدین سو هنایت می‌کند که فهم پیشین خود 
از مضمون آیه یا هر جمله تضمین شده‌ای را بر فهیم 
جزء دیگر کلام حجت قرار دهد و سیاق سخن را با آن 
شکل ببخشد وازبروز کج‌فهمی و پیدایش احتمالات دیگر 
جلوگیری کند. 

تضمین آیه ۲ 

معصومان تحلی معارف قرآن و خود قرآن ناطق‌اند. آنان 
قران زنده هر عصرند و سخن و فرمان و نهی آنان مانند 
رفتار و کردارشان چیزی جز بسط و تفصیل قرآن نیست. 
آنان خود فرموده‌اند که هرچه ما می‌گويیم از قران است 
و هرگاه خواستید می‌توانيم مستند آن را به شما ارائه دهیم 
و گاه با درخواست اصحاب خود آن را ارائه داده‌اند.۲ 
بااین همه آنان در موارد بسیاری آیه پا بخشی از آن را در 
کلام خود درج کرده‌اند و برای تبیین بیشتر سخن خود و يا 
اثبات و باوراندن آن به مخاطب به صراحت یا به اشاره از 
کلام خدا سود برده‌اند. 

حدیث «باسوآتاه لمن غلبت احدانه عشرانه» از امام 
سجاد می‌تواند نمونه خوب ی" برای تضمین به صورت 
تلمیح و فهم نقش آن در يافتن معنای سخن باشد. کسانی 
که ایه ۱۶۰ سوره انعام را به یاد داشته بانشند می‌توانند تند 
و آسان این حدیت ر دریابند. 

« گفتار دوم: اسباب ورود حدیث 

سبب ورود حدیث یعنی علت و زمینه‌ای که موجب شده 
است معصوم 99۵ سخن بگوید مطلبی را بیان و مسئله‌ای 
راطرح ورد کند و یا کاری را انجام دهد. 

حدیث نیز مانند دیگر اسناد تاریخی ممکن است با همه 
حاشیه‌ها و رشته‌های مرتبط با آن به دست ما نرسیده 
باشد و این نکته مارا ملزم می‌سازد که در فهم حدیث 
تنهابه فهم الفاظ آن از آغاز تا پایان, بسنده نکنیم و همه 


قرینه‌ها و حتی عناصر غیر زبانی» ما مرتبط راز بيابيم 
این عناصر بیشتر به ‏ شکل قرینه‌های مقامی» مانند شرایط 
حالت‌ها و شخصیت مخاطب و پرسش‌های نهان راوی 
حدیث» هستند که می‌توانند در صورت‌های دیگر نیز 
پدیدار شوند. با توجه به این گوناگونی و تاثیر شگرف و 
قابل توجه آنها بر معنای متن» این عناصر ره با آنکه خود 
از قرینه‌ها به شمار می‌روند به‌طور جداگانه می‌آوریم. 
تائیری به سزا در فهم آن دار از دهه‌های آغازین قرن 
دوم هجری مکتب‌هایی به عرصه حیات علمی مسلمانان 
پانهاد و امامان معصوم ما نیز به این میدان در آمدند و 
بدین سبب روایات شریف آنان در فضای علمی و نقد و 
بحث وارد گشته است. 

آنان یا در مقام پاسخ به پرسش‌های راویان بودند یا در 
مقام نقد فتوای فقیهی و ب بارد بدعتی, ایشان راویان و 
شاگردان مب رز خویش را نیز به این عرصه کشاندند و از 
آنان خواستند که سخنان دیگران را نیک بشنوند؛ آنگاه 
یا بپذیرند ویابا آنها رویارویی کنند واگر خوداز عهده 
بر نمی‌آینه بر ایشان عرضه کنند و پاسخ بگیرند." روشن 
ست که راویان» این فتاوا و نظرات را در کنار حدیث صادر 
شده می‌دیده و حدیث را می‌فهمیده‌اند اما لزوم ا همه این 
قرینه‌ها را نقل نکرده‌اند. 

آنان گاه حتی متوجه این نکته نبوده‌اند که ممکن است 
یک قرینه مهم در طی چند قرن به یک راز تبدیل شود و 
همان‌گونه که ما در نقل حوادث تاریخی و سخنان معاصر 
ز نقل نکات ضمیمه و پیرامون واقعه غافليم. آنان نیز در 
بسیاری از موارد فتاوی دیگران و اندیشه‌هاه پرسش‌ها و 
دغدغه‌های ذهنی بزرگان هم‌عصر امامان را نیز نقل 
نکرده‌اند؛ اگرچه خود از انها اگاه بوده‌اند. 

از این رو ما برای فهم بهتر حدیث و رسیدن به مراد نهایی 
گویندهناچاریم با کاوش در منبعناظر به حدیته از سیب 
ورود حدیث و فضای جانبی آن مطلع شویم. این منابع, 
منابع تاریخی و تفسیری یا هر منبع مرتبط دیگری باشد. 
مثلا فهم خطبه‌های حماسی امام حسین ده از مدینه تا 
کربلا در گرو درک شرابط اجتماعی» سیاسی جامعه معاصر 
با اساماست و درک دلیل تعریف‌های اصام علی دی 
از خود وابسته به آگاهی از وجود یک جنگ تبلیغاتنی 


میان آن بزرگوار و معاویه و آگاهی به اه داف معاویه از 
درهسم کوپی دن شخصیت سیاسی امام علی میب ارسال 
و پراکندن نامه‌هابه عراق و مصر است.۳ 

مثال ۲: 

قال رسول الّه سل قْطرلْحاجم 

ترجمه: حجامت‌کننده و حجامت‌شونده هر دو افطار کردند. 
حدیث به صراحت به این نکته می‌پردازد که حجامت از 
اسباب شکستن روزه است و چون این نکته با مسلمات 
فقه شیعه و اهل سنت سازگار نیست»" توجیه اساسی این 
حدیث نیز از طریق توجه به سبب صدور به دست می‌آید. 
نقل شیخ صدوق در معانی‌الا خبار مسئله را به راحتی روشن 
میاساز۱3 
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فی شهررتضان آفطر الحاجم وم تراسا سرام تس و کباش مت 
علی سول اه تا للْحجَمة" 

عباية ان ای هی کو یل از ابن‌عباس پرسیدم آیا روزه‌دار می‌تواند ححامت کند؟ گفت: 
آری, تا آنجا که از ضعف و سستی جان نترسد. گفتم: آیا حجامت روزه‌اش را می‌شکند؟ 
گفت: خیر. گفتم: پس معنای این گفته پیامبر به هنگام دیدن حجامت فردی در ماه 
رمضان چیست که فرمود: حجامت کننده و حجامت شونده افطار کردند؟ ابن عبّاس گفت: 
آن دو افطار کردند و روزه‌اشان باز شد» چون ناسزا بر زبان راندند و در آن به پیامبر خداسر 
دروغ بستند نه آنکه به سبب حجامت روزه‌شان باطل شده باشد. 

به روشنی دیده می‌شود که سبب شکستن روزه دروغ بستن بر پیامبر بوده که خود از 
مفطرات مستقل و قطعی روزه است. از این رو سخن پیامبر ناظر به همان دو تن بوده 
است. نه سایر حجامت‌گران. 

نکته 

از بررسی مثال‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که تأثیر بیشتر اسباب ورود حدیث از آن 
روست که ما سخنان معصومین را همواره به شکل قضیه حقیقیه یعنی گزاره‌های قانونی» 
عمومی و تعمیم‌پذیر می‌دانیم و حال آنکه تعداد قابل توجهی از آنها سخنانی درباره یک 
واقعه خاص و شسخصی و به اصطلاح منطقیان «قضیه خارجیه» بوده است. فقیهان به این 
نکته با اصطلاح «قضیه فی واقعه » تذکر دلده‌اند. 


« گفتار سوم: خانواده حدیت 
الف) مفهوم خانواده حدیث 
قرینه‌های منفصل, بي بیشتر از نوع کلام‌اند و مهم‌ترین آنها احادیث دیگری است که 


باروایت ۱ آن هستیم ارتباط دارد. این احادیث با حدیث اصلی 
رابطه‌هایی متفاوت دارند. گاه مخضص و مقید و مبین و گاه شارح و ناسخ و معارض هستند 
و مهم‌تر از همه اینها گاه با حدیث اصلی و مورد فهم ما هم‌معنا هستند. منظور از خانواده 
حدیث احادیث هم‌مضمون و مرتبط با یکدیگر است. وجه اشتراک اصلی این احادیث نظر 
داشتن آنیا به یک موضوع است: براین اساس احادیث متعارض ر از این دایره بیرون 
می‌بربمم با آنکه احادیث متعارضی ارتباطی تقابلی و محدود کننده دارند و بر فهم حدیث 
تأیری بسا دارند ما در کتاب اصلی خود به نها و چگونگی تأثیرشان بر فهم متن حدیث 
و مقصود گوینده حدیت» پرداخته‌ایم. 

براساس اصل هماهنگی میان سخنان ائمه و خویشاوندی گفته‌های آنان با یکدیگر 
می‌توان چنین گفت که یافتن احادیث هم‌مضمون با حدیث منظور بحث چینش 
نقطه‌هایی از یک تصویر نامشسخص است که با فزونی تعداد آنها و نشاندن هر یک در 
جایگاه واقعی و صحیح خود» مارابه سیما و نمای نهایی تصویر رهنمون می‌سازد. 
احادیث ناظر به یک موضوع» که در بسیاری از موارد به همدیگر نیز ۲ ناظرند اجزاء موضوع 
و مفهوم ارائه شده از سوی امامان ر؛ که در واقع یک امر واحد بوده و در نقل راویان و 
نویسندگان تکه‌تکه شده است. در کنار هم می‌نشاند و انها را جان می‌بخشد. هرچه تعداد 
این احادیث به عدد وقعی خود نزدیک‌تر و طبقه‌بندی و کشف ارتباطات مختلف آنها نسبت 
به هم دقیق‌تر باشد به نگرش حقیقی و روح معنایی نهفته در پس‌زمینه احلای ثه نزدیک‌تر 
شهده‌ايم. منظ ور از تشکیل خان واده حدیث یافتن احادیث مشابه هم‌مضمون و ناظر به یک 
موضوع محوری و نیز فهم نسبت‌های آنها با یکدیگر برای کشف این معنا است. 
براین اساس در بزیابی احلدیث هم‌مضمون یافتن احادیتی که با حدیث مورد نظر ما 
یکی از رابطه‌های تخصیص و تعمیم اطلاق و تقیبد یا اجمال و تبیین را دارند ضروری 
است. با آوردن چند نمونه منظور خود را روشن‌تر می‌کنیم. 

ب) فواید بازیابی خانواده حدیث 

فایده مهم و اصلی بازیابی خانواده حدیث روشن شدن حکم نهایی است چه حکم فقهی 
و چه اخلاقی؛ یعنی باید پس از جستجوی کامل و یافتن همه احادیث مرتبط حکم داد و 
آن را حخت دانست و جز در این صورت احتمال خطا در حکم نسبت داده شده به دین و 
معصومان وجود دارد و حکم حخت نیست. 

مادر گفتگوهانیز چنینیم؛ ما به نخستین لفظ احتحاج نمی کنیم و گاه گستردگی واژه را 
محدود می‌کنیم و با افزودن صفت و شرط و استئناء از گستره آن می‌کاهيم. 

گاه مخاطب از گوینده سّال می‌کند و متکلم در پاسخ به او فیودی بر سخن خود می‌افزاید 


و گاه پیش از پرسش او قرینه‌هایی به همراه سخن می‌آورد تا مراد و مقصود نهایی را 
به‌طور کامل برساند. در برخی مواقع نیز از مخاطب می‌خواهد که به دیگر گفته‌هایش» 
چه آنچه پیش‌تر گفته و چه آنچه پس زاين خواهد گفت توجه کند و آنهارابالین 
سخن درامیزد و کنار هم چیند تا منظور اصلی او روشن گردد. اینهارا تخصیص, تقیید 
ج) شیوه‌های بازیابی خانواده حدیت 

دستیابی به احادیفی که با هم ارتباط دارند و به یک مطلب ناظرنده همیشه ساده و سریع 
نیست اگرچه فناوری‌های جدید رایانه‌ای بدان سرعت بیشتری بخشیده است. نخستین 
گام در این میدان خوشه‌چینی از تلاش‌های محدنان پیشین است. مراجعه مستقیم به 
کتاب‌های حدیث مارا در بسیاری از موارد به احادیث مشابه رهنمون می‌سازد اما اگر 
کتاب دسته‌بندی موضوعی نداشته یا به علت دسته‌بندی نادرست»" قابل بهره رداری 
نباشد باید از راه‌های دیگر سود جست. این راه‌ها باید همگی و در کنار هم پیموده شود تا 
خان واده حدیث به شکل هرچه کامل‌تر به دست اید: 

مراجعه به جوامع روایی و تصنیف‌های موضوعی 

جوامع روایی به‌وبژه جوامع روایی شیعه. به روش موضوعی دسته‌بندی شده‌اند؛ از این رو 
یافتن حدیث مورد بحث در یکی از ابواب آنها می‌تواند ما را به دسته‌ای از احلدیث مشابه 
آنها رهنمون کند. نمونه برجسته این دسته کتب در زمینه احادیث غیر فقهی بحارالانوار 
ناه جامعیت و دسه‌بندی زیبای این دو کتاب چنان بوده است که بهره‌گیران از حدیت 
را از مراجعه به کتب اصلی حدیث باز داشته است. 

مراجعه به کتب خاص نوشته شده در زمینه موضوع اصلی مورد پژوهش نیز سودمند 
است. مثللا احادیث دوستی را در کتاب مصادقه/۷خوان شیخ صدوق باید دید. محموعه 
میزا ز|لحکمه نیز توصیه می‌شود. 

۲ استفاده از معجم‌های لفظی وموضوعی 

همه کسانی که با معجم الفاظ قران کار کرده‌اند روش استفاده از هر معجم لفظی دیگری 
را می‌دانند. می‌توان یا یافقتن معنای اصلی حدیث واژه آن موضوع را ریشهیابی کرد و 
سپس به دنبال حدیث‌های آن روان شد. مثلا اگر حدیث لا خیر فی صدیق ضنین ۲ 
مورد بحث و بررسی ما باشد می‌توان موضوع محوری آن را صدیق دانست و تحت ریشه 
«صدق» به این حدیث در نهج‌البلاغه دست یافت. 

لا خیر فی معین مههین و لاافی صدیق ضنین:" ۱ 

معجم‌های موضوعی نیز چنین جی دارند با با این تفاوت که احلدیث آورده شده تحت 
یک مدخل مشخص» لزوما همان له لفظ و واژه را ندارند و ممکن است در معجم موضوعی 
غررالحکم و نهج‌لبلاغه همین حدیث را با واژه «رفیق بخیل» ب پافت. 

یک مراجعه ساده به معجم‌های لفظی و موضوعی غررالحکم و نهج‌البلاغه بحث را کاملا 
روشن می‌کند. 

در سال‌های اخیر و با پیشرفت فن نمایه‌نویسی برخی از کتاب‌های حدیثی نمایه‌گذاری شده و 
از این طربق دستیابی به احادیث مورد نظر آسان‌تر و تعداد متون سودمند افزون‌تر گشته است. 
۳ بهره‌گیری از رایانه 

برنامه‌های رایانه‌ای تهیه شده در زمینه علوم اسللامی, به‌وی ژه حدیث در بیشتر موارد 
همچون معاجم لفظی و البته با تفاوت چشمگیری در سرعت و کمی خطای کاربر عمل 
می‌کنن د. اما فایده مهم‌تر آنها در توانایبی بهره‌گیری از کلید واژه‌هاست؛ ؛ یعنی ترکیباتی از 
دو کلمه و ماه یا بیشتر به منظور بسته و محدود کردن دایره جستجو و دقیق‌تر کردن 
پاسخ‌های به دست آمده راهی که در مورد جواب‌های پر تعداد کارآپی دارد و به سبب 
همین پر تعداد بودن در شیوه دستی و در معجم‌های کتابی عملی نیست. 

در همان مثال قبلی به علت فراوانی مشتقات و هیأت‌های ماده «صدق» تعداد انبوهی 
از احادیث مشتمل بر یکی از این هیئت‌ها در معجم نشان داده می‌شوند و کار بررسی 
متون را مشکل می‌کنند اما گر «صدیق» رابا هبخیل» ویا «ضنین» ترکیب کنیم 
تعداد احادیث به شدت تقلیل می‌یابد. از این رو مهارت در ترکیب متناسب واژه‌ها و 
ماده‌ها جستجوی رایانه‌ای را سریع‌تر و کوتاه‌تر می‌کند و در برخی موارد احادیث مشابه 
بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. یک پیشنهاد برای انتخاب این کلیدواژه‌ها استفاده 
از نهاد و گزاره حدیث مورد نظر است. احادینی که نهاد پا همان مسندالیه آنها با هم 
یکسان باشد. در موضوع اصلی با هم مشترکاند و این مستله دربره محمول نیز صادق 


بخش سوم: موانع فهم حدیث ‏ _ 

فهم درست حدیث در گرو به دست آوردن توانایی‌های 
برشمرده در بخش‌های پیشین و پیراستن ذهن از موانع 
شمرده شده در این بخش است. زدودن مانع. به اندازه 
فراهم آوردن شرایط مهم است. این موانع می‌توانند به 
راحتی همه زمینه‌ها و قابلیت‌های گرد آمده در سیر فهم 
حدیث را خنشی کنند و مارااز دستیابی به فهم درست 
حدیث محروم و همه سرمایه‌های به دست آمده در مرحله 
نخست را از چ نگ مابربایند. 


فصل اوّل: موانع فههم متن 
الف) استراک لفظی 


الفاظ کلام عربی, مانند بسیاری از زبان‌هاء گاه چند معنا 
دارند و این واژه‌های چندمعنایی کار فهم متن را بر 
پژوهنده دشوار می‌سازند. 

در این موارد رامحل اساسی, یافتن احلدیث مشابه و 
هم‌مضمون و راهحل دیگر قرار دادن یک یک معانی 
متفاوت واژه در جمله و سنحش معنای جمله است. 
ب) تحول زبان ۱ 

در اینجا نیز واژه چند معنا دارد امّا یکی از معانی آن متروک 
شده و در عصر ما معنایی دیگر یافته است. از این رو بدون 
آنکه به معنای دیگری بیندیشیم آن را بر همین معنای 
امروزین حمل می‌کنيم» غافل از اینکه این واژه در عصر 
صدور حدیث, معنایی دیگر داشته است. 

ج) خلط معنای لغوی و اصطلاحی 

معنای اصطلاحی» یک حالت وقوع‌یافنه از تحول معنایی 
واژه است که فقط نزد گروه خاصی ونه همه اجتماع» 
صورت پذیرفته است. این معنای جدید گاه تفاوت 
چشمگیری با معنای اصلی و عرفی دارد و گاه با آن 
ارتباطهایی وثیق و مناسب دارد. انس آشنایان با اصطلاح و 
کاربرد مکرر آن موجب می‌شود که آنان به هنگام شنیدن 
و خواندن واژه اصطلاح شده به معنای اصطلاحی واژه ره 
ببرند و از به خاطر آوردن معنای اصلی و لغوی باز مانند و 
در ننیجه احادیثی را که آن واژه در انهابه معنای لغوی 
خود و نه معنای اصطلاحی به کار رفته است. به‌گونه‌ای 
نادرست بفهمند. 

د) خلط معنای فارسی و عربی 

زبان فارسی پس از مسلمان شسدن ایرانیان از زبان عربی 
تغذیه کرده است. همچنین ورود معارف قرأن و حدیث 
موجب شده گاه همان واژه‌ها در زبان فارسی جای بگیرند 
وی از معادل‌های فارمسی نود ِ و روشن‌تر 
شوند؛ واژه‌هایی مانند: سک محبت. عقل و علم از این 
قبیل اند. 

دراین میان شباهت برخی واژه‌های عربی به واژه‌های 
فارسی موجب این تصور در خواننده و شنونده می‌شود که 
مفهوم واژه عربی همان مفهوم واژه فارسی است. از حدبث 
مشهور امام علی ۵ در نهج‌لبلاغه که درباره زن فرموده 
است: فان له رین و لمسث همان چنین فهمیده 
شده است که زن گلی خوشبو است نه قهرمان و پهلوان؛ 


حال آنکه «فهرمانة» در زبان عربی بدین معنا نیست. 
قهرمانه در عربی به معنای «پیشکار» است و مقصود 
حضرت در اینجا نهی از به خدمت گرفتن زن در آمور خانه 
و کار کشیدن از او در آمور شخصی و مربوط به شوهر است. 
هم نادیده گرفتن حروف 

حروف به‌ویژه حروف جر نقش‌های بزرگی را ایفا 
می‌کنند. بودن يا نبودن و یا تغییر این حروف به‌ویژه آن 
دسته که برای متعدی کردن افعال لازم به کار می‌رونده 
تأثیر عمده‌ای در معنای کلام دارند و بی‌توجهی به آنها گاه 
و ی ی 
منال ایپن نکته روایت مشهور فمن رغب عن سنتی 
ِ_ منی " است که اگر «عن» جای خود | رابه «هفی» 
بدهد معنایی کاملاً معک وس نتیجه می‌دهد۴ 

و) تصحیف و تحریف 

تردیدی نیست که تغییر عامدانه یا بدون قصد هر متن 
در فهم ما تأثیر می‌گذارد و اساسا تحریف‌های عمدی با 
همین هدف صورت می‌گیرد. 

ز) تقطیع نادرست 

قطعه قطعه کردن حدیث و بیرون کشیدن یک جمله از 
آن و جداسازی قرینه‌ها به فهم نادرست حدیث می‌انجامد 
وگاه آن را گنگ می‌کند. اگرچه تقطیع به دلیل طولانی 
بودن برخی متن‌ها لازم بوده و در مواقع خاصی نیز اسیبی 
نمی‌رسانده است؛ (مانند جمله‌هایی که از هم متمایزند 
و تقطیع‌کننده نیز با قرینههای معن آشناست) اما گاه 
تقطیع‌های نادرست» صدر روایت را پوشانده و ما را از سبب 
ورود حدیث غافل کرده یا زمینه‌های لازم را برای فهم 
سوال راوی و مجلس گفتگو در اختیار ننهلاه است. 


پ‌توشت‌ها 

۱ معانی الخبا ص ۲. 

۲ تعربض به معنای سخن سربسته چند پهلو کنایه‌آمیز و نیز گوشه 
زدن است و در کلام معصومان0_برای توریه و تقیه به کار رفته است. 
۳ منظور از تخریج مصدریابی منابع و مأخذ حدیث است. در این دانش 
کوشسش مي‌شود که اصلی‌تریسن و قدیمی‌تریین علبعی کنه حذیث در 
آن آمده است. به دست اید. ابزارهای این کار معجم‌ها و اطراف 
الحدیث‌ها هستند که با در دست داشتن یکی دو کلمه از حدیث 
می‌توانیم به متن و مأخذ آن, دست يابیم. در سال‌های اخیر رایانه 
کمک بزرگی به این امر کرده و گاه بی‌پیشینه بودن برخی متون و 
بی‌ریشه بودن بعضی احادیث منتسب را نشان داده است. 

۴ بحارالٌوار ج ۲۵ ص ۰۲۰۵ 

۵ مصباح الشریعه ص ۲۶۱. 

۶ الارة الباهرق ص ۲۰ ح. ۷۲ 

۷ نزهة الناظر ص ۸۱۱۰ ج. ۳۲. 

۸ علت کارآ بودن و سودمند افتادن همه نقل‌ها و نسخه‌ها در این 
است که نقل تصویری کتاب و حدیث به شسیوه عکس‌برداری و پویش 
در اسکن:تا دهه‌های اخیر ممکن نبود و مولفان کتاب‌های حدینی» 
به‌ویژه از قرن سوم به بعده حدیث رااز نسخه اصلی می‌خواندند و 
سپس قرائت خود را. می‌نوشتند از این رو خطا در دو ناحیه می‌تواند 
راه یاید: خطا در قراکت و خطا در نوشتن, اگرچه بنا به اصل عقلایی 
عدم خطابه این دو خطا به‌ویژه خطای قرائت که با عرضه بر 
استاد همراه بوده است اعتنایی نمی‌شود اما اگر قرائت دیگری از آن 
پاقسک شود که بان قراوت عرش و فاویت پاش دیکر قبی گراخ 
به اصل عقلایی عدم خطااتکا کرد؛ زرا اصل عقلایی در قرائت 


شخص اول با اصل عقلایی در شسخص دوم متعارض می‌شود و هیچ 
کدام بر دیگری ترجیحی ندارند و عقله اصل را در این گونه موارد 
جاری نمی‌دانند. 

۸٩ الدرة الباهرة ص ۲۵ ح ۵۱؛ نیز ر. ک: نزهة الناظر ص‎ ٩ 

۰ تصحیفات المحدئین» ص.۲۶۱. 

۱. الکافی, ج ۲ ص ۶۶۶ 

۲ تاج العروس» ج ۸۷ ص ۹۸. 

۳ پرنده‌ای دریایی است؛ لسان العرب» ج ۱۰ ص ۳۷۰. 

۴ به معنای شیر است؛ لسان العرب ج ۱۰ ص ۳۸۶. 

۵ ک: الصحاح» 3 ۴ ص ۱۳۵۲ النهایه ج ۱ ص ۰۱۶۰ 

۶. در این میان برخی کتاب‌ها مانند آساس البلاغه زمخشری» 
استنناست. او معانی مُجازی را بر می‌شمرد و به مجازی بودن آنها 
تصریح می‌کند. ابن منظور نیز در لسان العرب به این مسئله پرداخته 
است. 

۷ ر. ک: آصول الفقه» مظفر ج ۲ ص ۱۲۵؛ کفایقالاصول ص ۲۸۶. 
۸. از آنجا که فرهنگ عرب بیشتر شفاهی بوده است و کمتر 
می‌نوشته‌انده میراث کتبی بر جای مانده از دوره جاهلیت اندک 
است و تنها شعرهایی مانند «معلّقات سبع» و برخی پیمان‌نامه‌ها 
قابل استفا‌اند اما خوشبختانه میراث شفاهی شعر و آدب عربی به 
وسیله مسلمانان حفظ و منتقل شد و دیوان شاعران بزرگ جاهلی و 
مخضرم در کنب لغت و نحو و تفسیر و حدیث مورد استفاده و استشهاد 
قرار گرفت. از این رو با مراجعه به کتاب‌های قرون نخستین اسلام 
باانبوهی از این میراث روبه‌رو می‌شویم که در بسیاری از زمینه‌ها 
راه گشاست. 

٩‏ سوره انعام آیه ۱۴؛ سوره یوسف» آیه ۱۰۱؛ سوره ابراهیم آیه۱۰؛ 
سوره فاطر آیه ۱؛ سوره زمر آیه ۴۶؛ سوره شوری» آیه ۰۱۱ 

۰ ر. ک: المستدرک علی الصحیحین, ج ۲ ص ۳۴ - ۴۹۹۳. 

۱ یک شرح خوب در این زمینه مرآه لعقول, نوشته علامه مجلسی 
در شرح الکافی است. خوشبختانه مصحح عالی‌قدر و سخت کوش 
کتاب الکافیء جناب غفاری» بسیاری از این شرح‌ها و ترکیب را در 
پانوشت کافی آورده‌اند. 

۲ الکافی ج ۱ ص ۰۱۶ ح ۱۲. 

۳ غرر الحکم ح ۷۰۷۳ 

۴ حلیةالاولیاء ج ۶ ص ۶۱ 

۵ المجازات النبویه ص 24 ح. ۴۰. 

۶ الکافی, ج ۱ ص ۱۷؛ حلیةالاولیا» ج ٩‏ ص ۳۸۷. 

۷ الکافی.ج ۵ ص ۳۵۷ ج ۳. 

۸ ک: فصلنامه علوم الحدیث ش ۲ مقاله استاد جلالی در همین باره. 
٩‏ الکافی, ج ۱ ص ۱۴۳ ح ۳. 

۰ الاربعین, القمی.ص ۶۳۹ 

۱ الکافی, ج ۲ ص 2,۱۰۶ ۳۲. 

۲ اصول الفقه» ج ۲» ص ۱۲۸ دروس فی علم الاصول ج ۱ ص ۲۶۷. 
۳ ر. ک: نورالثقلین» ج ۵ ص ۲۹۰. 

۴ تحف العقول ص ۲۸۱. 

۵ .. ک: مقاله «عرضه حدیث» از نگارنده مجلّه علوم حدیت ش ۶ 
۶ ر. ک: دانشنامه امیرالمومنین؛ ج ۷ ص ۵۱. 

۷ مسند ابن حنبل ج ۲ ص ۳۶۴ از بو هربره. 

۸ ک: المعتبر ج ۲ ص ۶۶۴ 

۹ معانی‌الأخبان ص 4۳۱۹ ح ۱. 

۰ مانند احادیث خوردن گوشت در المحاسن ج ۲ ص ۸۳۲و معنای 
جعل صلوات برای پیامبر در الکافی» ج ۲ ص ۰۱۹۴ 

۱ غرر الحکم ح ۱۱۷۰۱. 

۲ نهجالبلاغه نامه ۱۳. 

۳ بخشی از متن حدیث ر. ک: الکافی» ج ۵ ص ۶۹۲ صحیح 
البخاری» ج ۶ ص ۶۱۱ 

۴رغب فیه: آراده؛ رغب عنه: لم برده (لضحاح). 


۰ 


منظومه آموزشی دانش‌های حدیثی شبعه 


جمال الدین حیدری فطرت"* 


خلاصه 

اجتهاد در تاربخ که اصطلاحا تحلیل در تارسخ نامیده می‌شود. عبارت است از نقد و بررسی قضایای تاربخی به منظور 
کشف واقعیت قضابا به مدد ابزاری که در اختیار مورخ است. و این. امر آسانی نیست. 

مهمترین اصولی را که تحلیلگران تاریخ در نقد و بررسی حوادث تاربخی از آنها استفاده می‌کنند. می‌توان به اختصار 
چنین جمع‌بندی کرد. ۱ 

ال دای هتفرن قاری برامرن حادنهواتتا واستاط رافت ادن محر انب 

ب بررسی امکان وقوع حادثه تاربخی در اوضاع و شرایط زمانی مورد بحث؛ 

ج- نقد و بررسی سندی گزارش‌های تاربخی. 


# جمال الاین حیدری فطرت دان ش آموخته» مدرس و محقق حوزه علمیه در گرایش حدیث و دانش های حدیثی است. از ایشان آثار متعددی در این زمینه انتشار یافته که عنوان 


محور نقل, به دو شاخه: «پیدایش و گسترش» که متکفل دست‌یابی به متن حدیث است و «اعتبارسنجی» که اطمینان به صدور متن حدیث 
از معصوم را عهده‌دار است و محور فهم نیز به دو شاخه «میانی و روش فهم» و «مشکلات فهم» قابل تقسیم است. 


مطلع سخن؛ شک لگیری دانش‌های حدیئی 

دانش‌های حدیثی» مجموعه دانش‌هایی است که در 
دست‌یابی و فهم حدیث تأثیر مستقیم دارد. دانش‌های 
حدیثی نه در یک برهه از زمان؛ بلکه در طول زمانی به 
بلندای تاریخ اسلام همگام با رشد اندیشه و تجارب انسان 
ودرپی نیازو پرسش و در پرتو عوامل گوناگون شکل 
گرفته تکامل یافته و به شکوفایی رسیده‌اند و این مسیر 
پوبا همچنان ادامه دارد. علاقه به پیامبر گرامی اسللام و 
حکمت‌آمیز بودن سخنان ایشان از سویی و تایید قرآن 
از سوی دیگر باعث اهتمام به شنیدن و نقل سخنان 
پیامبرت2 و ائمه اطهار 9 شد. حدیث در ابتدا فقط شنیدن 
و به‌کاربستن فرمایشات معصوم بود سپس در مرحله 


بعدی, حفظ و کتابت آن نیز پدیدار گشت. دانش درایت 


و فهم عبارات پس از سفارش معصومان به تأمل در کلام 
ایشان رونق گرفت. نیاز به فهم معنای دقیق برخی واژگان 
روایات منابعی با عنوان غریب‌الحدیث را پدید آورد. دانش 
رجال در پی وقوع واسطه‌ها در نقل روایات» ضرورت پیدا 
نمود. ضرورت توجه به ویژگی‌های زمان‌های صدور 
روایات و سفر حدیث در قرون متمادی در مناطق مختلف 
و درج آن در منابع گسترده» باعث تدوین دانش تاربخ 
حدیث و زیرمجموعه‌های آن شد. تنوع اقسام حدیثه 
ضرورت بحث از تعیین حجیت هر دسته را هویدا ساخت 
و منجر به تولید دانش دراية الحدبث (مصطلحالحدیث) 
شد. دیگر دانش‌های حدیثی نیز با بروز حوادئی مشابه 
پدیدار گشتند. بیشتر دانش‌ها ابتدا زیرمجموعه علم دیگری 
بونماند و پس از اننکه حجم اطلاعات و تحلیل‌های آن 
به میزان قابل توجهی رسید و از حیث غایت. موضوع و 
روش امکان جداسازی پیدا کرد به صورت مستقل مطرح 
می‌شد. بنابراین مشخص می‌شود که گسترش دانش‌های 
حدیثی» بر اساس طرحی منسجم و تعیین یک سازوکار از 
پیش تعیین‌شده نبوده شنت 

بحث از منظومه دانش‌های حدیثی و جایگاه‌شناسی هر 
که از مباحث حدیثی نو در شسیعه است. اندیشمندان 
شیعی وادی حدیث, چند سالی است که به این بحث 
پرداخته و چند نظام هندسی برای این نوع دانش‌ها ارائه 
کرده‌ان د. این منظومه‌ها گاه چیزی جز یک تقسیم‌بندی 
تساقه پترافن فلز بت الب را مد تفن تاش عازن 
گاهی کون عفاند بر اسان مافی بخ اختصاضی حذییه 
شیعهء به جایگاه‌شناسی حقیقی این دانش‌ها بپردازند. 
شالوده و اساس برخی دیگر از تقسیم‌بندی‌هاء برگرفته 


از نظام حدیثی اهل سنت است. اهل سنت از قدیم‌الایام 
و در لابلای نگاشته‌های حدیشی خوده بحث از درختواره 
دانش‌های حدیثی را پیش می‌کشبده‌اند؛ گرچه تحولات 
اساسی را در ترسیم‌های ایشان در طول قرون متمادی 
شاهدیم". این منظومه‌ها به دلیل تفاوت ماهیت حدیث 
شیعه و اهل‌سنت در سه عرصه: منبع فیض حدیث» 
تاریخ حدیث و اعتبارسنجی آن, نمی‌تواند به صورت 
کضا مها قاین اسقاده و پهوم دزی تاش 

آنچه که این نوشتار در پی پرداختن به آن است ترسیم 
منظومه‌ای گوبا و دقیق از دانش‌های حدیثی شیعه, 
مطابق آنجه که امروزه به‌عنوان دانشی مستقل قلمداد 
شده می‌باشد. نقل و نقد منظومه‌های موجود خارج از 
دستور کار این مقال است و مجالی وسیع‌تر را می‌طلبد. 
البته باید گفت آنچه که این نوشتار در پی صحبت از 
ام سا سوه یدای تا ا حفیت است 
و بحث از درختواره معارف حدیثی را پیش نمیکشد. 
بحث از درختواره معارف حدیثی» مورد اهتمام جدی 
حدیث‌پژوهان نبوده ولی می‌توان به‌عنوان نمونه به 
آنچه که از سوی استاد سید محمد کاظم طباطبایی ارائه 
شده بسنده نمود. ایشان معارف حدیثی را در دو دسته 
اصلی «معارف خالص دینی» (با زیرمجموعه: قرآن و 
تفسیر اخلاق, اعتقادات» فقه تاریخ و سیره معصومان) 
و «معارف مرتبط با دانش‌های بشسری» (با زیر مجموعه: 
روانشناسی» جامعه‌شناسی, اقتصلاه مدیریت» علوم تربیتی, 
سیاست حقوق, عرفان» هیئت و نجوم. پزشکی و 
هستی‌شناسی) تقسیم نموده است. 

قبل از ورود به بحث باید یادآور شویم گرچه استفاده از 
واژه «هندسه» هنگام بحث از این موضوع؛ مرسوم پلکه 
علم شده ولی با توجه به ریشه و اشتقاق این واژه (که 
ممّب اندازه و به معنای درو اندزه‌گیری است) شاید 
بهردگی ری از واژه همنظوم ه» شایستهترباشد و به جای 
آن» چنین گفت: «منظومه دانش‌های حدینی» 
رسالت‌منظومه 

دانسمندان دریافته‌اند پژوهش در منظومه هر دسته 
دانش و ترسیمی دقیق از درخنواره دانشی هر محوره 
موجب شناسایی تمامی دانش‌های موجود و جایگاه هر 
فالشنزمیران تاثیر آن بر قانقر‌شای فیگر و شناسایین 
بر اساه ان قسه یل #ناعهای اهاط بر کار 
ویاکم‌رنگ رامشخص می‌سازد. آشنایی با فلسفه و 
اهداف هریک از دانش‌ها و میزان انتظار از آن دانش» 


از دیگر اهدافی است که می‌توان بدان دست بافت. 
ضرورت ترسیم منظومه برای دانش‌های حدیثی زمانی 
پررنگ‌تر می‌شود که با ورود انش‌های نو [غربی) به 
مباحث دینی و ورود مستشرقان به عرصه حدیث بستر 
شکلگیری برخی دانش‌های جدید حدیثی پدیدار گست 
که تشکیل یا صرفنظ راز آن» نیاز به ترسیم منظومه 
واقعی این دانش‌هاست. چرایی شکل‌گیری دانش‌های 
حدیشیی ارتباط یا تفاوت انها با یکدیگر و برخی مور 
دیگر در منظومه‌نویسی قابل طرح است. 

مدل برتر در تقسیم‌بندی 

با نگاهی به منظومه‌های تدوین شده می‌بینیم» 


دسته‌بندی اولیه و اساسی در این منظومه‌هء دایر مدار ,+ 


این چند مدل است:۱) دانش‌های مربوط به سند حدیث 
با پذیرش ورد روایت و دانش‌های مرتبط بافهم؛۲) 
دانش‌های اصلی و دانش‌های فرعی؛ ۴) دانش‌های 
کاربردی و دانش‌های نظری؛ ۵) دانش‌های محوری و 
دانش‌های پشتیبان و معین. حال آنکه با نگاه دقیق و 
واقع‌بینانه به حدیث و دانش‌های پیرامونی آن و همچنین 
بانگاه به خود روایات (سند و متن) می‌توان مدل 
دیگری را پای‌ریزی نمود که بهتر بتوان دانش‌های 
حدیثی را با توجه به آن» شکل داد: دانش‌های مرتبط با 
«نقل حدیث» و دانش‌های مرتبط با «فهم حدیث». این 
دو محور در قبال هر کلام دیگری نیز قابل فرض است 
و توجیه عقلایی دارد. شاید بتوان گفت این تقسیم‌بندی 
ريشه در روایات نیز دارد؛ آنجا که ائمه اطهار8ه دو نوع 
برخورد را هنگام مواجه با روایات ایشان برشمرده‌اند: نقل 
روایت و فهم روایت." 

از آنحایی که در روایات مذک ور از واژه «رواية الحدیث» 
و «دراية الحدیث» برای این دو محور استفاده شده» 
تقسیم‌بندی اساسی دانش‌ها را نیز بر اساس روایت 
(نقل) و درایت (فهم) پی می‌گیربم. محور نقل» به دو 
شاخه: «پیدایش و گسترش» که متکفل دست‌یابی 
به متن حدیث است و «عتبارسنحی» که اطمینان به 
صدور متن حدیث از معصوم ر عهده‌دار اتتت و محور 
فهم نیز به دو شاخه «مبانی و روش فهم» و «مشکلات 
فهم» قابل تقسیم است. همانگونه که هویداست این 
شاخه‌بندی نیز ریشه در عملکرد عقلا دارد و به دلیل 
استناد به تحلیلی زبان‌شناسانهه جهت بررسی هر کلام 
ارزشمندی قابل تصور است. 


و ۲ 


اعد رو -. 
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باترسیم منظومه‌ای مسیر فوق. تعامل شاخه‌های اصلی با هم تا حدودی مشسخص 
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تعیین زاویه بررسی 


رٍ. به هنگام چینش علوم مربوط به حدیث در نظامی درختواره‌ای و تدوین منظومه دانش‌های 


حدینی, نکته‌ای که توجه و پرداختن به آن در اولین گام ضروری می‌نماید هدف‌گذاری 
تقسیم‌بندی و تعیین زاویه بررسی است. نکته‌ای که اگر مغفول ماد دستیابی به نتیجه 
صحیح و قابل قبول برای هم گان, دور از انتظار خواهد بود. این مسأله متأسفانه در 


, تقسیم‌بندی‌های موجود مورد توجه واقع نشده است؛ از این رو نمی‌توان به ارزش‌گذاری 


منظومه‌ها و ترجیح مدل برتر پرداخت. 


در حال حاضر می‌توان با نگرش‌های متفاوت به دانش‌های حدیئی شیعه» چهار منظومه 
متفاوت را ترسیم نمود: 

الف) درختواره دانش‌های حدیثی بر اساس تلاش‌های محدثان شیعه: در این منظومه» فقط 
تلاش‌های محدثان شیعه در طول قرون متمادی مد نظر قرار گرفته, آنچه که به تدوین 
آن اقدام نموده‌اند» در نظام درختواره‌ای جای خواهد گرفت؛ چه تلاش‌های ایشان داثرمدار 
یک دانش باشد و یا اینکه نتوان نام دانش را بر آن اطلاق نمود. 

آنجه که ماهیت حدیث و علوم حدیث شیعه را تشکیل می‌دهد مورد بحث قرار خواهد . 
گرفت. بحث از دانش‌هایی چون فهرست‌نگاری که در دوران قدما در محور اعتبارسنجی 
روایات» مورد اهتمام بوده ولی در قرون متاخر بدان پرداخته نسده نیز به میان خواهد آمد. 
ج) منظومه دانش‌های حدیثی بانگاه به اینده این مجموعه دانش: نظر به تحولاتی 
که در دانش‌های متن‌محور بسری رخ داده و خواهد داد و بی‌شسک تأثیرات قابل توجهی 
در دانش‌های حدینی خواهد گذاشت. می‌توان منظومه‌ای با نگاه به آینده این مجموعه 
دانش ترسیم نمود. ۱ 

د) منظومه آموزشی دانش‌های حدیثی» با تأکید بر کارکرد آموزشی و ناظر به دانش‌های 


فعلی. این ویژگی‌ها را می‌توان برای این نوع منظومه برزشمرد: ۱. در این نوع نگرش»., , 


سعی بر استخراج و چینش عناوینی است که حقیقتا دانش‌اند (یعنی منطبق بر تعریف"* 
علم‌اند" ) و در حال حاضر نیز مورد اعتنایند. دانش‌هایی که فقط در سده‌های ابتدایی 
متمول بوداند و یاعتاوینی که قافدساغتار یک دالفی اسب: در این نوع نظویة 
جایی ندارند. در واقعء این دسته‌بندی ناظر به وضعیت حدیث در حال فعلی است و آینده 
دانش‌های حدیثی را نیز مد نظر قرار نداده است. ۲. گرچه به دلیل چند ماهیتی بودن : 
برخی دانش‌ها و کارکردشان در بیش از یک محور (مانند تاریخ صدور حدیث) برخی 


منظومه‌نگاران آن را در قسمتی مجزا با عناوینی چون: دانش‌های معین و یا حلقه‌های . 1 


میانی جای داده‌اند ولی در این منظومه به دلیل کارایی آموزشی‌اش» سعی شده که 
طبق نزدیک‌ترین کارایی آن دانش, در دسته‌بندی اصلی منظومه» جای‌گیرد. ۲. ارائه 


سیر مطالعاتی دانش‌های حدیئی. و 


منظومه آموزشی 
دانش‌های حدیثی شیعه 


دج نات 


۱ 


مسا 
7 


1 


| معرفی دانش‌های فوق (به ترتیب چینش) و اشاره به مباحث اصلی آن را در پی خواهیم دید: 


محور اصلی معرفی داننش و مباحث اصلی آن برخی منابع آموزشی 
دانش تاریخ صدور حدیث (شیعه) به بررسی ویژگی‌های تأثیرگذار بر حدیثه موضوعات قالب‌ها و 
شیوه‌های نشر آن ۳ عصر هر کدام از حضرات معصومان( و میراث حدیثی هر معصوم» همچنین 
برخی وقایع تاثیرگذار بر حدیث چون شکل گیری فرقه‌ها در عصر حضور المه می‌پردازد. تاریخ 
صدور حدیث ر می‌توان به سه دوره «تولد و شکل‌گیری» (از عصر پیامبر گرامی تا امام سجاد)» 


این جوانب و بررسی این ویژگی‌ها نقش موّنری در ارتباط ما با احادیث و اعتماد به آنها ایفا 


و ۲ ۱ ند 0 تاریخ حدیث شیعه۱ (طباطبایی) 

فان بطم ی تیان که درکیم روایات نیز تکار خراهد برد مخت کی امتباپ تور بت زار توس کارت انا 
دیگر دستاوردهای اين دانش است. تر حویه ۱ ۱ 
ریح حدیت |نصیری 


منابع آموزشی این دانش, معمولا بحث از کل تاریخ حدیث (از صدور تا دوره معاص) را در کتب 
خویش مطرح می‌کنند» ولی این امر باعث ورود برخی دانش‌های دیگر چون: حوزه‌ها و مکانب 
حدیثی» سبک‌شناسی و تحلیل منابع حدیثی در اين دانش می‌شود. تقفسیم تاریخ حدیث به دوران 
حضور و عصر غیبت نیز مشکلات فوق را در پی خواهد داشت. 
گرچه تاریخ حدیث. ریشه‌ای در اعتبارسنجی و ریشه‌ای در فهم حدیث دارد » ولی تاریخ حدیثی که 
در حال حاضر مورد بحث قرار می‌گیرد ماهیتا زیرمجموعه محور نقل است. 


این دانش به منظور بررسی حوزه‌های حدینی شیعه در مناطق مختلف جهان و تعامل آنها با 
یکدیگر, همچنین بررسی مکانب حدیشی در محورهای ذیل بنا نهاده شده است: ۱-چگونگی 
شکل‌گیری؛ ۲- پایه‌گذاران» چپره‌های شاخص و خاندان‌های حدیثشی هر حوزه و مکتب؛ ۲- حوزه‌ها و مکاتب حدیثی 
وگ ما وه روا ورها ناک کر هرس نی تا او (مهریزی) 

منابع هر مکتب. تاریخ حدیث شیعه ۲ (طباطبایی) 
همچنین بحث «حدیث‌پژوهی معاصر» که از زیرمجموعه‌های این دانش است. گونه‌شناسی مکتب حدیثی قم (جباری) 
رویکردهای نو بررسی و نقد آن در محورهای مختلف را به بحث می‌نشیند. جریان‌شناسی حوزه حدیثی کوفه (شفیعی) 
استشران» ه ناخت الگیزه‌ها و ضالیت‌های ایشان در مجور حدیت نی زار ماع دیگر این دانش 


نقل حدیث (پیدایش و 


معرفی سبک‌های نگارزشی کتاب‌های حدینی شیعه» در دو محدوده زمانی: الف) عصر حضور 
ائمه90 (شامل: اصل, مسائل» رساله. نوادر و ...)؛ ب) عصر غیبت (تفسیر اثری, فقه مأنور 
جامع‌ن‌گاری» مزارات و ادعیه. امالی» سیره‌نگاری, مناقب‌نگاری, اربعینیات» موسوعه‌نگاری و ) 


شش( 


ح اه حج ۰ 1 سبک‌شنا کب حدد 
وشتاشت وی گ‌ضلی هر سیگ میزان قاثیر گفاری ان اضر عنیعء رسالت این خانشی استه: ی 
گرچه معرفی انواع منابع و نگاشته‌های حدیثی را در منابع مصطلح‌الحدیث شاهدیم» ولی با توجه 
به رسالتی که برای آن دانش ذکر خواهیم نمود (بررسی حجیت اقسام حدیث) بحث از آن باید 

به این دانش منتقل شود. 


منبع‌شناسی توصیفی, تحلیلی و انتقادی هر منبع حدینی» تمراتی چون: آشنایی با سبک نگارزشی 
ی ات ال ی سر 
ی 
ال 
۳-مابح تعشیر روابی همع ری :نوی یاعد هه و عض سول ررسی بع کار 
دسته فوق در محورهای: مصادر» ساختار و شسیوه تبویب» شیوه گزارش سنده شیوه گزارش متن» 

راه‌کارهای فقه‌الحدینی و انجام می‌شود. 


۱ مبانی نسخه‌شنا 
نسخه‌شناسی و تصحیح متون حدیثی, فرایندی تعریف‌شده است که سبب دست‌یابی به بهترین صول و ی ی 


هتن برای منبع حدیفی می‌شود در واقع. دستیایی به مت صحیح حدیث با استتفاده از یهترین روش 7 متون (نظری) 

نسخه‌هاء بعد از احراز صدور حدیث و قبل از فرایند فهم صورت می‌پذیرد. شیوه تهیه فهرست اصول تعحة و اترات ۵ 

مصادر مفقود» بازسازی مصادر مفقود حدینی و حل پیچیدگی‌های این مسیر از محورهای این ِ 
دانش است. 


بازسازی متونکهن حدیث شیعه 
(عمادی) 


0 


هت 


محور اصلی معرفی دانش و مباحث اصلی آن 


این علم. راویان حدیث را پس شناسایی هوبت ایشان, از جنبه‌هایی که در اطمینان و یا عدم 
اطمینان به روایت آن‌ها موثر است مورد بررسی قرار می‌دهد. چهار محور: راوی‌شناسی, 
منبع‌شناسی, مبناشناسی و اصطلاح‌شناسی رجال مباحث اصلی این دانش را رقم می‌زند. میزان 
اعتنای به این دانش و نقش‌دهی به آن در اعتبارسنجی روایات» همواره مورد اختلاف بوده است؛ 
برخی آن را تنها محور اعتبارسنجی پنداشته (موئوق‌السند) و گروهی آن راعضوی از مجموعه 
دانش‌های اعتبارسنجی دانسته‌اند (موئوق الصدور). باید دانست که در دوران حضور و عصر علمای 
پیشین (قدما4 اعتبارسنجی احادیث. بر سه پایه: ارزیابی محتوا (نقد محتوایی)» ارزیابی راوی (تحلیل 
رجالی) و ارزیابی منبع و نسخه (تحلیل فهرستی) استوار بوده است. 
عنوان معرفة الصحابة و الرواة نیز بر این دانش اطلاق شده است. 


نقد حدیث» سنجش سند و متن آن با استفاده از قواعد و معیارهای قطعی و پذیرفته‌شده برای 
آگاهی از صحت یا ضعف و نیز درجه اعتبار حدیث است. با نقد سنده در پی صحت انتساب و در 
نقد متن, به دنبال سازگاری محتوا با مجموع آموزه‌های معتبر و پذیرفته‌شده (قرآن سنت. عقل 
دانش‌های بشری و...) هستیم. به دیگر سخن, هدف اصلی از نقد حدیث. غربال احادیث است تا 
بتوان آن دسته از احادینی که امکان انتساب آنها به معصوم وجود دارد را شناخت. از آنجایی که 
دانش رجال و فهرست. عهده‌دار نقد سندی روایات بوده‌اند منظورمان از این دانش» بیشتر ناظر 
به فد معوایی اسر د سنج امعوایی اار زمان رلفیان فعاسای قلما از رامگا رهم آبابتی 
اعتبارسنجی روایات بوده است. گرچه نقد محتوایی روایات» ریشه‌ای در فقه‌الحدیث دارده ولی 
کارکرد اصلی آن. اعتبارسنجی است. 


گرچه برای علم داي ة الحدیث یا مصطلح الحدیث, عناوین و تعریف مختلفی ارائه شده است, 
ولی با توجه به اهداف» رسالت و مسایل آن, به نظر می‌رسد که هیچ کدام از آنها نتوانسته است 
جوانب این علم را به نحو جامع و مانع گرد آورد. بر اساس تلقی عمومی, دانش مصطلحات 
الحدیث در واقع فرهنگ‌نامه واژه‌های به کار رفته در حوزه دانش‌های حدیثی است و هدف آن» 


قل حدیث اعتبارسنجی) 


دراية الحدیت جمع‌آوری اصطلاحات به کار رفنه در این دانش‌ها و ارائه تعریف برای هر یک است؛ ولی باید 
(مصطلح‌لحدیث) توجه داشت که هدف از تاسیس و آموختن این دانش شناخت اقسام حدیث اصطلاحات هر قسم 
و حکم هر که از حیث اعتبار (حجیت) و عدم اعتبار آنها می‌باشد. از این رو بهتر است آن ر 
دانش حجیت‌الحدیث بنامیم. علمای شیعه بنا به دلایلی, تألیف در این دانش را شهش قرن پس 

است که بیشتر در اهل‌سنت به کار می‌روند. 


فهم آن» مارا به مقصود اصلی گوینده حدیث نزدیک می‌کند. در این دانش پس از بحث از 
پیش‌نیازهای فهم» سیری برای فهم حدیث ترسیم می‌شود. «فهم متن حدیث» با استفاده از فهم 
مفردات و سپس ترکیبات کلام. و «فهم مقصود اصلی» با بهره‌گیری از گردآوری قرینه‌هاء بررسی 
اسباب ورود حدیث. تشکیل خانواده حدیث و بهره‌گیری از دانش‌های بشسری در فهم منن, دو گام 
متون حدیشی, پرداختن به برخی مباحث روز چون: منطق فهم متن (هرمنوتیک) و زبان‌شناسی 
(زبان دین) ضروری است. در صورتی که «ترجمه و شسرح حدیث» بتواند خود را در قالب یک دانش 
۱ بنمایانده می‌توان اين دو را قسیم فقه‌الحدیث به حساب آورد. اگرچه ترجمه و شرح از دستاورد این 
دانش بهره می‌برد ولی به دلیل دارا بودن سازوکار خاص خوده می‌توانند مستقل مطرح شوند. 


کسی که بااحادیث در ارتباط است گاهی در مرحله عمل به حدیث. با احادینی مواجه می‌شود که 
به خاطر تنافی و اختلاف آنه با یکدیگر, عمل به همه آنه | امکان نداد این تنافی معلول پدیده‌هایی 
چون: تقیه» تفاوت مخاطبان امام و توجه ایشان به نیاز مخاطب» جعل و وضع و ... است. از این رو 
باید علمی وجود داشته باشد که روش برخورد با این‌گونه احادیث و چگونگی جمع بين انها و يا 
ترجیح یکی بر دیگری و یا رد همه آنها و رجوع به قواعد را بیاموزد. علم مختلف الحدیث عهده‌دار این 
مهم است و بر اساس قواعد و مراحل مشسخص, اختلافات موجود مان احادیث را جهت عمل, از بین 
می‌برد. گرچه حدیث‌پژوهان معمولا این دانش را زیرمجموعه فقه الحدیث و در کنار غریب‌الحدیث 
و مشکل‌الحدیث مطرح می‌کنند ولی به دلیل دارا بودن ساختار یک دانش و تمایز اهداف آن با 
فقه‌الحدیث بر خلاف دو قرینش, باید آن را مستقل به حساب آورد. 


برخی منابع آموزشی 


آشنایی با منابع رجالی‌شیعه 
(رحمان‌ستایش) 
توثیق و تضعیف توئیقات عام 
(همان) 
دانش رجال (علی‌نزاد) 
راوی‌شناسی (حسینی) 


ر وش‌شناسی نقد احادیث 
(نصیری) 
منطق فهم حدیث (طباطبایی) ۰ 
وضع و نقد حدیث (مسعودی) | ۱ 


9 
#یا 


أ 
۱ 

درية الحدیث [نفیسی) ۱ 
درسنمه دای الحدیث (مودب) | :۱ 
مبانی شناخت حدیث (طباطبی) | | 
۷ 

3 

ل 

7 


روش فهم حدیث (مسعودی) . | [ 
منطق فههم حدیث (طباطبایی) ۱ 
(دلبری) ۱ 
مشکل الحدیث (غلامعلی) ۱ 
(طباطبایی) ۰ 


اسباب اختلاف الحدیث 
(احسانی‌فر) 
اختلاف الحدیث (خوش‌نصیب) 


1 
۱ 


محور نقل, به دو شاخه: «پیدایش و گسترش» که متکفل دست‌یابی به متن حدیثت است و «اعتبارسنجی» که اطمینان 
به صدور متن حدیث از معصوم را عهده‌دار است و محور فهم نیز به دو شاخه «مبانی و روش فهم» و «مشکلات فهم» 


گر شخصی خواهان ترسیم سیر مطالعاتی 
دانش‌های حدیثی برای خود است. بهتر است 
ضمن تغفییر در چینش دانش‌های فوق» چنین 
سیری مهیا نماید: ۱) تاریخ صدور حدیث ۲) 
سبک‌شناسی منابع حدیفی ۳) رجال الحدیث 
۴) مصطلحات الحدیث ۵) فقه الحدیث ۶) نقد 
الحدیث ۷) مختل ف الحدیث ۸) تحلیل منابع 
حدیشی )٩‏ حوزه‌ها و مکتب‌های حدیشی ۱۰) 
نسخه‌شناسی و تصحیح متون. ناگفته نماند 
که هر کدام از دانش‌های فوق, نیاز به ترسیم 
«منظومه‌دانشی» و «سیر مطالعاتی اختصاصی» 
خود درد که تلاش صاحب‌نظران هر وادی را 
می طلبد . 


سرنوشت دیگر دانش‌های حدیثی 

بانگاهی به منظوصه ترسیم شده اثری از 
برخی دانش‌های مشهور حدیثی نمی‌یابیم 
علت آن است که برخی خی از این دانش‌هاء 
در واقع دانش نیستند بلکه مجموعه‌ای از 
گزاه‌های علمی را دربرگرفته‌ند یا ممکن 
است که در واقع. زیرمجموعه دانش دیگری 
قرار گرفته و چنین قابلیتینداشته باشند وی 
اینکه فقط در دوره خاص و محدودی به‌عنوان 
دانش به آن نگاه می‌نسده است. آتجه در 
پی می‌آید عناوینی است که در نگاشته‌های 
مرتبط از دانش‌های پنداشته شده ولی بنا 
به االه‌ای که گذشت از منظومه منتخب 
حذف شده است: «فپرست‌نگاری» تخریج» 
وضع الحدیث. علل الحدیث اجازات؛ الجرح 
واعدت رای اساه بای والشاف: 
مشق و لمفترق طبقاتنگاری» اسیاپ ورود 
حدیث» مشکل الحدیث, غریب‌الحدیث ناسخ 
الحدیث و منسوخه ترجمه حدیث» شرح 
الحدیث» آسیب‌شناسی فهم حدیثه مبانی 
و قواعد تفسیر روایی, فلسفه علوم حدیث, 
تاربخ علوم حدیث حدیث‌پژوهی معاصر 


قابل تقسیم است 
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است استشراق و حدیثه خاندان‌های حدیشی» آداب 
الحدیث.» ذکر دلیل حذف هر عنوان» مجالی 
وسیع‌تر را می‌طلبد که در نوشتاری دیگر بدان 
در پایان, ناگفته پیداست که این اثر مرهون 
تلاش‌های اساتید و حدیث‌پژوهانی است که 
در این ولای قلم زده و این مسیر پرسنگلاخ 
دیگر دانش‌های اسلامی نیز اين مهم را در 
دستور کار خوبش قرار دهند تابتوان پس 
از چند سال» منظومه‌ای گویا و دقفیق برای 
مجموعه دانش‌های اسلامی بنا نههیم. 


پی‌نوشت: 

۱ برخی اساتید و حدیث‌پژوهان معاصر که به ترسیم 
منظومه دانش‌های حدیثی شیعه پرداخته‌اند عبارتند از: 
۱ استاد مهریزی, مقاله «دانش‌های حدیثی؛ گذشته 
حال و آینده»؛ ۲-استاد طباطبایی» کتاب دانش‌حدینه 
؛-استاد محمدرضا 
سبحانی‌نی؛ مقاله «هندسه دانش‌های حدیثی در انديشه 
و قلم شیخ بهایی»؛ ۴ استاد مسجدیی» مقاله «ساختار 
علوم حدیث با نگاهی جدید»؛ ۵- استاد دلبری» کتاب 
آسیب‌شناسی فهم حدیت. فصل کلیات؛ ۶ استاد 
احسانی‌فر. جزوه «هندسه علوم و معارف حدیث 


مبحث هندسه دانش‌های حدیثی: 


شیعه»؛ ۷ آقای افشاری» مقاله «بازشناسی هندسه 
علوم حدیشی» و . 

۲ برخی حدیث‌پژوهان اهل سنت چون ابن‌صلاح 
شمار دانش‌های حدیثی را تا ۶۵ نوع و برخی چون 
سیوطی تا ۱۰۰ نوع دانسته‌اند. در مقابل برخی دیگر 
چون ابن‌خلدون آن را ذیل هشت عنوان کلی قرار 
داده‌اند. 

۴ از حضرت امیرلممنین 900 نقل شده که فرمودند: 
علیکم را ات لا بالویات؛ همه لسفهاء لو و همه 
ام اء له (کنزافواشد: ص ۳۱) و یا امام صادق لد 
در مواضع متعددي فرموده‌اند: اغرفو متازل شیعتنا عنتا 
غلی قنر رویتهیم ع نو فهمهم ما (لغية لعماني: 
ص۲۷) و همچنین: خدیث تذریه خر من آلف خدیث 
تزویه (معاني الاخبار.ص۱) و یا اینکه به نقل از پذر 


بزر گوارشان چنین مي‌فرمایند: یاب ني. اغرف منازل 
الشية علی قنر رواهم و مذرفتهم؛ ف(ن المترفة هي 
ید وید و انیت یات لو لمْوْمنْ ای 
اه ی مر ه سای ره 
تأمل باشد و گرنه» روایات در فضیلت راوی حدیث بسیار 
است. قابل ذکر است که روایات در خصوص دیگر 
شاخه‌های دانش‌های حدیشی چون: رجال الحدیث» 
نقد الحدیث مختلف الحدیث فقه الحدیث و ... فراوان 
است. ولی با توجه به اینکه این دسته روایات» بیشتره 
قصد بیان ضروت این دانش‌ها و برخی مسائل‌شان را 
داشته‌انه نمی‌توان آنها را دلیل و مدرکی بر این نحوه 
تقسیم‌بندی به حساب آورد. 

۴ گرچه در تعریف علم (به معنای دانش و نه دانستن) 
بین اندیشمندان وادی «فلسفه علم» اختلاف نظر وجود 
دارد و معانی مختلفی ارائه شده. ولی می‌توان دو معنا از 
معانی ارائه شده را ترجیح داد: ۱- محموعه قضایایی که 
مناسبتی بین آنها در نظر گرفته شده باشد» هر چند این 
مجموعه از قضایای شخصی و خاص تألیف شده باشد. 
مانند علم تراجم تاریخ و جغرافیا. علم در این اصطلاح» 
مجموعه‌ای از مسائل است که هر مسأله به اصطلاح 
منطقی یک قضیه است که از موضوع» محمول نسبت 
حکمیه و حکم تشکیل می‌شود؛ ۲-مجموعه قضایای کلی 
که محور خاصی برای آنها لحاظ شده و هر کدام از آنها 
قابل صدق و انطباق بر موارد و مصادیق متعدد می‌باشد. 
طبق این معناه مجموعه قضایای شخصی و خاص مانند 
قضایای علم تاریخ» جغرافیا و رجال علم به شمار نمی‌رود. 
گرچه صاحب‌نظران علوم اسلامی, بهترجیح یکی ازاقوال 
نپرداخته‌انده ولی با توجه به ماهیت علم» رسالت و کارکرد 
آن, شید بتوان تعریف دوم را قابل پذیرش‌تر دانست؛ 
گرچه پذیرش تعریف اول نیز خالی از وجه نیست. اگر 
اشکال شود که با پذیرش این دیدگاه» دانشی چون رجال 
که از گزاره‌های جزیی چون «فلانْ نقه» تشکیل یافته را 
نمی‌توان دانش به حساب آورد در جواب می‌گویيم: گرچه 
در ظاهر منابع رجالی را گزاره‌های جزیی فراگرفته ولی 
این گزاره‌هاء نتیجه و محصول قواعد و اصولی است که 
بر تمام قضاوت‌های رجالی حاکم است. از این رو بنابر 
تعریف دوم نیز می‌توان رجال را دانش به حساب آورد. 
توضیح و تفصیل این مسأله» مجالی وسیع‌تر را می‌طلبد. 


ی 


۶ 


۱ 


تیور رود 


3 
۱ 


‌ 
:1 


1 ‌ 
۹ 3 
۱ 1 
اً دًً‌ 
8 1 ۹ 


حجت الاسلام و المسلمین سید محمّد کاظم طباطبایی * 


اشاره 

نوشته حاضر به بررسی اعتبار صد منبع از کنب حدیثی شیعه و صد منبع از کتب حدبثی اهل سنت پرداخته است و با 
توجه به ملاک‌های صحت انتساب کناب به موّلف؛ شخصیت علمی موّلف؛ میزان ضبط و دقت نویسنده؛ تخصص نوبسنده 
در موضوع؛ قدمت دوره نگارش و نزدیک تر بودن به عصیر امامان؛ مدرسه و حوزه حدیشی موّلف. شهرت و مقبولیت کتاب 
نزد دانشمندان متفاوت در دوره‌های مختلف؛ اند ک بودن منتون در بردارنده محتوای شاذ:؛ اندک بودن متون مستبعد؛ اندک 
بودن رکاکت لفظی با محتوایی؛ همخوانی بیشتر متون با ضروربات و مسلمات دین و مذهب؛ اندک بودن راوبان ضعیف و 
کذاب در اسناد و طرق؛ کمتر بودن متون اختصاصی و داشتن نسخه‌های فراوان تا حد تواتر اعتبار متضون را تعیین نموده 


حدیث شیعه او۲ منطق فهم حدیت, مدارک فقه اهل السنه مصادر حدیثی از دیدگاه علامه شعرانی مقایسه توحیدنگاری کلینی و صدوق و نقش روایات در فهم آیات» عناوین 


۱ درباره مللاک اعتبار حدیث دو نظریه وجود دارد: 

الف) وثوق سندی: اعتبار روایاتی که تمام افراد واقع در سند آن ثقه باشند؛ 

ب) ووق صدوری: اعتبار روایانی که مجموعه قراین داخلی و خارجی بر 
صدور آن از معصومان دلالت دارد. 

می‌توان این‌گونه رتبه‌بندی کرد: 

الف)قران کریم؛ 

ب) خبر متواتر؛ 

ج) خبر صحیح؛ 

د) خبر حسن؛ 

ه) خبر موثق؛ 

و خبر قوی. 

۳ از جمله مهمترین قرائن افزاینده اعتماد بر متون حدیثی که سبب افزایش 
اعتماد و پدیداری وئوق صدوری می‌گردده منبع و مصدر روایت است. 
شایستگی‌هایی برخوردارند که آنها را بر صدر می‌نشاند و اعتماد بیشتر نسبت 
به منقولات آن پدید می‌آورد و برخی کاستی‌هایی دارند که از اعتبار آنها 
می‌کاهد و متون موجود در آن را نیز کم اعتبار می‌کند. 

۴ شناسایی میزان اعتبار مصادر و مالاک اعتبار بخشی بدان‌ها؛ از اهمیت ویژه 
برخوردار است. اهمیت ملاک و معیار افزونی و کاستی اعتبار مصادر حدیثی به 
روشن است که نتایج پدید آمده در رتبه‌بندی کتب حدیثی نیز بر میزان 
مراجعه و اعتماد بر ان اثرگذار است. 

عبارتند از: 

۲-شخصیت علمی مولف؛ 

۳-میزان ضبط و دقت نویسنده؛ 

۴- تخصص نویسنده در موضوع؛ 

۵- قدمت دوره نگارش و نزدیک‌تر بودن به عصر امامان؛ 

۶- مدرسه و حوزه حدیثی موّلف» 

۷-شهرت و مقبولیت کتاب نزد دانشمندان متفاوت در دوره‌های مختلف؛ 

۸- اندک بودن متون در بردارنده محتوای شاذ؛ 

۹-اندک بودن متون مستبعد؛ 

۰-آندک بودن رکاکت لفظی یا محتوایی؛ 

۱-همخوانی بیشتر متون با ضروریات و مسلمات دین و مذهب؛ 

۳۲- اندک بودن راویان ضعیف و کذاب در اسناد و طرق؛ 

۳- کمتر بودن متون اختصاصی. 

۴- داشتن نسخه‌های فراوان تا حد تواتر. 

۵- داشتن نسخه‌های کهن, قرائت شده بر عالمان و دارای مهر بلاغ. 

۶درمتن ذیل, ۱۰۰ منبع مهم حدیشی شیعه و ۱۰۰ منبع مهم حدیثی اهل 
سنت در چند درجه و رتبه دسته‌بندی شده‌اند. رتبه‌بندی مصادر اهل سنت 
مطابق با مبانی آنان و به دلیل نیاز به آگاهی پژوهشگران شیعی است. زیرا 
۷ مصادر حدیثی در سه رتبه الفه ب و ج رتبه‌بندی شده‌اند. مصادر هم رتبه 
نیز درنه گروه قرار گرفته‌اند. منبع دارنده رتبه و پایه الف/۱ بیشترین اعتبار و 
منبع دارنده رتبه و پایه ج /۹ کمترین اعتبار را دارا هستند. 

برخی مصادر نیز مصادر واسطه هستند که در طول منابع خود قرار می‌گیرند 
و اعتبار خاصی ندارند. 

۸ مصادر رتبه الف مرجعیت مقبولیت و شایستگی مورد اعتنا نزد پیروان 
مذهب خود دارند به‌گونه‌ای که پیروان آن مذهب در مقام استدلال و یا 
احتحاج استناد بدان مصادر را می‌پذیرند. 


مصادر رتبه ب اگرچه شایستگی استناد انفرادی ندارند ولی به‌عنوان موید و شاهد مورد توجه هستند 
مصادر رتبه ج مصادر ضعیفی هستند که شایستگی مرجعیت در استدلال علمی ندارند. اگرچه 
ظرافت‌های موجود در آنها گاه سبب رفع اجمال متون اصلی می‌گردد. 

٩‏ چرایی و چگونگی رتبه و پایه هر کتاب. از استدلال و دفاع مستند و مقبولی برخوردار است که 
در این مختصر نمی‌گنجد.! 

۰.یین مجموعه حاصل برداشت شخصی این حقیر است و طبیعتا نیز به ازیایی؛ نقد مبنا و بنا 
دارد. این هدیه را دریغ مدارید.؟ 


رتب‌بندی صد کتاب حدیثی منتخب شیعه 


[ | شیرکزلقلق | ج لته | محدرضاشيي | ۱۳ 
۳ تفسیر مجمع البیان ۱ ب ۴ طبرسي (فضل بن حسن) 
سس ال واسطه علامه طباطبائي 
ده | شن‌سین 


ردیف نام کتاب درجه | رتبه مولف قرن 
۱ | احتجاج | ب/۴ طبرسي (احمد بن علي) | ۶ 
۲ اختصاص ب ۵ منسوب به شیخ مفید ۵ 
۱ ارشاد | الف ۶ شیخ مفید ۵ 
۴ | ارشادالقلوب ‏ . | ج /۴ ديلمي (حسن بن محمد) | ۸ 
۵ آعلام الدین | ج ۴۸ ديلمي (حسن‌بن محمد) | ۸ 
۶ | اعلام‌الوري . | .ج/۸ | طبرسي (فضل‌بن‌حسن) | . ۶ 
۷ | ابل‌لاعمال . | ج ۶ سیدبن طاووس . | ۷ 
۸ | املي‌صدوق . | ب /۲ شیخ صدوق [ ۴ 
۹ آمالي طوسي ب | ۲ شیخ طوسي ۵ 
۱0۳ اي 

طبري (محمد بن علي) _ |[ ۶ 

محمد بن حسن صفار ۱ ۳ 

ی 3 

3 3 
1 حاتل_ | ب/۲ | لي‌شيههري 
۹ تن | تهاگن ۲ 
| تفسيرعياشي | ب ۲۸ عيلشي | ۳ 
۳۱ ۱ تفسیر فرات كوفي ۱ ج / ۵ فرات كوفي ۱ ۳ 
نی | ب /۳ | لین ارهيتمي 
- 
۵ 
۴ 


۲۳۹ تهذیب‌الا"حکام الف | ۲ شیخ طوسي 
۳۰ ثواب الاعمال الف / ۷ شیخ صدوق ۱ 


۱ تفصیل این ملاکات در پایان‌نامه استاد محمدمهدی احسانی‌فر به راهنمایی استاد سیدمحمدکاظم 
طباطبایی آمده است. 
۲. جدول درکتاب منطق فهم حدیث استاد سیدمحمدکاظم طباطبایی آمده است. 


مسا ۱ ۷۹ 


ردیف نام کتاب 
۳ جامع الاحادیث 
۳( جامع الاحادیث ۱ 
۳۳ جامع الاخبار 


۳۶ حلية الابرار ۱ 
لخرائج و الجراتع __ | 


۳۸ خصائص الاْمَة 
۳۹ ۱ شهال 
۴۰ دعائم الاسلام 
۴۱ دعوات 
۳ | دلائل الامامة 
ت ۱ رجل کشي (آختار ۱ 
معرفتالرجال) 
۳ رجل‌نجاني | 
۵ | روضةالواعظین | 
۳۶ زهد حسین بن سعید 
۷ | شرحلاخبار .| 
۸ | شافي 
۳۹ صحیفه سحادیه ۱ 


۵۸ غيبة طوسي 

2٩‏ غيبة نعماني 
.۶ الفقه الرضوي 
الفقیه(من لابحضر لفقیه) | 
2 | . فلاح‌السائل 
۳۲| قاموس الرجال ...| 
۴ | قرب‌الاسناد ...| 
۶۵ ۱ كافي 


|حیاء علوم الاین 


۲ 

۳ الأخبارالطوال 
۴ الادب المفرد 
۵ 

۶ 


درجه ارتبه 
واه 
/۳ 
۲1 
۳1 
۳ 
ج اواسطه 
ج ۶1 
ب ۱ 
الف | ۶ 
ج /۳ 


۳ 


محمد بن محمد سبزواري 


مولف 


اشعث كوفي 
هاشم بحرا اني 
قطب الدین راوندي 
سید رضي 
شیخ صدوق 
قطب الدین راوندي 
فتال نيشابوري 
حسین بن سعید اهوازي 
سید مرتضي 
امام زین‌العابدین 
شیخ صدوق 
شیخ صدوق 
ابن بطریق 
ابن ابي جمهور 
شیخ صدوق 
ابراهیم بن محمد ثقفي 
عالامه اميني 
آمدي 
منسوب به آمام رضا 
شیخ صدوق 
سید بن طاووس 


فرن ردیف نام کتاب 
۲ ۶ | کامل الزیارات 
۷ | کتاب سلیم‌بن قیس 
کشف افمَة 


۰ [لتشریف 


قرن ردیف 

۷ ۳ 

۸ ۶ 

۳ ۹ ۲ 
۳ ۳ ۱ الامامة و السياسة 
۵ ۳ آنساب الاشراف 
۷ ۱۲ البداية و النهاية 


کال الدین 
ِ منت 


درجه ارتبه 


ت۳۷ 
ج ۸ 
ج ۵ 
ج /۲ 
الف ۱ ۶ 
تپ ۴ 
۳ 
۲1 
الف / ۷ 
پ +۲ 
اه 
ب 1 
.۳ 
7 
ب ۸1 
ج/۹ 
۷ 
7 
الف / ۷ 
ت۳7 


محمد بن قولویه 
اربلي 
ابن خزاز 
شیح صدوق 
كراجکي 


سید بن طأووس 


ابن شاذان (محمد بن احمد) | 


سید رضي 
برقي 
فیض کاشاني 
علي بن جعفر 
نوري 
طبرسي (علي بن حسن) 


طبرسي (حسن بن فضل) 
سید بن طأووس 


ابن شه رآشوب 
شهيد ناني 


سید ۳ راوندي 
سید رضي 
محمدباقرمحمودي 
ابوالقاسم پاینده 
فیض کاشاني 
نصر بن مزاحم 
سید بن طاووس 


۱ 


۵ 

۵ 
ات 
2 


ردیف 


| طبري (محمدبن جریر) 
ابن‌منظور 
ابن حجر عسقلاني 
مزي 


تاریخ کبیر ب /۱ 
تاریخالمدینة ۳ ۱ 
تذکرةالخواص ‏ | ۰ج/۵ | 
تفسیرابن‌کثیر ‏ | ب  ۵/‏ | 
تفسیرالرالمنگور ج ۳ 
تفسير طبري (جامع لبین) 
تهذیب تاریخ دمشق ۱ ج /واسطه __| 
نیب 
یالب | 
لجامع‌لصفیر ‏ | ج/واسطه ‏ | 
هل م۳ | 
خصاتصازمام 1 
آمیرلموّمنین ۱ ۱ ۱ 
۳ 
ال باه | 
لریاتی‌لنشره | ت/وانطه | 
الزهدالکبیر ب /۱ 
هل له | 
زهد ۱ ب ۲ ۱ 
ساسلةالا حادیث الصحيحة الف / واسطه ۱ 
سلسلةالاحادیث الضعيفة ج ۸1 ۱ 
سنن این ماجة الف / ۵ 
سنن آبيداود ۱ الف / ۲ ۱ 

سنن ترمدي (لجامع اف ۴۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
شر‌نهجلبلاغة | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳/۶ 

شعب‌الایمان ب | ۲ 
صحیح ابن حبان (لاحسان.)] الف /۷ 
صحیحابن خزيمة الف / ۷ 
صحيح‌بخاري الف / ۱ 


احمدبن حنبل 
ابن مبارك 
محمد ناصرالدين‌الباني 
محمد ناصرالدين‌الباني 
ابن ماجه 


ابوداوود 


ترمذي 


: 


هام ام |<|د | |ء |م | م ء ام |ع |< | له |م ام |< مج |د| مه | اد |ع عم |م | ل]|ء ام | م ام مد ام < |م|ع|ح|<|م ام ام 


مسند بزار (البحر الزخار) 


مسندشهاب 


9۹ 
الف / ۵ 
ب /۴ 


ب /۴ 


مسعودي (علي بن حسین) 


راغب اصفهاني 
ابولفرجاصفهاني 


ابن سلیمان كوفي 


ديلمي [شيروية بن شههردار) 


حا كم‌نيشابوري 
احمد بن حنبل 
ابوداوودطيالسي 
ابويعلي موصلي 
اسحاق بن راهویه 
بزار 
قذ یا 
ابن ابي شیبه 
عبدالرزاق بن همام 
طبراني (سلیمان بن احمد) 
واقدي 


خوارزمي 


خوارزمي 
ابن‌مغازلي 
ابن جوزي 
مالك‌بن انس 
زبیر بن بکار 
ابن اثیر 


قندوزي 


سا ۸۱۱ 


۶ ام ام اعء 


م ام اح< امد اهر اه اع | اه > 


اه ام اج اع اع ام اي |ع اوح | اع > ام اع ام ای | ام | ام |ع ام |م اعء- 


ص صِ 
> ا > | 


11 ۱۱۳۹ 


تاه 


به 


اشاره 

پس از وفات شیخ طوسی (م ۴۶۰ هجری) حدیث شیعه دچار رکودی شد که از قرن شش تا آغاز قرن یازدهم و ظهور 
محم‌دون ثلاث دوم ادامه داشت؛ از این‌رو این بنج قرن را می‌توان «دوران فتضرت» با دوران رکود حدبث شیعه نامید. در 
این مقطع تنها شاهد تعدادی تک‌نگاری‌های حدیشی در زمینه‌های مختلف هستیم اما هیچ جامع حدبثی تدوین نشد. 
از انجاکه کتب اربعه هیچ یک به تنهایی. دانشمندان را از مراجعه به سایر کتاب‌ه ای حدیثی بی‌نیاز نمی‌کرد از قرن 
بازدهم به بعد در عصر حاکمان صفوی با رشد و توسعه تشیع در اسران. تلاش‌های جدبدی برای احیای مجدد فعالیت‌های 
حدیشی و تدوین کتاب‌هایسی جامع‌تر با چینش‌هایسی متفاوت آغاز شد. کتاب‌های الوافی. وسائل‌الشیعه و بحارالائوار سه 
جامع حدبثی متأخر شبعه به شمار می‌روند که در اتسن دوره سامان بافتند. 


# دکتر هادی حجت دانش‌آموخته حوزه علمیه, محقق, مولف و مدرس سطوح عالی دانشگاهی است. از ایشان تاکنون ۲۱ اثر علمی در قالب کتاب و مقاله منتشر شده است که 


مطلج 
گرداوری سخنان و ثبت سیره عملی پیامبر اکرم 
و امامان معصوم۵ه در طول بیش از دو قفرن و نیم 
حضور پر برکت‌شان همواره مورد توجه مسلمانان 
بوده است. این میراث ارزشمند که پس از اموزه‌های 
قران کریم مهم‌ترین منبع شناخت معارف اعتقادی» 
اخلاقی و احکام شرعی به شمار می‌رود از اغاز توسط 
اصحاب و شاگردان به صورت شفاهی و یا کتبی ثبت 
وبه نسل‌های بعدی منتقل می‌گردید. 

نوشته‌های حدیثی در ابتدا به صورت جزوه‌های کوچکی 
مشتمل بر چند حدیث شکل گرفت. این نوشته‌ها غالبا 
دارای نظم و موضوع‌بندی خاصی نبود و صرفا شامل 
تعدادی حدیث در موضوعات مختلف بود که راوی در یک 
یا چند جلسه از معصوم ۵ شنیده و آن را ثبت می‌کرد به 
این جزوه‌ها اصل» گفته می‌شد چون از نوشته دیگری 
در تدوین آن استفاده نسده بود. شبخ مفید له دوران 
تیف او جهارص کته امامي 4 | خصر اه عل وه 
تاامام عسکری«9« دکر کرده است؛ گرچه باید گفت 
بیشتر این اصول در عصر امام باق رلتاامام کاظم دی 
به‌ویژه در زمان امام صادق ۵ تدوین شده‌اند." با توجه به 
حجم کم و پراکندگی موضوعی روایات صول» برخی از 
محدثان در زمان انمه2 کوشیدند تا با جمع‌آوری روایات 
یک موضوع خاص در مجموعه‌ای مستقل کار دسترسی 
به روایات را اسان سازند از این‌رو آنار متعددی با عنوان 
«کتاب» همچون «کتاب الصلاة» «کتاب الزکاة» «کتاب 
الزهد» و.. شکل گرفت. 

در فرق بین اصل و کتاب چنین گفته شده که تبویب و 
دسته‌بندی در اصول تقریبا مدخلیتی نداشت و روایات به 
ترتیبی که از معصوم 38 شنیده شده بود تنظیم می‌شده 
اما در کتاب غالبا نوعی تبویب و فصل‌بندی وجود داشت. 
درزمان امام کاظم لب امام رضالب و بعد از آن تازمان 
غییت صف که ارقباط مق وا آنامای هرجش و ار 
می‌شد گروهی از عالمان شیعه به تدوین کتاب‌هایی که 
جامع احادیث در موضوعات گوناگون بود اقدام کردند تا از 
این طربق هم احادیث محفوظ بماند و هم مراجعه به این 
کتاب‌هابرای یافتن حدیث آسان گردد؛ به این کتاب‌ها 
«جوامع اولیه» گفته می‌شود.؟ ۱ 

«جوامع» کتاب‌هایی هستند که احادیث در آنها به ترتیب 
باب‌های فقه گردآوری شده باشد.؟ باب‌های فقهی شامل 
مباحشی همجون طهارت» نمان روزهه حجء جهاد ارث» 
بحارالوار علاوه بر مباحث فقهی شامل مباحث دیگری 
مائنذ موضوعات اعتفادی و اخلاقی یز هستنذ که بر 
جامعیت آنها افزوده است. 


دسته‌بندی جوامع حدیثی شبیعه 

جوامع حدیثی موجود شیعه به لحاظ تاریخی به دو دسته 
«جوامع حدیثی متقدم» و «جوامع حدیئی متأخر» تقسیم 
وف 

با آغاز دوران غیبت امام زمان (عجل له تعالی فرجه 
الشسریف) و عدم امکان دسترسی مستقیم به امامان نیاز 
به تدوبن جوامع حدیثی شیعه که شامل حجم بیشتری 
از روایات باشد بیش از هر زمان دیگر ضروری می‌نمود. 
از این‌رو در قرن‌های چهارم و پنجم هجری سه نفر از 
بزرگ‌ترین محدثان جهان اسلام چهار کتاب اصلی روایی 
شیعه را تدوین کردند که به کنب اربعه حدیثی شهرت 
یافته‌اند از آنجا که نام هر سه مولف محمد است آنان به 
محمدون ثلاث اول شسهرت یافته‌اند که به ترتیب تاریخی 
عبارت‌اند از: 

ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی (م ۲۲۹ ق) موّلف 
کتاب الکافی. 

۲ ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه» شیخ صدوق (م ۳۸۱ 
ق) مولف کتاب کتاب من لا بحضر الفقیه. 

۲ ابو جعفر محمدبن حسن طوسی (م ۴۶۰ ق( مولف 
کتاب‌های تهذیب الأْحکام و الاستبصار فی ما اختلف من 
الاخبار. 

علل شهرت یافتن کب اربعه: ممکن است این سوال 
پیش آید که با وجود کنب روایی متعدد شیعه همچون 
اصول اربعمته» جوامع اولیه و..» چرا صرفا همین چهار کتاب 
به‌عنوان کتب اربعه يا اصول اربعه شیعه شهرت یافتند؟ 
در جواب به این سول می‌نوان به علت‌های زیر اشاره 
کرد: 

۱ وثاقت و مقام بلند علمی مولفان کتب اریعد؛ 

اعتبار بیشتری برخوردارند؛ 

۴ نظم و ترتیب در چینش احادیث و موضوعات؛ 

۴ اشتمال بر حجم گسترده‌ای از احلدیث و موضوعات؛ 

۵ قدمت زمانی و نزدیکی آنها به عصر صدور؛ 

۶ تلاش مولفان این کتاب‌ها برای حل مشکل تعارض 
زا 

در فرن‌های بازدهم و دوازدهم هجری قمری یعنی در 
عصر احیای مجدد حدیث شیعه که فعالیت‌های حدیثی 
مجددا اوج گرفت سه اثر مهم حدیثی دیگر تألیف شد که 
از آنها با عنوان جوامع حدیثی متأخر یاد می‌شود آثاری که 
به حق از جامع‌ترین و نفیس‌ترین مجموعه‌های حدیثی 
شیعه به شمار می‌روند. از انجا که نام موّلفان این سه 
جامع حدیثی نیز همچون نام موّلفان کتب اربعه «محمد» 
است از آنها با تعبیر محمدون ثلاث دوم یاد می‌شود این 
بزرگان عبارت‌اند از: 


۱ محمد بن مرتضی» ملا محسن فیفن کاقنانی (م ۱۰۹۸ 
ق) موّلف کتاب الوافی. 

۲ محمد بن حسن, شیخ حر عاملی (م ۱۱۰۴ ق) مولف 
کتاب وسائل الشیعه. 

۳. محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۰ ق) مژلف کتاب بحا الانور 


جوامع حدیثی متقدم (کتب اربعه حدینی) 

۱. محمد بن بعقوب کلینی و کتاب «الکافی» 
ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی معروف 
به «نقة الاسلام» از مشهورترین فقها و محدنان امامیه 
است که در عصر غیبت صفرا می‌زیست. 

وی برای کسب دانش و فراگیری حدیث در طول حیات 
علمی خویش به شهرهای مختلفی همچون ری قمم بغداد 
و کوفه سفر کرد. شسهر ری که تا اواخر قرن سوم تحت 
نفوذ اهل سنت قرار داشت در آن عصر به نقطه برخورد 
آرا و نظرات فرقه‌هایی چون اسماعیلیه و مذاهبی چون 
شافعی, حنفی و شیعی مبدل شده بود و در وآقع قلب ایران 
محسوب می‌شد. کلینی در ضمن تحصیلات خود نه تنها 
با عقاید و نظرات مذاهب و گرایش‌های مختلف آشنا شده 
بلکه به ماهیت برخی از حرکت‌هایی که می‌رفت تشیع 
را از مسیر خود منحرف کند پی برد و به مقابله با آنها 
پرداخت. 

کلینی در زمان خود پیشوای علمای شیعه و چهره درخشان 
آنها در ری و موثق‌ترین آنها در حدیث و ضبط آن بوده است" 
وی بخش مهمی از عمر خود را در شهر قم شهر محدثان 
و راوبان شیعه سپری کرد و از محضر محدئان نامداری 
چون, احمد بن ادریس قمی از یاران امام عسکری لد 
و نیز علی بن ابراهیم قمی" و بسیاری دیگر از دانشمندان 
این شهر بهره برد. 

کلینی پس از بهره بردن از اساتید مختلف به بغداده که در 
آن زمان یکی از مهم‌ترین مراکز علمی فرهنگی به شسمار 
می‌رفت و ارا و عقاید اکثر مذاهب اسلامی در آن جربان 
داشت و همچنین آخرین نایب امام زمان (عجل اه تعالی 
فرجه الشریف)؛ «علی بن محمد سمری» در این شهر 
زندگی می‌کرد. وارد شد. 

کلینی سال‌های آخر عمر خوبش را در بغداد به سر برد و 
در آنجا به تدریس و تعلیم الکافی پرداخت. این امر زمینه 
انتشار و شهرت کتاب الکافی را در مرکز علمی آن عصر 
فراهم آورد. 


کتاب‌الکافی 

الکافی" جامع‌ترین و مهم‌ترین کتاب در میان کتب اربعه 
شیعه است. علامه محلسی کتاب الکافی را دقیق‌ترین» 
جامع‌ترین بزرگ‌ترین و بهترین تالیفات شیعه معرفی 


کرده است.؟" 

مرحوم کلینی درابتدای الکافی یکی از انگیزه‌های خود را در تألیف الکافی ارائهکتابی 
دانسته که جامع تمام شاخه‌های اصلی علوم دینی باشد تا طلبان علم دین از طریق اخبار 
معتبر به علوم و سنن دین دسترسی پیدا کنند! 

لکافی حدود ۱۶۰۰۰ حدیث دارد و در سه بخش اصلی تنظیم گردیده است: 

اصول و فروع الکافی نیز دارای بخش‌های متعددی است که با تعبیر «کتاب» از یکدیگر 


متمایز شده است مانند: کتاب التوحیده کتاب الحجته کتاب الطه اره و. 


باب‌بندی ندارد و روایات» یکی پس از دیگری ذکر شده است. 
اصول الکافی: شامل مباحث اعتقادی و اخلاقی است که در هشت بخش سامان بافته 


بخش‌های هشتگانه اصول الکافی عبارت‌اند از: کتاب العقل و الحهل, کاب فضل العلم» 
کتاب التوحید کتاب الحجة, کتاب الایمان و الکفر کتاب الاعاء» کناب فضل القرآن» کتاب 
مرحوم کلینی در اصول الکافی با چینشی دقیق و منطقی ابتدا با استناد به روایات متعدد 
به اهمیت عقل و جایگاه آن در شناخت معارف پرداخته و سپس به فضیلت علم‌آموزی و 
آداب آن مبادرت نموده است تا اهمیت معرفت و آگاهی را در اثبات مبانی اعتقادی روشن 
سازد؛ آن‌گاه به مهم‌ترین اصل اعتقادی. یعنی توحید و مباحث مربوط به خداشناسی 
پرداخته است. سپس در کتاب الحجهة ابتدا مباحث نبوت و در ٍ پی آن مباحث امامت را ذکر 
کرده است و پس از تحکیم اصول اعتقادی» در نیمه دوم اصول الکافی» مباحث اخلاقی 
و تربیتی را آورده است. مباحشی از قبیل: تواضع» حلم» قناعت» غیبت» فضیلت دعا؛ فضیلت 
قرآن. آداب معاشرت و 

مطالب این بخش از اصول الکافی بسیار جناب و متنوع و برای همگان قابل استفاده است. 
از این‌رو مکرر به فارسی ترجمه و در اختیار عموم قرار گرفته است. 

فروع الکافی: این بخش به روایات فقهی از قبیل نما زکات» روز حج. و غیره اختصاص 
دارد که به دلیل تخصصی بودن مطالب معمولا مورد استفاده فقیهان قرار می‌گیرد. 
روضه الکافی: این بخش با ۵۹۷ حدیث شامل مباحث گوناگونی همچون خطبه‌ها 
و نامه‌های ائمه2# مواعظ داستان‌ها و مطالب تاربخی است و به دلیل همین تنوع 
موضوعی به روضه یعنی بوستان نامگذاری شده است. 

مزیاوویژگی‌های الکافی 

۱. بیشتر بودن روایات آن نسبت به دیگر جوامع حدینی متقدم شیعه و نیز صحاح اهل 
سنت. زبرا کافی قریب ۱۶۰۰۰ حدیث دارد و در میان کتب اربعه. پس از آن تهذیب‌الاحکام 


با ۱۳۵۹۰ حدیث بیشترین تعداد روایت را در بردارد. کتب ششگانه اهل سنت نیز پس از 
حنف مکررات تنها مشتمل بر قرب ۹۵۰۰ روایتاند 

۲ در کافی غالبا سندها به صورت کامل نقل شده است. برخلاف دیگر کتب اربعهه میوش[ 
کتاب من لا بحضره الفقیه که سند بسیاری از احادیث در متن این کتب کامل نیست و 
برای کامل کردن سند لازم است به بخش پایانی کتاب به نام «مشیخه» مراجعه شود. 
از مهم‌ترین شسروح الکافی می‌توان به شرح اصول الکافی اثر صدرالمتألهین محمد 
شیرازی (م ۱۰۵۰ ق) و مرآةالعقول فی شرح اخبرآل الرسول از علامه محمدباقر مجلسی 
(م ۱۱۰ ق( اشاره کرد. 

۲ ذکر نص حدیث و پرهیز از نقل به معنء 


۴ عدم ذکر احادیث متعارض و تفا به ذکر رویات مطبق با نظرفقهی خود 

۵ تقطیع متن در برخی موارد 

عشرح و بیان برخی از احادیث توسط مرحوم کلینی 

ویژگی‌های مربوط به شیوه گزارش سند احادیت در الکافی 

۱.ذکر کامل سند تا معصوم جز در موارد اندک؛ به این معنا که سندها در این کتاب 
غالباباذکر یک یا چند تن از مشایخ کلینی آغاز می‌شود و به نام معصوم خنم می‌گردد. 
برخلاف دیگر کتب اربعه که جهت متصل ساختن تعدادی از اسناد کتاب لازم است به 
بخش پایانی کتاب به نام «مشبخه» مراجعه شود. 

۲ دکر طرق مختلف برای یک روایت؛ ذکر طرق مختلف برای یک روایت برای تقویت 
سند و رساندن حدیث به مرحله استفاضه یا شسهرت موّثر است. مانند مواردی که کلینی 
سین از تقال حدیه ستدادیگ رافیز دگرو از اف هه »فده می کند. 

وجود تلائیات در کافی؛ یعنی روایاتی که تنها با سه واسطه از معصوم نقل شدهاد. به 
خاطر نزدیک بودن کلینی به عصر حضورائمه 49 کافی در میان کب اربعهتنها کتابی 
است که بخشی از روایاتش را تنها با سه واسطه از معصوم ها نقل کرده است.۲ 


۲ شیخ صدوق و کتاب من لا بحضره الفقیه 

مولف 

آبوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابوبه قمی" معروف به «شیخ صدوق» از 
بزرگ‌ترین محدثان شیعه است. پدرش علی بن حسین بن بابویه قمی (م ق) از فقها 
و محدثان بزرگ شیعه در عصر غیبت صغری است که در منطقه مرکزی قم مدفون است. 
پدر تا سالیانی دراز فرزندی ندانشت و در نامه‌ای به امام زمان یبد درخواست کرد تا امام دعا 
کند که صاحب فرزند شود. امامبد در توقیع مبارک خود او را بشارت داد که: «ما برای تو 
دعا کرده‌ایم و به زودی دارای دو پسر فقیه خواهی شد». 

در اثر دعای امام زمان یلا شیخ صدوق در حدود سال‌های ۳۰۶ هجری به دنیا آمد. 

خود او در کناب کمال‌الدین می‌گوبد: «محمّد بن علی الاسود که استیاق من در تعلیم علم 
را می‌دید فراوان می‌گفت: اشتیاق تو در علمآموزی عجیب نیست زیرا تو در اثر دعای 
امام عصر لد به دنیا آمده‌ای». 

خود شیخ صدوق نیز به این مطلب افتخار می‌کرد و می‌گفت: «من به دعای 
صاحبالام رییاه متولد شدهام» 

شبخ صدوق + در کنرت مشایخ در میان عالمان شیعه کم نظیر است و اسانید وی را 
بیش از ۲۵۰ تن برشمره‌اند" وی پس از پدرش» شاگرد محمد بن حسن بن ولید شد. از 
بین مشایخ متعدد وی ابن ولید (م ۳۴۳ ق)؛ در تکوین شسخصیت علمی صدوقی به‌ویژه در 
زمینه‌های حدیثی و رجالی» موثرتر بوده است. شیخ صدوق پس از چند سال کسب علم 
از مشایخ قم به شهر بزرگ ری مهاجرت کرد و این شهر را محل سکونت خود قرار داد و 
سپس از انجا به شهرهای زبادی سفر و از مشایخ آن دیار اعم از شیعه و سنی روایت نقل 
کرده است. در سال‌های ۲۵۲ تا ۲۶۸ به نیشابوه مشهد مرو بغداد" (مدینةالسلام» کوفه, 
مکه همدان, بلخ؛ سرخس سمرقند و گرگان سفر کرد" شبخ صدوق از جوانی بر کرسی 
تحدیث نشست" و بزرگانی از امامیه همچون شیخ مفید سید مرتضی علم‌الهدی» حسین 
بن عبیدالله غضائری از او روایت شنیده‌اند. 

شبخ صدوق در بین دانشمندان از نظر وسعت معلومات و کثرت کتب و مصنفات فردی کم 
نظیر است. وی حدودا ۳۰۰ کتاب و رساله" در موضوعات مختلفی از قبیل تفسیر حدیث» 


اخلاق, عقاید فقه رجال و- نوشته بود که متأسفانه 


امروزه از میان آثار متعدد و ارزنده وی کمتر از ۲۰ اثر به 
دست ما رسیده است۷ 


کتاب من لا بحضره الفقیه 

نام کامل این اثر کتاب من لا بحضره الفقیه است؛ عنوانی 
که مرحوم صدوق در مقدمه کتاب بدان تصریح کرده است. 
به اقتضای معنای عبارت ظاهرا لفظ «کتاب» نیز جزء عنوان 
است؛ یعنی «کتاب آن کس که دسترسی به فقیه ندارد». 
مشخصه‌های کتاب من لا یحضره الفقیه 

بابررسی مقدمه ومتن کتاب برخی از ویژگی‌های آن 
عبارت‌اند از: 

. احادیث از کتاب‌های اصول مش‌هور و مرجع نقل شده 
است و از این جهت معتبر هستند. 

مرحوم صدوق در لابه‌لای مباحث فقهی این کتاب» گاهی 
به تناسب بحت برخی از ادعیه» زیارات و روایات اخلاقی را 
نیز آورده است؛ منلا پس از کتاب الحج (در پایان جلد دوم 
فقیه)» متن زیارت پیامبر اکرم ت29 و ائمه اطهار موضع قبر 
ایشان» زبارت جامعه کبیره و رساله حقوق امام سحاددلهد 
را نقل کرده است* 

بخش پایانی نیز با عنوان «کتاب النولدر» مجموعه‌ای 
مطالبی اخلاقی از معصومین 8۵ 

۳ شیخ صدوق در این کتاب مجموعه روایات فقهی اهل 
بیت 2 را که از دیدگاه خود صحیح و معتبر و حجت بین 
خود و خدا می‌دانسته جمح‌آوری کرده است هر چند سند 
روایت را در کتاب حذف و پا ناقص نقل کرده است. 

7 مرحوم صدوق در پی تصنیف کتابی فقهی بوده است؛ 
نه حدیشی و چون فقه مأشور(فقه روایسی) از لفاظروایات 
اخذ می‌شود احادیث فقهی را نقل کرده است. 

۵ همجون کلینی روایات مختلف و متعارض را نقل 
نکرده است بلکه فقط انجه مطابق با فتوای خودش 
بوده را نقل کرده است. 

۶ برای پرهیز از طولانی شدن کتاب اسانید روایات را 
حذف کرده است و برای اينکه موجب ارسال روایات نشود 
مشبخه‌ای " در آخر کتاب فراهم کرده و بسیاری از اسناد 
خود را در آنجا ذکر نموده است. 

۸ صدوق در بعضی از موارد حدیث را به‌گونه نقل به معنا 
می‌ورد و نص روایت را ذکر نمی‌کند؛ لذا در تعارض بین 


این کتاب و ساير کتب در الفاظ حدیث» کتب دیگر مقدم 
می‌شوند. 

٩.روایات‏ منسوب به أئمه و را دو گونه نقل می‌کند؛ گاه 
می‌گوید: «قال الصادق‌یبه» و گاهی عبارت «روی عن 
الصادق دبٍ» را می‌آورد. گفته شده است مورد اوّل در جایی 
است که به صدور حدیث اطمینان دارد و دومین مورد آنجا 
است که این اطمینان را ندارد. 


۳ شیخ طوسی و تهذیب و استبصار 

مولف 

ابوچعفر محمد بن حسن طوسی. معروف به «شیخ 
طوسی» و «شیخ الطائفه» در رمضان سال ۳۸۵ هجری 
قمری احتمالا در منطقه طوس خراسان به دنیا آمد. 
شیخ طوسی با ورود به بغداد به مجلس درس شبخ مفید 
پیوست و مدت پنج سال یعنی تا پایان زندگی شیخ 
مفید(۴۱۳ ق) از محضرش بهره‌مند شد. بعد از رحلت شیخ 
مفید رباست علمی و دینی شیعه به بزرگ‌ترین شاگرد او 
یعنی سید مرتضی رسید. شیخ طوسی بیست و سه سال 
از درس سید مرتضیی به‌وبژه در زمینه‌های کلام فقه و 
صول استفاده کرد و سرامد شاگردان سید مرتضی شد. 
بعد از وفات سید مرتضی در سال ۳۳۶ هجری ریاست 
علمی و دینی جامعه شیعه به شیخ طوسی رسید.۲ 
اکثر تالیفات شیخ در بغداد انجام شده است. وی در این 
شهر از کتابخانه‌های بزرگی همچون کتابخانه شاپور بن 
ردشیر [وزیر آل بویه) با ده هزار جلد کتاب و کتابخانه 
ستادش سید مرتضی که مشتمل بر هشتاد هزار لد 
کتاب بوده بهره می‌برده است. 

پس از تضعیف و سقوط حکومت ال وب و قدرت 
یافتن ترکان سلجوقی, خانه و کتابخانه او در آتش کینه 
فتنه‌جویان سوخت. در سال ۳۳۸ هجری شیخ طوسی از 
بغداد خارج شد و به نجف اسرف رفت و در آن شهر حوزه 
علمیه‌ای تاسیس کرد که بزرگ‌ترین حوزه علمیه در میان 
شیعیان شد. وی تا پایان عمر در همین شپر به تدریس 
و تألیف پرداخت. 

شیخ الطائفه مردی سخت‌کوش و دارای تالیفات فراوان 
است. شمار آثار وی را قریب به ۴۷ اثر در موضوعات 
مختلف نام برده‌اند."دو کتاب از کتب اربعه شیعه یعنی 


تهذیب‌الاحکام 
نام کتاب تهذیب الاحکام است که گاهی به اختصار از آن 


با عنوان تهذیب یاد می‌شود. 

تهذیب اوّلین تألیف شیخ طوسی است که در بدو ورود به 
بغداد و مدتی پیش از وفات استادش شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) 
تألیف آن را آغاز کرد. 

کتاب تهذیب اگرچه امروزه بیشتر به‌عنوان یک جامع 
حدینی شناخته می‌شود, فقط با هدف جمع‌آوری احادیث 
تألیف نشده است. بلکه شیخ از این راه قصد تحکیم مبانی 
تشیع و رفع اختلاف احلایث را داشت تا موجبات طمن و 
اشکال مخالفان را از بین ببرد؛ از اين‌رو برخی شیخ طوسی 
را اولین محققی دانستهاند که با نقد حدیث و پرداختن به 
روایات متعارض به دفاع از تشیع بر خاسته است.۲ 
مشخصه‌های کتاب تهذیب الاحکام 

. موضوع تهذیب. روایات فقهی (اعم از متعارض و 
غیر متعارض) است که بر اساس ابواب فقهی و مطابق 
با ترتیب کتاب المقنعه سامان یافته است؛ لفا از کتاب 
طهارت آغاز و به کتاب ارشه حدود و دیات ختم می‌شود. 
بخش پایانی کتاب «مشیخه» است که از آن برای اتصال 
اسناد استفاده می‌شود. 

۲. این اثر در مجموع قریب به ۱۳۰۰۰ روایت دارد که 
بیشترین روایات فقهی را در بین کتب اربعه به خود 
اختصاص داده است. ۲ 

۳ اشتمال بر مجموعه نسبتا کاملی از روایات به ظاهر 
متعارض و غیر متعارض؛ شیخ طوسی برخلاف روش 
مرحوم کلینی در الکافی و مرحوم صدوق در کتاب من لا 
یحضره الفقیه روایات متعارض را حذف نکرد بلکه به طرح 
ورفع تعارض میان آنها پرداخت. این ابتکار سیخ طوسی 
باعث شد تا بسیاری از روایاتی که در آن دو کناب دکر 
نشده است به نسل‌های بعدی شیعه انتقال یابد. شاید 
بتوان این عمل را مهم‌ترین کار شبخ طوسی ‏ دانست. 
شیخ به تصریح خود در کتاب تهذیب و استبصار بیش از 
پنج هزار حدیث مختلف (به ظاهر متعارض) را گرد آورده 
است. 

۴ ارائه شیوه عملی در جمع بین روایات به ظاهر متعارض: 
شیخ طوسی با توجه به اطلاعات دقیق حدیشیء رجلی, 
فقهی اصولی و کلامی توان خود را در جمع بین روایات 
مختلف نشان داده است. 


الاستبصار ۱ 

نام کامل این اثر الاستبصار فیما اختلف من الاخبار است؛ 
یعنی کتابی که موجب بصیرت و روشنگری درباره روایات 
مختلف (متعارض) می‌گردده و به اختصار به آن استبصار 


از ویژگی‌های فیض کاش‌انی عدم خلط علوم مختلف با همدیگر اسست. او با وجودی که استاد فلسفه و عرفان و حدیث و... است در کتب 
تفسیر وارد بحث‌های فلسفی نمی‌شود چنان که در کتب حدیثی خود نیز محذث محض است و به شیوه آنان به شرح و ارزیایی احادیث 
پرداخته و از تأویلات عرفانی اجتناب کرده است. 
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می‌گویند. ۱ ۱ 

این کتاب در حقیقت نوعی تلخیص تهذیب الاحکام است که تنها به گرداوری روابات 
(از کتاب طهارت تا دیات) تنظیم شده است. شامل همه ابواب فقهی نیست بلکه تنها به 
ابوابی پرداخته که روایات متعارض در آن وارد شده است. 

تمام روایاتی که در استبصار وجود دارد در تهذیب نیز آمده است؛ از این‌رو روایات این کتاب 
چیزی بیش از روایات تهذیب را در برندارد و ظاه را چون تنها کتاب اختصاصی در روایات 
متعارض بوده جزء کتب اربعه شمرده شده است. 


جوامع حدیثی‌متاخر 

پس از وفات شیخ طوسی (م ۳۶۰ هجری) حدیث شیعه دچار رکودی شد که از قرن شش 
تا آغاز قرن بازدهم و ظهور محمدون ثلاث دوم ادامه داست؛ از این‌رو این پنج قرن را 
می‌توان «دوران فترت» يا دوران رکود حدیث شیعه نامید. در این مقطع تنها شاهد تعدادی 
تک‌نگاری‌های حدیثی در زمینه‌های مختلف هستیم اما هیچ جامع حدیثی تدوین نشد. از 
انجا که کتب اربعه هیچ یک به تنهایی دانشمندان را از مراجعه به سایر کتاب‌های حدیثی 
بی‌نیاز نمی‌کرد از قرن بازدهم به بعد در عصر حاکمان صفوی با رشد و توسعه تشیع 
در ایران, تلاش‌های جدیدی برای احیای مجدد فعالیت‌های حدیثی و تدوین کتاب‌هایی 
جامع‌تر با چینش‌هایی متفاوت آغاز شد کتاب‌های الوافی» وسائل|لشسیعه و بحارالائوار سه 
جامع حدیثی متأخر شیعه به شمار می‌روند که در اين دوره سامان يافتند 

1 فیض کاشانی و کتاب الوافی 

مولف 

محمد بن مرتضی مشهور به ملا محسن فیض کاشانی» در سال ۱۰۰۷ هجری در کاشان 
متولد شد. 

وی در حدیث به شیوه اخباری‌ها عمل می‌کرده و این شیوه وی او را به مقابله با اصولیان» 
کسانده است. 

از ویژگی‌های فیض کاشانی عدم خل ط علوم مختلف با همدیگر است. او با وجودی که 
استاد فلسفه و عرفان و حدیث و.. است در کتب تفسیر وارد بحث‌های فلسفی نمی‌شود 
چنان که در کتب حدیثی خود نیز محدث محض است و به شیوه آنان به شرح و ارزیابی 
احلدٍیث پرداخته و از تأویلات عرفانی اجتناب کرده است. 

فیض کاشانی چم دارای تألیفات متعددی در علوم مختلف است. برخی از محققان فهرستی 
بالغ بر یکصد و چهل کتاب و رساله راز وی گرد آوره‌اند" در تفسیر قرآن کتاب تفسیر 
صافی و اصفی را نوشته است. در حدیث کتاب‌های الوافی (مجموع روایات کتب اربعه)» 
الشافی (خلاصه الوافی با حذف اسناد و روایات متعارض) و نوادر الاخبار (احلدیث غیر 
مد کور در کتت ارعها را تالف ک رده استه در عفاکد و معارف کب عین الفین, اصول 
المعارف و در اخلاق محجه البیضاء را به نگارش در آورده است. 

کتاب الوافی 

مرحوم فیض کاشانی کتاب خود را الوافی نامیده است و در این‌باره می‌نویسد: «سمیته 
بالوافی لوفائه بالمهِمَآت و کشف المبهمات»" یعنی این کتاب را از آن جهت الوافی نامیدم 
که تمام مباحث مهم را در بردارد و از مطالب مبهم پرده بر می‌دارد. 

وی در مقدمه کتاب الوافی انگیزه خود از تألیف این کتاب را مشاهده کاستی‌های موجود در 
کتب اربعه بیان کرده است. این کاستی‌ها از نظر فیض عبارت‌اند از: 

۱. کامل نبودن هر یک از کتب اربعه به تنهایی؛ مثلاه کافی و فقیه روایات متعارض را در 
برندارند؛ چنان که تهذییین و فقیه نیز فاقدروایات اصول‌اند 

۲ مشکل بودن مراجعه به آنها به علت اختلاف عناوین ابواب هر یک از کتاب‌ها؛ زیرا 
عناوینی که موّلفان این کتاب‌ها برای باب‌بندی روایات استفاده کرده‌اند یکسان نیست و 


۴ پراکندگی روایات هم‌مضمون؛ روایات مرتبط و هم‌مضمون بسیاری در هر یک از این 
چهار کتاب وجود دارد که در لابهلای ابواب این کتاب‌ها به صورت پراکنده دکر شده 
است. 

۴ وجود روایات تکراری در کتب اربعه؛ را ار را تفاوت 
1 

الوافی دارای ۲ مقدمه, ۱۴ جزء" و یک خاتمه (شامل مشیخه فقیه و تهذیبین) است. 
مشخصه‌های کتاب‌الوافی 

برخی از مشخصه‌ها و مایای آن عبرت است از 

ار را 
کتاب الوافی بر اساس شمارشی که در چاپ جدید آن انجام گرفته است مشتمل بر 
۳ حدیث است. این عدد می‌تواند نشان‌دهنده تعداد تقریبی روایات کتب اربعه با 
حذف مکررات آنها نیز باشد. 

۲ توضیح و شرح مختصر بسیاری از روایات با عنوان «بیان» بی‌شسک توضیحات عالمانه 
وارزشمند فیض کاشانی در ذیل رویات یکی از مهم‌ترین مزایای الوافی نسبت به دیگر 
جوامع حدیثی به شسمار می‌رود؛ آمری که موجب شده است الوافی به‌عنوان یکی از بهترین 
شروح بر احادیث کتب اربعه نیز به شسمار آید. 

۲. کنار هم قرار گرفتن روایات مرتبط با یک موضوع از کتب اربعه. 

۴ مشخص کردن اختلافات عمده سندی یا متنی بین کتب اربعه. 

۵ بیان جمع و تأویل احادیث متعارض که در برخی موارد با وجه جمع‌های شیخ 
طوسی متفاوت است. ۱ 

۶ ذکر ایات قرانی مناسب با موضوع در آغاز هر بخش. ۲ 

۲اهت ابا فص اما تا اف مسا عارن کار ی 
رانقل کرده است. در ابتدا تمامی احادیث این کتاب را نقل می‌کند و سپس در ادامه به 
تهذیب الاحکام و من لا بحضره الفقیه می‌پردازد" "با توجه به مزایلی متعدد الوافی ب‌ویژه 
شروح و توضیحات ارزشمند آن, شایسته است فقیهان و محققان معاصر با عنایت بیشتری 
به این کناب مراجعه کنند و در احیای آن بیش از پیش بکوشند. 

۲ شیخ حز عاملی و کتاب وسائل الشیعه 

ملف 

رو ی سوب ی ری 

شیخ حر عاملی تحصیلات خود را در زادگاهش مشغری نزد پدر عمو و جمعی دیگر از 
عالمان آن دیار آاز کرد. 

کتاب‌وسائل الشیعه 

ام کامل این کتاب تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشريعة ست یعنی کتابی 
که به تبیین و تفصیل احادیث شیعه که همان ابزارهای لازم برای به دست آوردن احکام 
و مسائل شسریعت‌اند پرداخته است. موضوع این کتاب روایات فقهی شیعه است. اگرچه به 
ما ری روا ار ارات رف پر ما دما اه مار 
آن آمده است.۳ 

وسائل الشیعه بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین جوامع حدیثی در حوزه فقه شیعه 
است که از زمان تالیف تاکنون همواره مورد توجه فقیهان و عالمان شیعه بوده است و 
آمروزه نیز از ارکان اصلی استنباط احکام شرعی و اجتهاد در حوزه‌های علمیه شیعه به شسمار 
می‌روده به نحوی که آمروزه تقریبا هیچ فقیه و مجتهدی را نمی‌توان یافت مگر آنکه 
مکررابه این کتاب به‌عنوان سودمندترین و معتبرترین منبع استنباط احکام فقهی مراجعه 
کرده و از آن بهره‌مند گشته است. 

مرحوم شیخ حر در مقدمه وسائل الشسیعه در بیان انیزه‌اش از تألیف کتاب. ابا به اشکالات 
و مشکللاتی که در استفاده از کتاب‌های حدیثی همجون کتب اربعه وجود داشته است 
اشاره می‌کند اشکالاتی مانند: 

-پراکندگی روایات مربوط به یک موضوع. 


_اختلاف شیوه‌های انتخاب احادیث و ابواب کتاب. 

-تکرار احادیث به صورت گسترده. 

- اشتمال کتاب‌های فقهی بر مباحث غیر فقهی و 
همچنین عدم ذکر بسیاری از احادیث فقهی. 

ز آنجا که مهم‌ترین و متعارف‌ترین کتاب فقهی در آن 
ِ ِِ ب شرایع ۰ 3 ح (م ۶۷7۶ اب 
و ترتیب این کتاب تدوین کرده و غالبا ابواب با عناوین 
کتاب شرایع الاسلام هماهنگ است. بنابراین وسائل 
لشیعه را می‌توان شرح حدیثی کتاب شرایع به شمار آورد. 
شیخ حر عاملی کتاب وسائل الشیعه را در ضمن سه بخش 
تألیف کرده است: 

لف) ابواب مقدمه العبادات 

ب) بخش اصلی کتاب که مشستمل بر 
کتاب طهارت تا کتاب دیات است. 
ج) خاتمه کتاب که شامل ۱۲ بخش با عنوان فائدة است۳ 
برخی از مزایا و مشسخصه‌های کتاب عبارت است 


۰ کتاب فقهی از 


از: 

۱ جامعیت کتاب نسبت به احادیث فقهی اعم از متعارض و 
غیر متعارضن: این اثر شامل قریب به اتفاق احلادیث فقهی 
و از جامع‌ترین کتب احادیث فقهی شیعه است. مقایسه 
آمارروایات فقهی وسائل الشیعه با رویات فقهی دیگر 
جوامع حدیثی به خوبی موّید این نکته است. شمار روایات 
نقل شده در این کتاب بر اساس چاپ موسسه آل البیت 
۸ حدیث است. موّلف به کتب اربعه اکتفا نکرده و 
بانتبمی گسترده روایات فقهی را از بیش از هشتاد کتاب 
روایی معتبر شسیعه گرد آورده است." 

۲. گردآوری و تنظیم احادیث با اسناد یا متون مختلف در 
باب مناسب و در کنار یکدیگر, این امر امکان مقابله متون 
و اسناد مشابه را فراهم ساخته است. 

۴. تقدیم احلدیث قوی‌تر و مطابق عنوان باب: در هر باب 
غالبا روایانی که از سند و دلالت قوی‌تری برخوردارند 
مقدم شده‌اند بر روایاتی که عنوان باب نیز به استناد آنها 
تنظیم شده است. 

۵ پرهیز از تکرار حدیث: موّلف از تکرار حدیث پرهیز و 
صرفادر پایان باب اشاره می‌کند که در ابواب گذشته یا 
آینده چنین روایاتی وجود دار 

مستد رک الوسائل [برای مطالعهبیشتر) 

مرحوم میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰ ق) کتاب مستدرک 
لوسائل را در تکمیل کتاب وسائل الشیعه نگاشته است. 
یشان می‌فرماید: 

در کتب اصحاب به احادینی برخوردم که در کتاب وسائل 
لشیعه وجود نداشت به جهت آنکه موّلف وسائل اطلاعی 
ز آن کناب نداشته و یا بدان اعتماد نداشته است؛ در 
حالی که ما دلایلی در اعتماد بر آن کناب داریم. 


همچنین در همان کتاب‌های مورد اعتماد شیخ حر عاملی 
نیز احادیفی وجود داشت که در ذیل عنوان خود نیامده 
بودند. همه این دو گروه احادیث را جمع کرده و به ترتیب 
کتاب وساثئل مرتب کردم.۳ ۱ 

اگرچه مرحوم نوری زحمت زیادی را در تالیف این کتاب 
متحمل شده است ولی چون معمول احادیث آن از کتب 
مورد توجه فقها قرار نگرفته است. 


۳ فرزند 9 مجلسی" معروف به علامه 
مجلسی در سال ۱۰۲۷ هجری در شهر اصفهان در 
خانواده‌ای اهل علم و فضصیلت دیده به جهان گشود. پدر 
علامه ملا محمدتقی مجلسیی معروف به مجلسی اول 
(۱۰۷۰-۱۰۰۲ ق) محدث و فقیهی بزرگ و از شاگردان 
شیخ بهایی و میرداماد است که در زمان خوبش مرجعیت 
تقلید و امامت جمعه اصفهان رابه عهده داشت. 
علامه محمدباقر مجلسی در علوم اسلامی رایج آن عصر 
به تحصیل پرداخت امااز انجا که پدرش گرايش حدیثی 
دائست و خود نیز علوم گوناگون اسلامی را برگرفته از حدیث 
می‌دانست. ادامه تحصیلات خود را صرف پژوهش‌های 
حدینی کرد. علامه مجلسی در علوم مختلف اسالامی مانند 
تفسیر حدیث فقه» اصول تاریخ رجال و درایه سرآمد 
عصر خود بود. وی تمام همت خویش را به نسر روایات 
علامه مجلسی نزن از هفتاد کتاب و رساله فارسی در 
موضوعات مختلف تألیف کرده است که از آن میان آثار 
ذیل را می‌توان نام برد: 

_حلية المتقین درباره اداب و مستحبات زندگی فردی و 
اجتماعی. 

-حیات القلوب درباره زندگی انبیا و ائمه اطهار ۵ 

_زاد المعاد در موضوع ادعیه. 

برای وی بیش از ده اثر به زبان عربی نیز نام برده‌اند"" که 
بحارالنوار: داثرة المعارف احادیث شیعه در ۱۱۰ جلد. 

-مرآة العقول: شرح الکافی در ۲۶ جلد. 

-مالاذ الاخیار: شرح تهذیب الاحکام در ۱۶ جلد. 

کتاب -- لاور 

نام کامل این اثر بحارالاوار ِ آخبار الم 
الاطه ا رد است. به معنی: : دریاهای نوره در برگیرنده 
گوهرهای احادیث پیشوایان پاک. 

کتاب بحارالان_وا, داثرة المعارف بزرگ حدیث شیعه است 
که تمام مسائل دینی را در برگرفته است. از همین‌رو این 
کتاب شامل مباحث مختلف اسلامی از تفسیر قران و 


تاریخ تا فقه و کلام و... است و به حق آن را داثرة المعارف 
تشیع نامیده‌اند. 

علامه مجلسی در راستای فعالیت‌های حدیثی خود پیش از 
تالیف بحارالانوار دو آقدام مهم را برای احیای کتب روایی 
شیعه انجام دلا: 

۱. تفحص گسترده برای یافتن کتاب‌های معتبر حدیثی ۳ 

۲. تصحیح و استنساخ نسخه‌های به دست آمده۳ ۲ 
انگیزه تألیف: جوامع حدیشی شیعه که تاعصر علامه 
مجلسی نوشته شده بوده عمدتا جامع احادیث فقهی بود 
و کمتر به مباحث غیر فقهی پرداخته بودند. چنان که 
مرحوم کلینی در بخش اصول الکافی بخشی از احادیث 
غیر فقهی را گرد آورده بود اما همچنان احادیث بسیار 
دیگری از امامان شیعه در موضوعات مختلفی همچون 
معارف اخلاق, تاریخ و غیره در لابهلای کتاب‌های روایی 
شبعه وجود داشت که تا آن زمان در یک جا گرد نیامده و 
نظم موضوعی نيافته بود. _ ۱ 

علامه مجلسی ابتدا بدون آنکه در پی تالیف بحار باشد. 
فهرستی موضوعی برای ده کتاب حدیثی غیر فقهی آبه 
وسیله دسترسی به موضوعات آنها راحت شود. وی در این 
اثر بدون آنکه متن روایات آن کتاب‌ها را نقل کند در دیل 
عناوین موضوعات به ذکر آدرس روایت در هر کتاب بسنده 
کرد این فپرست در سال ۱۰۷۰ هجری به پایان رسید. 
علامه پس از مدتی به دلیل مشکللاتی که در استفاده از 
این اثر برای مشاهده روایات یک موضوع وجود دانشت 
تصمیم گرفت تابا استفاده از این فهرست به جای دکر 
شماره روایت» متن کامل آن را نقل کند و علاوه بر آن 
ده کتاب از منابع دیگر روایی نیز بهره گیره شیوه علامه 
کتاب رامشسخص و سپس روایات را درذیل عناوین ار 
درج می‌کرد این تصمیمی بود که به تألیف بزرگ‌ترین 
مجموعه حدیثی شیعه» یعنی بحار الانوا, منجر شد. 
تدوین این مجموعه عظیم تا پایان عمر علامه مجلسی 
یعنی قریب به چهل سال به طول انجامید. 

همکاران علامه مجلسی: طرح تدوین بحار تبیین 
و نیز انتخاب ایات مربوط به موضوعات و نوشتن شرح بر 
روایات از کارهای اختصاصی عللامه در تألیف بحار به شمار 
مي‌رود. اما با توجه به اشتغالات علمیء سیاسی و اجتماعی 
علامه مجلسی و گستردگی کار تدوین و تحقیق مجموعه 
سترگی همچون بحارالانوان عده‌ای علامه مجلسی را 
دراین کار عظیم یاری رسانند. که از آن جمله‌اند: آمنه 
خانون, خواهر مرحوم مجلسی» میرزا عبدالّه افندی و سید 
نعمت‌الله جزائری. 

منابع بحار الان_وار: در تألی ف بحار الانوار از منابع بسیاری 


مسا | ۸۷ 


استفاده شده است. مرحوم مجلسی در مقدمه بحان ابتدا نام ۳۷۸ کتاب شیعی را به‌عنوان 
مصادر بحار آورده است" البته میزان استفاده علامه مجلسی از منابع مختلف یکسان 
نیست. وی برای حدود ۸۰ منبع از مصادر بحار اسم رمز مشخص کرده است"" که این 
کتب در حقيقت منابع اصلی بحار به شمار می‌روند. وی سپس ۸۵ منبع از اهل سنت را نیز 
نام برده که در تدوین بحار از آنها استفاده کرده است. "این منابع از حیث تنوع موضوعات 
بسیار گسترده‌اند و شامل کتب حدیث, فقه» اصول, تفسیر رجال انساب تاریخ» کلام. 
فلسفه و لغت می‌شوند. بخش زیادی از این منابع به منظور شرح و تبیین روایات مورد 
ستفاده قرار گرفته است. 

نکته قابل توجه آنکه مرحوم مجلسی به خاطر اشتهار کتب اربعه از آنها مطالب فراوانی 
شل تک رده استه وی علبت این آمررامتراترو معفوظ بودن این کتاب‌ها دانسته ات ٩‏ 
لبته از میان کنب اربعه کتاب الکافی از اين قاعده مستثنی است و بیش از ۳۵۰۰ مورد به 
آن استناد شده است که عمدتا روایات غیر فقهی الکافی است. 

ساختار کتاب بحار الانوار 

کتاب بحار الششوار مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ کتاب (بخش اصلی) و ده‌ها هزار حدیث 
ست. شیوه چینش مطالب در بحار بسیار متأثر از کتاب الکافی است البته تفاوت‌هایی هم 
در این بین دیده می‌شود."" از جمله اینکه علامه برخی ابواب و موضوعات را برای اولین 
باربد مورف سل مطرح کر ده اه مانکه کاب الستل و الساد کنات ماه الما 
وت یعون ایام 

بحار الأنوار چاپ‌ه ای متعددی دارد مشهورترین آن چاپ ۱۱۰ جلدی بحار است.* از 
مزایای این چاپ پاورقی‌های ارزشمند علامه طباطبیی بر ۷ جلد ول بحار ست که در 
پاورقی با رمز هط» مشسخص شده‌اند 

ویژگی‌ها و مزایای کتاب بحار الأنور 

مهم ترین ویژگی‌های بحار عبارت‌اند از: ۱ 

ذک آیات قرآن: علامه هریابی را با آیات مناسب با عنوان باب آغاز نموده و پس از 
آن اگر این آیات احتیاج به تفسیر داشته باشند کلمات مفسران را نقل کرده است. "و پس 
ازآن روایات باب را نقل می‌کند. چون آیات مربوط به هر موضوع در کنار هم قرار گرفته 
و روایات تفسیری آنهانیز در پی آمده است؛ بنابراین می‌توان بحارالانوار را تفسیر روایی و 
تفسیر موضوعی قران نیز نامید. ۱ 

۲. جامعیت بحار نسبت به موضوعات مختلف: بررسی عناوین و روایات بحار الانوار نشان 
می‌دهد که این کتاب مسائل مختلف و متنوع دینی را در برگرفته است و تقریبا هیچ 
موضوعی از موضوعات گوناگون اسلامی نیست. مگر آنکه علامه مجلسی بدان پرداخته و 
روایات آن را گرد اورده است. 

۳ کر رساله‌های مستقل در بحار شون علامه مجلسی ضمن بحث‌های خود در بحار 
انوا گاهی به کتاب‌ها یا رسالههایی برضورد کرده که به جهت اختصار آن رساله و 
شدت ارتباط موضوع آن با بحث‌های بحار الانوا, آن رساله را به صورت کامل و یک‌جا 
نقل کرده است که تعداد آنها بالغ بر ییست و پنج کتاب است۳ 

۴ استفاده از مصادر کمریاب و نسخه‌های تصحیح شده: یکی از ارزش‌های بسیار مهم بحار 
الانوار این است که کتاب‌های زیادی در دست علامه مجلسی بوده که برخی از آنها پس 
ا لو شایع تفه وبه کسکاما رسههننی آگ طاامه ماس مطالب مارا داز فل 
تکرده بود ما اطلاعی از محتواي آنها ناشتیم. 

۵ توضیح و تفسیر احادیث: علامه مجلسی در موارد زبادی پس از نقل حدیث به رح 
روایت و توضیح واژگان غریب حدیث پرداخته است. شروح علامه مجلسی یکی از 
مهم‌ترین مزایای کتاب بحار به شمار می‌رود. .ِ 
۶ گزارش اسناد ومتون متصدد در هر موضوع: یکی دیگرازویژگی‌های بحار شور آن 
است که چون غالب روایات هر موضوع یک‌جا نقل می‌شود برای محقق این امکان 
فراهم می‌شود که تشخیص دهد روایات این موضوع متواتر است یا مستفیض یا خبر 
واحد. همچنین مشاهده روایات هم‌مضمون در کنار یکدیگر به تشکیل خان واده حدینی و 
فهم دقیق‌تر کلام معصوم کمک بسزایی می‌کند. 

تذکر: یکی از اهداف مهم علامه در بحان ثبت و دسته‌بندی روایات به منظور جلوگیری از 
نابودی آنها بود تا بدین وسیله میراث حدیثی شیعه را به نسل‌های بعدی منتقل سازد و راه 
پژوهش و ارزیابی روایات همچنان بر روی آیندگان باز بانسد. بحار دریایی است از گوهرهای 
قیمتی و دزهای گرانبهای روییات معصومان 3۵ که گاه در کنارآنهااخبار ومنقولات 
ضعیف و بی‌اساس نیز مشاهده می‌شود. بر این اساس: استفاده از این مجموعه برای 
کنسانی مناسب استت که تقصص لازخ در ارتیابی ستدی وعتتی احاذیت را داش ته باشند. 


سفينة البحار: از آنجا که بحار مجموعه‌ای گسترده از روایات در موضوعات مختلف است 
یافتن مطلب از چنین مجموعه عظیمی نیاز به فهرستی مناسب و کارآمد داشت که مرحوم 
محدث قمی (مولف کتاب مفاتیح الجنان) با تألیف کتاب سفينة البحار تا حد زیلای آن 
را مرتفع ساخت. 

این اثر» تنظیم الفبایی موضوعات و گزیدهای از روایات بحار انار علامه مجلسی همراه 
با اضافاتی از سیخ عباس قمی است. 

در دوران معاصر نیز مجموعه‌های حدیثی متعددی همچون جامع احادیث الشیعه فی احکام 
الشسريعة (تألیف اسماعیل معزی ملایری زیر نظر آیس‌الله بروجردی) آثار الصادفین (تألیف 
مرحوم آیت‌الله شیخ صادق احسان‌بخش (م ۱۳۸۰ ش) الحیاة (تألیف برادران محمدرضاء 
محمد و علی حکیمی) و میزان الحکمه نوشته شده‌اند. 


میزان‌الحکمه 

کتاب میزان الحکمه" تألیف حجة الاسلام والمسلمین محمد محمدی ری شهری معجمی 
کارآمد برای دسترسی سریع و آسان به احادیث معصوم ان درباره موضوعات گوناگون 
است. احادیث اين کتاب بیشتر برگرفته از دو کتاب جامع جدیثی شیعه و سنی یعنی بحار 
الئوار علامه مجلسی (م ۱۱۱۰ ق) و کنز العمال تألیف حسام‌الدین هندی (م ۹۷۵ ق) است. 
میزان الحکمه به فارسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است." 

مولف در مقدمه کتاب انگیزه خود از تألیف کتاب را چنین بیان می‌کند: 

من ملاحظه کردم که کار گردآوری و باب‌بندی روایات و احادیث مربوط به قضایای فقهی. 
ام از حبادات و مسامالاته پدگونهای هریبا کلمل انجام گرفته استة اما قرخصوص مسافل 
فکری اخلاقی و اجتماعي سوگمندانه چیزی بافت نمی‌شود و اگر هم کوشش‌هایی 
صورت پذیرفته باشد تقریبا قابل ملاحظه نیست." 

باتوجه به اینکه در مجموعه حاضر کتاب‌های جوامع حدیثی به صورت مستقل معرفی 
شده است در این نوشتا, بعضی از کتاب‌های حدیثی را در دیگر سبک‌های نگارشی 
معرفی می‌کنیم و از این گروه با عنوان تک‌نگاری باد می‌کنیم. کتاب‌هایی که در این 
بخش بررسی می‌کنیم به سبک‌های مزارنوبسی» سیره و تاریخ‌نگاری» احلدیث عددی» 
مسند نوبسی و غیبت نگاری است. 


فصل اول: مزارنویسی 
فزونی روایات مرتبط با زیارت ائمه سبب گردید که گروهی از نویسندگان روایات مربوط به 
فضایل زیارت و داب آن و نیز زیارت‌نامه‌های اهل بیت80 را در کتابی مستقل گرد آورند. 
گام تفای که فد اه یه کات نیع تلهم فا مساق تمس از 
شیوه‌های اختصاصی شیعیان و برگرفته از مبانی اعتقادی امامیه نسبت به امامان 90 است. 
آگرچه این سبک تا دوران معاصر هم ادامه يافته ولی بیشترین نگارش‌ها مربوط به 
قرن‌های سوم تا پنجم هجری است. نوبسندگان مزارهاء کتاب‌هایشان را با عناوینی چون 
النزیارات. المزا, زيارة آبی عبدانه» مزار آبی عبدالله و. نام‌گذاری کرده‌اند. 

بعضی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که تاکنون به سبک مزارنویسی تدوین شده عبارت است 
از: 

ار 

۱. کامل الزیارات, اثر جعفر بن محمد بن قولویه (م ۲۶۷ ق)؛ 

#النتار (المزار اضغیر یا هناسک المزار) اثر شیخمقید ام ۱5۳۱۳ 

۴ فضل زیارت الحسین, اثر محمد بن علی الشحری م ۴۳۳۵ ق)؛ 

۵. المزان اثر محمد بن المش‌هدی 

(م ۶۱۰ ق؛ 
۶ مصباح الزاشر, اثر سید بن 
طاووس (م ۶۶۴ ق)؛ 

۷ الم زار اشر شسهید اول (م ۷۸۶ 
ق) 
اکنون با معتبرترین کتاب مزاره 
که از قرن چهارم هجری 
به یادگار مانده است اشنا 
می‌شویم: 


معرفی کتاب کامل الزیارات 

نویسنده این کتاب از علمای جلیل‌القدر شیعی و شاگرد کلینی 
است و بزرگی چون شیخ مفید افتخار شاگردی او را دارد. او 
کتاب‌های متعددی تدوین کرده است که همگی برگرفته از 
اصول اولیه یا روایات متصل و با اسناد خویش است. 

مولف 

شناسه: ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی» مش‌هور 
به ابن قولویه از عالمان برجسته و مشهور در قرن چهارم 
کتاب کامل الزیارات مجموعه‌ای ارزشمند از روایات 
معصومین(23 در مورد ثواب» فضیلت» آثار و شیوه زیارت 
معصومان۵ است. ابن قولویه زیارت‌نامه‌های وارده از 
معصومین ر نیز در این کتاب گرد آورده است. گفتنی 
است بیشتر احادیث این کتاب به فضیلت و اداب زیارت 
و زیارت‌نامه‌های امام حسین«9ه اختصاص یافته است. 
ابن قولوبه در دیباچه کتاب می‌نویسد: 

تمام احادیث این کتاب از راویان مورد اعتماد شیعه گزارش 
شده و هیچ حدیثی از رجال شاد نقل نشسده است بلکه 
تنها از رویانی گزارش کردهايم که به حدیث و علم شسهره 
بوده‌اند.* 


فصل دوم: سیره‌نگاری و تاریخ‌نویسی  .‏ _ 
با ظهور اسلام و آغاز رسالت پیامبر اک رم توجه بد 
تاریخ» سره و جنگ‌های آن حضرت برای مسلمانان 
آهمیت پیدا کرد. چنانجه در بیانات امامان نیز ترغیب 
به مطالعه و تفکر در احوال پیشینیان دیده می‌شود.* 
این تأکیدها سبب شد که نگارش‌های تاریخی در مین 
مسلمانان آغاز و به تدریج شکوفا گردد. 
یی با عنوان ن اخبار یا عناوینی چون حدیت» 
قصه مقتلی وقعة سیره یاالسیر و امر مجموعه‌ای 
کامل از روایات درباره رویداد یا موضوعی خاص در 
قالب تکنگاری ات 9۳ 
تاریخ‌نگاران شیعه 
در میان شیعیان یا افراد متمایل به تشیع مورخانی چون 
سلیم بن قیس هلالی (م حدود ٩۰‏ ق) و ابو مخنف لوط 
ببن یحیی ازدی (م ۱۵۷ ق) در سده دوم و مورخانی چون 
ابان بن عنمان (م ۱۰۵ ق شرحبیل بن سعد (م ۱۲۳ ق)» 
هشام بن محمد کلبی (م ۲۰۴ ق نصر بن مزاحم منقری 
(م ۲۱۲ ق) احمد بن اسحاق یعقوبی (زنده در ۲۹۲ ق ابن 
اعنم کوفی (م ۳۱۴ ق) و اببن هلال ثقفی (م ۲۸۳ ق) 
غیر از افراد پیشگفته دیگرانی نیز در سده سوم ظهور 
کرده‌اند» که اسامی ایشان در کتاب الفهرست ابن ندیم 
(مقاله سوم فن اول) آمده است ۵ 
گذشته از مورخان که به صورت تخصصی به این‌گونه 
نگارش‌ها اشتغال داستند فقیهان 
و محدئان شیعه نیز 
گاهی بنابه نی از جامعه و 
درخواست شاگردان خویشء 
کتاب‌های تاربخی حدیثی 
تدوین می‌کردند که از این 
میان می‌توان به دو کتاب 
لارشادولجمل سیخ مفید 
م ۳۳ ق‌( اشاره کرد 
از مجموع کتاب‌های تاریخی 


شیعیان بخشی تاکنون باقی مانده است که عبارت است از: 
آزدی؛ کتاب (اصل) از سلیم بن قیس) الغارات» از ابن هلال 
نقفی؛ الحمل, از شسیخ مفید؛ الارشاد از شیخ مفید؛ التاریخ» 
از ابن اسحاق یعقوبی؛" الفتوح از ابن اعنم کوفی. 
معروف‌ترین و معتبرترین کتابی که در زمینه تاریخ‌نگاری 
با جزئیات بیشتری از این کتاب آشنا می‌شویم. 

چنانچه از دیباچه و محتوای کتاب برمی‌آید ارشاد بیانگر 
تاربخ اجمالی و مختصر زندگانی امامان دوازده‌گان 3۳04 
است. البته او تنها به بیان تاریخی جریانات اکتفا نمی‌کند. 
بلکه به تحلیل و بررسی تاربخی حولاث نیز می‌پردازد. 
خواننده می‌تواند فضایل و مناقب امامان را در کنار تاریخ 
زندگانی ایشان در ارشاد بخواند. او با نگاهی عقل‌گرایانه. 
که برگرفته از مکتب علمی بغدلد است. به معرفی تاربخی 
پیشوایان دینی می‌پردازد. 

ارشاد پیرامون هر امام به موضوعاتی چون نص بر 
امامت تاریخ ولادت دلایل امامت مدت خلافت» عمر 
شریف و ذکر وفات و محل قبر و اندکی هم از مناقب 
آن امام اشاره کرده است. 

تمام مطالب برگرفته از کتاب‌های پیشینیان استه ولی 
گاهی این اخبار با استناد کامل بیان می‌شود و گاهی 
نیز مولف بدون اشاره به نام گویندگان» تنها به گزارش 
جریانات می‌پردازد. 

کتاب [رشاد از معتبرترین کتاب‌های تاریخی شیعه است و 
مرجع بسیاری از کتاب‌های حدیثی و تاریخی پس از خود 
قرار گرفته است. 

به نظر می‌رسد مژلفه این کتاب را برای عموم مسلمانان 
(شیعه و سنی) نگاشته است؛ چنانچه رعایت تقیه و برخی 
قراین دیگر این مدعا را تأیید می‌کند* 

۳ شیخ مفید اگر خبری معتبر دال بر مسمومیت و شهادت 
امامان نداشته تذکر داده است. مثلا در مورد شهادت امام 
جواددیه نوشته است: وقیل آنه مضی مَسُوماً ولمیثبت 
بذک عندی خبر ۳۳ ره 2۲ 

۴ کتاب |رشاد از دو جلد تشسکیل شده که تمام جلد اول آن 
به تاریخ زندگانی امام علی دبا مربوط است و در جلد دوم 
زندگانی دیگر آمامان بررسی شده است. جریان صلح امام 
حسن لب از متون خواندنی این جلد است. 

امامت امامان دیده می‌شود. 

۶ نظرات حدیشی گوناگون سیخ مفید را می‌توان در ذیل 
احادیث این کناب مطالعه کرد. جمع‌آوری این نظرات 
می‌تواند به رشد علم فقه‌الحدیث پاری رساند. 


فصل سوم: روایات عددی 

در پاره‌ای از روایات از اعداد استفاده شده است. معصومان ۵ 
برای تفهیم بهتر مقصود خویش به مخاطبان از عدد بهره 
جسته‌اند. در این گونه رواییات آنان آموزه‌های خویش را 
دسته‌بندی کرده و در ذیل دسته‌های شمرده شده به 
مخاطب منتقل کرده‌اند. این شیوه در آسان‌سازی فهم و 
پادگیری بسیار موّثر است. 

در بین کتاب‌های حدیشی شیعه», کتاب خصال و کناب 
مواعظ العددیه به همین شیوه تالیف شده است. 
بعدها آثاری همچون الائنی عشرية فی المواعظ العددیة" 


آثر محمد بن محمد حسینی عاملی از نوادگان شسهید انی 
(در قرن یازدهم) و الدرر السنية فی المواعظ العددية من 
الاحادية الی آخر العشارية" اثر میرزا حسن حسینی یزدی 
حاثری (قرن سیزده) به تقلید از صدوق شکل گرفت. 
خصال از کتاب‌های مشهور شیعه است که از دیر باز 
مورد توجه دانشمندان و عموم شیعیان بوده است. گزینش 
احادیث زیبا و ابتکار در سبک تألیف» سبب شده که این 
کتاب همواره نظر خوانندگان را به خود معطوف سازد. 
کتاب خصال به ترتیب اعداد از عدد یک شروع و تا باب 
صد و بیش از صد ادامه می‌یابد. نوزده باب نخست از باب 
لواحد (باب خصلت‌های یگانه) تا ابواب النسعة عشر (یاب 
خصلت‌های نوزده‌گانه) به ترتیب اعداد تنظیم شده‌اند. این 
بواب بدنه اصلی کتاب را شکل داده و بیشترین صفحات 
و روایات خصال در همین نوزده باب نخست گرد آمده 
ست." از آتجا که ذیل تمام اعداد افزون بر بیست روایت 
در دست نیست» صدوق ابواب بعد از بیست را در هفت باب 
ین‌گونه نامبردار کرده است: 
بواب العشرین و ما فوقهء اب وب التلائین و مافوقه ابواب 
لخمسین و ما فوقه ابواب السبعین و ما فوقه ابواب 
لثمانین و ما فوقه. باب الواحد الی المائه (ابواب المائه و 
مافوقه) 

تمام روایات خصال با سند متصل مولف از معصومان 
گزارش شده است. بیشتر این روایات از طریق راوبان 
شیعی است و بخشی دیگر را شیخ صدوق از مشایخ سنی 
خود گزارش کرده است. 

برخی از روایات مهم و مشسهور این کتاب عبارت‌اند از: 
حدیث رفع " (برداشته شدن تکلیف ٩‏ چیزاء حدیث ۱۲ 
خلیفه و امام بعد از نبی"؛ حدیث ۲۰ علامت امامان" 
حدیث ثواب حفظ ۴۰ حدیث و بیان ۴۰ حدیث از پیامبر 
برای امام علی مب" حدیث رساله حقوق" امام سجاد یبد 
بیان ۵۰ حق از حقوق طرفین» حدیث ۷۰ منقبت اختصاصی 
امام علی دی" حدیث اربعمانه"" بیان ۴۰۰ حدیث توسط 
امام علی«ب برای یاران‌شسان در یک جلسه و حدیث تعلیم 
۰۰ باب علم به مام علی جی" 

کتاب حاضر شامل ۱۲۵۵ حدیث است که در ۲۶ باب 
تنظیم شده است. گوناگونی موضوعات و کوتاهی احادیث 
کتاب خصال با وجود حجم کم سبب شده که این اثر به 
داثرة المعارف بزرگی از معارف اسلامی تبدیل و در شمار 
مجموعه‌های نفیس روایات اهل بیت رسول خداتلر به 
حساب آید. 


فصل چهارم:مسندنویسی 

«مسند» در اصطلاح سبک‌شناسی به کتاب‌هایی گفته 
می‌شود که مجموعه روابات هر صحابی از پیامبر خداء 
ذکر شده باشد* 

قرون نخست به دست شیعیان نگاشته شد که مهم‌ترین 
آنها عبارت‌اند از: 

شب آلضا با ره شآ ادبم عای خفسلییان 
طایی (نیمه دوم قرن سوم)؛ 

مسند زید بن علی بن آلحسین دی 

مسند الامام موسی بن جعفر از موسی بن ابراهیم مروزی 
(متوفی پس از ۲۲۹ قی)؛ 


مسند الرضا از مولفی ناشناخته (م ۸۸۲ ق)؛ 

مسند الحبری منسوب به حسین بن حکم بن مسلم حبری (م ۲۸۶ ق). 

این مسانید اکنون موجود و در دسترس علاقه‌مندان اشست: از پاره‌ای مسانید شیعی تنها 
نامی باقی مانده است و متأسفانه خود آنها به دست ما نرسیده است. نام برخی از این 
مسانید عبارت‌اند از: 

مسند محمد بن حنفیه (م ۸۱ ق)؛ المسند از قیس بن ربیع السندی (م ۱۵۰ ق)؛ المسند از 
عبیداله بن موسی عبسی (م ۲۱۳ ق)؛ المسند از یحبی بن عبدالحمید حمانی (م ۲۲۸ قق)؛ 
مسند الذ کر از محمد بن منصور مرادی (م ۲۹۰ ق). 

چند اثر همسو با مسانید نیز در شیعه وجود دارد که عبارت‌اند از: 

تحف العقول ازاين شعبة حرنی؛ 

نزهه الناظر از حسین بن محمد بن الحسن الحلوانی؛ 

الدرة الباهرة من الا صداف الطاهره منسوب به شهید اول. 

نویسندگان ایتن کتاب‌ها احادیث معصومان بل ر ذیل عنوان هر معصوم آورده‌اند. اگر در 
معنای اصطلاحی مسند قدری تسامح کنیم» می‌توانیم گرداوری کلمات هر معصوم را نیز 
«مسند» بنامیم. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در اين زمینه انحام شده است.۴ 
آقای عزیزاله عطاردی سخنان بیشتر معصومان 2 را در کتاب‌هایی به نام «مسند» 
جمع‌آوری کرده است. ۱ ۱ 

یکی از مشهورترین منابع حدیثی شیعه کتاب تحف العقول" تألیف ابو محمّد حسن بن 
علی حرانی" از اعلام قرن چهارم هجری و معاصر با شیخ صدوق است. این کتاب از 
دیرباز مورد توجه اهل دانش شیعه بوده و به جهت ترتیب و گزینش نیکوی نویسنده 
همواره عموم شیعیان حدیث‌جو نیز با این کتاب انسی ویژه داشته‌اند. 

نام کامل این ثر تحف لعقول عن آل الرسول است که در برگردانفارسی می‌توان آن را 
ره‌آورد خرد از خاندان پیامبر دانست. 

در مقدمه کتاب می‌نویسد: 

علمای شیعه کتاب‌های مختلفی در احکام و فرائض نوشته‌اند و لزومی به نگارش جدید 
شامل وعد و وعید و ترغیب بر مکارم اخللاق و نهی از بدی‌ها است و نیز شامل احادیث 
کوتاهی است که از آن بزرگان نقل گردیده که معانی بلندی در بر دارد. چون کتابی مشتمل 
بر این مواعظ حکمت‌ها و احادیث کوتاه نوشته نسده بود این کتاب را تألیف کردم.۳ 
بعضی از محققان معاصر با مقایسه بخشی از روایات علوی موجود در این کتاب با 
نیج البلاغه دریافته‌اند که متن تحف العقول کامل‌تر و روان‌تر از متن نهج البلاغه 
است." ارسال روایات (عدم ذکر اسناد) مهم‌ترین ایرادی است که به کناب تحف 
العقول وارد ساخته‌اند. مولف خود دلیل این کار را اختصار و آسان‌سازی مطالعه یاد 
کرده است: «و اسقطت الاسانید تخفیفا و ایجازا»" و البته در ادامه به خواننده این 
اطمینان را داده است که تمام احادیث کتاب رابه صورت سماع از استادان خویش با 
سلسله سند کامل شنیده است و چون بیشتر آتها در موضوع آداب و حکمت است؛ 
متن خود حدیث دلیلی بر درستی آن است. 

گذشت که این کتاب را می‌توان در شمار ملحقات به سبک مسند دانست. نویسنده با به 
کارگیری ذوقی نیکو روایات هر معصوم را ذیل نام وی سامان داده است. او به موضوع‌بندی 
در روایات نپرداخته آشت انجه برای وی مهم می‌نموده تفکیک روایات معصومان لا از 
یکدیگر بوده است. بنابراین موّلف کناب ابتدا کلمات پیامبرعل: و سپس به ترتیب سخنان 
یازده امامدلد (غیر از صاحب الزمان ع2) را در ابواب جداگانه جمع کرده است. 

تقسیم کرده است. او ابتدا خطبه‌ها یا نامه‌های طولانی را آورده و در اخر کلمات کوتاه 
ترغیب آمر آخرت و بی‌اعتنایی به دنیا و توجه به مکارم اخلاقی و آذاب ممدوح دینی است. 
نویسنده چنانجه در مقدمه وعده داده بوده در پایان کتاب پس از پایان احادیث امام یازدهم. 
رانیز بیان کرده است. پایان بخش مطالب کاب وصایای مفضل بن عمر به شیعیان 
است. در این وصایا روایاتی از امام صلاق لاد آمده است. 

برخی از روایات مهم و مشهور در این کتاب عبارت‌انداز: 


۱. سه وصیت پیامبر به حضرت علی له و توصیه‌هایی به معاذ بن جبل. 

۲ سخنرانی پیامبر خدا در حجة الوداع. 

۲. خطبه امام علی دی در موضوع اخلاص و خطبه‌های معروف به وسیله و دیباج. 
۴ نامه‌ها و وصایلی حضرت علی ۵ به امام حسن 0و وصیت امام حسین ۵ 
۵. عهدنامه مالک اشتر توصیف متقین» حدیث اربعمائه. 

۶ رساله حقوق امام زین‌العابدین ۵ 

۷ توصیه امام صادق «یوٍ به عبدالّه بن جندب» سفارش به جماعت شیعیان. 

٩‏ احتجاج امام جعفر صااق « با سفیان ثوری و صوفیه. 

۰ توصیه امام کاظم ی به هشام بن حکم. 

۱ پاسخ کامل امام رضایبد به مأمون درباره تمام احکام خدا. 

۲ رساله امام هادی دبا درباره جبر و تفویض, پاسخ به محموعه سوالات دانشمند عصر 


فصل پنجم:غیبت‌نگاری 

در تاریخ شیعه رخداد غیبت امام مهدی 4 از ویژگی خاصی برخوردار است. تأثیر 
این رخداد بزرگ در روایات شیعی کاملا مشهود است. گروهی از دانشسمندان به انگیزه 
گردآوری این‌گونه احادیث غیبت‌نگاری را بنیان نهادند. بررسی کتاب‌های فههرست و 
رجال نشان از آن دارد که نگارش‌های حدیثی در اين موضوع سال‌ها پیش از آغاز غیبت 
مرش کل گرقت سفن 

گفتنی است که تنها تا پایان قرن پنجم ۵۷ نفر غیبت‌نگار شیعه» کتاب‌هایی رادر اثبات 
غیبت تدوین کرده‌اند که ۱۶ نفر از ایشان پیش از غیبت به موضوع مهدوبت و غیبت 
پرداخته‌اند. ۳ , 
از محموع این گونه گزارش‌ها که معمولا از کسانی است که خود با تألیفات علمی کاملا 
آشنا بوده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها بسیاری از کتاب‌های غیبت به دست ما 
قامسیده ات بلکه حتی قازیخ هر ذکر قام ان اتیز گوفاهی کنهه ایسبه: 

گفتنی است که اگرچه بسیاری از کتاب‌های مربوط به غیبت‌ننگاری» با عنوان «لفیبة» 
ش ناخته شده‌اند اما بعضی از غیبتن_گاران از عناوین دیگری استفاده کرده‌اند بعضی از این 
عناوین عبارت‌اند از: اخبار القانم دلائل خروج القانم مولد القانم. اخبار لمهدی کتاب 
صاحب لزان مس به نظر می‌رسد کنان‌هایی که با عناوین الماشحی الفتن: کشسف الخیرم 
خبار الوکلاء نگاشته شده‌اند. نیز به بخشی از موضوع غیبت بیردازند. 

کاب شریف کمال‌الدین و تمام النعمة از آثار مشهور در زمینه مهدویت است. این اثر پس 
ز کتاب الغيبة نعمانی تدوین شده است. 

ای تفارش تیوه این تکارش ال یه اه هی زمان این که بای تویسفته‌قر 
یک سفر زیارتی رخ داده است: 

۱.مواجه شیخ صدوق با شبهات متعدد مردم نیشابور درباره امام زمان طول عمر و غیت 
بان ۴ 

۲. پرسش‌های یک فیلسوف شیعی به نام شیخ نجم‌الدین آبو سعید محمد بن الحسن بن 
محمد بن أحمد بن علی بن الصلت قمی از یکی از دانشمندان قمی مقیم بخارا در مساله 
غیبت و طولانی شدن آن و انقطاع اخبار بوده است. این پرسش‌ها و تردیدها سبب تحیر 
عالم بخارایی شده بود که پاسخ‌های صدوق او را قانع می‌سازد. ۲ 


۳. صدوق در مدت اقامتش در نیشابور شبی در روا می‌بیند که طواف خانه خدا را به 
پایان رسانده و حجر را بوسیده است و در حال مناجات است که امام عصر را در کنار 
در خانه خدا زیارت می‌کند. امام به صدوق می‌فرماید: چرا درباره غیبت کتابی تألیف 
نمی‌کنی تا اندوهت را زایل سازد؟ و صدوق عرض می‌کند: يا ابن رسول الّه! درباره 
غیبت پیش‌تر رساله‌هایی تالیف کرده‌ام. 

کتاب جاودان کمال‌الدین است امام این‌گونه کوتاه و جامع می‌فرمایند: 

لیس علی ذلک السبیل آمرک آن تصنف و لکن صنف الان کتابا فی الغيبة و اذکر فیه 
غیبات الانبیاء۲ 

نه به آن طربق, اکنون تور امر می‌کنم که درباره غیبت کتابی تألیف کنی و غیبت انبیاء 
را در آن بازگویی. 


این روژیای صااقه سبب شد که صدوق نگارش کتاب 
رادر همان نیشابور آغاز کند و تألیف رابه شهر ری به 
قاشی داز 

و به فرموده آمام عصر به غیبت‌های پیامبران پیشین 
شاره کرده است. بنابراین هفت باب نخست کتاب ر به 
روایات غیبت درباره پیأمبرانی چون ادریس» نوح. صالح» 
براهیم پوسف و موسی پرداخته است. روایاتی که در کل 
بواب آمده است را می‌توان در سه بخش بررسی کرد: 
بخش نخست ارائه شواهد تاریخی از امت‌های پیشین بر 
وقوع غیبت (مانند بیشتر ابواب بیست‌گانه نخست) 

در این بخش موّلف روایاتی رااز غیبت پیامبران خدا مانند 
ادریس نوح. صالح» ابراهیم» پوسف و موسی لب آورده 
است. 

بخش دوم؛ اشاره به قواعد بنیادی و باورهای اصلی امامیه 
(مانند ابواب ۱ و-) در این ابواب روایاتی 
درباره چرایی غیبت» ضرورت وجود همیشگی امام در روی 
زمین, حدیث صحیفه و روایاتی درباره وجود قطعی ائمه و 
پیشگوبی تولا آمام عصر 2 ر 

بخش سوم؛ روایاتی که مستقیما درباره امام عصر و غیبت 
ایشان است. این بخش نبز در چند دسته قابل مطالعه 


است: 

دسته دوم: مسائل پیرامونی شسخصیت قائم ی و ظهور 
ایشان مانند ولادت مشساهده‌کنندگان ایشان و- (مانند 
ابواب ۹ تا ۴۲ ۳۳ 

دسته سوم: یادکرد مطالبی در اثبات وجود امام عصر مانند 


پی‌نوشت‌ها: 

۱ معالم العلماء ص ۲۹. عم ده این اصول در گذر ایام از بین رفته‌ان 
از میان اصول روایی شبعه تعداد ۱۶ اصل باقی مانده که با عنوان 
«لاصول الستة عشر» به چاپ رسیده است. 

۲. در این‌باره ر. ک: جلالی حسینیء مقاله الاصول الاربعمائه؛ داثرة 
المعارف الاسللامية الشیعیة» حسن الامین» ج ۴ ص ۲۶۸؛ پژوهشی در 
تاریخ حدیث شیعه» ص ۰۱۹۳ 

۳ تهذیب المقال ج ۱ ص ٩۳‏ و .٩۴‏ 

۴ جوامع اولیه مانن:کتاب الجامع الکبیر فی الفقه تألیف یونس 
بن عبدالرحمن و النوادر تألیف احمد بن محمد بن عیسی اشعری 
و المحاسن, تألیف احمد بن محمد بن خالد برقی و.. امروزه تنها 
۵. نپاية الدرایهء ص ۱۷۵؛ معجم مصطلحات الرجال و الدرایه ص ۵۰. 

۶ رجال النجاشی, ص ۳۷۷. 

۷ علی بن ابراهیم بن هاشم قمی صاحب تفسیر علی بن ابراهیم 
(م بعد از ۳۰۷ ق). 

۸ احتمالا عنوان الکافی به‌عنوان نام اثر کلینی از خطبه وی در شروع 
کتاب اقتباس شده است آنجا که در پاسخ شسخصی که از او تقاضای 
تدوین چنین کتابی را کرده بود می‌نویسد: و قلت آنک تحبٌ آن 
الکافی, ج ۱ ص ۸و .٩‏ یعنی: گفته بودی که علاقه‌مندی کتاببی 
در اختیار توقرار گیرد که تورا کفایت کند و تمام فنون علم دین در 
آن گرد آمده باشد. 

٩‏ «کتاب الکافی.. أضبط الاصول و أجمعها و أُحسن مولفات الفرقة 


الناجية و آعظمها» مرقالعق ول ج ‏ ص ۲. 

۰ الکافی» ج ۸ ص . 

۱ آقای «امین ترمس العاملی» مجموعه روایات ثلائی الکافی را در 
کتابی گرد آورده و با نام ثلاثیات الکلینی و قرب الاسناد چاپ کرده 
است. این مجموعه شامل ۱۳۵ حدیث ثلانی است. 

۲ رجال النجاشی, ص ۳۸۹. 

۳. . ک: معانی الخبا مقدمه ربانی شیرازی» ص ۳۷ -۶۸ شامل نام 
۵۲ نفر از اساتید شیخ صدوق. 

۴ ظاهر هنیه توق چند بازبه بدا که مگو عاسی آن عصر ید 
شمار می‌رفت سفر کرده است. نجاشی زمان ورد وی به بغداد را سال 
۵ ثبت کرده است (رجال النجاشی» ص ۳۸۹). 

۵. . ک: صدوق, معانی الأخبار مقدمه آقای عبدالرحیم ربانی 
شیرازی» ص ۱۷ - ۲۵؛ مفاخر اسلام ج ۲ ص ۱۶۴ - ۱۷۰. 

۶ نجاشی درباره وی می‌نویسد: و سمع منه شیوخ الطائفة و هو 
حدث السن. رجال النجاشی» ص ۰۳۸۹ 

۷ معالم العلماءء ص ٩۹؛‏ خلاصة الاقوال ص ۰۷۲ 

۸ آثار حدیثی موجود از شیخ صدوق مج (برای مطالعه بیشتر/ 

۱. التوحید: شامل مباحث توحیدی موجود در روایات. 

۲. الخصال: دسته‌بندی احادیث مختلف بر مبنای اعداد. 

۶۲۶-۵۶۵ من لا بحضره الفقیه ج ۲ ص»‎ ٩ 

۰ مشسیخه در لغت اسم مکان از «شیخ» به معنای محل ذکر مشایخ 
است. مشیخه در اصطلاح فهرستی از سندهایی است که برای اتصال 
سلسله سند به مشایخ یا کتبی که روایات از آنها نقل شده است 
به کار می‌رود؛ از مجموع ۵۹۹۸ روایت کتاب حدود ۲۹۳۲ روایت را 


می‌توان با استفاده از مشیخه مسند ساخت. 

۱ عیان الشیعه ج ٩‏ ص ۰۱۵۹ 

۲ ر. ک: همان» ج ‏ ص ۷۱-۶۶ ۲۰۶ -۲۲۷. 

۳ عبارت سید محسن امین در این‌باره چنین است: و الحق آن 
لشیخ آول باحث نقد الأحادیث و حاول الجمع بین مختلفات‌ها و 
متعارضات‌ها لتلک الغاية الكلامية التی آشرنا. اعیان الشیعه» ج ٩‏ ص 
۶۴ 

۴ العدة فی آصول الفقه» ج ۱ ص ۱۳۷ و ۱۳۸. 

۵ ر. ک: الوافی» ج ۱ مقدمه و مقدمه دیوان فیض, ج ۱ ص ۷۵. 

۶ همان ص ۷ 

۷ همان.ص ۴ و ۵. 

۸ جزء‌های الوافی عبارت‌اند از: 

۱. کتاب العقل و العلم و التوحید. 

۲. کتاب الحجة. 

۳. کتاب الایمان و الکفر. 

۴ کتاب لطهارة ولتزین. . _ 

۵ کتاب الصللاة و الدعاء و القرآن. 

۶ کتاب ال زکاة و الخمس و المبزات (مبرات شامل: قرضه عتق, 
مکاتبه وقف و هبه). 

۷ کتاب الصیام و الاعتکاف و المعاهدات. 

۸ کتاب الحج و العمرة و الزیارات. 

٩‏ کتاب الحسبة و الاحکام و الشهادات (کتاب الحسبة شامل مباحث 
حدود. جهاده قصاص و دیات است). 

۰ کاب المعایش والمکاسب و المعاملات (شامل مباحثی همچون 
صناعات. تجارات زراعات» اجاره دیون. ضمان» رهن و امانات). 

۱ کتاب المطاعم و المشارب و التجمّلات (تجملات شامل مباحتی 
همچون: ملابس, مراکب» مساکن و دواجن است). 

۲ کتاب النکاح و الطلاق و الولادات. 

۳ کناب الجنائز و الفرائض و الوصیات (کتاب الفرائض مشتمل بر 
مباحث ارث است). 


۴ کتاب الروضة الجامعة للمتفرقات. 


.۴۰ الوافی, ج ۱ ص‎ ٩ 


۰ مثلا در کتاب الجهاد (جلد ۱۵ وسائل الشیعه) پس از ذکر احادیث 
فقهی جهاد با دشمن, بحث گسترده‌ای را تحت عنوان «ابواب جهاد 
النفس و مایناسبه» مطرح کرده و در آن احادیث اخلاقی متعددی را 
در موضوعاتی همچون توکل, تقو ورع. عفت تواضع و.. ذکر کرده 
است. این بخش مستقلا با نام ترجمه جهاد النفس وسائل الشیعه به 


چاپ رسیده است. 


۱ این فوائد عبارت‌اند ازن. 

۱ طرق و اسانی شیخ صدوق که معصولاً در کتاب من لا بحضره 
الفقیه نیامده است. 

۲ طرق و اسانید شیخ طوسی که در آخر تهذیب و استبصار آمده 
است. 

۳.طرق و اسانید کلینی و مراد از عذّقهایی که از آتان نقل حدیث 
نموده است. 

۴ مَخذ و منابع کتاب وسائل؛ 

۵ طرقی که مولف به وسیله آنه از مولفان منابع مزبور نقل حدیث 
می کند. 

۶اثبات صخت منابع مزبور. 

۷ اصحاب اجماع و صاحبان اصول احادیث و جمعی که توسط ائمه 
توثیق شده‌اند. 

رایتی که موجب وق بهصلررحدیک می‌تلوگ 

٩‏ استدلال بر صحت کتب حدیثی که از انهانقل کرده است و 
اعترض به اصطللاح جدید علمای درایه که احادیث را به چهار 
نوع تقسیم کرده‌اند. 

۱۰. جواب به اعتراضات وارد بر اخباریان. 

۱ حادیث مضمرو تعیین مضمرعنه (کسی که به جای ذکر نامش 
از ضمیر استفاده شده است). 

۲. حول راوبان حدیث به ترتیب حروف الفببا؛ این بخش کتاب 
رجالی مختصر و سودمندی است که شیخ حر عاملی در آن راویان 
بسیاری را توثیق نموده است. 

۲ سیزده کناب از کتاب‌های شیخ صدوق (همانند خصال و علل 
الشرایع و عیون الاخبار و..) همچنین ارشاد و امالی و مقنعه (همگی 
از سیخ مفید امالی و مصباح المتهجد از شیخ طوسی) مسائل علی 
بن جعفر قرب الاسناد محاسن برقی» نهج‌لبلاغهه تحف العقول, 
مجمع‌البیان و کامل الزبارات ... از مصادر شیخ حر عاملی در تألیف 
کتاب وسائل هستند. 

۳ مستدرک الوسائل, ج ۱ ص ۶۰ 

۴ پدربزرگ عللامهء مللا مقصود از دانشمندان باتقوا بود. وی به خاطر 
کلام زیبا و اشعار دلنشین و رفتار و گفتار نیکو در محافل و مجالس به 
مجلسی ملقب شده بود و به همین جهت این خاندان عال‌قدر نیز 
بدین نام شپرت يافته‌اند. 

۵ مرحوم سید محسن امین در اعیان الشیعه» ۱۲ عنوان از آثار عربی 
ایشان را نام برده است ر. ک:ج ٩‏ ص ۱۸۲؛ اما آقای احمد عابدی 
در کتاب آشنایی با بحارالانوار با تتبعی که انجام دادن تعداد عناوین 
آثار عربی علامه مجلسی رابه ۲۰ اثر رسانده است. ر. ک: ص ۶۱ 
و۶۲ 

۶ بحارالٌنوان ج 4 ص ۲ و۴ 

۷ همان. ص ۴. 

۸ عناوین این ده کناب و رموز هر یک عبارت است از: امالی (با 
رمزلی» خصال (با رمزل» عیون اخبار الرض الب (با رمزن» علل 
الشرائع (با رمسزع)» معانی الأخبار (با رمز مع) و توحید صدوق (با رمز 
ید) که این کتاب‌ها همگی از آثار شیخ صدوق است. عناوین سایر 
کتاب‌ها نیز بدین شرح است: قرب الاسناد حمیری (با رمز ب) امالی 
یا مجالس شیخ طوسی ارم ما4 تفسیر علی بن براهیم قمی [با 
رمز فس)؛ احتجاج طبرسی (با رمز ج)؛ ۲ 
٩‏ این فهرست که سنگبنای اولیه بحار به شمار مي‌اید 
هم‌اکنون در جلد ۱۰۳ بحار (چاپ بیروت) عینا به خط علامه 
مجلسی چاپ له است» 


۰ ذر بین این متابع به غیر از کتاب شاب الاخیاز بقیه کلب کاملا شیعی اسخه عالامه مجلسی: قاضنی 
۱ ر. ک: بحارالنوان ج ۱ ص ۰۴۸۴۶ جدول این رموز در فصل سوم مقدمه و نیز در پایان برخی از مجلدات 
بحار آمده است. 


۲ از این ۸۵ منبع.۲۰ مورد کب لت ۱۳ مورد کتب شرح احادیث و ۵۲ مورد کتب حدیث. تاریخ و... از 
اهل سنت است. 

۳ . ک: بحارالنوا ج ۱ ص ۳۷. وی در این‌باره می‌نویسد: نا انما ترکنا ایراد آخبار بعض الکتب المتواترة 
في کتابنا هذا کالکتب الاربعة لکونها متواترة مضبوطة لعله لا یجوز السعي في نسخها و ترکها». 

۴ فهرست بخش‌های بیست و پنج گانه بحار بر اساس تقسیم موّلف همراه با شماره جلد آن منطبق با 
چاپ‌های صد و ده جلدی بیروت عبارت‌اند ازنه 

۱ کتا 


ب العقل و العلم و الجهل. (مطابق با جلد ۱ و ۲) 
۲ کتاب التوحید. (مطابق با جلد ۳ و ۴) 
۳ کتاب العدل و المعاد. (مطابق با جلد ۸-۵) 
۴. کتاب الاحتجاجات و المناظرات و جوامع العلوم. (مطابق با جلد ٩‏ و ۱۰) 
۵ کتاب قصص الانبیاء (مطابق با جلد ۱۴-۱۱ 
پا قضص اب بق 
عم کتاب تاریخ نبینا و آحواله ی مطابق با جلد ۲۲-۱۵) 


۷ کتاب الامامة و فیه جوامع آحوالهم 3 (مطابق با جلد ۳۷-۲۲) 

۸ کاب الفتن و فیه ما جری بعد الببی ص من غصب الخلافة و غزوات آمیرالممنین 0 (مطابق با جلد 
۳۴۸ 
٩‏ کتاب تاریخ أمیرالمومنین صلوات اه علیه و فضائله و آحواله. (مطابق با جلد ۴۲-۳۵) 

۰ کتاب تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم و فضائلهم و معجزانهم. (مطابق با جلد ۴۵-۴۲) 
۱. کتاب تاریخ علي بن الحسین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق و موسی بن جعفر 
الکاظم صل وات الّه علیه م و فضائلهم و معجزاتهم. (مطابق با جلد ۴۸-۴۶) 

۲ کتساب تاریسخ علی ین فوسی الرضاو محمد ین علی لتصواد وعلی بن محمد الهادی و الحسن بن علی 
العسکری و أحوالهم و معجزاتهم صلوات الّه علیهم. (مطابق با جلد ۵۰-۴۹) 

۳. کتاب الغيبة و آحوال الحجة القائم صلوات الّه علیه. (مطابق با جلد ۵۳-۵۱) 

۴ کناب السماء و العالم)؛ این کتاب شامل مطالبی درباره عرش, کرسی, افالاک عناصر موالید» فرشستگان» 
جن انس وحوش پرندگان و دیکسر حیوانات و نیز ابواب صید و ذباحه و طب است. (مطابق با جلد ۶۲-۵۴) 
۵ کتاب الایمان و الکفر و مکارم الاخلاق. (مطابق با جلد ۶۴ ۷۰) 

۶ کتاب الاداب و السنن و الْوامر و النواهی و الکباشر و المعاصی و فیه بواب الحدود. (مطابق با جلد ۷۰ 


۳ ۳ 

۷ کتاب الروضة و فیه المواعظ و الحکم و الخطب. (مطابق با جلد ۷۴ و ۷۵) 
۸ . کتاب الطهارة و الصالاة. (مطابق با جلد ۸۸-۷۷) 

)۲ ۸5 کتاب القرآن و الاعاء. (مطابق با جلد‎ ٩ 

۰ کتاب الز كاة و الصوم و فیه آعمال السنة. (مطابق با جلد )۵-٩۳‏ 

۱ کتاب الحج. (مطابق با جلد ۹۶ و ۷) 

۲ کتاب المزار. (مطابق با جلد ۹۸ و )٩‏ 

۳ کتاب العقود و الایقاعات. (مطابق با جلد ۱۰۰ و ۱۰۱) 

۴ کتاب الأحکام . (مطابق با جلد ۱۰۱ و ۱۰۲) 


۵ کتاب الاجازات. (مطابق با جلد ۱۰۷-۱۰۴) 

۵ چاپ ۱۱۰ جلدی بیروت عیناً عکسبرداری از چاپ ۱۱۰ جلدی ایران است با این تفاوت که در چاپ 
ایران» سه جلد «فهارس بحار» که توسط آقای سید هدایت‌الله مسترحمی تنظیم و در جلدهای ۵۴ و ۵۵و 
۵۶ بعنی فقیقاً سه جلد میانی این دوره درج شنه بوفه در چاپ بیروت به مجلدات آخر ۱۰۹۱۰۸ ٩۱۰‏ 
منتقل شده است. از این‌رو شماره جلدهای ۵۴ تا ۱۰۷ بیروت سه شماره با چاپ ایران اختلاف دارد؛ مثلا 
مطالب جلد ۱۰۰ چاپ بیروت عینا مطابق جلد ۱۰۳ چاپ ایران است. 

۶ بحارالنوان ج 4 ص ۴. 

۷ نام برخی از این رساله‌ها عبارت است از: رساله اما هادی 0 در پاسخ به جر و تفویض و اثبات عدل 
الهی. مسائل علی بن جعفر. رسالة استحاله السهو علی النبی. قصه جزیره خضراء. کتاب طب النبی 2 
منسوب به ابوالعباس مستغری. رسالة الحقوق از امام سجادل توحید مفضل. 

۸ میزان الحکمة نخست در ده جلد به چاپ رسید. سپس در چهار جلد همراه با یک جلد فهرست با 


اصلاحات سودمندی عرضه گردید. چاپ اخیر این مجموعه به همراه ترجمه فارسی آن در ۱۵ جلد با 
فهرست‌های سودمند توسط موسسه فرهنگی دارالحدیث منتشر شده است. 

٩‏ مجموعه میزان الحکمتة مقدمه طرح بزرگی است که در آن تمامی روایات مرتبط با مسائل فکری» 
اخلاقی و اجتماعی از منابع مختلف حدیثی شیعه و اهل سئت استخراج شده و در ذیل موضوعات مشخص 


در یک مجموعه بزرگ به نام موسوعه میزان الحکمة عرضه خواهد شد بخشی از این موسوعه تاکنون 
منتشر گردیده است. 

۰ میزان الحکمه ج ۱ ص ۰۱۴۱۳ 

2۱ همان. ص ۰۳۷ 

۲ نهج‌البلاغه نامه ۳۱ نامه امام علی به فرزندشان امام حسن تلد 

۳ دانش‌نامه جهان اسلام؛ ج ۶ ص ۹۸. 

۴ الفهرست ابن ندیم ص ۱٩۰‏ ش ۰۱۵۰ 

۵۵ جرجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن اسلام می‌نویسد: «نا نیمه قرن سوم هجری کتب تاریخی مسلمانان 
و طبقات به تاریخ جنگ‌ها و فتح‌ها محدود بود. از آن زمان به بعد به تدوین تاریخ عمومی مالک و ملل 
قدیم و جدید مشغول شدند و قدیم‌ترین تاریخ عمومی اسلامی, تاریخ ابن واضح» معروف به یعقوبیء در دو 
مجلداست که یک مجلد آن مربوط به تاریخ بهود و هند و یونان و روم و ایران و غیره و جلد دیگر راجع 
به تاریخ اسلام از آغاز تا زمان معتمد عباسی است که در سال ۲۵۶ هجری به خلافت رسبد.» (ص ۴۹۹). 
۵۶ به‌عنوان مشال شیخ مفید در پایان باب ذکر آولادامیرالمومنین می‌نویسد: «و فی الشيعة من یذکر.. 
فعلی قول هذه الطائفت... و الله آعلم». نظیر این‌گونه عبارات در مجموع کتاب ارشاد دیده می‌شود. به 
نظر می‌رسد شیخ مفید در نظر داشته تا وقایع تاریخی را با انصاف تمام و بدون هیچگونه تعصب و 
بکجان نگ ری پرانن خبانشده #رسیم کند نقابراین مسعی گروه است خنود را بی‌ط رف جلوه دض الا رشان 
ج ۱ ص ۳۵۵. 

۷ الارشا ج ۲, ص ۲۹۵. 

۸ این کتاب دارای یک مقدسه و دوازده باب و یک خائمه است. باب اول احادیث یکی‌ها تا باب دوازده 
که دوازده‌تایی‌ها را آورده است. در هر باب ابتدا احادیث نبوی از طریق شیعه سپس از دیگر طرق روایات 
حضرت را آورده است. آن‌گاه روایات ائمه را به ترتیب از امیرالمومنین امام حسن و.. آورده است. پس از آن 
کلمات حکماء و عرفاء را نگاشته است. تدوین این اثر در نهم رجب سال ۱۰۶۸ ق پایان يافته است. (لذریعه 
ج ۱ ص ۱۱ ش ۵۷۶ 

.۴۶۴ الذریعه ج ۰۸ص ۱۲۷ ش‎ ٩ 

۰ کل کتاب خصال ۶۵۲ صفحه است که ۱۹ باب نخست ۵۱۱ صفحه است. 

۶۱ همان ص ۰۴۱۷ 

۶۲ همان ص ۴۳۶۶. 

۶۳ همان ص ۰۸۵۲۷ 

۴ همان.ص ۵۴۱. 

۶۵ همان ص ۵۶۴. 

۶۶ همان, ص ۵۷۲. 

۷ همان ص ۶۱۰ این حدیث در کتاب تحف العقول نیز آمده است. 

۶۸ همان ص ۶۲۲ 

٩‏ الرسالة المستطرفه. 

۰ برای اطلاع بیشتر نگاه کن: سبک شناخت کتاب‌های حدیث» ص ۰۳۰۲ 

۱ متن عربی این کتاب با تحقیق و تصحیح و توضیحات آقای علی اکبر غفاری در یک جلد توشط 
موسسه انتشارات اسلامی قم منتشر شده است. این اثر توسط آیة اه محمدباقر کمره‌ای به فارسی ترجمه 


شده و انتشارات اسلامیه آن را منتشر کرده است. 

۲ حران یکی از روستاهای اطراف شهر حلب در سوریه است. حلب در سده‌های چهارم تا هفتم از مراکز 
علمی مهم شیعه بوده است. 

۳ تحف العقول ص ۰۲ 

۴. حجة الاسللام والمسلمین استاد سید محمد کاظم طباطبایی در مقایسه بین عهدنامه مالک اشتر موجود 
در تحف العقول و نهج‌البلاغه و چندی دیگر از روایات علوی بر این باور است که سید رضی بعضی موارد 
این نامه بلند را تقطیع کرده و متن تحف العقول از استواری بیشتری برخوردار است. همچنین استاد معتقد 
۵ تحف العقول ص ۰۲ 

۷۶ فوجدت آکثر المختلفین الی من الشسيعة قد حیرتهم الغيبة و دخلت علیهم فی آمر القائم ید الشبهة و 
عدلواعن طریق التسلیم الی الاراء و المقاییس) همان ص ۲. 

۷ صدوق با بیان روایات نبوی و امامان درباره غیبت او را آرام ساخته و تردیدهایش را زایل می‌سازد. شیخ 
نجم‌الدین که از شسنیدن احادیث صحیح صدوق به وجد می‌آید از او می‌خواهد تا اثری را در موضوع غیبت 
و طولانی شدن آن بنگارد و صدوق وعده می‌دهد که به هنگام بازگشت به وطنش در ری نگارش این 
کتاب را آغاز کند. همان 

۸ همان. 


ضرورت بازتدوین کتاب‌های حدیثی 


در گفتوگو با حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری* 


اشاره 

...یکی از اهداف ما شناسابی تراث مکتوب شیعه است. تراث شبعه از همان اول؛ بعنی از سلیم بن‌قیس تا به امسروز که به کافی 
و مانند آن می‌رسیم. خیلی از ایسن تراث مکتسوب. حدیثی‌اند. آقای مددی بررسی کرده‌اند به ایسن نتیجه رسیده‌اند که توحید 
مفضل از امام صادق دبا نیست. بلکه انشای دبگری است. رساله ذهبیه از امام رضا دبا نیست. بخش عمده‌ای از کار ما شناسایی 
احادبث صحیح است و اینکه چه کتابی از معصوم است و چه کتابی نیست. 

....بااید دعاه ای مأنور از دعاهای غیرمثور تفکیک شوند. مرحوم محدث قمی در زمان خودش کرامت داشته و این کار بزرگ را 
کرده است؛ ولی دلیل نمی‌شود مثلا مناجات منظومه امیرالمومنین دب از آن حضرت باشد. این مناجات از آن حضرت نیست. بلکه 
از علی ابن‌ابی‌طالب قیروانی است و متعدد هم گفته‌اند. درست است که این مناجات در مفاتیح امده است و این مطلب سر 
جای خودش. اما اگر بخواهیم کتاب دعای دیگری بنویسیم. نباید به استناد به مفاتیح, این مناجات را بياوريم. منابع مفاتیح در 
اختیار ما است و می‌توانیم به منابع مراجعه کنیم. 


حال و اخلاق و نقد به رشسته تحریر در آورده است. وی همجنین در سال ۸۸۳۱ موسسه کتاب‌شناسی شیعه را به منظور معرفی دقیق آثار مکتوب شیعه با همکاری عده‌ای از 
فضلای حوزوی بنیان نهاد. 


## تدوین این گفت‌وگو و تحقیق آن توسط حجت‌الاسالام والمسلمین عباس محمودی صورت گرفته است. 


۹۳ 


« در مورد ضرورت بازیاببی و بازسازی احادیث و چگونگی تدوین جوامع 
حدیشی فقه سیعه و معیارها و ملاک‌هایی که در تدوین آن باید مد نظر 
استاد: قبل از ورود به پاسخ سوال‌ها باید به این نکته اشاره کرد که بنده در کتاب میراث 
فقهی ۱ در مقدمه بحث غنا و موسیقی» جلد سوم بخش پنجم. صفحه ۲۱۶۲ و در میراث 
فقهی ۲ در بحث ریت هلال جلد پنجم صفحه ۳۶۲۲ مطالب زیادی راجح به حدیث 
و کارهایی که در زمینه جوامع حدیثی و حدیث باید انجام شود به‌تفصیل نوشته‌ام. شما 
پاسخ برخی سوال‌هایتان را که اینجا به شکل اجمالی بیان می‌کنم» می‌توانید به شکل 
مفضل در آنجا یابی.پاسخ مفضل و اصلی اين سوال نیز در آنجا وجوددار. روشی که در 
آنحا در نظر گرفته شده ممکن است در مصاحبه‌های سایر استادان هم باشد. 

قطع نظر از سژال‌های شما راجع به حدیث در مورد هر حدیثی دو کار باید شسود؛ البته در 
این زمیشه کارهایی السنام گرفنه که تاقصن است با هتهز جای کار دارد 

۱. تدوین جامع حدیثی فقهی» یعنی ادامه کار فقه وسائل الشیعه یا جامع الاحادیث آیت‌الله 
بروجردی. این کار نوعی جدید از تدوبن احادیث فقهی با جوامع فقهی است که باید 
خصوصیانی وبزه داشته باشد. ما برای روشن‌شدن ضرورت این بحثه برای نمونه در 
دو موضوع غنا و موسیقی و ریت هلال کار کرده‌ايم. نتیجه پژوهش نشان داد در این 
موضوعات جای کار فراوانی وجود درد به‌گنهای که حتی احادیث به طور کامل جمع‌آوری 
و تدوین نشده‌اند. لحم دللّه تحقیق خوبی در این زمینه انجام شد که مورد توجه مقام 
معظم رهب‌ری هم قرار گرفت و معظم له چند سال پیش که در درس خاج فقه خود 
مباحث غناو موسیقی را مطرح می‌فرمودند بارها از این کار تجلیل کردند. نکته قابل 
ترجه آین نت که مخیر بحث ایهسان قر ایند کتاب مکاسب مریم شنیخ اتصازی تک نا 
وقتی کتاب ما به دست معظم له رسید. احادیث را از روی آن می‌خواندند و بررسی متنی 
و سندی می‌کردند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که تدوین احادیث 
و جوامع حدیثی کار آسانی نیست؛ بنابراین باید از تجربیات گذشتگان در این زمینه بهره 
بگیریم و کارهای آنان را تکمیل کنیم. هیچ وقت نباید بگوییم درباره فلان موضوع. همه 
کارها انحام شده و پرونده بسته شده است. 

۲ محور دوم که در بحث حدیث لازم است کار شود و به آن کم توجه شده تدوین 
پرونده هر حدیث یا شناسنامه هر حدیث است. مقصود این است که باید هر حدیثی 
ردیابی کنیم تا مشخص شود برای اولین بار چه کسی و در چه کتابی نقل کرده 
است و در چه تعداد از منابع شیعه و سنی آمده است. همچنین اختلاف نسخه‌ها و 
سیر آن در طول تاریخ باید روشن شود؛ بنابراین اگر هر حدیث ریشهیابی شود 
بسیاری از مشکلات حدیثی ما برطرف می‌شود با یک متال به تببین این 
بحث می‌پردازيم. اینکه می‌گوییم شناسنامه هر حدیث, مقصودمان 


سس | 
۳ 


این است که نباید چنین باشد که با دیدن یک حدیث در وسائل الشیعه و بررسی راویان 
آن گفته شود حدیث صحیح يا ضعیف است؛ زیرا چه بسا همان حدیثی که راویان آن در 
کتاب وسائل الشیعه ضعیف‌اند با همان متن يا مضمون در کتاب دیگری» سندی صحیح 
داشته باشد و مرحوم شیخ حر آن را ندیده است. نکته دیگر این است که در بررسی سند 
باید توجه شود مرحوم شیخ حراز چه کسی نقل کرده و لذا باید کناب منبع را مورد 
رزیابی و اعتبارسنجی کنیسم. برای تبیین بحثه مثالی بیان می‌کنم یک حدیث طولانی 
چند صفحه‌ای راجع به نوروز منسوب به معلی بن‌خنی س وجود دارد که تکه‌تکه شده و 
هر کتاب بخشی از آن را آورده است. برخی مانند صاحب جواهر فرموده‌اند متأخران به 
این حدیث عمل کرده‌اند. وقتی ردیابی می‌کنیم می‌بينيم اولین کسی که به این حدیث 
شاره کرده و یقین داریم به آن استناد کرده ابن‌ادریس حلی در قرن ششم است. قبل 
زابن‌ادریس حلی در هیچ کتاب معتبری نیست نه کتب اربعه حدیثی و نه غیر آن و نه 
کتاب‌های فقهی مثل مقنعه شیخ مفید» هداٍیه صدوق. آثار فقهی سید مرتضیی ابن‌براج» 
سلار حلبی و نه شاگردان شیخ طوسی ونه کسانی که همطراز وی بوده‌اند و فقط 
بن‌ادریس در کتاب سرائر می‌گوید در مختصر مصباح المتهجد شیخ طوسی دیده است. 
وقتی به مختصر مصباح المتهجد مراجمه می‌کنیم می‌بینیم در پایان برخی نسخه‌های 
خطی مصباح المتهجد چنین آمده است: «روی معلی بن‌خنیس..» و سپس حدیث را نقل 
کرده است. 


در اینجاذکر چند نکته ضروری است. 


اولا اینکه قاعده این است که وقتی حدیثی در مختصر یک کتاب باشد باید در اصل آن 
منبع هم آمده باشد؛ در اینجا مختصر مصباح المت‌هجد این حدیث را دارد؛ اما در خود مصباح 
المتهجد نیامده است. 

انیا اگر شیخ طوسی به این حدیث برخورد 

کرده بود و در مصباح المتهجد یا جای 
دیگر آورده بوده باید احکام را نیز 
در مصیاحالمتهجد یا کتابی دیگر 
می‌ورد؛ مثلا غسل روز نوروز و 


اینکه می‌کوییم شناسنامه هر حدیث. مقصودمان این است که نباید چنین باشد که با دیدن یک حدیث در وسائل الشیعه و بررسی راویان 
آن گفته شود حدیث صحیح با ضعیف است؛ زیرا چه بسا همان حدیتی که راویان آن در کتاب وسائل الشیعه ضعیف‌اند با همان متن با 
مضمون در کتاب دیگری. سندی صحیح داشته باشد و مرحوم شیخ حر آن را ندیده است. 


نماز روز نوروز و وظایفی که در نوروز وارد است و تنها به 
نقل اکتفا نمی‌کرد با این حال اگر سیخ طوسی آن را 
در مصباح لمتهجد هم می‌آورد باز جای اين سول باقی 
بود که چرا حدیث به این مهمی و باعظمت را که حتی 
نوروز را از مبعث هم مهم‌تر می‌دان در دیگر کتاب‌هایش 
نیاورده است. چرا در نهایه به این حدیث و احکامش اشاره 
نکرده است؟ چرا در مبسوط خلاف و آن همه آثار فقهی 
به آن اشاره نکرده و فقط در پایان مختصر مصباح آورده 
است؟ 

الثا خود سیخ طوسی در کتاب مبسوطء نوروز را عید اهل 
المه نامیده است. ایا معقول است که شیخ طوسی حدیث 
مهمی را دیده باشد و در مصباح المتهجد آورده باشد و در 
عین حال بگوید عید اهل ذمه است؟ 

با این قراینی که عرض کردم ممکن است جاعلی این 
حدیث را به بعضی از نسخه‌های مصباح با مختصر 
المصنباخ اضافنه ک ره بافند وبا همکی استیکی ار 
تاتان آرن راقزحاق 4 کی که خوه فیق # با نزو شیشن 
ناسخان بعدی آن را جزو متن قرار داده باشند. 
خلاصه ریشه‌یابی این حدیث نشان داد این حدیث قبل 
از مختصر مصباح المتهجد سابقه ندارد و می‌شود به ظن 
گفت کسی بین بعد از وفات شیخ طوسی و تاقبل از 
ابن‌ادریس آن را جعل کرده و به کتاب اف زوده و ابن‌ادریس 
آن را نقل کرده و پس از وی به کتاب‌های فقهی راه 
یافته است. هید اول» کتاب‌های فقهی علامه حلی 
محقق حلی, مهذب البارع ابن‌فضل و بعد جواهر و دیگر 
کتاب‌های فقهی و اخیرا رساله‌های عملیه. استحباب غسل 
ونمازآن را در غسل‌ها و نمازهای مستهحب بیان کردهاند از 
جمله قراین دیگری که بر مجعول‌بودن این حدیث وجود 
داره قراین خارجی و داخلی متعددی است که با توجه به 
سابقه آن به دست می‌آید؛ برای مثال در همه احلایثی که 
در مورد زمانی خاص‌اند یا مربوط به شب‌ها و روزهای 
قمری‌آند مانند روز عرفه, عید قربان عرفه» لیالی تشریع» 
یام تشریع و ایام لبیض ماه رجب و یا مربوط به ایام هفته 
مثلا شب جمعه و صبح جمعه تمام مسلمانان وقتی چنین 
حادیشی رااز ماما پیغمبر می‌شنیدند می‌فهمیدند مقصود 
چه زمانی است؛ در حالیکه این همه اعمال و عظمت 
برای روز نوروز با آن حدیث جعلی آمده است و حال آنکه 
ولا تا ابن‌ادریس که خودش می‌گوید روز نوروز چه روزی 
ست. چهار احتمال در آن وجود دارد. تا زمان شهید اول 
فقهای طراز اول ما نمی‌دانند که این دستور برای چه 
زمانی است؛ زیرا نوروز مثل آمروزه ثابت در یک روز نبوده و 
متحول بوده است و در قدیم بستگی به اراده شاهان داشته 
است. این ادعای ما نیست بلکه در کتاب‌های مربوط به 
نوروز وجود دارد. یک موقع آن را در خرداد قرار می‌دادند. 
یک وقت در اسفند و یک زمان هم در وقتی دیگر در 
قرن پنجم یکی از سلاطین سلجوقی با محاسبه و قراین 


قرار گذاشت اول اعتدال ربیعی باشد؛ یعنی اول بهار بانشسد. 
نوروزی که الان هست تا لواخر قرن پنجم متغیر و بسته 
به اراده شاهان بوده است؛ انیا تا قرن هشتم شهید اول و 
دیگران متحیرند نوروز چه روزی است و چهار احتمال دکر 
می‌کنند. ایشان بعد می‌گوید اهل هیئت می‌گویند فلان 
موقع و می‌گوید شاید چنین باشد. حال سوّال این است 
مبهم است که حتی فقها هم نفهمند؟ 

قرایین داخلی هم بر جعلی بودن این حدیث وجود دارد. 
مرحوم علامه شعرانی یکی از علائم بر جعل حدیث را 
عدم سازگاری متن آن با عقل یا مسلمات می‌داند؛ زیرا 
می‌گوبد روز مبعث و غدیر در نوروز بوده است. بر اساس 
قواعد طبیعی باید ۳۳ سال قمری بگنرد تا این دو روز با 
سال است. اصلا نمی‌شود این دو در یک روز شمسی 
واقع شوند. این محال است و نمی‌شود. عبارات حدیث 
مشکلات زیادی دارد. انجه گفتیم برای مثال بود. 
مثال دیگر ذیل دعای عرفه است که آن هم از این 
مشکلات و ملحقات دارد و مسلم است از معصوم باه نبوده 
و اضافه شده است و در برخی از نسخه‌های کتاب اقبال 
نبوده است؛ اما در نسخه چاپی آن وجود دارد. همین امر 
معلوم می‌کند برخی نسخه‌هاء این قسمت را به ذیل 
دعای عرفه اضافه کرده‌اند. شهید اول که عصرش نزدیک 
به ابن‌طاووس است ابن طاووس برای قرن هفتم است 
کرده است دعای عرفه را بدون ذیل از ابن‌ط اووس نقل 
کرده است. از انجا که احتمال نمی‌رود شسهید اول یک دعا 
را نصف کاره نقل کرده باشد. می‌توان گفت این قسمت. 
جزو دعا نبوده است؛ علاوه بر اينکه شاهد داریم این ذیل 
در کلمات عطاءاله اسکندری که جزو حکما بوده وجود 
داشته است؛ بنابراین می‌توان احتمال داد کسی در حاشیه 
نسخه اقبالش این را نوشته باشد و در نسخه‌های بعدی 
وارد متن شده و آن را جزو دعا دانسته‌اند. اصلالحن و 
بیان این قسمت به بقیه دعای عرفه نمی‌خورد؛ علاوه بر 
اینکه اشکال‌های فنی در آن وجود دارد و به کلام معصوم 
نمی‌خورد؛ مثلا کلمه «غیر» در زبان عربی» به «غیار» 
جمع بسته نمی‌شسود و مفرد به کار می‌رود. 

بنابراین وقتی می‌گوییم ريشه هر حدیث يا شناسنامه هر 
حدینت» مراد مااز شناسنامه يا پرونده علمی هر حدیث 
چنین دقتی در احادیث است. نکته دیگر اينکه شواهد 
داخلی هم‌بر این مشکل وجود دارد برای نمونه در عبارت 
«محقت الکتار بالاثار و مَحوّتَ الاغیار بمُحیطات آفلاک 
الانوار»۲ ات ادبیات آن. ادبیات قرن ۵ ۶۵ به را است 
نه برای قرن اول. عبارت دیگر چنین است: «لهي حَقنی 
بحقائق آفل القزب و الک بی مشلک هل الحذب»" 
اضلا تعبیر جلب ومانند آن برای قرن شقنم به بعد استه 


در جلد سوم کتاب آیت‌الله شبیری راجع به این بحث 
کرده‌اند و پاورقی‌هایی دارند و می‌توانید از آنجا استفاده 
کنید. در کتاب جرعه‌ای از دربا که مربوط به مبانی آیت‌اله 
مددی است. ذیل ابن طاووس نیز همین بحث ذیل دعا 
عرفه است. 

محور سومی هم می‌توان اضافه کرد که در حقیقت این 
محور سوم مقدمه آن تدوین جامع حدیثی شیعه است. 
در اینجا باید گفت اگر حدیثی را هرچند در کتاب معتبری 
مانند الکافی دیدیم برای ما کفایت نمی‌کند و باید ببینیم 
این حدیث در چه منابع دیگری آمده و با چه عبارتی و چه 
اختلافی نقل شده است؛ بنابراین باید همه اختلاف‌های 
سندی و متنی آن آورده شود. دلیل سخن ما این است که 
بعضی احادیث که در کافی شریف که معتبرترین کتاب ما 
است. عینا در دعائم الاسلام قاضی نعمان هم آمده است؛ 
ولی عبارت قاضی نعمان دقیق راز عبارت کافی است. 
ممکن است دلیلش این باشد که نسخه‌ای که قاضی 
نعمان داشته. صحیح‌تر بوده است. این حرفی است که 
هم مرحوم ابولمجد اصفهان صاحب بقایع» استاد امام 
خمینی مه گفته‌اند و هم آیت‌اله شبیری فرموده است. 
برخی مقایسه کرده‌اند و گفته‌اند عبارت دعائم اصح از 
عبارت کافی است و خود بنده مقایسه کرده‌ام و یکی دو 
مورد در غنا منال زده‌ام و دقت عبارات هر دو کتاب را 
بررسی کردهام؛ بنابریین لازم است هر حدیثی را بررسی 
کنیم در چه منبع اولیه‌ای آمده است اختلاف‌های متنی و 
سندی‌اش را با هم بسنجیم. بدون شک ابهامات زیادی در 
پرنو این سنجش برطرف می‌شود 

محور آخری که به‌عنوان مقدمه تدوین جامع حدیثی باید 
بیان شود این است که برای تکمیل شناسنامه حدیث 
لازم است حتی در کتاب‌های ضعیف و مذاهب دیگر هم 
متن و سند آن حدیث دیده شود و سندها با هم مقایسه 
شوند. ما این کار را در رژیت هلال کرده‌ایم و روایات 
را از منابع اهل سنت هم آورده‌ایم که نتایج خوبی هم 
به دست داده است. خدا رحمت کند ایت‌اله میانحی و 
آیت‌الله روحانی ر؛ کار بزرگی که ایسان کرده‌اند این است 
که احادیث اهل بیت در کتب اهل سنت را جمع کرده‌اند 
منبع مهمی برای تشخیص حدیث صحیح خواهد بود. در 
بررسی اختلاف‌های متنی و سندی احلایث شیعه و سنی» 
مطالب بسیاری به دست می‌آید و بسیاری از آسیب‌های 
حدیث حل می‌شود. همچنین قراین خوبی برای صحت 
روایت پیدا می‌شود؛ مثللا گاه حدیثی که سندش ضعیف 
است در منابع سنی و زیدی و... شواهد متعددی بر ورودش 
وجود دارد تا جایی که یقین حاصل می‌شود معصوم دید 
این مطلب را فرموده است اگرچه شخص ضعیف با 
غیرثقه در سلسله سند وجود داشته باشد. نقطه مقابل آن 
هم وجود دارد. گاه سند روایت درست است؛ اما مشخص 
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می‌شود سند را جعل کرده‌اند؛ برای مثال معلی بن‌خنیس علی‌التحقیق فردی ثقه است؛ 
ولی حدیث نوروز را نگفته است بلکه به نام او جعل کرده‌اند. 

پس باید بگوییم وقتی می‌خواهيم مطلبی از حدیثی استنباط کنیم - چه مطلب فقهی با 
کلامی یادیگر معارف -باید کارهایی را که گفته شد انجام دهیم و صرف دیدن حدیث 
در وسائل الشیعه یا منابع دیگر کافی نیست. 


به نظر شسما اگر در سند به معجم رجال آقای خویی و در متن روایت به 
وسائل الشسیعه اکتفا سود. کافی نیست؟ 

استاد: خیر, چنین فقهی کامل نیست و استنباطش ناقص است و آن استفراغ وسع نشده است. 
در مقدمه بحث هلال و غنا مشال زدهام. اگر مراجعه کنید مثال‌ها عینا با حدیفش آمده است؟ 
عللاوه بر اینها نسخه‌هایی که شیخ حر عاملی از کنب اربعه و حدیثی داشته, خیلی مصحح 
نبوده و نسخه‌ها مغلوب بوده‌اند. مواردی که شبخ حر از نسخه‌ها نقل می‌کند» غلط زیاد دارد؛ 
مثلا متن حدیثی در بحار و منبع اصلی‌اش صحیح است؛ اما در وسائل حتی در نسخه خطی 
موّلف بلایی به سرش آمده که معنای عجیبی پیدا کرده است؛ بنابراین کسانی که به وسائل 
اکتفا و از آن نقل کرده‌اند آنان نیز در دام افتادهاند و همان حدیث را مغلوب نقل کرده‌اند. اکتفا 
به وسائل به هیچ وجه صحیح نیست؛ به همین دلیل آقای شبیری قبلابه وسائل مراجعه 
نمی‌کردند» بلکه به جامع الاحادیث و کب اولیه مراجعه می‌کردند. ایشان نسخه تهذیب و 
کافی خودشان را مقابله کرده بودند. باید ببینید نسخه‌هایی که علما اصلاح کرده‌اند و با 
نسخه‌های اصلی مطابقت داده‌اند چیست. شهید انی نسخه اصلی تهذیب شیخ طوسی 
را داشته و شواهدش را مانند ما آورده است. ایشان با پدر شیخ بهایی که موقعی شاگردش 
بوده نسخه تهذیبش را با نسخه تهذیب شیخ طوسی مقابله کرده است. باید اهل فن بگویند 
و مشخص کنند چه نسخه‌ای با نسخه‌های اصیل مقابله شده است؛ بنابراین علاوه بر آن 
جهانی که گفتیم» کتاب وسائل این مشکل را نیز دارد که نسخه‌هایش مصحح نبوده است. 
تقطیع نیز مشکل دیگراین کتاب است.اشسکالی که به مرحوم خویی وبعضی شاگردانش 
مانند شهید صدر و تبریزی که از ایشان پیروی کرده‌اند این است که وقتی حدیثی در وسائل 
با النهذیب اختلاف متنی داشست ایشان وسائل با وافی را مقدم می‌کرد؛ در حالیکه آن منابع 
اصیل مهم‌اند و دلیل ایشان در این موضوع. نادرست است. 


« در زمان کلینی و قبل از کلینی اجازات این گونه بوده يا به نسخه بوده است؟ 
استادء مسلم است اجازه صاحب وسائل, اجازه به نسخه نبوده است. یک وقت‌هایی اجازه 
کلی بوده و یک وقت‌هایی اجازه به فلان نسخه .این که بگوییم این نسخ اجازه داده شسد 
کلی نیست که بگوییم دزمان معالمی که اجازه کافی را می‌دهد به دیگ‌ران بگويم بل 
یک نسخه خاص, نسخه خاص کجا بود. بعد این اشتباه در استنباط کلمات آقای خویی 
هست و جاهایی هم ترجیح داده است. ایشان می‌گوید نسخه وافی را بر تهذیب یا کافی 
مقدم کنیم؛ در حالی‌که باید همه اینها را مقارنه کرد و با قراین به دست آورد کدام سخن 
را معصوم فرموده است و کدام را خیر. اگر چنین چیزی به دست نیامد. مردد خواهیم بود 
که حدیث را به معصوم نسبت دهیم يا خیر. 


« جامع حدیثی که باید در فقه تدوین سود باید چه خصوصیات و ویژگی‌هایی 
داسته باشد؟ 

استاد: چنین جامع حدیثی باید ویژگی‌های متعددی داشته باشد که بتواند اشسکالات وارد 
بر کتاب‌های گذشته مانند وسائل الشیعه و جامع الاحادیث را جبران کند. برخی از آن 
ویژگی‌ها را دراینجا بیان می‌کنيم. 

۱.اختلاف‌های متنی همه منابع مد نظر باشد و ذکر شود. از منبع قدیمی‌تر شروع کنیم 
ویبینیم چه کسانی از منبع لول که خودش مستقل استه نقل کردهاند مفلا مولف دعائم 
الاسلام از کافی نقل نمی‌کنده بلکه خودش مستقیم از منابع اولیه نقل می‌کند. کافی 
هم جداگانه. در تهذیب یک روایت گاه در چهار جای کتاب آمده است و وسائل یک 
نقل آن حدیث را آورده و بقیه‌اش را نیاورده است. گاه در تهذیب فلان روایت در چند جای 
کتاب آمده و در کافی نیز به صورت متعدد آمده است. در اين‌گونه موارد باید بین اين دو 
مقارنه کنیم تا بفهمیم آی تهذیب از کافی نقل می‌کند يا خیر. همه اینهابید کار شود و 
اختلاف‌های سندی و متنی ریز به ریز بررسی شود. مطلب دیگر این است که مرحوم 
ایت‌الله بروجردی و دیگران اشکال‌های کتاب وسائل را دکر کرده‌اند. این اشکال‌ها باید در 


تدوین‌های جدید برطرف شوند. تمام مطالبی که آقای بروجردی و دیگران در نقد وسائل 
گفته‌اند باید رعایت شود. در مورد تهذیب نیز آقای خویی می‌فرماید وافی مقدم بر آن 
است؛ چون «طریق الفیض الی تهذیب معتبر». این سخن در موسوعه آیت‌اله خوبی. در 
مجموعه امام خویی جلد ۰۲۱ ص ۴۸۲ آمده است. انجا به مناسبت بحث صوم اختلاف 
متنی این دو کتاب را نقل می‌کند و وافی را مقدم می‌داند. 

۲نکته اصلی‌ای که بر آن تاکید می‌کنیم این است که هیچ حدیثی تقطیع نشسود. امروزه ما 
می‌توانیم به دست بياوريم در کافی و تهذیب چه احلدیثی تقطیع شده‌ند اگر روایت تقطیع شود 
قراین از بین می‌روند باید حدیث را بدون تقطیع در مناسب‌ترین باب بیاوریم و در دیگر ابواب 
به آن اشاره کنیم و ارجاع دهیم. اینکه همه قراین حدیث کنار هم باشد برای رفع ابهام بسیار 
مفید است. تقطیع احادیث مشکلات و اشتباهات زیادی درست کرده است. حتی در کافی نیز در 
مواردی تقطیع رخ داده است. در جامع حدیثی بسیار لازم است به این مطلب توجه شود. 
۳نکته دیگر عنوان باب است. عنون‌ه بایدمثل وسائل الشیعه نباشد که همداش باب 
استحباب فلان, باب حرمت فلان کار باب وجوب باب کراهه باب اباحه و... است؛ چراکه 
فتوادادن متناسب با کتاب حدیثی نیست و باید آن رابه فقیه واگذار کرد. کنب اولیه ما 
ین‌گونه (مقل وسائل) نیستند بلکه در فقیه و کافی تیترها ستحباب و کراهت فلان کار 
نیستت حداکثر باب الامر بکنا باب النهی عن کذا است. بعد فقیه نگاه می‌کند و مجبور 
می‌شود همه حدیث را این‌گونه معنا کند؛ مثلا همین باب روّیت هلال و غناو موسیقی 
شاید در جوامع حدیشی, ذیل سه با چهار باب آمده باشد. ما محموع احادیث ریت هلال 
را در بیست باب تفکیک کرده‌ایم و عنوان باب را از متن حدیث گرفته‌ایم* 

۴مطلب دیگر این است که در ارجاع به کتاب کافی يا فقیه نباید گفت جلد فلان. 
صفحه فلان» بلکه باید بگويیم باب فلان و کتاب فلان. خود این هم بر فهم حدیث 
تاثیر می‌گذارد؛ مثلا وقتی ببینیم کلینی فلان حدیث را در حرمت غنا آورده», این خود 
قرینه‌ای برفهم حدیت است. شیخ حر می‌گوید کلینی فلان حدیث را در باب حرمت غنا 
آورده است؛ اما وقتی به حدیث نگاه می‌کنیم می‌بينيم تناسبی با این باب نداره سخن 
حر عاملی معلوم می‌کند کلیتی قرینی داشته است مبنی براینکه این حدیث مربوط بد 
غناست؛ بنابراین بابی که قدما حدیث را ذیل آن آورده‌انده خیلی مهم است و بر فهم حدیث 
تأثیر می‌گذار؛ چراکه قرینه‌ای بر فهم حدیث است. همین حدیث غنا در دعائم در مقایسه 
با کافی کلمه‌ای اضافه دارد و آن یک کلمه شاهد بر فهم کلینی است. کلمه «غنت» در 
کافی افتاده و در دعائم هست. پس با مراجعه به دعائم الاسلام فهم کلینی برایمان تقویت 
می‌شود. این گونه قرینه‌ای به قراین‌مان اضافه می‌شود. پس هم مقابله با نسخه‌های 
خطی معتبر و هم ذکر اختلافات سندی و متنی کتاب‌های حدیثی» چه کتاب‌های حدیثی 
درجه اول و چه دوم و سوم مقارنه و مقایسه بین همه اینها باعث می‌شود نه تنها استنباط 
فقهی بلکه استنباط کلامی, تفسیری و.. نیز درست شود. یعنی هر حدیث‌پژوهی در هر 
محوری -نه تنها در فقه بلکه اگرمی‌خواهد مطلبی اخلاقی یا معارفی به معصوم نسبت 
دهد نیز -باید این کارها را بکند. مثال‌ها و شواهد این مطلب را در مقدمه غنا آورده‌ایم.؟ 
۵کار دیگری که در حدیث‌پژوهی باید انجام شود این است که در بررسی هر حدیث ناظر 
براحلایث اهل سنت يا ناظر بر کلمات اهل سنت باید کلمات اصلی آنان استخراج شود؛ 
مثلا گر عبارت «ان الناس یقولون» در حدیث آمده باید ببینیم سنی‌ها چه گفته‌اند. برای 
به دست آوردن سخنان آنان باید به منابع خودشان مراجعه کنیم و اين کار را به دقت انجام 
دهیم. چه بسا راوی» سخن آنان را دقیق نقل نکرده باشد و فقیه مقصود حدیث را درست 
نفهمد. در چنین مواردی با مراجعه به منابع اهل سنت به طور کامل معنای حدیث روشن 
می‌شود؛ همان کاری که ایت‌اله بروجردی انجام می‌دادند و سفارش می‌کردند شان نزول 
و صدور هر حدیث بررسی شود و با احادیث اهل سنت مقارنه شود البته این غیر از آنی 
ست که گفتیم در هر بابی باید احادیث اهل سنت را ببینیم و نقل کنیم. اینجا مرادمان 
حادیثی است که به اهل سنت اشاره می‌کند. باید به کتاب‌های تاریخی‌شان مراجعه 
کنیم تا ببینیم چه گفته‌اند. کارهای اساسی و ریشه‌ای این‌طور کارها است.۲ 

در دعا نیز باید دعاهای مثور از معصوم از دعاهایی که انشای علما است مشخص شود؛ 
لبته اینکه عالمی دعایی را وضع کند اشکالی ندارد؛ چون در مقام دعه خواندن خدا به 
هر زبانی جایز است؛ یک وقت دعا را به معصومان باه نسبت می‌دهیم» آن حسابش جدا 
ست و می‌گوبیم این دعارا معصوم 9۵ فرم وده است و گاه می‌گوبیم این دعا انشای 
فلان عالم است؛برای نمونهالان مردم ماو چه بسا خیلی از علمای ما فکر می‌کنند 
دعای تحویل سال از اسام صادقل است؛ در حالی که اگر به منابع رجوع کنیده خواهید 


نکته اصلی‌ای که بر آن تأکید می‌کنيم. این است که هیچ حدیثی تقطیع نشود. امروزه ما می‌توانیم به دست بیاوریم در کافی و تهذیب چه 
احادیثی تقطیع شده‌اند. اگر روایت تقطیع شود قراین از بین می‌روند. باید حدیث را بدون تقطیع در مناسب‌ترین باب بیاوريم و در دیگر 


دید این دعاقبل از صفویه نبوده است. این دعا انشای 
علمای آن دوره است و تعبیر فارسی در آن به کار رفته و 
آن» تعبیر «نحویل سال» است. اگر به بزرگ‌ترین اایب 
عرب بگویید «حول و محول» پعنی چه واو از فرهنگ 
ماو فارسی اطلاع نداشته باشد نمی‌داند این کلمه چه 
معنایی می‌دهد. این عبارت مثل «اکلت الارض فخرج 
ابی» است؟! در کتاب‌های عرب تحوبل حول نداریم ء اما 
اگر در همین باره به منابع اصیل مراجعه کنیم. می‌بینيم 
در اقبال شیخ طوسی درباره روز اول سال قمری دعایی 
مور از حضرت رسول 9 چنین آمده اتندتفتار «لهم آنت 
الاله القدیج و هذه سنة جَدیدة الک فا لعضمة من 
الشیطان و لقَوَة لی هذه لس المَارة بالشوه و الاشتغال 
بمایْقریتی |لیک پا کريم میآذالجلال والاکرام. یا عماد 
من لاعماة له یا دخيرة مَن لا ذخيرة له یا حوَرَمَن لا 
حزز له یا غیات من لا غیاث له پامستدمن سید نم 


یاکن من لاکنزله یا خسن الب لاه یا عظیم الرجاه ی 
عرالضتفاه یا مق ذ لفرقی یاج لهَلکی, یامعم یا 
مجمل. ,یا مُفْضل یامُخسن. نت لی سجد لک سول 
یل و نورالهارو ضوء مر وشعاع مس »و دوی 

لماء و عفیف اجره ی لئه لا ریک لک. الم اجعن 
خییرا ما یظنون و اغفر ناما لا یعلشون, و لا تواخننابما 
و ون عشیی اه المع علیه توق و هه 
ی زش الفظیم ما یه کل من عند رن و ما ُذکر الا آولوا 
لاپ الم وین بش اد هتین و هب نا من نک 
رخمة انک آنت الوَهابٌ»: "باید به مردم گفت این دعا را 
بخوانید. نه اینکه دعای «مقلب القلوب» را نخوانند بلکه 
ین توصیه به این دلیل است که دعای مذکور مستند 


مثل دارالحدیث است. کارهای ترویجی خیلی خوب است. 
باید دعاهای مأثور از دعاهای غیرمائور تفکیک شوند. 
مرحوم محدث قمی در زمان خودش کرامت داشیته و این 
کار بزرگ را کرده است؛ ولی دلیل نمی‌شود مثلا مناجات 
منظومه امیرالمومنین یه از آن حضرت باشد. این مناجات 
از آن حضرت نیست. بلکه از علی ابنابی‌طالب قیروانی 
است و متعدد هم گفته‌اند. درست است که این مناجات 
در مفاتیح آمده است و این مطلب سر جای خودش اما 
اگر بخواهیم کتاب دعای دیگری بنویسیم نباید به استناد 
به مفاتیح این مناجات را بياوریم. منابع مفاتیح در اختیار ما 
است و می‌توانیم به منابع مراجعه کنیم. 

تفکیک دعای ماثور از غیرمائور بسیار ضرورت دارد. دعاها 
و زیارات ماثور زیاد داریم. مثل دعای عرفه. دعای کمیل. 
دعای ابوحمزه ثمالی و دعای توسل. بروبم سراغ بعضی 
از دعاهایی که انشسای علمااست و داد می‌زند که برای 
قرن دهم و بازدهم است. تعبیرهای این دعاها به عصر 
معصوم نمی‌خورد. زیارات معتبر زیاد داریم. اگر بقیه را هم 
می‌خوانیم» به این شرط باشد که بگوییم انشای فلان 


ابواب به آن اشاره کنیم و ارجاع دهیم. 
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عالم است. مناجات شعری داریم. خواندن آن ممنوع نیست؟؛ 
ولی باید استناد به معصوم و غیرمعصوم مشخص باشد. 
درباره پروژه‌هایی که اینجا انجام می‌شود. می‌توانید به 
شماره دو محله کتاب شیعه مراجعه کنید. آنجا فصلی راجع 
به فعالیت‌های ما نوشته شده است. یکی از اهداف ما 
شناسایی تراث مکتوب شیعه است. تراث شیعه از همان 
اول؛ یعنی از سلیم بن‌قیس تابه امروز که به کافی و 
مانشد آن می‌رسیم. خیلی از ین ترات مکت وب حدیفی‌ند 
قای مددی بررسی کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که 
توحید مفضل از امام صادق ۵« نیست بلکه انشای دیگری 
ست. رساله ذهبیه از امام رضالیاه نیست. بخش عمده‌ای 
از کار ما شناسایی احادیث صحیح است و اینکه چه کتابی 
ز معصوم است و چه کتابی نیست. ۱ 

.حدیشی که در دو یا چند کتاب با یک سند آمده یک 
حدیث به حساب می‌آید و تنها هنگامی که در دو کتاب 
بادو سند متفاوت نقل شده باشد دو حدیث محسوب 


می‌گردد؛ البته مقصود از دو سند متفاوت این نیست که 
تمام رجال یک سند غیر از رجال سند دیگر باشده بلکه 
اگر در یک تفر هم با یکدیگر متفاوت باشند دو سند به 
حساب می‌آیند. 

۲.احادیث قریب المضمون باید در هر باب کنار هم قرار 
گیرند؛ علاوه بر آن در چینش بواب نیز ترتیب منطقی و 
تناسب آنها با یکدیگر لحاظ شود. 

۳استقصای همه منابع و کنار هم چیدن احادیث متحد 
المضمون پا قریب المضمون و توجه به اختلافات متنی و 
سندی, فواید گوناگونی دارد؛ از جمله معلوم می‌شود روایات 
در دعائم الاسلام نقل به معنا شده‌اند یا بطلان سخن 
که گمان برده‌اند روایات مستدرک الوسائل ضعیف 
است» مشخص می‌شود. 

۴برای اينکه خواننده نیاز به مراجعه به منابع نداشته باشد 
سند احادیث معلق + به طور کامل و همچنین اوصاف راویان 
که در مأخذ با اتکا به سند سابق حذف شده ذکر گردد. 
هتوضیحات سندی و متنی محدثان بزرگ شیعه با عنوان 
«بیان» ذیل احادیث آورده شود. 

نکته پایانی این است که به نظر این ناچیز همه احادیث 
شیعه و دستکم همه احادیث فقهی سزاوار است با این 
شیوه تبویب و تدوین شوند که به طور مسلم برکات 
فراوانی در پی خواهد داشت و ابهامات زیادی را خواهد زدود 
و کمک بزرگی به استنباط خواهد کرد. 


پی نوشت‌ها: ۱ 

۱ دی کاب اعتوان کی مراب فقب تالف کرصات که 
میراث فقهی ۱ در سه جلد و میراث فقهی ۲ در پنج جلد تنظیم شده 
است. انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم (بوستان کتاب) این دو اثر 
را منتشر کرده است. 

۲ ابن‌طاووس حلی» اقبال الأعمال» ج۱ ص۳۵۰ چاپ القدیمه. 


همان ۳ 

۴ برای نمونه در وسائل الشیعه. جلد ۱۷ صفحه ۳۱۰ آمده است: «کانَ 
لیس ول من تغنی و ول من ناح لا اکل ام من الشتجرة ی فلم 
هَبطث وه الی الارض تا لذکره ما فی الجَن؛ در حالیکه در منبع 
سای ی روصت ترا ود سس رس زر 
آمده است: «عن جابر بنعبدالله عن التببی ص قال کان ابلیس ول 
من تغنی و آول من ناح و ول من حدا قال لما أکل آدم من الشسجرة 

تغنی» » فلما آهبط حدا به فلما استقر علی الأرض- ناح یذکره ما فی 
الجنة». ملاحظه می‌شود که چگونه فعل «حدا» تبدیل به «حواء» 
شده و به ناچار «هبط» تبدیل به هت » تمس بت متاس فان در 
چاپ جدید وسائل الشیعه هم این حدیث با مأَخذ آن مقابله نشده و 
همین اشتباه فاحش تکرار شده است. 

۵.برای نمونه عنوان باب هفدهم در احادیث روّیت هلال را «باب 
المخالفین لا یوفقون لصوم و لا لفطر و لا لاضحی» نام نهادایم؛ 
در حالی که مرحوم شیخ حر این باب را «باب عدم جواز التعویل 
علی قول المخالفین فی الصوم و لفطر و الاأضحی» نامگناری کرده 
که فهم خود یا دیگران را بر عنوان باب تحمیل کرده است (ر.ک: 
میراث فقهی ۲ ریت هلال ج۵ه ص۳۶۲۲). 

۶ .رای نمونه در کافی» جلد ۶۶ صفحه ۰۴۳۵ حدیث ۲۵ آمده است: 
«عنة من آضعابنا عن مهن زیادغن علی بُن الرن نع 
وس قال: سألت لخراسانی هه وقلت ان ناساس ذکرانک 
ترحص فی فا اي کب دیق ما هکن قْْ له سألنی عن 
عنام فلت لمِْنْ زجلا نی با جعفر ده فسألهُ عن الفناء فقال ی 
فلا" نْ مت له ین الق والاطل فانی یکون لاه ال مع 
ابَاطلِ فقال قذ حَکمت». . مصحح کافی در توضیح کلمه «لعباسی» 
ی تاه «و الظاهر آنه رجل معروف من العباسیین له 
شأن فی دولتهم فأراد الراوی اخفاء اسمه لمصلحة». در حالی که 
تست سس عیون اخبار الرضا علیهالسلام و رجال کشی هم 
تقل له ور انا ری شاه ای ای رای ان 
است (رک: رات فقیی عا موسیقی ۲2 ص۱۳۷ 

۷ برای نمونه در تهذیب الاحکام» جلد ۴ صفحه ۱۶۷ «ابِ عللامّة 
ول شنهررتضان و ار دخوله» حدیتی این‌چنین آمده 
است. هاما مارواه ان رباج فی کتاب ایام من حدیث حذیفة 


لب عَبد له ع ان لاس 
قولون ان زشول الّه ص صام تشه و عشرین کنر ما ضام 
ایتن قیال کنو ما ضاع زشول اه ص اه تقلی ایا 
قبضه آفل من لائین یوم ولا نقص شهررمَضان مد خلق الله 


ای لا تال رجا 

٩‏ گرچه این دعا در اعمال روز اول سال قمری وارد شده» در 
روز اول سال شمسی یعنی روز عید نوروز نیز جایز است خوانده 
شود چنان که شیخ طوسی می‌فرمایند: «ان شرطا سنة بالش‌هور 
الرومیة التی آولهاآیلول و آخرها آب آو بالشسهور الفارسية التی آولها 
فروردین و آخرها اسفندار مذ ماه و هو شهر الیروز کان آیضا 
جائزا [ذا کانا یعلمان هذه الأسامی» و ان لم یعلماها و حدهما لم 
یجز و ان آجرها الی العید فان طلق العید لم یجز حتی یعینه و 
ان عین العید فقال عید الفطر و عید الاأضحی جاز ذلک» و کذلک 
ٍن سمی عیدا من آعیاد آهل الذمة مثل المهرجان و الشوروز جاز 
ذلک لانه مشپور فیما بین المسلمین کشپرته بین هل الذمة» 
(شسیخ ملوسی المبسوط فی فقه الاممیقه چ ۳ ص۶۵۲ 


علوم حدیث در دنیای مجازی 
حجت الاسلام علی انجم‌شعاع* 


اشاره 

در سال‌های اخیر علاوه بر کارهای وسیعی که در حوزه گس‌ترش. تالیف و نشر مکتوبات حدیشی انجام شده. فعالیت‌های 
نسسبتا جامعسی نیز در ارتباط با فضای مجازی و نشسر آثار حدیشی در آن انجام گرفته اسست. ایسن فعالیت‌ها از طربسق: الف: 
سایت‌های حدیشی ب: وبلاگ‌های حدیشی در اختیار کاربران قرار داده شده است. در این نوشتار سعی شده تامهمترین 
این عرصه‌ها به صورت خلاصه معرفی گردند. 1 


# حجت الاسالام علی انجم‌شعاع دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس علوم حدیث است. 


1.معرفی سایت‌های مهم حدیثی 
نشراحادیث اهل بیست 9 وظیفه‌ای همگانی است که هر فرد و گروه با هر ظرفیتی باید به آن همّت بگمارد. با توجه به این هدف سایت‌های فعال در حوزه حدیث نیز در دو گروه جای 
گرفته‌اند. بعضی به صورت تخصصی وارد این عرصه شده و موضوع نشر حدیث را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده‌اند. سایت‌های دیگری نیز هستند که علاوه بر فعالیت در موضوعات 
متنوع» بخشی را برای حدیث اختصاص داده و به آن پرداخته‌اند. این سایت‌ها با عنوان عمومی" معرفی می‌گردند. 


سایت‌های تخصصی حدیث 


سایت‌های زبر مجموعه فعالیت‌های خود را صرفا در حوزه حدیث متمرکز کرده و به صورت تخصصی به علوم و معارف حدیث می‌پردازند: 


آدرس 
0( 
0( 
۳ ۱00( 
2010.1۳ 
۲( 
0.00 6۳2۲992 
۱0۳( 


0۲ 


سایت‌های عمومی حدیئی 


وابسته به محور اساسی ویژگی‌های بارز 


ارائه احادیث دسته‌بندی احادیث به صورت جذاب و موضوعی 


احادیث موضوعی و احادیث به تفکیک معصومین 0 
کتابخانه پژوهش‌های موسسه دارالحدیث 


ارائه احادیث 


ارائه احادیثت ت زر » مود یث 
ی رائه احادیث به صورت تصویرء موضوعی و چهل حدٍ 


احادیث موضوعی و احادیث به تفکیک معصومین 0 


پشتیبانی بیست و هشت زبان 
معرفی مکتوبات و نسخه‌های خطی مرتبط با نهج البلاغه 


ارائه مقالات چند تن از اساتید شاخص حدیثی 


ارائه مقالات دکتر یحبی عبدالحسین الدوخی 


سایت‌های مهمی که می‌توان در کنار سایر خدمات در پژوهش‌های حدیثی نیز بهره برد. لیست این سایت‌ها در ادامه آمده است: 


آدرس 
الفه۸ 2۱2۸۱ 


(3 6 


(۱066۰۴ 


0]۲9-ب2۳0۱۱-۱ 


۱-9 وو۱۳۱ 


(۱ 


وابسته به محور حدیثی ویژگی‌های بارز 


سازمان اوقاف و امور خیریه | - ارائه احادیث - احادیث موضوعی و احادیث به تفکیک معصومین ۵ 


7 ارائه کتب به صورت الفبایی و موضوعی و پدیداورندگان 
- بیش از ۱۶۰۰۰ جلد در زمینه علوم اسلامی و بیش از ۲۰۰۰ عنوان در 
موضوع حدیث 


- ارائه به زبان‌های انگلیسی, اردو» ترکی» فارسی و عربی 
- کتابخانه با منابع فارسی و لاتین 


- ارائه به شانزده زبان 
- ارائه پاسخ‌های حدیثی در حوزه درایه و رجال 
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ریت۱ یتح یاه 


موسسه دارالحدیث 


مجلس شورای اسلامی 


مرکز دايرة المعارف بزرگ 


وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری 


ستاد بزرگداشت سال 
امیرالمومنین لد 


حصرت مهدی ت 


قائمیه اصفهان 


۲ معرفی وبلاگ‌ها با فعالیت حدیئی: 
متاسفانه در خصوص وبالاگ‌نویسی با موضوع حدیث کار جامعی انجام نگرفته و برخی به صورت پراکن ده به موضوع حدیث پرداخته‌اند. آمار پایین و عدم تخصصی‌بودن این وبلاگ‌ها 
نشان از ضعف فعالیت‌های پژوهشگران حدیفی در این عرصه است. لذا از توضیح در این وادی صرف‌نظر کرده و به فهرستی از وبلاگ‌ها با اشارات حدیثی کفایت می‌شود. 


س اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های ایران 


موجود در کتابخانه ۳۹ 


- کتابخانه 


< بانک اطلاعات نشریات حدیثی 


ک نک اطااعات کت و2 


7 اطلاع‌رسانی و پژوهش در 


عرصه نسخ کتب حدیثی 


- کتب با محوریت امام علی ۵« 
- کتابخانه 


- ارائه کتب حدیثی و علوم حدیثی 


ِ 8 1 1 


- کتابخانه حدیثت 


- ارائه کتب» مقالات. پایان‌نامه و نشریات مرتبط با حدیث 


- موتور جستجوی کتب کتابخانه‌ها با آمکانات بسیار آرزشمند در زمینه 
شناسایی موضوعی کتب و ... 

- اطلاعات بیش از همست کتاب حدیثی در کتابخانه‌های ایران 

- مقالات مختلف قرآنی و حدیثی مرتبط با نسخه‌شناسی و منبع‌شناسی 

- اطلاعات بیش از ۵۰۰۰ کتاب حدیثی در کتابخانه مجلسر 

7 کتابخانه دیجیتال مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی با بیش از * 

- آشنایی با همایش‌های معتبر 

- جستجو در ده‌ها هزار مقاله علمی تمام متن 

7 آشنایی با طرح‌های پژوهشی 

- آشنایی با مجامع علمی 

<_کتابخانه الكترونيکي 


- اطلاعات بیش از ۷۵۰۰ نسخه از کتب حدیثی 


رائه ۰ مقاله در موضوع قران و حدیث 
<- قابلیت دانلود مقالات حدینی 


7 دقت و رکورد بالا در جست‌وجو کتب 

- ۶۶۵۷ جلد کتاب و ۱۲۲ مقاله در موضوعات متنوع 
< کتاب‌ها و مقالات تمام متن در موضوعات مختلف 
< کتب حدیثی در موضوع درایه الحدیث و فقه الحدیث 
- قابلیت دریافت کتب و مقالات 

- مرجعیت کامل و کارآمد از نشریات کشور در اینترنت 
- قابلیت دانلود در اکثر نشریات 

- ارائه کتاب‌های تمام متن اسلامی 

<- تفکیک کتب بر اساس معصومین 0 و الفبایی 

7 پشتیبانی از پنج زبان 

- کتاب در موضوع چهارده معصوم 0, ادعیه و زیارات و تشیع به صورت 


ی 


- ارائه کتاب‌شناسی و چکیده بیش از ۶۰۰ کتاب قرآنی حدیثی 


بیش از ۲۰۰ کتاب و ۷۰ پایان‌نامه در موضوع سیره و معارف 
آمیرالمومنین لد 

- ارائه کتب و مقالات در موضوع مهدوبت 

- ارائه به زبان‌های فاسیء انگلیس؛ عربی 

ی ارائه به چهارده زبان 
بیش از ۲۵۰ کتاب در موضوع حدیث و اهل بیت 60 


- بیش از ۵۰۰ کتاب حدیثی 
قابلیت مشاهده تمام متن 
< قابلیت دانلود نسخه اندروید کتاب 
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یکی از عرصه‌های محازی تبلیخ و تبادل ارتباط استفاده از شبکه‌های اجتماعی است که پژوهشگران و طلاب می‌توانند جهت ارائه و نشر علوم و احادیث اهل بیت(39 اقدام نمایند. تاکنون کار شایان 
ذکری در این عرصه انجام نگرفته است. 
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دکترهادی حجخت 


اشاره 

در علسوم حدیشی اصطلاحات و تعابیر ویژه‌ای به کار می‌رود که آشنایی با آنها بسرای حدیث‌پژوهان و علاقه‌مندان به مطالعات 
حدیشی الزامی است. محدشان از علمی که به بیان این اصطلاحات می‌بردازد با نام‌های «علم‌الدرایسة» يا «علم اصول 
الحدیث» با «علم مصطلح الحدبث» باد کرده‌اند. 

هسدف این علم آشسنابی با اصطلاحات محذئان و نیز حکم هر یک از اقسام روایات است. (آشنابی با روایات معتبر و 
غیر معتبر) 

در شیعه و اهل سنت کتاب‌های متعددی در این‌باره نوشته شده است: 

در این جزوه به اختصار با بخشی از مهم‌ترین اصطلاحات این علم آشنا می‌شویم. 

اصطلاحات مختلف حدبثی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: 

الف) اصطلاحات مقدماتی (مفاهیم اوّلیه). 

ب) اصطلاحات مربوط به زوات. 

ج) اصطلاحات مربوط به روایت. 

د) اصطلاحات مربوط به کتب حدیثی. 

ه) اصطلاحات مربوط طرق تحمل حدیث (شیوه‌های فراگیری و دربافت حدیت) 

و) کنیه‌ها و علائم اختصاری رایج. 


# هادی حجّت در سال ۱۳۴۷ در کرمان متولد شد. تحصیللات حوزوی خود را تا سطح ۴ رشته تفسیر و علوم قرآن ادامه داد و سپس به تحصیللات دانشگاهی روی آورد. وی 
دانش‌آموخته فلسفه در مقطع کارشناسی و علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. 

دکتر حجت از سال ۱۲۶۹ دروس ادبیات عرب مبانی فهم حدیث اصطلاحات حدیثی تاریخ تفسیر و... را در مقطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری تدریس کرده است. از 
ایشان تاکنون ۱۲ اثر علمی در قالب کتاب و مقاله منتشر شده است که برخی از آنها در زمره آثار برتر کشوری قرار دارد. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های متعددی در کارنامه 
فعالیت‌های علمی وی ثبت است. دکتر حجت هم اکنون عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده علوم حدیث هستند. 


بخش اول 

اصطللاحات مقدماتی (مفاهیم اوّلیه) 

۱-حدیت 

از دیدگاه شیعه عبارت است از: «ما یحکی قول المعصوم 
آو فعله آو تقریزه؛ آنجه حکایت از گفتاره کردار یا تقریر 
معصوم(د کند. 

منظور از تقریر آن است که در حضور معصوم ۵ کاری 
انجام شود یا سخنی گفته شود و حضرت آن را تأیید کند 
ویاباآن مخالفت نکند مشروط به آنکه محظور خاصی, 
همچون تقیه در میان نباشد. 

۲و۲ و ۴. خبر اثر و روایت 

این سه اصطلاح غالبا مترادف با حدیث‌اند» گرچه گاهی 
اعم از حدیث به کار می‌رونند؛ یعنی بر گفتار و کردار یر 
معصوم مثل صحابی و تابعی نیز اطلاق می‌شوند. 
ه_سنت 

«نفسش قول المعصوم او فعله او تقریره»؛ نفس گفتا, کردار 
یا نقربر معصوم است. ۱ 

بنابراین سنت یکی قسم بیشتر نیست و آن سنت صحیح 
است که مصون از کذب و خطاست؛ اما خبر حدیث و 
اثره که حاکی از سنت‌اند ممکن است صحیح ضعیف یا 
حتّی کذب باش ند لذا دارای اقسامی از قبیل صحیح: موتّق؛ 
حسن و ضعیف‌اند. 

سند 

سند طربقی است که متن حدیث از آن طریق روایت شده 
و قسامل نام تعدادی رافی استد 

۷ ۸ و طریق وجه و اسناد 

0 اصطلاح گاهبي مترادف با سند به کار می‌روند؛ 
مثلا گفته می‌شود: هقل الشیخ هنا الحدیت بهنا 
الطربت» یا «هذا الحدیث لا آلامن هثا الوجه» یا 
«سناد هذا الحدیث صحیخ آو ضعیف». 

تذکر: «وجه» در کب رجالی اما از الفاظ مدح به 


شمار می‌رود؛ مشلا گفته می‌شود: «هو وجه الطائفة» با 
«وجه من وجوه اصحابنا» یعنی وی سخصیتی وجیه و 
چپره‌ای برجسته در میان شیعیان است. 

۳ ۷۱ شیخ (ج: شیوخ مشایخج» مروی عنه ۱ 

«من أخذ منه الروایة»؛ شیخ. که می‌توان آن را «استاد» 
ترجمه کرد کسی است که راوی» حدیث ر از او فرا گرفته و 
روایت می‌کند؛ از این رو «مروی عنه» نیز نامیده می‌شود. 


تذکر: در بین محدثان شبعه منظور از «شیخ» غالبا شیخ 
۲ 

طبقه به گروهی اطلاق می‌شود که در سن و ملاقات با 
مشایخ حدیث یا صرفا در ملاقات با مشایخ مشترک‌اند.؟ 
تذکر: آشنایی با طبقه راوی نقش به سزایی در تعیین 
اتصال و انقطاع سند و همچنین تشخیص راویانی دارد که 
دراسي کنیه و امقال آن مشترکاند 

برخی رجالیان برای سهولت در تعیین طبقه راوی» کتب 
ای و رای زاس ات بانط کهازت 
مادعا ارس اخطاستی 


بخش دوم 
اصطلاحات مربوط به روت / 


من آقیالبی 1 ممناب و مات علی لاسام ۱ 
ضحای گس اس که کرخال ایمان یاف آ که 
آن حضرت را ملاقات کرده و مسلمان بمیرد؛ مانند سلمان 
فارسی و بلال حبشی. 

۲.تابعی 

لش ختاریا یکی و مات علی الاسللام. 

کسی که در حال اسلام صحابی را ملاقات کرده و 
مسلمان بمیرد؛ مانند سعید بن جبیر و حسن بصری. 
۳ مخضرم 

کسی است که هم جاهلیت و هم اسلام را درک کرده 
اما موفق به دیدار پیامبر اکرم نشده است؛ مانند آوبس 
قرنی. نظر مشهور آن است که چنین افرادی جزو تابعين 
به شمار می‌روند نه صحابه. 

کي ی 

هو الشخص المحالف او المعتق او الذی اسلم علی ید 
غیر ه. 

به شخص هم‌پیمان يا آزاد شده و یا کسی که به دست 
دیگری اسللام آورده است اطللاق می‌گردد؛ 


بخش سوم 
اصطلاحات مربوط به روایت 


خبر به لحاظ یقین‌ور بودن یا نبودن به دو دسته تقسیم 
من شبودة 


متواتر (لفظی» معنوی) 

خبر واحد (احاد) 

۱-خبرمتواتر ۱ 

به خبر گروهی اطلاق می‌شود که سلسله روات آن تا 
معصوم. در هر طبقه به حدی زیاد باشد که امکان توافق 
آنها بر کذب به طور عادی محال باشد و با خبر دادن آنها 
برای شسخص علم حاصل شود. 

متواتر به دو قسم لفظی و معنوی تقسیم می‌شود: 

الف) متواتر لفظی: آن است که همه ناقلان» مضمون خبر 
رابایک لفظ نقل کرده باشند (اتحاد در لفظ و معنا) این 
قسم به ندرت در اخبار وجود دارد؛ مانند: حدیث من کذب 
علی مُتعمدا فلیتب و مقعده مق النار" یاعبارت من نت 
مولاه فهذا علی مولاه در حدیث غدیر خم. 

ب) متواتر معنوی: خبر متواتری است که در آن الفاظ 
ناقلان با یکدیگر متفاوت است. اما معنای مشترکی 
از تمام این خبرها استفاده می‌شود (اختلاف در لفظ 
اشستراک در معنا)؛ مانند شحاعت علی‌بیا: که به دلالت 
التزامی از خبرهای متعددی» که از جنگ‌های آن حضرت 
و کشته شدن دلاوران عرب به دست ایشان نقل شده 
است. به دست می‌آید. 

۲. خبر واحد (آحاد) 

خبری است که به حد تواتر نرسیده است؛ خواه راوی در 
هر طبقه یک نفر باشد یا بیشتر. 

حکم خبر واحد و متواتر ._ 

خبر متواتر فی نفسه علم‌آور و معتبر است. اصا خبر واحد به 
تنهایی موجب علم به مضمون خبر نمی‌شود؛ لا باید دید 
شارع مقدس کدام یک از اقسام آن را معتبر دانسته است. 


تقسیم اوّل 

خبر واحد از نظر تعداد راویان موجود در هر طبقه دارای 
اصطلاحاتی است: 

مستفیض: خبری است که روات آن در هر طبقه بیش از 
سه نفر باشد ولی به حد تواتر نرسیده باشد. 

۲ مشهور: خبری است که نزد محدثان شایع باشد؛ یعنی 
راویان زیادی آن را نقل کرده باشند هرچند که در برخی 
از طبقات تنها یک نفر آن را نقل کرده باشد؛ مانند حدیث 
ما الاعمال بالئیات" که در منابع اهل سنت در طبقات اوّل 


کت بشک تقر آ اتف کرد ابا طقه رش رقاب هریت باق زب کر 
۲ غریب: که به آن فرد یا مفرد نیز گفته شده حدیثی است که در تمام طبقات یا بعضی 


از آنها تنهمایک نفر آن رانقل کرده| 
غریب است و هم مشهور (غریب مشهور). 
حکم اقسام فوق 

غیراز خبر متوانر که یقینی و همواره معتبر است» خبر غریب» مشهور و حتی مستفیض 
اعم از صحیح‌اند (ممکن است صحیح‌لسند و معتبر باشند پا ضعیف و غیر معتبر), گرچه در 
صورت صحخت سند مسلما از لحاظ درجه اعتبار با یکذیگر متفاوت‌اند. 


ست؛ مانند حدیث «ما لاْعمال بالئیات» که هم 


تقسیم دوم (اقسام چهارگانه خبر از دیدگاه شیعه) 

در شیعه" خبر واحد به لحاظ درجه اعتبار آن» که حاصل اختلاف حالات راویان و اتصال 
سند است به چهارنوع تقسیم می‌شود: 

.صحیح: «مااتصل سنده الی المعصوم لب بنقل العدل الامامی عن مثله فی جمیع 
الطبقات»؛ یعنی صحیح خبری است که سه شرط داشته باشد: ۱ سندش به معصوم 
متصل باشد؛ ۲. تمام راویانش عادل باشند؛ ۲. تمام راویانش امامی باشند. 

تذکر: «مامی» یعنی شیعه دوازده امامی؛ لذا شامل پیروان سایر فرقه‌های شیعه مانند 
زیدیه» واقفیه. فطحیه. اسماعیلیه و.. نمی‌شود. 

برخی از تعابیر کتب رجالی که حکایت از عدالت و امامی مذهب بودن راوی می‌کند 
عبارت‌اند از: 

الف. «عدل |مامی ضابط»؛ 

ب. «عدل من آصحابنا الامامية ضابط»؛ 

ج. د. «عدل» وق هر کدام به تنهاییی بر عدالت و امامی مذهب بودن 
راوی دلالت می‌کنند؛ 

هب «ّ نیز چنین دلالتی دار ام اگر پس از آن وهای بسه کار رود که بر غیراممی بودن 
راوی دلالت کند در این صورت تنها حاکی از عدالت راوی است؟؛ مثلا گفته شود: «عمار 
بن موسی الشاباطی ثً نقة فطحی». 

۲ سا اتص ستده‌الی المعصوم دید بامامی مملوج من غیر نصل ان عدالته»؛ 
یعنی خبری که این شرایط را دارا باشد: 

۱. سندش به معصوم 2 متصل باشد؛ 

۲ همه روات آن امامی باشند؛ ۳. راویانش در کت 
آنها تصریح نشده باشد [و اگر برخی این گونه‌اند مابقی شرایط راویان خبر صحیح را 
داشته باشند | 

تذکر: در کتب رجال الفاظی مانند: هشقن تبث حاف ظ ضابط صایع فاضل #م3ا 
از مدح راوی حکایت دارند و عدالت از آنبا استفاده نمی‌شود. 

۲ .موشق: :ما اتصل سنله الیالمعصوم بمّن تص الاصحابٌ علی توا 
یعنی خبری که این شرایط را دارا باشد: 

۱. سندش به معصوم متصل باشد؛ 

۲و ۳. همه یا برخی از روات آن غیرامامی ما موثق باشند (در کتب رجالی شیعه به وثاقت 
آنها تصریح شده باشد). 

تذکر: مرلٍ از فساد عقیده آن است که راوی شیعه نباشد يا اگر شیعه است دوازده امامی 


کتب رجال مدح شده باشند» امابه عدالت 


تیفه مع فساد عقیدته»؛ 


نباشد؛ منللاراویان یک سند موفق» کتب رجال این‌گونه توصیف شهده‌اند: «غیاث بن 
کلوب: نقة عامُی» «علی بن فضال: نقة قة فطح > 

۳ ضعیف: سرو ع۴ ی ی مثلا 
وجود داشته باشد. 

برخی الفاظ جرح راوی که موجب ضعف سند می‌شوند عبارت‌اند از: و گناب 


کنوب» وضاع الحدیث» غال (غلو کننده» مهم م بالکذب و ک 

توجه: نوع هر سند (صحیح, » حسن» موق یاضعیف بودن آن) همواره کاب ابو 
(پایین‌ترین رتبه) راوی موجود در آن است؛ به این معنا که اگر مثلا از پنج راوی موجود در 
سندی چهار نفر «عادل امامی» باشند و فقط یک نفر : «کذاب» یا «مجهول الحال» باشد. 
سند ضعیف نامیده می‌شود؛ خلاصه اینکه (سند تابع ای رجال خود است»؛ همان‌گونه 
که در منطق «نتیحه تابع اخسش مقدمات است». 

حکم اقسام فوق 

از این اقسام چهارگانه سه قسم اوّل معتبرند که به ترئیب درجه اعتبار عبارتاند از: ۱. 


تقسیم سوم _ 

حدیث ازنظر اقصال یا نقطلع سسفه ما آفادگی داریا یی رای 
اصطلاحاتی است؛ مانند 

.متصل یا موصول: 7 
صحابی یا تابعی متصل باشد. 

۲. مسند: حدیثی است که سند آن تا معصوم با متصل باشد. 

۳ منقطع: حدیشی است که تا معصوم هی متصل نباشد [ و فرقی نمی‌کند که افتلاگی از 
اننده انتها یا وسط سند باشد و یک راوی افتاده باشد یا بیشتر/ 

۴ مرسَل: مانند منقطع حدیفی است که همه یا بعضی از رلویان آن حذف شده استد 

تذکر: مرسل و منقطع شامل مواردی می‌گردد که به جای آوردن نام راوی از الفاظ مبیهمی 
چون «عن رجل» «عن بعض» و «عن بعض آصحابنا» استفاده شود که در این صورت 
فرنسل بفگن ستد نف راختی ناگی شود اما چنانچه نام راوی از سند حذف شده باشد 
و لفظی هم به جای آن تایه باقع وب برقم ه رسال ابر کته مک اسطااها 
دچار ارسال خفی شده است. 

ه معلق: حدیثی است که از ابتدای سندش یک يا چند نفر افتلده است. 

۶ مرف وع: حدیشی است که از وسط یا آغر آن یک یا چند تفر افعانه و باالفاظی مانند 
«فعه» یا «یر فمه» به این افتادگی تصریح شده است. 

۷ مضمر: حدیثی است که در پایان سند به جای تصریح به نام معصوم ضمیر غایب 
آمده باشد؛ مانند این سند: «عثمانْ بن عیسیء عن سماعة قال: سألته عن الرجل یکون 
عنده المتاع.» ۲ 
عوامل پیدایش اضمار در روایات و عدم تصریح به نام معصوم + عبارت‌اند از: 

۱ تقید؛ 

۲. استفاده از ضمیر به منظور اختصار, با وجود تصریح به نام معصوم ی در سندهای قبلی 
در منبع اصلی. البته تفکیک و دسته‌بندی موضوعی این روایات در کتاب‌های بعدی موجب 
ابهام در مرجع ضمیر گشته است. ۱ 
تذکر: گاهی در آغاز سند به جهت اختصار از تعبیر «عنه» استفاده می‌شود که مرجع آن 
غالبا راوی ابتدای سند قبل است. چنین روایاتی مضمر نامیده نمی‌شوند. 


تقسیم چهارم 

حدیث به دلایل مختلفی محکوم به ضعف می‌شود؛ از جمله به خاطر عدم اتصال سند که 
در تقسیم قبلی بیان شد. برخی دیگر از آقسام حدیث ضعیف عبارت‌اند از: 

ملل 

در اصطلاح محدنان: حدیثی است که در سندیامتن آن ضعف و قدحی است که در 
خاش مش کته ساسا عفر تا دیاس وبا عک ال الق اربخن 
برای دیدن ۳ از این حدیت می‌توانید به کتاب علل الحدیث محمد باقر بهبودی 


اصل؛ مجموعه‌ای از روایات است که برگرفته از کتاب دیگری نباشد. بلکه راوی بدون واسطه از امام دید شنیده و با از کسی روایت کند که 
وی از امام دید شنیده است.اصول اریعمائه از اين گروه‌اند؛ مانند: اصل زید راد که از اصحاب امام صادق دب« بوده است. 


اسان 

حدیشی است که راوی آن» عیب موجود در سند را مخفی 
کرده است تا حدیث را وجیه جلوه دهد ( بدون آنکه 
صریحا دروغ گفته باشد ). تدلیس, که مصادیق آن بیشتر 
در رواییات اهل سنت وجود دارده دارای انواع مختلفی است؛ 
۳ در اسناد؛ بدین معنا که راوی درباره شخصی که 
معاصر او بگوید:«قال فلانْ» «عن فلان» یا «حدّت 
فلان»- به نحجوی که شنونده گمان کندآو حدیث را 
مستقیما از فلانی شنیده است حال آنکه از او نشنیده بلکه 
با واسطه برایش نقل شده است. 

حکم‌مدلس 

این قسم از مدلس ضعیف است چون در واقم سند منقطع 
است. 

۲.موضوع یامجعول . _ 

حدیثی است که راوی آن را ساخته و به معصوم نسبت 
داده است. این نوع بدترین قسم حدیث ضعیف و روایت 
کردن آن حرام است. در کتب درایه قرائن و شواهدی برای 
تشسخیص این نوع حدیث ذکر شده است؛ از جمله: اقرار 
واضع به وضع رکاکت معنا؛ مخالفت مضمون حدیث با 


حدیث از نظر انتساب به آخرین گوینده به چند گونه 
سيم هی‌ سوه 
ماو کی متفه رهام نابات رز 
وس مها تزع تسم رن هنت باعل مه 
از حسن بصری» سعید بن مسیب یااویس قرنی 
در تفسیر قران و موضوعات دیگر نقل شده است. 
بدون آنکه آنها مطالب خود را به صحابی یا پیامبر 
اکرم 2 نسبت داده باشند. 
۲ موقوف: خبری است که به صحابی منتسب باشد. 
بدون آنکه وی حدیث را به پیامبر اکرمع نسبت دهد. 
۳ مرفوع: غیر از معنای اصطلاحی که قبلا برای آن ذکر 
شد مرفوع معنای اصطلاحی دیگری نیز دارد که عبارت 
است از «ما ضیف اٍلی المعصوم هی من قول و فعل آو 
تقریر" (حدیثی که به معصوم منتوسب باشد) 
به جای این تعریف از تعبیر «ما ضیف |لی ابیت من 
قول و فعل أو تقریر»" استفاده می‌کنند. 0 
که آز علی ۵ نقل ششُده باشد نزد شیعه مرفوع و نزد اهل 
سنت موقوف نامیده می‌ثبود. 
۴ حدیث قدسی: هو کل حدیث یضیف فیه المعصوم دید 
قولالی اه سبحانه وتعلی وم یرد فی الق رآنالکریم؛ 
حدیث قدسی حدیث مرفوعی است که در آن معصوم ند 
سخنی را به خداوند متعال نسبت داد است که آن سخن 
در قرآن نیست. 


حکم این افسام 

تفر هه جر مطوع و موتوف یدیل فتصل بودن 
سند به معصوم» ضعیف و غیر معتبرند. حدیث مرفوع و 
قدسی اعم از صحیحانده بعنی یعنی از نظر سندی ممکن است 
صحیح حسن, موثق و حتّی ضعیف باشند. 


حدیث به اعتبار اينکه علما به مضمون آن عمل کرده یا 
نکرده باشند دارای اقسامی است: 

۱. مقبول: حدیث ضعیفی است که علما ان را پذیرفته و 
طبق آن عمل کرده‌اند؛ مانند: یر موز و 
یت باوجود اینکه در کتب رجالی 
نسبت به عمر بن حنظله جرح و تعدیلی۲ ۲ نرسیده است. 
۲. معتبر: حدیثی است که به مضمون آن عمل شده یا 
دلیلی بر اعتبارش وجود داشته باشد؛" مانند حدیث صحیح 
و موثق يا حدیث ضعیفی که دلیلی بر اعتبارش اقامه شده 
باشد. بنابراین معتبر اعم از مقبول است. 

۳ مردود: خبری است که به واسطه اطمینان نداشتن به 
صدق آن مورد عمل نباشد* 


باب تعارض دو رواب 


تَذ ِ فد 
حدیث با توجه به تغییراتی که در سند و متن آن رخ داده یا 
شکل‌های مختلفی که نقل شده است دارای اصطلاحانی 
است؛ از جمله: 

.مدرج: حدیثی است که در میان متن یا سند آن کلامی 
درج شده باشد. این زیاده ممکن است شرح و توضیحی 
باشد که راوی یا شخص دیگری براي روشن‌تر شدن 
مثشن یا سند بدان افزوده است؛ مثلا در حدیثن 2 ان 
النبی عا تحت فی غار حراء و هو اد اللیالی خوات 
العدد. عبارت هوهوالتد» از کلام زهری است که راوی 
ی 
۱ 
مثلا در سند به جای «احمد بن محمد» عبارت «محمد 
بن احمد» ثبت شده باشد. قلب در متن» مثلا: در روایتی 
آمده است: هگ ی 
مش ای تزا که کل تم ره و ردان کف 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه».۲ 
۲و ۴ مصحف پا مُحرّف: حدینی است که کلمه یا عبارتی 
از سند یا متن آن ن به مشابه‌اش تغییر کرده باشد. 
الف) در سند؛ مانند تصحیف «برید بن معاویه» به «یزید 
بن معاویه» و تصحی ف «خریز» به «جریر»: 

ب) در متن؛ مانند تصحیف «ستا» به «شیثا» در حدیث 
«من صاء زمضان وت سین من قبوال. و تصحیف 
«لذنیا رس کل خَطیثة» به «لدینار آس کل خطیی». 


تذکر: برخی محدثان بین مُصحف و محرّف فرق 
گذاشته‌اند. برای اطلاع بیشتر به کتب مصطلحات مراجعه 
۵ مضطرب: حدیثی است که سند یا متن آن متفاوت نقل 
شسنه پاش نه مقلا حدیفی از نک راوی با عبارات مختلف 
نقل شده باشد. به‌عنوان نمونه ترمذی با سند خود از 
پیامبر اکرم 23 نقل کرده است:«ن فیالمال لح سوٍی 
ال کاة». اماابن ماجه با همان سند رواست رآ ینگونهنقل 
کرده است: لیس فی المل حقْ سوی ال کته 


تفش شش 
عالی و نازل. اگر متن حدیثی با دو یا چند سند متصل 
نقل شده باشد. حدیثی که تعداد واسطه‌های آن تا معصوم 
کمتر است عالی و حدیثی که تعداد واسطه‌هایش بیشتر 
کتاب‌هایی را به جمع‌آوری روایات عالی 
پر داخته‌اند عوالی یا قر ب الاسناد نامیده‌اند؛ مانند قر بُ 


حدیث به لحاظ شباهت‌های مکزری که در سند آن وجود 
دارد به چند دسته تقسیم می‌شود: 

. مسلسل: حدیثی است که تمامی یا بیشتر افراد 
باشند؛ یا همگان هن‌گام روایت دارای خصوصیت 
مشابهی در گفتار یا کردار باشند؛ یا هر یک از روات از 
پدر خوبش نقل کند." 

۲ معنئن: روایتی است که لفظ «عن» در سلسله سند آن 
تکرار شده باشد؛ یعنی به جای عبارت‌های «سمعت عن 
فلان» «حدتنافلان» «آخبرنی فلان» و... تنها از حرف 
«عن» استفاده شود. در حدیث معنعن مشخص نیست که 
نحوه دریافت حدیث از شسیخ سماع (شنیدن حدیث از شیخ) 
بوده ات یا قرائت (خواندن حدیث بر استاد) بان : 

حکم این اقسام 
عالی, نازل» مسلسل و معنعن اعم از صحیحند. 


بخش چهارم 

اصطلاحات مربوط به کتاب‌های حدیثی 

(برای مطالعه آزاد) 

شا 

مجموعه‌ای از روایات است که برگرفته از کتاب دیگری 
نباشد بلکه راوی بدون واسطه از امامل8د شنیده و یا از 
کسی روایت کند که وی از امام بو شنیده است. اصول 
اربعماشه از این گروه‌ند؛ مانشد: اصل زید زراد که از اصحاب 
امام صلاق له بوده است. 


۲ نسخه 

مجموعه‌ای از روایات است که از خط امام دود استنساخ شده يا از مستنسخ از خط امام 
نقل شده است؛ مفلا نجاشی درباره خالد بن طهمان می‌نویسدد له نسخة احلایث رواها 
عن آبی جف ریی. ۲ 

۳ رساله 

نامه‌ای است که امام ییاد برای شسخص يا اشسخاصی نوشته‌اند؛ مانند: رساله امام باق رهب به 
سعد الخیر یا رسالهحقوق امام سجاد وی" 

۴مسائل 0 

مجموعه سوالاتی است که از امام 9 شده و حضرت شفاها یا کتبا به آنها پاسخ داده‌اند؛ 
مانند: مسائل علی بن بقطین پا مسائل علی بن جعفر. 

۵ توفیع 

گاهی سوال‌کننده سوال خود را می‌نوشت و جای پاسخ را خالی می‌گذاشت و امام 0و در 
ذیل همان سوال پاسخ رابه خط خویش مرقوم می‌فرمود. پاسخی را که بدین طریق 
دریافت شده است توقیع نامیده‌اند .۳ 

۶ نوادر 

نوشته‌ای که در آن احادیث متفرقی» که به واسطه کمی‌شان نتوان آنها را تحت باب 
مستقلی قرار داه گرد آمده است.۳ 

۷ کتاب 

عنوانی است عام که شامل اصل, نوادر نسخهه رساله و غیره می‌شود.۳ 


به کتابی گفته می‌شود که سیخ حدیث آن را در مجالس متعدد املا کرده باشد. به همین 
دلیل به آن «مجالس» نیز گفته می‌شود؛ مانند: امالی شبخ مفید. امالی سیخ صدوق۳ 
۲ مستدرک (ج: مستدرکات) 

به کتابی گفته می‌شود که به‌عنوان متمم کتابی دیگر نوشته می‌شود و احادیشی را که با 
شروط کتاب پیشین موافق بوده اما در آن نیامده اسست جمع‌آوری می‌کند؛ مانند: المستدرک 
علی الصحیحین از حاکم نیشابوری:"" 

نوشته‌ای است که موّلف آن احادیث کتابی را در نظر گرفته و آن احادیث رانه با طریق 
صاحب کتأب بلکه با سندی که خود از طریق استادان خویش در اختیار دارد نقل می‌کند؛ 
مانند؛ مستخرج ابو عوانه بر صحیح مسلم.۳ 

۴مشیخه 

به کتابی گفته می‌شود که در آن طرق موّلف کتاب به اسخاص مختلف ذکر شده است؛ 
مانند مشیخه کتاب من لا بحضره الفقیه. 

۵. معجم (ج: معاجم) ۳ 
در این کتاب‌ها احادیث به ترتیب نام صحابه» شیوخ یا قبایل و... جمح شده‌اند و معمولا 
ترتیب الفبایی در آنها رعایت شده است؛ مانند: معجم کبیر طبرانی.۲ 

۶ کتب تخریج 

گاهی موّلفان در تألیفات خود احادینی از باب استشهاد یا استدلال نقل کرده‌اند» بدون 
آنکه عنایتی به ذکر مرجع داشته باشند يا سند آن را ذکر کنند؛ لذا عده‌ای از محدثان به 


عالمان شبعه به کتابی که تمامی ابواب فقهی را دارا باشد جامع می‌گویند؛ خواه ابواب عقاید و... را هم داشته باشد. مانند کافی و بحار. 
خواه فاقد آنها باشد. مانند کتاب من لا بحضره الفقبه. تهذیب و استبصار. 


۸ جامع (ج: جوامع) 

در اصطلاح اهل سنت کتابی حدیثی است که شامل تمام ابواب هشتگانه حدیث باشد. 
این ابواب عبارت‌اند از: ۱. عقاید ۲.احکام ۲. رقاق (باب زهد و.. که روایانش موجب 
رقت قلب می‌شود)؛ ۴. خوردن و اشامیدن» ۵ تفسیر تاریخ و سیره ۶ شمایل (باب سفر و 
نشستن و برخاستن) ۷ فتن, و۸ مناقب و مثالب. صحبح بخاری و صحیح مسلم (که به 
آنها جامع بخاری و جامع مسلم نیز گفته می‌شود) از چنین ویژگی‌ای برخوردارند.؟ 
عالمان شیعه به کتابی که تمامی ابواب فقهی را دارا باشد جامع می‌گوبند؛ خواه ابواب 
عقاید و... را هم داشته باشد مانند کافی و بحار خواه فاقد آنها باشد مانند کناب من لا 
پطضت زد الفقیه» تهذیب و استبصار. 

کسنق 

به مجموعه‌ای حدیثی گفته می‌شود که بر اساس ابواب فقه از جمله طهارت» نماز زکات 
و طبقه‌بندی شده است؛ مانند: سنن نسائی» سنن ترمذی» سنن ابن ماجه.۴ 

۰.مسند (ج: مسانید) 

مجموعه احادیث هر راوی رامسند آن شخص می‌گویند؛ مانند مسند ابوهریره مسند 
عبدالّه بن عباس. همچنین به کتاب حدیثی که در آن روایات به ترتیب صحابه تنظیم 
شده‌اند مسند اطلاق می‌شود. در چنین کتابی اسامی صحابه ممکن است براساس الفبه 
سبقت در اسلام 9 مرتب شده باشد؛ مانند مسند احمد بن حنیل۲ 


۱.امالی 


منبع‌شناسی اپن‌گونه روایات پرداخنه و کتبی تألیف کرده‌اند که «کتب تخربج» نامیده 
می‌شود. مثللا زین‌آلاین عراقی کتابی به نام المغنی عن حمل الاسفار فی تخریج ما فی 
الاحباء من الأخبار دارد که در آن احادیث احیاء علوم‌الدین غزالی را تخریج کرده است.۳ 
۷ کتب اطراف 

اطراف جمع «طرف» به معنای نوک و لبه هر چیزی است. طرف حدیث» جان کلام و 
برجسته‌ترین بخش از متن حدیث است؛ مانند: عبارت نما الاعمال بالنیات» نسبت به 
حدیث «أنما الأعمال بالنیات و لکل امریء ما نوی» فمن کان هجرته آلی الله عز و جل 
فهجرته الی ما هاجر الیه و..» یا عبارت «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» نسبت به 
حدیث غدیر خم. منظور از کتب اطراف کتاب‌هایی است که موّلف در آن به ذکر قسمتی 
از حدیث بسنده کرده است؛ قسمتی که بر بقیه آن دلالت می‌کند. سپس طرق و اسانید آن 
حدیث را به نقل از مأخذی که حدیث در آن وجود دارد می‌آورد؛" مانند: اطراف الصحیحین 
از ابونعیم اصفهانی. 

مجموعه‌ای حدیثی است که فقط از یک شیخ نقل شده یا پیرامون یک مطلب جمع‌آوری 
شده باشد؛ مانند:جزء سیوطی به نام «جزءٌ فی صلوة الضحی» يا «جزهٌ فی القیام فی 
اللیل» از مروزی.۳ 

کتابی که احادیث آن طبق نظر مولف صحیح تلقی شود؛ مانند صحیح بخاری و صحیح 


مسلم یا صحیح الکافی بهبودی. 


اصطلاحات مربوط به طرق تحمّل حدیث 

راوی حدیث را به شیوه‌های مختلفی از استاد (سیخ روایت) 
فرامی‌گیرد که اصطلاحا به آنها «طرق تحمل حدیث» 
گفته می‌شود. مجموعاً هشت طریق برای تحمل حدیث 
از استاد دکر شده است. این طرقی, که از لحاظ اعتبار نیز 
با یکدیگر متفاوتاند» عبارت‌اند از: 

۱.سماع 

شیوه اولیه فراگیری که بهترین طریق نیز به شمار 
می‌رود آن است که استاد حدیث را از حقظ پا از نوشته 
بخواند و شاگرد بشنود؛ خواه حفظ کند یا بنویسد. در 
این حالت شاگرد غالب از الفاظی مانند: سمعت» حذثنی, 
خفاه ارت ه ارت اشگفاهه ی کننی (خداتن و 
آخبرنی برای مواردی که شاگرد به تنهایی شنیده و 
حذثنا و آخبرنابرای مواردی که شاگرد با دیگری روایت 
را شنیده است.) 

۲ قرائت یا عرض 

آن است که شاگرد حدیث را از حفظ یا از نوشته نزد استاد 
قراثت (بر استاد عرضه) و استاد آن را تأیید کند یا آنکه 
شخص دیگری بر استاد قرائت و شاگرد بشنود. در این 
حالت ِ از الفاظی مانند «قرأت علی فلان فقز»» 
«هریء علیه و آنا سمع فأقر» «حَدتنی قراءةٌ علیه», 
«خبرنی ق رام علیه» و... استفاده می‌کند. 

۲ اجازه 

آن است که شیخ اجازه نقل کتاب بٍ 
کلیه کتب ورویتی را که خود تحمل کرهبه شاگرد 
بدهد* در ین حالت شاگرد از الفاظی مانند «حدْتنی 
[جاز4۵ اسفاده هی کته [تعبیر آغیرتی شربزشت از کیب 
شیعه حاکی از اجازه استه چن که در کتب اهل سنت به 
کار بردن اخترکی برای قرائت شایع شده است) 

۳ وجاده 

آن است که شسخص حدیث یا کتاب حدیثی را که 
متعلق به یکی از مشایخ حدیث است بیابد و یقین 
کند که به خط او يا متعلق به اوست. شخص در 
صورت اطمینان به خط از تعاییری همچون: : «وجدت 
بخط فلان» استفاده می‌کند و در صورت عدم اطمینان 
به خط يا نسخه تعاییری چون «بلغنی عن فلان» را 
به کار می‌برد: امروزه تقل روایات از کتب غالبا از این 
طريق انجام می‌گیرد . _ 

بقیه طرق تحمل برای مطالعه زد 

۵. کتابت 

آن است که شبخ روایت را برای شسخصی حاضر يا غایب 
پنویسد در این طریق شاگرد از الفاظی مانند «کتب |ٍلی 
فلان» «حدّثنی يا آخبری کتابة» استفاده می‌کند. 

۶ مناوله 


پا روایت خاحن با 


آن است که شبخ کتاب خود را در اختیار شاگرد قرار دهد 
که ممکن است با اجازه ی بدون اجازه باشد الفاظ آن 
مانند: «حدتنی يا آخبرنی مناولة». 

۷ اعلام 

که شیخ به شاگرد فقط اعلام کند که فلان حدیث با 
کتاب حدیثی» سماع یا روایت من از فلان شخص است, 
بدون آنکه حدیث را به صورت کامل برای وی بخواند. 
الفاظ آن مانند: «اعلمّنا فلان». 

۸ وصیت 

که شیخ به هنگام سفر يا مرگ وصیت کند فلان کتاب 
حدیثی‌اش از آن فلان شسخص باشد. الفاظ آن مانند: 
«آوصی الی فلان بکنا». 


پی نوشست: 

۱-لبداية فی علم الدرايةء زین‌لدین عاملی (شهید ثانی ٩۱۱-۹۶۵‏ 
ق). این ار که اولین تألیف مستقل شیعی در این علم به شمار 
هروک توس خود مولف قنسرح کردیسله و مروز+مجضموع متن و شرح 
ان با نام‌های مختلفی همچون الرعاية لحال البداية فی علم الدراية 
چاپ شده است. 

۲-وصول الأخیارالی أصول الأخبار شیخ حسین بن عبدالصّمد 
عاملی (پدر شیخ بهایی, م ۹۸۴ ق). 

۳_الوجيزة فی الدرايقء محمد بهاءلدین عاملی (شیخ بهایی» م ۱۰۳۰ ق4 
۴ نهايةالدراية (شرح الوجيزة للشیخ البهائی4 سید حسن صدر عاملی 
کاظمی (۱۳۵۴-۱۲۷۲ ق). 

۵الرواشح السماوية میر محمد باقر حسینی استرآبادی (میرداماه م 
۱ ق). 

مقباس الهداي 3 فی علم الدرايقه عبداه مامقانی (۱۳۵۱-۱۲۹۰ ق) 
که جامع‌ترین کتاب شیعه در این زمینه است. 

۷-تلخیص مقباس الهدايةء علی اکبر غفاری. 

دای السدتعه کاظم شیر شانعیی, گنه آواین آثر فارسی کر این 
موضوع به شمار می‌رود. ۱ 

*-اصول الحدیث و احکامه فی علم الدراية جعفر سبحانی. 

۰-اصول الحدیث عبدالهادی فضلی. 

۱-علم الحدیث پژوهشی در مصطلح الحدیث یا علم لرایقه دکتر 
سید رضا موذب. 

۲-علم الدراية تطبیقی, دکتر سید رضا موذب. 

۳-دانش درایةالحدیث, محمد حسن ربانی. 

۴-معجم مصطلحات الرُجال والتراية محمدرضا جدیدی ن ژاد. در این 
کتاب اصطلاحات علم رجال و علم درایه با ترتیب الفبایی تنظیم و 
تعریف شده است. 

۲. «قوم تشارکوا فی الشن و لقاء المشایخ و لقاء لمشایخ فقط». 

۳ کمال الاین ص ۶۰ من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص ۳۶۴. 

۴ صحیح البخاری؛ ج ۱ ص ۲. 

۵ اهل شنت قائل به تقسیم سه‌گانه خبر به صحیح» حسن و 
ضعیفاند و آنها را این‌گونه تعریف کرده‌اند: 

صحیح: «هااْصل سنده بقل القدل لشابط عن متله |لی منتهاه من 
غیر شنوذ و لاعل؛ یعنی حدیثی است که دارای پنج شرط باشد:!. 
اتصال سند؛ ۲. عدالت روات؛ ۲. ضبط روات؛ ۴. نداشستن علت (ملل 
نبودن)؛ ۵ عدم شذوذ ذ (شل نبودن). ۱ ۱ 
حسن:ها اْصل سنه بقنل عدل خفیف الشبط من غیر شُنوذ ولا 


علة» که تفاوتش با صحیح تنها در خفیف السّبط بودن راوی است. 
ضعیف: «سالم یجتمع فیه صضات السحیح و لاصفات الحسن»؛ 
خبری که شرایط صحیح و حسن را نداشته باشد. 

۶برای آشسنایی با این فرقه‌هار. ک: مقباس الهداية ج ۲ ص ۲۱۷ - 
۶ و نیز: فرهنگ فرق اسلامیء دکتر محمد جواد مشکور» مشهد: 
بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی؛ ۱۳۶۸ ش. 

۷ برخی از عالمان شیعه خبر ضعیف السندی را که مورد عمل 
اصحاب واقع شده است (شپرت عملی دارد) نیز معتبر دانسته‌اند. 
همچنین نظر اکشر محدثان آن است که در قصص مواعظ و 
مستحبات می‌توان خبر ضعیف رانقل و بدان عمل کرد؛ به شرط 
اینکه موضوع و جعلی نباشد. 

۸برای توضیح بیشتر ر. ک: دراٍية الحدیث, مدیر شانه‌چی» ص ٩۱‏ 
-آً۹ 

.۹۷ مقباس الهدایه» ج ۱ ص ۲۰۷ الرعايق ص‎ ٩ 

۰ التیسیر ص ۱۲۸؛ تدریب الراوی» ج ۱» ص ۰۱۵۵ 

۱ همان ج ‏ ص ۷ ح ۰۱۰ 

۲ جرح در اصطلاح. ذکر معایبی از راوی است که موجب خلل در 
عدالت یاحفظ و ضبط وی گردیده است؛ به نحوی که روایت او 
رااز اعتبار ساقط یا آن را تضعیف کرده است؛ مانند: «فللانْ کذاب. 
مضط رب الحدیث» غال و..». تعدیل در اصطلاح توصیف راوی به 
این است که امری مخل ین وعروت ز اوتطاهر سب ووی عا 
وخبرو شهادتش قابل قبول است؛ مانند:فلانْ عدل, نقَه حجَة 
و..».ر. ک: مقباس الهدایه ج ۶ ص ۸۸ 

۳ توضیح المقال ص ۲۷۲. 

۴. دراية الحدیت شانه‌چی» ص ۷۶؛ شسهید انی در تعریف آن نوشته 
است: «هو الذی لم یترجّح صدق المخبر به لبعض الموانع؛ مقباس 
الهدایه» ج ۵ ص ۲۳۹؛ الرعایة ص ۷۱. 

۵. التیسیر ص ۰۱۰۵ 

۶. همان ص ۰۱۰۷ 

۷ .همان ص ۱۰۸ و ۳۹۲ الرعایقه ص ۰۱۵۰ 

۸. التیسیر ص ۰۱۱۳ 

۰۲۵۹ مقباس الهدایه, ج ۸ ص‎ ٩ 

۰ رجال نجاشی» ص ۱۵۱ ش ۰۲۹۷ 

۱ متن این رساله در روضه کافی» ج ۸ ص ۵۵-۵۲ آمده است. 

۳۲ پژوهشی در تاریخ تدوین حدیث شیعه» ص ۳۳۷. 

۳ مقباس الهدایه, ج ۶ ص ۲۲۹؛ دراية الحدیث مدیر شان‌چی» ص 
۴ مقباس الهدایه, ج ۶ ص ۲۲۵. 

۵ علوم الحدیث و مصطلحه ص ۳۰۵ -۳۰۴؛ اصول الحدیث و 
احکامه» ص ۲۳۱. 

۶ تاریخ عمومی حدیث ص ۱۴۶. 

۷ مقباس الهدایه ج ۶ ص ۲۵۳؛ علم الحدیثه ص ۰۲۱۹ 

۸ دراية الحدیث ص ۳۰. 

۰۲۵۵ مقباس الهدایه. ج ۶ ص‎ ٩ 

۰ همان. 

۱ همان ج ۶ ص ۲۵۴؛ علم الحدیث ص ۰۲۱۹ 

۲ اقتباس از تاریخ عمومی حدیثه ص ۱۸۰ ج ۰۱۸۱ 

۳ تاریخ عمومی حدیث» ص ۱۷۸ و ۱۷۹؛ به نقل از الحدیث و 
المحدئون ص ۳۳۳. 

۴ علم الحدیث ص ۲۲۰ و ۰۲۲۱ 

۵ نمونه‌هایی از اجازات مکتوب را در مجلدات آخر بحارالنوار (کتاب 
الاجازات) ملاحظه کنید. 


باب‌کاه اطلاع رسانی ۱۱۵ ۱۱۵۸ 
کتاسخانه های ایران ۸۲ ۲ ۷۲ ۱ 


۷ عنوان از ۶۰۶ کتابخانه 


بازخوانی یک موفقیت 


در گفتوگو با حجت الاسللام و المسلمین احسان سرخه‌ای* 


اشار ۵ 
رمز موفقیت لیب (1[0.18) همین است. ما آرمانگرایی غیر قابل دسترس را کنار گذاشتیم و عملگرا شدیم. خیلی خیلی ملایم 
و آهسته آهسته و به قول معروف چراغ خاموش شروع کردیم و به جاهایی رسیدیم که خیلی از مراکز نتوانسته بودند برسند. 


#۶ ححت الاسلام و لمسلمین احسان سرخه‌ای» ایشان استادیار پژوهشگاه حوزه و دانسگاه» مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های ایران و رئیس گروه فن‌آوری اطلاعات 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می‌باشند. 


« لطفاً گزارشی از سایت 9.1۳]] ارائه بفرمایید. 

استاد: بحثمان در مورد پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های 
ایران است که به 10.1۲ معروف شده است. دوست دارم 
پیشینه‌ای در این باره بگویم» اینکه چط ور شد وارد این 
مقوله شدیم؛ چراکه تا حدودی به حدیث هم مربوط 


می‌شود و به کار شما می‌آید. در دارالحدیث مأموریتی 
به ما محول و قرار شد فهرستی از منابع حدیثی تهیه 
کنیم. منابع هم مربوط به طرحی در دارالحدیث راجع به 
بحث شناسنامه حدیث بود که الان هم هست؛ دست کم 
شناسنامه حدیث تولید شود باید بدانیم منابع حدیثی چه 
منابعی هستند و کدام این منابع چاپ شده است. برخی از 
نسخه‌ها خطی بودند. الان هم هستند و کاری بر روی آنها 
نشده است؛ البته در این فاصله زمانی بر روی برخی از آنها 
کار شد و بعضی‌هایشان در میراث حدیث ششیعه احیا و چاپ 
شدند. بعضی‌هایشان هم هنوز نسخه خطی مانده‌اند. 

به هر حال بر روی نسخه‌هایی که چاپ شده‌اند متمرکز 
شدیم» اعم از چاپ امروزی پا چاپ سنگی. برخی از آنها 
مال دوره‌ای است که صنعت چاپ راه‌اندازی شد. بخش 
زیادی از آنها به دوره ناصرالدین شاه و بعد از مظفرالدین شاه 
و احمد شاه برمی‌گشت. قبل از اینها برخی از کتاب‌های 
حدیشی به طور عام در بولاق مصر چاپ شده بودند. برخی 
و حیدرآباد و.. چاپ شدند. بسیاری از آنه آثار شیعه بودند. 
قبل از اینکه صنعت چاپ به ایران بیاید نسخه‌های چاپ 
سنگی داريم که به بمبثی و هند مربوط می‌شود. بالاآخره 
بعضی به صورت چاپ سنگی باقی ماندند و حتی افست 
هم نشدند و بعضی‌هایشان محددا در ایران افست و تجدید 
چاپ شدند که نسخه اصلی‌شان به همان‌ها برمی‌گشست 
و ردیابی و پیداکردن این کتاب‌ها و اینکه چه کتاب‌هایی 
از حالت نسخه خطی درآمده و نسر عمومی پیدا کرده‌اند 
مأموریتی بود که بر عهده گرفته بودیم. در ادامه این بحث 
مطرح شد که چقدر کار تصحیح انجام شده و مصححان 
چه کسانی بوده‌اند و تصحیح در چه تاریخی اتفاق افتاده 
و اینکه تصحیح چند نوبت بوده است و فرایندهایی که بر 
روی آن اتفاق افتاده و در نهایت چاپ‌های مختلف آنها 
گزارش شود. برای این کار مجبور بودیم فهرست‌های 
مختلفی را ببینیم. بنده الذریعه را از اول تا اخر مفصل دیدم؛ 
چراکه آقابزرگ گزارش‌های چاپ‌ها را آورده است. بعضی 


از آثار چاپ‌شده الان موجود نیستند پا بسیار نادرند یا اصلا 
در دسترس نیستند. بعضی از این آثار در کناب «خان‌بابا 
مشار» گزارش شده‌اند. فیرستی از کتاب‌های چاپ‌شده 
ارائه کرده است که بعضی‌هایشان در نجف بوده است. 


وقت گذاشته بودند. 

از دیگر منابع کشف کتاب‌های چاپ‌شده فهرست 
کتابخانه‌های فعلی است. کتابخانه‌هایی مثل کتابخانه 
آستان قدس. این کتابخانه‌ها نسخه‌های قدیمی فراوان 
دارند و بعضا فهرست‌نویسی شده‌اند. نسخه‌های منحصر 
به فرد در این کتابخانه‌ها وجود دارد. کتابخانه‌های دانشسگاه 
تهران و و مجلس نیز کتابخانههایی بودند که در حوزه 
کاری مایعنی در حوزه حدیث به نها مراجعه کردیم. اینکه 
آیا در کتابخانه‌ای که شناسایی شده منابع حدیفی وجود 
دارد یا خیر و اگر موجود است کدام نسخه و و مربوط به 
چه سالی است. کار دشواری بود. ما فبرست منابع متبوع 
را در آناری چون الذربعه و کتاب خان‌بابا مشار دیده بودیم 
و به سراغ کتابخانه‌ها رفتیم. کتابخانه‌های معرکه‌ای بود. 
برویم زمان زبادی نیاز داشت و طول می‌کشسید؛ چراکه 
یکی -دو کتاب نبود. نزدیک چهارصد یا پانصد هزار 
کتاب را شناسایی کرده بودیم. گاهی کار پژوهشی آن‌چنان 
پرحجم و پرهزینه می‌شود که افراد از آن صرف نظر 
می‌کنند. اما ما گفتیم چقدر خوب و رفتیم سراغ امکاناتی 
که آن موقع موجود بود. قضیه به ده سال قبل برمی‌گردد. 
آن موقع کتابخانه‌ها سایت داشتند یا برخی که سایت 
نداشتند از نرم‌افزاری‌هایی استفاده می‌کردند که ضعیف 
بودند؛ مثلا در آن زمان اگر می‌خواستید کتابی ر در 
فهرست کتابخانه آقای مرعشی نحفی در اینترنت پیدا کنید. 
جستجو بیست دقیقه طول می‌کشید و گاه می‌دیدید کتاب 
مورد نظر موجود نیست. کار به این صورت پیش می‌رفت؛ 
در وافع پیش‌زمینهاش تطور پژوهشی در حوزه حدیث و 
دسترسی به منابع کتابخانه‌ای بود. یکی از مشکلاتی که 
در این بستر خودش را ننشان داده نداستن نرم‌افزار و سایت 
بود. معمولا کتابخانه‌ها نرم‌افزار و سایت نداشتند. اگر یکی 
را داشتند. دیگری را نداشتند. سایت‌ها نیز ضعیف بودند؛ 
بنابراین ما به این فکر افتادیم که چق در خوب می‌شود 
یبن کتابخانه‌ها همه یکجا جمع شوند و جستجویی جامع 
طراحی شود. همین مسئله شده بود و خودش را به 
صورت یک نیاز نشان می‌داد. هر محققی از نگاه خودش 
می‌توانست از این مجموعه فراهم‌آمده بهره‌برداری کند؛ 
مثلا فرض کنید کسی می‌آمد و می‌گفت من می‌دانم 
این کتاب وجود دارد؛ ولی می‌خواهم بدانم در شهر و استان 
ماوجود دارد یاخیر اگر هست در کدام کتابخانه است؟ 
چاپ شده است يا خی رو اينکه آیا فلان پیان‌نامه تبدیل 
به کتاب شده است یاخیر. یعنی هر کسی متناسب با 
کارش به مجموعه‌ای که دنبال گردآوری آن بودیم نیاز 


پیدا کرده‌ایم و می‌خواهیم آن را تصحیح کنیم)؛ اما قبل 
از آن می‌خواهیم بدانیم در این زمینه» کاری انجام شده 
عملا متمایل به این شدیم که فهرستگان جامعی از 
محموعه منابع کتابخانه‌ها تشکیل دهیم. این کار انگیزه 
و پیش‌زمینه برای اصل کار ما بود در مرحله اول با 
مشکلاتی مواجه شدیم. یکی از آنبا این بود که 
نرحافزاهای کتابخانه‌ها مختلف بود. ما کار را ابتدا با 
کتابخانه‌هایی شروع کردیم که ارتباطمان نزدیک بوده مثل 
کتابخانه دارالحدیث و کتابخانه تخصصی فقه و حقوق که 
دست آقای مهریزی است. گفتیم با این کتابخانه‌ها شروع 
کنییم ببینیم می‌توانيم چنین کاری انجام بدهیم یا خیر. 
فعلا این پرانتز را ببندید و این پرونده را داشته باشید. یک 
پرونده دیگر را باز کنیم. یک نیاز دیگر در مجموعه ما 
مطرح شد و آن این بود که کتابخانه‌مان از ما درخواست 
کرد و گفت می‌خواهیم سایت بزنیم و فهرست کتاب‌های 
کتابخانه تخصصی دارالحدیث را در اینترنت ارائه کنیم. این 
خودش مستله‌ای دیگر بود. من مسئول فناروی اطلاعات 
بودم. به ما گفتند شما می‌توانید این مشکل را حل کنید 
یانه؟ ما بررسی کردیم و گفتیم دو -سه راه وجود دارد که 
این کار انجام بگیرد و ساده‌ترین راه این بود که به آن 
شرکتی که از نرم‌افزارهایشان استفاده می‌کردند. درخواست 
بدهیم و بگوییم شسما یک نسخه تحت وب از نرم‌افزارتان 
در اختیار ما قرار دهید. با آنها صحبت شد و دیدیم هزینه‌ای 
که انیا برای این کار مطرح می‌کردنده هزینه‌ای نبود که 
برای مجموعه ما قابل پذیرش باشد؛ یعنی هزینهاش زیاد 
بود؛ مخصوصا که ما می‌توانستيم راه‌های جایگزین داشته 
باشیم. ما توانستیم را‌های جایگزین در نظر بگیریم و 
دیدیم اگر خودمان فهرستی ازاین نرم‌فار تولید کنیم. 
مقرون به صرفه است و می‌توانیم آن را در فضای اینترنت 
در دسترس قرار دهیم. ۱ 

همزمان با این درخواست. درخواست اقای مهریزی 
برای کتابخانه خودش مطرح شد. با ارتباطی که ما با 
ایشان داشتیم» ایشان هم این درخواست را از ما کردند 
و گفتند یک نفر پیدا کنید این کارها را برای ما انجام 
بدهد. آنها از نرم‌افزار دیگری استفاده می‌کردند. ما فرد 
متخصصی را مام ور کردیم کار ما و کار ایشان را بررسی 
کند. به برخی از مشترکات رسیدیم؛ مشترکاتی که به ما 
این نوید را می‌داد که می‌توانیم در دو نرمف زار مختلف با 
یک شیوه عمل کنیم؛ به صورتی بتوانیم همه را تجمیع 
کنیم و اطلاعات را به یک شکل در اینترنت نمایش دهیم. 
نیاز به نرم‌افزار مبدلی داشتیم که اين دو تا مجموعه را که 
ناهمگن بودند همگن کند. دو نرم‌افزار خیلی معروفی را که 
در بین کتابخانه‌های ایران رایج بوه بررسی کردیم و به 


درختوازرة‌موضوعی قنسه‌مجازی 


جستجوی ترکیبی فیرست الفبایی 
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این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم از اطلاعات آن در یک مجموعه بهره‌وری کنیم. آن دو 
نرم‌افزار در بیشتر کتابخانه‌های معروف ایران -حدود ۷۰ ت۸۰ درصد آنها -نفوذ داشت و 
این رقم بالابی بود. ما توانستیم اطلاعات کتابخانه مجموعه خودمان یبعنی دارالحدیث و 
کتابخانه دیگر را استخراج کنیم و در یک مجموعه و یکجا ارئهکنیم. با این کار تصمیم 
گرفتیم به سراغ بقیه کتابخانه‌ها برویم و اطلاعاتشان را بگیریم و در اینجا ارائه کنیم. 

در این مرحله امکان‌سنحی کردیم و گفتیم به کمک رابطه‌ای که با کتابخانه‌های مختلف 
دارم به احتمال اد میتونيم کتابخانه‌های مهم کشور را متقاعد کنیم که اطلاعاتشان 
را در اختیار ما قرار دهند. مقداری جل و رفتیم؛ اما دیدیم نمی‌شود. رایزنی‌هایی کردیم و 
آفراد مختلفی را دیدیم و توانستیم حمایت کتابخانه‌ها را جلب کنیم. مشکل دیگر این بود 
که اطلاعاتی که آنان در فهرست‌نویسی‌شان گردآوری کرده بودنده سرمایه آنان تلقی 
می‌شد و کتابخانه‌ها با یکدیگر تبادل اطلاعات داشتند و حاضر نبودند این اطلاعات را 
در اختیار دیگران قرار بدهند. کار منطقی‌ای هم بود. به آنان گفتیم این بستر بستری 
پژوهشی است و محققان مخاطب این کارند و خوب است همکاری کنید؛ علاوه بر اینکه 
بیشتر کتابخانه‌های بزرگ کشور از منابع عمومی استفااه می‌کنند و شسخصی نیستند. اینها 
همه دولتی با شبه‌دولتی‌اند. ما متقاعدشان می‌کردیم و می‌گفتيم شما که پولی سخصی 
نداده‌اید؛ پس این اطلاعات را در اختبار دیگران بگذارید. بعضی از این کتابخانه‌ها سایت 
داش تند و اطلاع ات را در معرض دید دیگران قرار داده بودند. حالا قرار بود در یک جا جمع 
شوند. مطلبی که موجب شد بپذیرند و به ما اعتماد کننده این بود که ما تعهد دلایم 
طلاعات کتابخانهها را یکجا در اخیار دیگران قرار ندهیم. بر این قضیه پایبندبودیم. مراکز 
مختلف پیش آمدند و اطلاعات را خواستند؛ اما ما ندادیم و هزینه دادیم و خسارت خوردیم. 
ازیک طرف نیاز اولیه خود من و محققان دیگر و از طرف دیگر به وجود آمدن بستتر 
فنی» تولد لیب را به دنبال داست؛ پایگاهی که فهرستگان جامع کتابخانه‌های جامع کشور 
ست. ما با چند کتابخانه شروع کردیم و آن را گسترش دادیم که تا به امروز ۴۷۰ کتابخانه 
عضو پایگاه ما شدهاند. این کتابخانه‌ها مختلف‌اند از کتابخانه دانشگاهی گرفته تا عمومی 
این آمار برای شش ماه پیش است. کتابخانه‌های مربوط به نهاد کتابخانه عمومی کشور و 
مهم و رسمی و غیررسمی و حوزوی» تخصصی و غیرتخصصی و.. را به چهار دسته تقسیم 
کرده‌ایم: کتابخانههای دانشسگاهی, تخصصیی حوزوی و عمومی؛ مثلا کتابخانه آیت‌اله 
مرعشی جزو کتابخانه‌های عمومی است و رویکرد ویژه ندارد. کتابخانه آستان قدس از 
نظر ما عمومی است. کتابخانه تخصصی قران و حدیث کتابخانه تخصصی تلقی می‌شود 
یا کتابخانه‌هایی که با هدف پاسخگویی به نیازهای طلبه‌ها راه‌اندازی شدهانده در قسم 
کتابخانه‌های حوزوی قرار می‌گيرند. در سایت لیب یازده میلیون عنوان کتاب شناسایی 
و معرفی شده است که قطما دربن آنه بخش قاسل توجهی تک‌راری است. کتاب‌های 
تکراری را به رسمیت شناخته‌ايم و علتش این است که اگر کسی خواست دامنه جغرافیایی 
کتابخانه‌ها را محدود به کتابخانه‌هایی کند که در دسترسش است بتواند از آنها استفاده 


۱ 
استان‌ها هستند به جز یکی دو تا استان که نتوانستیم با آنها همکاری کنیم و کتابخانه‌ای 
را جلب کنیو گه دیاش هستی از هر استانی سکم یک کار شانه در بایگاه با عفحرد 
است و فکر می‌کنم کمتر کتابی در ایران وجود داشته باشد که در این مجموعه بازده 

فان کیرد تاشست هک در کانعاهای شععضی, 


» آیا فهرست‌ها را به روزرسانی می‌کنید؟ 
استاد: بله. دو روش می‌توانست وجود داشته باشد. بگذارید حرف اول را تمام کنم. محور 
ذخیره‌سازی اطلاعات در پایگاه ما کتابخانه‌ها هستند و یک کتاب به تنهایی در پایگاه ما 
کار این است که وقتی کاربر به پایگاه مراجعه می‌کند بداند منبع و سند مورد نظرش را 
در کجامی‌تواند پیدا کند؛ ولی خدماتی که در پایگاه ارائه می‌شود با محوریت مخاطبان 
پژوهشگر است. در حقیقت این خدمات با این گرایش تولید می‌شوند. این دو مطلب که 
عرض شد کاملا از یکدیگر متمایزند؛ یعنی کتابخانه‌ها برای ذخیره‌سازی موضوعیت دارند؛ 
ولی در ارائه خدمات به مخاطبان» هدف ما محققان‌اند نه کتابخانه‌هاء نه فهپرست‌نویس‌ها؛ 
البته رسکاویی‌هاي کتابخانه‌ها نیز می‌توانند از مجموعه ما استفاده می‌کنند؛ ؛ چون 
بعضی از کتاب‌ها مثلا کتاب‌های عربیی» در کتابخانه‌های قم خوب فهرست می‌شوند؛ 
را مهف اسان عرنرد ایض عانتما بیشترند. به دنبال همین» 
کتابدارهای تهران برای فهرست‌نویسی کتاب‌های عربی از فهرست‌های کتاب‌های 
فهرست‌شده در قم بیشتر استفاده می‌کنند؛ برعکس کتاب‌های زبان انگلیسی در تهران 
بهتر فهرست شهده‌اند و کتابخانه‌های قم از آن ها استفاده می‌کنند. این ها خدماتی است 
که کتابداران از پایگاه ما بهره می‌برند؛ ولی ما این خدمات را خدمات جانبی به حساب 
می‌آوریم و گروه هدف ما پژوهشگران‌اند. ما به دنبال این هستیم که بهترین خدمات را 
به پژوهشگران بدهیم. ۲ 
در مورد اینکه ما این اطلاعات را چطور گردآوری می‌کنیم و در چه فاصله زمانی 
به‌روزرسانی می‌کنیم» باید گفت دو سیستم می‌توانست وجود داشته باشد: یکی این بود 
که به‌روزرسانی‌مان به صورت آنلاین و برخط باشد؛ یعنی متصل به کتابخانه باشیم و هر 
لحظه که آن کتابخانه کتاب جدیدی به فهرستش اضافه کرد بلافاصله آن کتاب در سایت 
ما دیده شود. 
الگوی دیگر این بود که فاصله‌ه ای زمانی در نظر بگیریم و اطلاعات را از کتابخانه دربافت 
کنیم و در آن فاصله‌ها فهرست را به‌روزرسانی کنیم. اصطلاحا به چنین روشی» سیستم آفلاین 
می‌گویند. سیستم برخط یا نلاین به لحاظ زیرساختی کشور امروزه امکان‌پذیر نیست. دلایل 
مختلفی دارد و بحث فنی‌اش را اینجا نمی‌کنم. یکی از دلیل‌هایش مشکلات ساختاری خود 
کتابخانه‌ها است. نیاز بود ما که بیرون از مجموعه سازمانی آنها بودیم به اطلاعات شبکه 


نوع جستجویی که در پایگاه گذاشته‌ایم. به قول ما طلیه‌ها سهل ممتنع است؛ یعنی هم بسیار بسیار ساده است و بسیار پیچیده است 
اکر کسی امکاناتش را بداند. وقتی وارد سابت می‌شوید با دک فضای بسبار بسبط طرف هستید که فکر می‌کنید ساده طراحی شده است؛ 


آنها دسترسی داشته باشیم و اینه از نظر امنیت شبکه برای 
آنها مخاط ره به حساب می‌آمد و پیشتر کتابخاله‌ها حاضر 
نبودند یک مجموعه غریبه را در کار خودشان راه بدهند و 
این بزرگ‌ترین مشکل ما بود به همین دلیل زاين روش 
صرفنظر کردیم) البته مشکلات دیگری -مثلا مشکلات 
فنی -هم داشت. بالاخره از شیوه آفلاین استفاده کردیم. 
کتابخانه‌ها بعد از فواصلی که کاب وارد می‌کنند و تعداد آنها 
به حجم قابل قبولی می‌رسد. خودشان یک نسخه نر‌افزار 
تولید می‌کنند و از طریق لوح فشرده ی پست الکترونیکی به 
ما می‌رسانند. این کار دست خود کتابخانه‌ها است و معمولا 
بعد از خرید کتابخانه در زمان اردیببهشت ماه یعنی زمانٍ 
نمایشگاه کتاب صورت می‌گیرد. ورودی اطلاعاتشان تقریبا 
در تستان رخ می‌دهد و هر موقع صلاح بدانند اطلاعات را 
در اختیار ما می‌گنارن.بعضی‌ها شش‌ماهه وبرخی کمتر ی 
بیشتر این اطلاعات رآ به‌روزرسانی می‌کنند. ._ 

رها موقالیت لیتب 9:۳0 یه بجفهاسته آرمان گرایی 
غیر قابل دسترس را کنار گذاشتيم و عملگرا شدیم. 
خیلی‌خیلی ملایم و آهسته‌آهسته و به قول معروف چراغ 
خاموش شروع کردیم و به جاهایی رسیدیم که خیلی از 
مراکز نتوانسته بودند برسند. 


« یعنی حوزوی و دانشگاهی بودن دارالحدیت به 
این امر کمک کرد؟ 

استاد: بله ما در حوزه اطلاع‌رسانی کاری ستودنی انجام 
دادیم. یکی از دلایل مهم پیشرفت کار را عنایت اهل بیت 
می‌دانم و به هیچ وجه شعار نمی‌دهم. به ضرس قاطع 
می‌گویم. طرح این کار را از جایی کپی برنداشتيم. بعد که 
کارمان پیش رفت دیدیم در سطح بین‌المللی کارهای 
شبیه به این انجام شده است. 


« بحث حضرت عالی به اینجا رسید که لیب 
فایده‌هایی برای کتابخانه‌های کل کنسور دارد؛ ولی 
محور فعالیت و کارتان پژوهش است و خدماتی 
خاص برای پژوهشگران دارید. ‏ _ 

استادد یکی از مشکلاتی که کاربران ما با آن مواجه بودند 
این بود که وقتی در پایگاه ما کتابی جستجو می‌شد کاربر 
با تگراز موجه میت یاقا خن گنه بوت ممکن وه 
یک کتاب در بیست کتابخانه باشد؛ مفللا کتابی از استاد 
مطهری در پنجاه کتابخانه افت می‌شد و کارسر پنجاه ار 
آن کتاب را می‌دید. این موضوع خسارت‌بار و خسته‌کننده 
بود. دنبال این بودیم که تا جایی که ممکن است 
جستجوکننده کتاب را یک بار ببیند یا به تعداد کمتر نه به 
تم داد کتابشانه‌ضا این قضیه این مشکل را هط رح می گرد 
که چطور می‌شد فهمید کتابی که در ردیف هشتم آمده 
همان کتاب ردیف اول است. مجموعه متدهایی وجود 


اما امکانات بسبار پیچیده‌ای دارد. 
05" 


درد که اضطلاحا به آنها مایت گام گوییم که بد 
معنای داده‌کاوی و تحلیل داده‌ها برای کف ارتباط پین 
انب ااست. در این حبطه تا حدودی پیش رفتیم و الان این 
سیستم اجرایی شده است. 


» این کار شسما و گروه ثسما بسیاری از نیازهای 
جدید کتابخانه را نان می‌دهد. 

استاد: عمق فاجعه را نشان می‌دهد و اينکه استانداردی 
وجود ندارد نه در نرمافزار و نه در ورود اطلاعات. واقعا 
تلاش‌هایی شده و کتابخانه ملی زحمت کشیده است. 
نید در دارم ینت بانیم لیا را مرجخ‌هیرفن کنیم. 
چشی‌انداز لیب این است که استانداردهایی مطرح کند 
و دیگر کتابخانه‌ها در حوزه تبادل اطلاعات یا در حوزه 
فهرست‌نویسی از آنها استفاده کنند. 


« قرارگرفتن کتاب‌هادر قفسه‌ها نیز استاندارد 
خاصی دارد؟ 

استاد: بله بعدا در این مورد صحبت می‌کنم. نکته دیگری 
که دنبال کردیم تا محققان راحت‌تر بتوانند با پایگاه ارتباط 
برقرار کنند بحث یافتن منابع بود. نوع جستجویی که در 
پایگاه گذاشته‌ايم به قول ما طلبه‌ها سهل ممتنع است؛ 
یعنی هم بسیار بسیار ساده است و بسیار پیچیده است اگر 
کسی امکاناتش را بداند. وقتی وارد سایت می‌شوید با یک 
فضای بسیار بسیط طرف هستید که فکر می‌کنید ساده 
طراحی شده است؛ اما امکانات بسیار پیچیده‌ای دارد. سعی 
کرده‌ایم با حرکت موس روی صفحات به این نکته توجه 
دهیم که جستجوهایی که در گوگل و جاهای مختلف 
انجام می‌شوده جستجوهای خیلی عادی هستند. در این 
جستجوها یک کلمه را وارد می‌کنید و جستجو می‌کنید 
و تمام می‌شود؛ اما در پایگاه ما جستجو در عنوان کتاب» 
پدیدآورنده موضوع و بقیه اطلاعات مهیا است. عبارت یا 
کلمه‌ای که جستجو می‌شود نیز پیچیدگی‌های خودش را 
دار اینکه ایایک کلمه است يا بیشتر با اصلا عبارت 
است یابه صورت تر کیب عطفی است؟ شمااگر مطلع 
باشید گوگل چنین قابلیتی دار می‌توانید با همان صفحه 
گوگل جستجوی پیچیده طراحی کنید. گوگل جستجوپی 
پیشرفته دارد. سایت مانیز این قابلیت را دارد. در همان 
پیشرفته طراحی کنید به این صورت که بگویید فلان 
واژه و فلان واژه را داشته باشد یا می‌توانید بگویید این 
دو تاترکیب به صورت عبارت باشند. ابزار این کار در 
سایت تعریف شده است. با استفاده از صفحه کلید انجام 
می‌شود و موس را که روی مورد می‌برید به شما نشان 
می‌دهد از کدام کلیدهای صفحه‌کلید استفاده کنید؛ به 
این ترتیب جستجو را برای کاربران علای و عمومی 


بسیار ساده طراحی کردیم» به طوری که شخص احساس 
نمی‌کند با محموعه‌ای پیچیده طرف است. کسانی که 
حرفه‌ای هستند با امکاناتی که طراحی کرده‌ایم می‌توانند 
جستجوی حرفه‌ای انجام دهند. 

در بحث طراحی صفحات تعبیر «یوزر فرندلی: کاربرپسند» 
را داریم. کاربری که پست رایانه قرار می‌گیرد و می‌خواهد 
بانرم‌افزاری یاوبسایتی کار کند گاه احساس می‌کند 
با مجموعه درگیر نیست. مثالی می‌زنم وقتی شما 
می‌خواهید رانندگی یاد بگیرید تا مدتی وقتی می‌خواهید 
حرکت کنید به دنده نگاه می‌کنید. توجه می‌کنید کلاج 
و گازی وجود داردا اما بعد از چند ماه انگار این ابزار دیگر 
وجود ندارد. این ابزار طریقیت پیدا می‌کنند و طریقیتشان 
مندک در آن موضوع می‌شود. اصللا یادتان نیست که برای 
رسیدن به هدف از چه ابزاری استفاده کرده‌اید؛ یعنی این 
یزار آنچنان با شما هماهنگ می‌شوند که گویی جزوی از 
بدن شما هستند. از جایی به جای دیگر می‌خواهید بروید. 
یادنان نیست که پا دارید یا پای چپتان را می‌گذارید و 
بعد پای راست را اگم نرمافزاری طوری طراحی شود که 
شخص نرم‌اف زار را بییند و به راحتی با آن به دنبال هدفش 
باشد» چنین نرم‌اف زاری کاربرپسند و دوست کاربر است. 
سایت‌هایی که پرمخاطب‌اند باید این‌گونه طراحی شوند. 
اگر شما برای کار با نرمافزاری پشست رایانه‌ای نشستید و با 
کلیدها و صفحه درگیر بودید و دنبال این بودید که بفهمید 
فلان کلید کجا باید زده شود آن نرم‌افزار اشکال دارد. ما 
سعی کرده‌ايم تا جایی که ممکن است طراحی سایت 
برای کاربران عمومی و محقق کاربرپسند باشد. 

نکته سوم که در ارائه خدمات مد نظر ما بود این است 
که خودمان را جای محقق گذاشتیم و گفتیم محققی 
پایان‌نامه یا طلبه‌ای که می‌خواهد رساله‌ای تیف کند 
هنگامی که به دنبال منبع است. قطعا از صفر مطلق 
و محض شروع نمی‌کند» بلکه مجموعه‌ای از منابع ر 
می‌شناسد. این منابع می‌توانند به‌عنوان مدخل در پایگاه 
ما م ورد توجه قرار گیرند پس قابلیتی در پاگاه طراحی 
کردیم که برای چنین فردی همزمان منابع دیگری نیز 
معرفی کند. این منابع» هم‌خان واده منابع شناخته‌شده او 
هستند و به لحاظ موضوع» هم‌موضوع آن منابع به حساب 
می‌آیند. این محقق هیچ اطلاعی از آن منابع ندارد نه 
عناوین آنهارا می‌داند و نه پدیده‌آورده آنها را می‌شناسد 
و نه حتی می‌داند موضوع این منابع چیست بلکه 
فقط منابع خودش را می‌شناسد. چنین مزبتی با بررسی 
اطلاعات موجود در کتابخانه‌ها عملی شد. این هدف در 
هیچ کدام از نرم‌افزارهای متداول کتابخانه‌ای دنبال نشده 
است؛ چون مخاطبشان پژوهشگران نبوده‌اند. ما چنین 
طرحی را دنبال کردیم و توانستیم آن را در پایگاهمان 


سم ۱۱ 


در سایت انتهای فهرست الفبایی که به لیست کتابخانه مربوط می‌شود. تصویر پژوهش‌بار و فهرست‌بار آمده است. در واقع دو لوح 
فشرده است که به‌عنوان محصول سایت تولید می‌کنيم. فهرست‌یار برای کتایخانه‌ها و پژوهش‌بار برای محققان است. 


اجرایی کنیم به این صورت که بررسی کردیم و دیدیم کتابخانه‌ها برای چیدن کتاب‌ها 
در قفسه‌شان از دو استاندارد معروف دنیا استفاده می‌کنند: یکی رده‌بندی کنگره و دیگری 
رده بندی دیوئی. بیشتر کتابخانه‌های کشور از رده‌بندی کنگره استفاده می‌کنند. اساس 
این رده‌بندی این است که مجموعه‌عنوان‌هایبی موضوعی وجود دارد که انشقاق پیدا 
می‌کنند به زیرعنوان‌های مختلف تقسیم می‌شوند. همین‌طور لایه به لایه جلوتر می‌رود 
و کوچک‌تر می‌شود. منشأ این رده‌بندی» کتابخانه کنگره امریکا بوده است؛ به همین 
دلیل. رده‌بندی کنگره نام گرفته است. در ایران بخشی از این استاندارد توسعه پیدا کرده 
است و ریزموضوعاتی اختصاصی برای آن تعریف شده است. ۱ 
مشکلی که این رده‌بندی دارد این است که با نگاه و نیاز آنان طراحی شده است؛ مثلا 
فلان موضوع را زبرمجموعه فلان موضوع قرار داده‌اند؛ در صورتی که آن موضوع از نظر 
مااهمیت کلان دارد و باید سرعنوان شود. در این رده‌بندی دو -سه حرف به تاریخ 
مریکا اختصاص يافته و کل اسیا با این همه قدمت و تاریخ در یک رده قرار گرفته است! 
نمی‌گوییم قصد و غرض داشته‌انده بلکه آنان با طراحی چنین رده‌بندی‌ای مشکل خودشان 
راحل کردند؛ اما بعد که اين طرح در معرض دید عموم قرار گرفت و در جهان به‌عنوان 
لگو پذیرفته شد نقص‌هایش اشکار شد؛ چراکه اولویت کشورها با هم فرق می‌کند. 
شکال اساسی به این رده‌بندی در دو حوزه است: یک حوزه این است که ایا این رده‌بندی 
جهان‌شمول است و تمام نیازهای بنشسر را پوزشش می‌دهد؟ اینان مدعی‌اند پوشش داده 
ست و به زور پوشش می‌دهند. دومین حوزه» اولویت‌بندی است. آنان اولویت خودشان را 
مطرح کرده‌اند؛ بر همین اساس رده‌های مرتبط با یهودیت و مسیحیت در این رده‌بندی 
بسیار کامل است و ریز به ریز تمام ورق اینها و تمام گرایش‌های اینها را پوشش داده‌اند؛ 
در صورتی که در مورد مسلمانان این‌طور نیست. ۱ 

نکته مهم درباره این رده‌بندی این است که زمانی این رده‌بندی به کار می‌اید که 


کتابخانه قفسهباز باشد؛ یعنی کتاب‌ها با هدف دسترسی مستقیم محققان در قفسه‌ها 
چیده شده باشند. در چنین حالئی اعضای کتابخانه شما می‌توانند ذر قفسه‌ها بگردند و 
کتاب‌هایی هم‌موضوع را در کنار هم ببینند» وگرنه کتابدار که کتاب نمی‌خواند نیازی به 
این رده‌بندی ندارد. در جایی که کتابخانه قفسه‌باز نیست. کافی است شما کتابی سفارش 
دهید و او پست باجه به شما تحویل دهد. نه شما قفسه را می‌بینید و نه کتابدار نیاز به آن 
دارد. در چنین حالنی, این رده‌بندی لغو خواهد بود. 

ماهمین رده‌بندی رابه صورت مجازی در سایتمان در اختیار محققان قرار داده‌ایم. کاربری 
که فرسخ‌ها با کتابخانه فاصله دار می‌تواند به صورت ممجازی آرايش کتاب‌ها را ذر قفسه 
ببیند؛ یعنی قفسه‌ای را که کتاب مورد نظرش در آن قرار گرفته و کتاب‌های هم‌موضوع با 
آن کتاب را ببیند. چیدمان پشست سر هم کتابخانه که بار موضوعی خاص دارد به محقق 
این اجازه را می‌دهد که بفهمد کتاب مورد نظرش با چه کتاب‌های دیگری هم‌خاناده 
و هم‌موضوع است. می‌تواند با چند کتیاب دیگر آشنا شود. فرض کنید محقق ما نیج 
لبلاشه را می‌شناسد و خبر دارد یا اصللا خبر ندارد تهج البلاغه چند شرح دارد و چند بار 
ترجمه شده است و چند مستدرک برای آن نوشته شده است؛ اما عناوین آنها را نمی‌داند. 
در چنین حالنی وقتی به قفسه مراجعه کند باين شرح‌ها و ترجمه‌ها و مستدرکات آشنا 
خواهد شد؛ چراکه اینها با محوربت نهج البلاغه در کنار هم می‌آیند. 


« ما فضای حقیقی را با تمام فوایدش شبیه‌سازی کرد‌اید. 
استاد: بله. همه اینها در راستای ارائه خدمت به پژوهشگران است. قفسه مجازی کتاب» 


برای پژوهشگران بسیار راهگشا است و آنان را با آثار و مولفان جدیدی آشنا می‌کند. 
نکته بعدی این است که تا جایی که تحقیق کرده‌ام و می‌دانم -شاید تحقیق من ناقص 
باشد -تابه امروز در دنیا از رده‌بندی کنگره نمودار درختی ندیده‌ام. توضیح آن این است 
که گاه شما با رده‌بندی کنگره آشنایید و می‌دانید رده 5 داریم و بعد 8۳ و اينکه فلان 
موضوع زیررده کدام موضوع است؛ اما بیشتر مردم نمی‌دانند که فلان موضوع در کجای 
ده‌بندی قرارگرفته یا بعضی از موضوعات تحت کدام عنوان کلی قرارمی‌گيرن. هدف 
زاین رده‌بندی‌ها این بوده است که دانش بشری را ساختارمند کنند. اکنر محققان ما 
تفکیک موضوعی دانش‌های اسناد را بلد نیستند و نمی‌دانند که چنین علمی وجود دارد و 
بااستفاده از آن می‌توانند اسنادشان را پیدا کنند. کاری که ما در سایت انجام داده‌ایم این 
ست که رده‌بندی را به صورت الگوی درختی ارائه کرده‌ایم. محقق می‌تواند با پیمایش 
این درخت. انشقاقات دانش‌ها را بفهمد و اسناد هر شاخه و زیرشاخه را بشناسد. 

حتی خود کتابداران هم نمی‌توانند این خدمات رابه این شکل ارائه کنند مگر 
فراد خاصی. در قدیم در کتابخانه فیضیه فردی متولی چنین کاری بود. کتابخانه را 
خوب می‌شناخت و اگر طلبه‌ای برای تحقیق و پژوهش به او مراجعه می‌کرد. او در 
همان موضوع به طلبه کتاب معرفي می‌کرد؛ اما امروزه تقریبا هیچ‌یک از کتابداران 
ماچنین قابلیتی ندارند؛ مخصوصا که نرم‌افزارها توسعه پیدا کرده‌اند و دسترسی 
راحت‌تر شده است. 

یکی دیگر از کارهایی که انحام داده‌ايم این است که اگر محققی یا کتابخانه‌ای در مورد 
فلان موضوع. عنوان مجموعه‌ای از آثار را بخواهده ما برای او انجام می‌دهیم و در لوح 
فشرده به او ارائه می‌کنیم. افراد اگر خودشان بخواهند از طریق سایت این کار را انجام 
دهند» هم زمان‌بر است و هم محدودیت‌هایی وجود دارد؛ مثلا کتابخانه دارالحدیث به ما 
گفته است تمام کتاب‌های حدیفی را برای ما گردآوری کنید؛ چون می‌خواهیم ببینیم 
همه این کتاب‌هارا جمع کرده‌ایم یانه. با فلان شسخص به ما گفته است می‌خواهم 
تمامی کتاب‌هایی که مربوط بهورزش فوتبال است برای سازمان تربیست بدنی جمع کنم. 
ما چنین سفارش‌هایی می‌گیریم و مجموعه‌ها را جمح‌آوری می‌کنيم و در قالب سی‌دی 
تحویل افراد یا سازمان‌ها می‌دهیم. این هم جزو خدمات جانبی‌ای است که در پایگاه ارائه 
کرده‌ایم. در سایت انتهای فهرست الفبایی که به لیست کتابخانه مربوط می‌شوده تصویر 
پژوهش‌یار و فهرست‌یار آمده است. در واقع دو لوح فشرده است که به‌عنوان محصول 
سایت تولید می‌کنيم. فهرست‌یار برای کتابخانه‌ها و پژوهش یار برای محققان است. 
محققانی که دنبال گردآوری مجموعهای موضوعی هستند می‌تونند بهپیگاه سفارش 
بدهند و برایشان یک خروجی سفارشی تولید کنیم. 


« اگر افراد خودشان این مهارت را داشسته باسند می‌توانند چنین مجموعه‌ای 
را به دست بیاورند؟ 
تاه شیرمابه اطلاعایی ضسکرسی کار کدامکان کردایری کتابها رساترس کته 


« یعنی خروجی‌ها را روی سایت تعریف نشده است. 

استاد: یا تعریف نشده یا با دشواری به دست می‌اید. شما مجبور هستید با کلیدواژه‌های 
مختلف بگردید و جواب‌ها را چند بار می‌بینید؛ در صورتی که ما در همان جستجوی اول 
جواب می‌گیربم. فرض کنید یک بار از طربق عنوان جستجو می‌کنید و یک بار از طربق 
موضوع؛ اما ماهر دوتارا باهم انجام می‌دهیم و در یک زمان جواب می‌گیریم. 


«قلم در دستم می‌لرزد هنگامی که 
ین اسم را می‌نویسم» 

مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب 
لذریعه» شرح حال محدث نوری را با 
یبن جمله اغاز می‌کند. جمله‌ای پر رمر 
و راز که در آیینه آن به خوبی می‌توان 
ستان عظمت و بزرگی محدث را 
دید. وقتی بزرگ مردی چون شیخ 
قا بزرگ اینگونه می‌نویسد صاحب 
ین قلم چاره‌ای جز اعتراف به عجز 
خویش در نوشتن از آن مرد ندارد که: 
نجا که عقاب پر بریزد 

زپشه کوچکی چه خیزد؟ 

پس بهتر است این دفتر را با کلماتی 
ز خود محدث آغاز کنیم. توصیفاتی که 
و در شرح حال علامه مجلسی ٍِِِ 
مابی‌تردید خود او نیز مصداق آن 
در پادکرد گذشتگان نیکنهاد و 
عالمان راسخ که به نور امامان 
خود-عليهم السلام- هدایت پذیرفته 
آثار آن بزرگواران صلوات له علیهم 
ر پسی گرفته. به سیره موالی ِ 
اقتدا کرده بار خود را در پیشگاه آنها 
به زمین آفکنده و از غیر ظرف ایشان 
ننوشیدند- یادآوری و موعظه‌ای برای 
ایندگان است و انس و آرامش برای 
ملحق شدگان و کمکی به این نسل 
برای رسیدن و صعود به درجات کمال 
و توجه به کارهای پسندیده..کسی که 
چشم خود را در زوایای سیره بزرگان 
گذشته بگرداند علم و عبادت و فضل 
نها را می‌بیند چنان که گویی خود با 
ایشان انس داشته و با آنان معاشرت 
می‌کرده است. از سخنان و حرکات» 
سیره و آداب آنها بهره گرفته و نیکی‌ها 
راپی می‌گیرد. از این رو طریقه بزرگان 
برضبط احوال عالمان و جمع و تدوین 
آن در کتاب‌هایی گرامی استقرار یافته 
است. در این راه خود را به رنج و تعب 
انداخته تا آنجا که به زحمت سفر تن 
داده و با پیمودن آب‌ها و خشکی‌ها 
عالمان پیش را شناخته و شناسانده‌اند.؟ 


.نقباءلبشرص ۵۴۳ بهنقلازفرزانگان چ ۲ص ۲۳۳ 
۲ الفیض القدسی به نقل از فرزانگان ج ۲ ص۱۷ 
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شرح‌حالی از زندگی و زمانه محدث نوری 


م 


محدث نوری در بخش پایانی «خاتمه مستدرک» کوتاه و مختصر شرح‌حالی از زندگی و زمانه خود را ثبت کرده است. پس از اتمام خاتمه مستدرک مرحوم محدث 


نسخه‌ای از آن را برای یکی از علم ای معاصر خود به نام میرزا یحبی اصفهانی ارسال می‌کند. میرزا یحیی نیز در نسخه اهدایی شرح حالی از زندگی و زمانه محدث 
نوری را یادداشت نموده است. آنجه در دو بخش به محضرتان تقدیم می‌شود زندگی‌نامه خودنوشت محدث به همراه شرح‌حال او به قلم میرزا یحیی اصفهانی است. 
هر دو متن در اصل به زبان عربی بوده که ترجمه آن پیش از این در مجلد دوم از مجموعه فرزانگان منتشر شده است. 


بخش اول 

شرح‌حال خودنوشت محدث نوری 1 

در روز ۱۸ شوال سال ۱۲۵۴ در قریه یلو" از روستای شهر نور مازنداران متولد شدم. 
در حالی که هشت سال داشتم پدرم درگذشت. سال‌ها بدون مربی ماندم تا آنکه به 
حدود سْ بلوغ رسیدم. در این زمان خدای متعال نعمت ملازمت عالم جلیل و فقید 
زاهد ورع نبیل مولی محمّد علی بن آقا زین العابدین بن موسی رضا محلاتی را به من 
عطا فرم ود وبا لو" در سال ۱۳۷۳ به عراق مهاجرت کردم و سپس اوبازگشت و من 
چهار سال در نجف ماندم. بعد به دلیل تشتت آمور به ایران مسافرت کردم و بار دیگر 
در سال ۱۲۷۸ به عراق بازگشتم و ملازمت عالم نحربر فقیه جامع شیخ عبدالحسین 
تهرانی را برگزیدم. او اول کسی است که به من اجازه داد. با او زمانی در کربلا و سپس 
دو سال در کاظمین بودم. در سال ۱۲۸۰ خدای متعال زیارت خانه خودش را به من 
روزی فرمود. سپس به نجف بازگشتم و چند ماه اندک به مجلس بحث شیخ مرتضی 
انصاری درآم دم تا درگذشت. انگاه در سال ۱۲۸۳ به ایران بازگشتم و در ان سال به 
زیارت حضرت رضادب« مشرف شدم. بار دیگر در سال ۱۳۸۶ به عراق بازگشتم که در 
آن سال استادم علامه شیخ العراقین تهرانی درگذشت. بار دیگر به سفر حج رفتم و 
به نجف بازگشتم و چند سالی ماندم تا آنکه همزمان با مهاجرت میرزا سید محمد 
حسن شیرازی تقدیر در همراهی او با من مساعدت کرد و سال‌هایی با او گنرندم 
برای سومین بار توفیق حج برایم نصیب شد و پس از بازگشت در سال ۱۲۹۷ به ایران 
سفر کردم و برای دومین بار به زارت مشهد الرضا دب مش رف گردیدم. در سال ۱۳۹۹ 
نیز برای چهارمین با به حج مش رف شدم و به سامزا باز گشتم و تااسال ۱۳۱۴ در آنجا 
ما هگا #فصهاهام بر نمی تا ار سور همان نی بهای ۶ بر رکش نم 
تاکنون که بیش از شصت سا از عمرم گذشته است. در این مذت قسمت زیادی از 
عمرم در سفرها و خلوت کردن با علمای اخیار گذشته و با این همه خدای تعالی در 
خلال این زمان جمع اخبار پراکنده و نم متفرقات آثار را به من روزی فرمود." 


ِ_ِِِ 

زندگی‌نامه مد نوری بهفلم مزا یخبی اصفیاشی ۱ 

میان من با مصنف این کتاب (خاتمه مستدرک الوسائل) یعنی محدث بزرگوار مرحوم 
حاج میرزا محمد حسین نوری طبرسی» دوستی محکمی بود که از زمان اقامتمان در 
دوره تحصیل نجف نزد استاد کل شیخ انصاری اغاز شده بود. ما به علم اصول و فقه 
نزد شیخ استاد و شاگردان او اشتغال داشتيم تا اینکه عالم عامل شیخ عبدالحسین 
تهراتی به زبارت حضرت آمیرلمومنین - صلوات اله علیه مق رف شد آو همان کسی 
را 

مرحوم نوری شب و روز با ما همرا بود. چه در سفرهای زیارتی به کربلای حسینی 
و کاظمین و عسکریین علیهم السلام و چه در حضر. شیخ عبدالحسین در کار تهیه 
کتاب‌ها بسیار کوشا بود و محدث نوری نیز چنینی بود. شسیخ عبدالحسین کتاب‌های 
نفیس فراوانی به دست آورده بود و محدث زمانی طولانی نزد او به مصاحبت و مطالعه 
کتاب‌های او به سر برد و زمانی طولانی در کربلا درنگ کرد. 

زمانی که به کربلا مشرف شدیم و مرحوم نوری را در آنجا ملاقات کردیم او به 
تصنیف کتاب‌هایی در اخبار و آثار علاقمند شده بود و جزوه‌هایی از کتابش «نفس 
الرحمان فی فضائل سلمان» را به ما نشان داد و من او را چنان دیدم که به کندوکاو 
در دریای احادیث نورانی اهل بیبت عصمت علیهم السللام علاقه‌ای شدید دارد و یکی 
از مهمترین ابزار او در این کار کتاب‌های استادش مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی بود. 
من به اصفهان سفر کردم. سپس به نجف بازگشتم و دیدم که شیخ عبدالحسین 
درگذشته و محدث نوری نیز به نجف بازگشته و بسیاری از کتب شیخ عبدالحسین به 
او رسیده است. 

محدث نوری همچنان در نحف به تحصیل اشتغال داشت تا اينکه میان ما جدایی افتلد. 
من به وطنم اصفهان بازگشتم و مرحوم نوری در نجف ماند تا اینکه به حج مشرف 
شدم و از طریق نجف بازگشتم. پس از زیارت حضرت امیرالمومنین صلوات ال علیه به 


جزوه‌هایی از کتایش «نفس الرحمان فی فضائل سلمان» را به ما نشان داد و من او را چنان دیدم که به کندوکاو در دریای احادیث نورانی 

اهل بیت عصمت علیهم السلام علاقه‌ای شدید دارد و یکی از مهمترین ابزار او در اين کار کتاب‌های استادش مرحوم شیخ عبدالحسین 

تهرانی بود. من به اصفهان سفر کردم. سپس به نجف بازگشتم و دیدم که شیخ عبدالحسین درگذزشسته و محدث نوری نیز به نجف 
بازکنشدته و بسیاری از کذب شیح عید الحسین به او رسیده است. 


دیدار علمای بزرگوار شتافتم که نخستین آنان سید اجل میرزا محمد حسن شیرازی 
اعلی اه مقامه بود که نزد او دروسی خوانده بودم... تا اینکه مرض وبا ظاهر شد و 
من از آن گریختم, بدا به کربلا سپس کاظمین و از آنجا به اصفهان رفتم. 
با ارت 
عاملین که از دنیا کناره گرفته بودند -از جمله میرزا محمدحسین نوری -همراه او 
به سامرا هجرت کردند و بیست و دو سال در انجا بودند تا اینکه سید اجل میرزای 
شیرازی درگذشت و پیکر او بر روی دست‌ها از سامرا تا نحف اشرف حمل شد. 
سامرا -که در زمان اقامت میرزای شیرازی» به سهری آباد مبدل شده بود - پس از 
رحلت ایشان» بار دیگر به خرابی گروید. محذث 1 
صدر و گروهی دیگر از عالمان بزرگوار از سامرا به کربلا یا نحف بازگشتند با وجود 
اکراهی که از جدایی حرم عسکریین علیهما السلام داشستند به دلایلی که در اینجا 
گفت. محدث نوری برای اقامت؛ نجف و سیّد اسماعیل صدر کربلا را 
برگزید. 

بیس ازان ناس سل ب پیش از این میان من و محدث نوری جدایی افتاده بود تا 
۱ 
شدم به تفصیلی که جای شگفتی دارد تا اینکه در اوائل ماه رجب به حرم مولایم 
حضرت سیدالشهدا صلوات الّه علیه (کربلا) رسیدم. من عازم بودم که مجاورت 
کربلا را از دست ندهم اما قصد ده روز اقامت کردم تا بتوانم روزه بگیرم و به اعمال 
ام‌داوود موفق شوم. ‏ ۲ 
در همین ایام محدث نوری به کربلا آمد. در حالی او را دیدم که موهای سر و 
صورقش سفید شده بود. احوال او ر‌ پرسیدم. گفت: «بعد از وفات مرحوم میرزای 
شیرازی» خضاب نکرده‌ام. سیّد اجل سید اسماعیل صدر نیز چنین کرده است.» 
مرحوم نوری مقیم نجف اشرف بود. اما به زیارت رجبیه آمده بود. او هیچ‌گاه زیارات 
مخصوصه را از دست نمی‌داد. من از دیدن او بسیار خوشحال شم و او نیز از ملاقات 
و تصمیم من بر مجاورت عتبات بسیار خوشنود گردید. پس از درک زبارت مخصوصه 
حضرت سیدالشپدا علیه‌السللام در نیمه رجب. به زیارت حضرت امیرالمومنین صلوات 
له علیه -حدود ایام مبعث -مشرف شدیم و خانه‌ای کرایه کردیم..من که عزم 
بر مجاورت داشستم با تعدادی معدود از کتاب‌ها در نجف باقی ماندم. محدث نوری» 
با اینکه خود خزانه‌ای بزرگ از کتاب‌های نفیس داشت» شوق زیلدی به جستجوی 
کتاب‌ها هم داشت. روزی در حال جستجوی کتاب‌های من بوده که به نسخه‌ای 
از کتاب «لاقل/۷مام4» طبری برخورد. شوق زیادی به دیدن کتاب ابراز داشت و 
برای استنتاخ کتاب از من اجازه خواست. من اصل کتاب را به او بخشیدم و یک 
نسخه از آن برای خودم نوشتم. او برای این نعمت» بسیار حمد الهی گفت و آنگاه به 
من وعده داد که برای جبران این احسان چند نسخه شریف نفیس به من نشان 
دهد روزی در خانه‌اش وعده کردیم و او سه مجموعه منقول از خط سیخ بزرگوار 
محمدین مکی شپید اول به من نشان داه که یکی از انها به خط شیخ محمد جبعی 
(جذ شیخ بهاتی) و دو مجموعه دیگر به خط بعضی از نوادگان شهید اول بود. 
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بوده و هر جاکه در کتاب بحار می‌فرماید: «به خط شخ مجمد جبعی, نقل از خط 
شپهید قذس سره» مراد او همین مجموعه‌ها است. من سه مجموعه شهید را از 
محدث نوری گرفتم و تمام آتها رابه دست خودم استنتاخ کردم که -بحمداله 
-اکنون نزد من موجود هستند. همچنین مجموعه‌ای از اجازات علامه بحرالعلوم 
نزد محدث نوری دیدم» که در آن, اکنر اجازات به خط اجازه دهندگان بود و در آن 
چندین اجازه روایتی به خط سیّد بحرالعلوم برای گروهی از شاگردانش بود.. از آن 
نیز نسخه‌ای برای خودم نوشتم» که بحمدالله اکنون نزد من موجود است. همچنین 
تفسیر ابوالفتوح رازی را نیز در میان کتاب‌های محدث نوری دیدم... تا اینکه به زبارت 
عرفه نزدیک شدیم. من به کربلا مشرف شدم» سپس برای زبارت غدیر به نجف 
بازگشتم. در آنجا به بیماری‌های سخت گرفتار شدم و علامات مرگ در من نمودار 
شد. روزی از شدت بیماری ببهوش شدم. لحظه‌ای که چشم گشودم. طبیی را نزد خود 
دیدم و دیدم که محدث نوری با جمعی دیگر از عالمان به عیلات من آمده و طبیب 
با خود آورده‌اند. من شنیدم که طبیب به آنها گفت: مزده دهید که بیماری او تب 
بوده و انشاءله بزودی بهبود می‌يابد. کلام طبیب عملی شد و من به برکت مولایم 
امیرالموُمنین سللام الّه علیه فا یافتم» تا اینکه گروهی از نزدیکانم برای زیارت مولود 
به نجف مشسرّف شدند و مر با ضف حال دیدند و با اصیا فراون از من خواستندبه 
اصفهان بازگردم. من به استخاره راضی شدم. استخاره مساعدت کرد و من بازگشتم. 
بالاخره از آن سرزمین مقدس و عالمان بزرگوار آن که دوستان نزدیک من بودنده جدا 
شدم. در همان ایام استنتاخ نسخه‌ای از این کتاب (عانمه مستدرک) و ارسال آن را به 

من, از مصنف خواسته بودم. این کار به طول انجامید و دير به دست من رسید تا 
اینکه بعد از وفات محدث نوری» کتاب در اصفهان به دستم رسید. آن را مطالعه کردم 
وبا فهم قاصر خود از آن استفاده‌ها کردم در روزهایی که به آخر ذیحجه سال ۱۳۲۰ 
منتهی شد. والحمدالّه رب العالمین. 


.پس از آن به تهران رفت و آنجا با سیخ عبدالرحیم بروجردی متصل گردید و برای استفاده از وی نزد 
او ماند و دختر او را به همسری گرفت و پس از چندی با وی در سال ۱۲۷۳ به عراق مهاجرت کرد. 

۲. شیخ عبدالحیم بروجردی 

۳.او در شب چهارشنبه ۲۷جمادی الاخر سنه ۱۳۲۰در نجف وفات نمود و بنا به وصیت خود در میان 
عترت و کتاب یعنی ایوان حجره سوم از طرف راست آنکه از درب قبله به صحن شریف دراید... 
دفن شد. جمی از شعر برای او مرئیه و تاریخ گفتند از آن جمله سیخ محمد ملای شوشتری چنین 
گفته است: 

مضی الحسین تسد من 

نور علوم من عالم الذر . , 

قدی مئوی منه حوی علما 

اوصافه عطرت فانشقنا 

منهن تاریخه «شذی العطر» 

معلم حبیب آبادی. مکارم الاثار ج‌ص ۱۴۳۶۳ 


سم ۱۵ 


زندگی سراسر نور محدث نوری حکایت ۶۶ سال مجاهدت و تلاش خستگی‌ناپذیر آن مرد سترگ برای پاسداری از حریم امامت و ولایت است. 
حکایت سیری که تنها بر مدار «تکلیف» جریان داشت. چه روزهایی که به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به میرزای شیرازی از امکانات وسیعی 
برخوردار بود و چه روزهایی که در نجف حسرت داشستن پولی برای خرید کاغذ و دوات را در دل داشت. در هر دو روزگار جز برای عمل به تکلیف 
منظور دیگری نداشت. آنچه تقدیم محضرتان می‌شود مروری است بر سال‌شمار زندگی محدث نوری. سال‌شمار سیر نور. 


تلد در قریه «یلو) از روستاهای نو 

درگذشت میرزا محمدتقی نوری, پدر بزرگوار محذث نوری. 
مهاجرت به عراق. ۱ 

تألیف شجره «مواقع لنجوم» که اولین اثر محدث نوری است. 
پایان تألیف رسالهای در ترجمه ملا ابوالحسن شریف عاملی: 
رحلت مرحوم شیخ عبدالرحیم بروجردی» استاد و ابوالزوجه 
محدث نوری. 

بازگشت به ایران. 

سفر مجدد به عراق. 

اولین سفر حج و بازگشت به نحف. ۱ 

درگذشت شیخ مرتضی انصاریی از اساتید محدث نوری. 
تالیف کتاب «نفس الرحمن» در فضائل سلمان. 

سفر به ایران و زیارت حضرت رضا علیه‌السلام. 

درگذشت شیخ العراقین استاد محدث نوری. 

بازگشت به عراق. 

مهاجرت میرزای شیرازی؛ استاد محذث نوری به سامرا. 
مهاجرت محدّث نوری همراه با خانواده و ملا فتحعلی سلطان 
آبادی و شبخ فضل اه نوری به سامره 

انمام تالیف کتاب «<ارالسالام» در نحف. 

انمام تألیف کتاب «فصل الخطاب». 

سرودن قصاید در مدح اهل بیت علیهم‌السللام. 

تألیف «معالم العبر »در استدراک جلد هفدهم «بحارالانوار». 
سفر مجلّد به ایران و زارت حضرت رضا علیه‌الشَلام. 
تألیف «فهرست کتاب‌های کتابخانه شخصی خود.» 
چهارمین سفر حج -و بازگشت به سامر؛ 

تالیف کتاب «میزان السماء» در سفر به تهران به خواهش 
مرحوم حاچ ملا علی کنی. 

تالیف «کلمةطیبه». 

تألیف کتاب «الفیض القدسی» در ترجمه علامه مجلسی. 
تألیف کتاب «جنة المأوی» در استدراک جلد سیزدهم 
بحارالانوا. 


پدر» عشق» پسر 


تألیف کتاب «نجم اقب» در سامرا. 

تألیف کتاب «الصحیفة الثانية العلویة» در استدراک صحيفة 
علوية شیخ عبدالله لاهیجی بحرانی. 

تألیف جلد اول کتاب «مستدرک الوسائل». 

تألیف کتاب «بدر مشعشع» به امر مرحوم میرزای شیرازی. 
تالیف یا کتابت مجموعه متفرقه عربی در سامرا موجود در 
کتابخانه رضوی به شماره ۸۰۶۴ (فهرست الفبایی رضوی/ ۵*۴ 
تألیف جلد دوم «مستدرک الوسائل». 

در گذشت میرزای محمدحسن شیرازی» استاد محدث نوری در 
سامرا 

پایان تألیف جلد سوم کتاب «مستدرک الوسائل» در سامراء. 
سفر محذث نوری به نجف. ۱ 

آغاز بهره‌گیری علمی شیخ آقا بزرگ تهرانی نزد محدث 
نوری. 

تالیف کتاب «سلامة المرصاد» در زیارت عاشورای غیر 
معروفه و اعمال مسجد کوفه. 

تألیف کتاب «شاخه طوبی». 

درگذشت مولی فتحعلی سلطان آباای 

از اساتید محذث نوری) در کربلل 

نوشتن مقدمه شیخ فضل الّه نوری بر کتاب «مستدرک 
الوسائل». 

درگذشت میرزا محمدهاشم خوانساری» از اساتید و مشایخ 
روایت محذث نوری. ۱ 

تألیف کتاب «کشف الاسرار» بر رد قصیده بغدادیه -در مدت 
کوتاه - 

تألیف خامه کتاب «مستدرک الوسائل». 

تألیف کتاب «ول و مرجان» در آداب اهل منبر. 

تألیف کتاب «تحیه الزاثر» در فضیلت و آذاب زیارات و متن 
زیارات مره ثمه معصومین علیهم‌لسلام 

درگذشت محدث نوری و دفن در نجف اشرف. 


با وجود همه مشغولیت‌ها و مشکلاتی که داشت اما دستورات میرزای شیر ازی را بر هر کاری مقدم می کرد. میر زا برای 
او مثل پدر بود و اطاعت از دستورش واجب. البته میرزا هم به اندازه پیسرش او را دوست داشت برای همین حتی تا 
لحظه آخر عمرش هم منتظر او بود. همه کسانی که دور بستر میرزا نشسته بودند بارها شنیدند که گفت: «افسوس که 


حاجی تا این دم آخر نیامد. افسوس که ما رفتیم و به ایشان ملاقی نشدیم» 


ابعاد شسخصیتی محدث نوری در گفتگو با عبدالحسین طالعی 


ما وم سضدهاصستا 


استاد عبدالحسین طالعی متولد ۱۳۴۰ در دزفول از فهرست‌نگاران فعالی است که تاکنون نقش زیادی در معرفی ناشناخته‌های ترائی داشته است. در کنار ده‌ها عنوان تألیف و تحقیق,» سردبیری نشریه 
وزین «کتاب شیعه» نیز یکی از فالیت‌های ایشان به حساب می‌آید. حجم فعالیت‌های استاد طالعی در زمینهمعرفی شخصیت و آثار محدث نوری به اندازهای است که و را به مرجعی برای گفتگو 
پیرامون «صاحب مستدرک» تبدیل کرده است. استاد طالعی پژوهش جدی درباره مرحوم محدث را از سال ۱۳۷۷ با انتشار کتابی با عنوان «محدث نوری» آغاز کرده‌اند. کتابی که بی‌تردید هنوز هم 
از منابع مهم و قابل اعتنا در شناخت شخصیت میرزای نوری است. این مصاحبه در یک روز سرد زمستانی در موّسسه کتاب‌شناسی شیعه با گرمای میزبانی ایشان سامان بافت. 


8 به‌عنوان اولین سوال در این ۲۰ 
سالی که به‌طور جدی مشغول مطالعه 
و تحقیسق بیرامون مرحوم محدث نوری 
بوده‌اید کدام بخش از شسخصیت 


محدت برای شما پررنگ‌تر بوده و 
باعت شده شسما هنوز همم دل در گرو 
ایشان داشسته باشسید؟ 

بسم الّه الرحمن الرحیم اگر این جمله را که 
می‌گویم تند تلقی نشودحتی اگر تند هم 
تلقی شود من ته دلم را می‌گوبم- جمله‌ای 
از امام سجادیبه در انتدای دعای ۲۸ صحیفه 
شاه الخیزه براق توشتن برباره مد 
نوری بود. آن جمله اپن که »هم نی آغتنز 
یک من مظل وم ظلح بخضرتی فلَم آنضره. 
ام رفک سین اس کر 
شخصیت محدث نوری احساس کردم. ببینید 
هیچ بنا نیست در مورد معصومیت افراد سخن 
گفته شود اما حق بزرگان باید درست ادا شود 
یعنی خدماتشان باید درست و خوب گفته شود 
و اشکالی هم که به نظر می‌رسد بیان شود. 
صلا اخلاق نقد همین است. نقد یعنی گفتن 
باهمه خوبی‌هاو بدی‌ها بنانیست نقد فقط 
نمایاندن بدی‌ها و عیب‌ها باشد. در باب نقد و 
خلاق نقد و اینها کارهایی شده و نمی‌خواهم 
ینجا خیلی کلام را تطویل بدهم اما سه آیه 
را می‌خواهم عرض کنم که واقعا به نظرم 
پن سه ایه در باب مرحوم نوری در غالب 
ی رعایت : تشه استت: 

۱-و لا تقف قف مالیس لک به عم (اسراء۳۶)؛ 
بسیاری از کسانی که درباره بعضی از آثار 
مرحوم نوری نظر می‌دهند اصل آثر را ندیده‌اند 
و نخوانده‌اند و زمینه‌های مربوطه را نمی‌دانند؛ 
وقتی می‌گوبیم یک اثر فقط خود این کاغذ 


هست. فرنگی‌ها یک تکست می‌گویند و یک 
کانتکست. کانتکست یعنی قضیه چیست و 
زمینه چیست و کجا شروع شد و به کجا رسید 
و چرا نوشت و چرا ننوشت. خیلی‌ها بی‌خبر از 
اینها دست به , قضاوت زده‌اند. ٍ 

۲ولا رمک شنآن قوم علی ۹ تغدلوا 
غدلوا هوق ب للَقُوی(ماته۸)؛ گر از یک 
چیزی بدت آمد به هر دلیل حالا درست یا 
غلط؛ دلیل نمی‌شود اعتدال و عدالت را در مورد 
آن یر رجاسث نکني. 

9 ییا لین آمنول کون لفط 
۱ 
مجمل و خلاصه و فشرده اخلاق نقد است. در 
مورد مرحوم نوری واقعا رعایت نشده و ظلمی 
به ايشان شده و باعث شده عظمت‌های 
ایشان نادیده گرفته شود و گفتنی‌هایش در 
لابلای این قضاوت‌ها دفن شود. حتی یادم 
می‌آید در جریان انتشار کتاب محدت نوری- 
که داستان نوشتن کتاب هم این بود که من 
یک مشکل شخصی داشتم و برای محدت 
نذری کردم و این کتاب حاصل آن نثر است- 
به یک اقایی که خدا رحمت کند فوت کرده 
-مسئولین یکی از مجلات آن وقت- گفتیم 
شما یک ویژه‌نامه مرحوم نوری بزنید شاید 
یک مقداری مطلب بتوانیم کمکتان کنیم. 
آن سال صدمین سال فوت مرحوم نوری بود 
یعنی۱۳۲۰ه«ش. کتاب علامه محدث نوری و 
آداب الزیاره در همان سال منتشر شد آقای 
سید جعفر نبوی فیض القدسی را چاپ کرد و 
رویش نوشت مرور صد سال بر فوت محدث 
نوری» خلاصه آن اقا در جواب ما گفت: 
«حرفی نیست خیلی دوست دارم اما از فضای 


عمونی, می‌ترسم؟* 

نباید این بشسود که یک عالم از فضای عمومی 
بترسد که می‌خواهد یک سری از مطالب عالم 
دیگر را که همه‌اش بحث اهل‌بیت است 
بگوید بازگو کنده درست نیست. 

* و لواینکه نقدی باشد 

نقد کند نقد چه ایرادی دارد نقد هیچ مشکلی 
ندار نقد شود نه اينکه فقط بدگویی شود نه 
اینکه به قول آقای دیگری که گفت به دلیل 
فلان کتاب ما نوری را از جامعه شیعه طرد و 
اخراج کره‌ايم. مگر اخراج کردن از تشیع به 
این سادگی است. مگر کسی می‌تواند این کار 
را بکند. سلمنا که یک اشتباهی کرده خب یک 
اشتباه است بیشتر که نیست. من می‌خواهم 
عرض کنم که این همان نوری لوْلو و 
مرجان است. اگر این کتاب را به‌عنوان اوچ 
یک احساس مسئولیت و وظیفه یک خدمت 
علمی عملی تجلیل می‌کنیم این همان آدم 
اول است اگر آدم آخری به درد نمی‌خورد آدم 
آخری همین آدم ولی است. 

وتو مرجان که به یی یه 
مطیبری مصداق قبام به وظیفه است... 
خیلی از آدم‌های دیگر این را گفتند آقای 
مطهری یک نمونه‌اش است. کار اثر گذاشته 
بوده یک عده‌ای رامتنبه کرده بوده که ای 
وای ماتاحالا زبان حال می‌خواندیمم نباید 
دیگر بخوانیم یا ترجمه می‌کردیم باید دقت 
کنیم شما در همین محدث نوری نگاه کنید 
یک استفتاء می‌بینید مربوط به سال ۱۳۲۴ 
یبا۰۱۳۲۵ سه چهار سال پس از فوت محدث 
نوری؛ مرحوم ملا علی خیابانی از سید کاظم 
یزدی استفتاء کرده و دقیقا مواردی که در 
لول مرجان بوده را پرسیده است. به هرحال 
می‌خواهم بگویم این نوری همان نوری است 


این آدم عوض نشده است این همان آدم است. 
این دقت نظر را یک بار در یک مسئله به کار 
برده و یک بار در یک مسئله دیگر. 

# محدث رابا پر رنگ‌ترین آثرش یعنی 
مستدرک می‌شناسند چه ویژگی‌ای 
در این کتاب بوده که مورد توجه قرار 
گرفته؟ و اساسااین کتاب چه فرقی با 
وسائل الشیعه شسیخ حر عاملی دارد؟ 
خود من در این قسمت خیلی کار نکرده‌ام» 
که بنده نام و در حدمتوسطداشتم .اما 
آل البیت اول چاپ جدید چاپ حروفی سی 
جلدی نوشته که خیلی در این زمینه قابل 
استفاده است. نکته دیگری در یک مورد پیدا 
کردم شاید بیشتر از این موارد پیدا شود این 
جدید به موارد شیخ حر اضافه کند نیست در 
واقع تیتر شیخ حر را که به تعبیری فتواهای 
شیخ حر است- عوض کرده اس البته 
مرحوم نوری که هیچ وقت به‌عنوان فقیه 
شناخته نشده برعکس پدرش که دوره مفصل 
دلائل العباد دارد. 

آن مورد چیست؟ 

مورد این است که مرحوم شیخ حر حديني 
نقل مي‌کند که در آن امام ید فرسوده «و لا 
تطف بقنر» و شیخ حراز این رواست نتیجه 
مي‌گی رد و تیتر می‌زند ساب عدم جواز الطواف 
القبُور» و بعد چون می‌بیند که این کار یک 
سپره متشرعه بوده روایت را توجیه می‌کند که 
منظور این رواست کراهت طواف حول بعضی 
از قبور خاصمثل قبور مخالفین- بوده یا 
اینکه این احادیث محمول بر تقیه است این 


مسا ۱ ۱۷ 


تقوای علمی می‌گوید اه اعلم.! 

مرحوم نوری وقتی که وارد ماجرا می‌شود 
بااین تعبیر وارد می‌شود که این استنباط از 
حدیث به این دلیل صورت گرفته که حدیث 
تقطیع شده و الا با توجه به قبل و بعد حدیث 
منظور حدیث این است که پای قبور حدث از 
تو سر نزن نه اینکه طواف نکن.۲ 

نکته دیگر اينکه این بیست سالی که از عمر 
خاتمه مستدرک و بحث‌های رجالی؛ تراجمی و 
کتاب‌شناسی آن شده و بخشی از آن پای پیدا 
به آنها دسترسی نداشته است. نقل شده داستانی 
از میرزا هادی که همسفر محدث نوری بودیم و 
برای پیدا کردن یک کتاب و زیارت سیدالشپدا 
از سامرا به کربلا آمده بودیم. وقتی کتاب را پیدا 
کرد فروشنده خیلی قیمت بالا گفت و ایشان 
برای خربد آن کتاب قباه عبا و حتی نعلین خود 


را فروخت بعد که کتاب را خرید ماند با یک 


لباس سبک و ساده و آمد گوشه حرم نشست 
و خوشحال از اینکه کتاب را پیدا کرده با کیف 
مشغول مطالعه آن شد. این یک بخش که پیدا 
کردن کتاب بوده که خودش واقعا یک هنر 
است. بخش دیگرش صرف تلاش‌های علم 
الحدیثی شده است. محدث در مکاتبه‌اش با 
میر حامد حسین به یک نمونه اشاره می‌کند. 
می‌گوید که این کتاب مناقب شاذان ابن 
جبرئیل دارای صد حدیث مرسل است. که من 
در حاشیه نسخه خودم نوشته‌ام. یکی از کارهایی 
که باید بشسود مقایسه بین ابواب رسائل با ابواب 
مستدرک است تا معلوم شود مرحوم محدث در 
دسته‌بندی جدید که نوعی تولید علم است چه 
فعالیت‌هایی انجام داده. بنابراین» تلاش‌های 
شده است و کار فقط منحصر به این تلاش‌ها 


نبوده یعنی کتاب پیدا کردن یک زحمت بوده 
و مستند و معتبر کردن و اثبات اعتبار بمضی از 
کتاب‌ها و پیدا کردن مولف و... یک کار دیگر 
بوده که کار سنگینی است و همه این هنرها 
مخفی شده پشت یک سری قضاوت. مثلا در 
مورد دا رالسالم یکی از بزرگان برگشته گفته 
« یک مشت قصه‌های پیرزنانه است» واقعا 
عظمت بزرگانی که نقد کرده‌اند نمی‌خواهم 
زیر سوال برود اما حرف این است که شسما 
اول هر داستانی از داستان‌های ۵ر/لس)لم نگاه 
کنید می‌بینید که ایشان می‌گوید اين داستان 
را کسی برای من نقل کرده است که چنین و 
چنان به او اطمینان دارم باب این اول راوی 
داستان یا رویا یاقصه را توئیق می‌کند و 
بعد وارد ماجرا می‌شود. یا مثلا فرد دیگری 
در مورد داستان‌های نجم اقب گفته هیک 
مشت افسانه‌های فلان است» تو چه دلیل 
عقلی‌ای داری بر این حرف. جالب این است 


اه رف( ای که ول 
باب هفت نجم اقب است را با دقت ندیده‌اند. 
ایشان یک جمله می‌گوید و بین نقل تشرفات 
خودش با نقل تشرفاتی که دیگران می‌کنند 
خط محکمی می‌کشد. این را در پرانتز بگویم 
اس فاد یکی ار شدای ای که ر ار 
فارسی محدث نوری وارد است اینکه قلم 
ق ی ملق ارس 
دور قاجا ان گوند رده اس رشان قلم اس 
ندارند بلکه قلم آن زمان این‌طوری بوده است. 
آثار فارسی ایشان ۲۰۰ سال تقریبا بعد از علامه 
ایا رن 
است چون نثر زبان صفوبه روان بوده است يا 
ثار ملا محمد طاهر قمی» چقدر روان و شیوا 
و خوش‌خوان بوده است به یک بچه راهنمایی 
یا دبیرستانی بدهید می‌فهمد. اما قلم دوره قاجار 
اصلا یک نثر بسیار عجیب و غریب و دارای 
نثر خاصی است و یکی از گرفتاری‌های محدث 


نوری همین است چون در زمانی قرار گرفت 
که نثر این بود و قلم خودش هم این‌طور شد. 
این جمله‌ای که می‌خواهم از ایسان نقل کنم 
ابلای عبارت‌پردازی‌های قاجاری گم شده 
است ایشان بر می‌گردد می‌گوید: «مخفء 
نماند که من ادعانمی‌کنم تمام اینهایی که 
در این باب هفتم می‌خواهم بگویم خدمت 
شسخص شخیص حضرت رسیده‌اند ممکز 
ست بعضی از اینها خدمت یک مأموری از 
حضرت رسیده باشند اما این برای مراد من 
که می‌خواهم ثابت کنم امروز امام زمان زنده 
است کافی است.» 

یاهمان دار السلام دار السلام یک جلدش 
تقریبا حکایات است یک جل دش با کم وزیا 
صرف یک استراحت نیست خواب مفتاح ترقی 
و کمال است و برای خودش یک سیرهایی دارد. 
بخش دیگری از دار السللام که کسی نمی‌بیند 
و رویش بحث و کار نمی‌کند و می‌گویم همه 
اینها گم شده زیر خروار آن نسبت‌ها. در جلد 
سوم یک بحث می‌کند راجع به محبت اهل 
مستدرک است که بعضی احادیث نشان 


می‌دهد که امر محبت اهل بیت یک امر 
موهبتی است و کسی را به زور نباید به محبت 
اهل بیت دعوت کرد. یک سری روایات دیگر 
می‌گویند که نخیر اگر این کار را بکنی محبتت 
محبتشان به اهل بیت بیشتر شود می‌گوید 
بالاخره موهبتی است یا اکتسابی؟ جمع به 
این دو گروه روایت پهلوانی می‌خواهد حتی 
مرحوم مجلسی که معمولا جمع بین اینها 
کرده. خیلی وارد اینجاها نشده است اما محدث 
نوری وارد می‌شود در جمع بین این دو گروه 
در جلد سوم دار السلام مفصل بحث می‌کند 
که یک بخشی موهبتی و یک بخشی اکتسابی 
است بخش موهبتی ویژگی‌هايش این است و 
بخش اکتسابی ویژگی‌اش این است و می‌گوید 
لنا در بخش اکتسابی این کارها را باید کرد که 
محبت اهل بیت بیشتر شود موهبت آن است 


که خدا می‌دهد. 
۶ خوب است حالا کمی به ابعاد 
شسخصیتی محدث بيردازيم. اگر بخواهیم 


یک نگاه جامع به محدث نوری دانسته 
کنیم چه قابلیت‌ها و ویژگی‌ها را در 
ایشان می‌بینیم که لازم است امروز 
حوزه و به خصوص طلاب جوان به آن 
توجه کنند؟ 

قبل از پاسخ به سوال شما این را اضافه کنم 
کهیکی از اعلام اضر که ذر قید حیات انست 


و در تتبع و اینها خوب کار کرده است -چه 
در تتبع‌های ترانی» چه کتاب پیدا کردن و 
دسته‌بندی و ارزیابی کردن و در این‌طور کارها- 
یک جایی مطلبی نوشته بود به این مضمون 
که «اگزی رم به یک واقعیت اعتراف کنم و آن 
این است که من در اوایل طلبگی خودم بنا به 
حرف‌های رایج خیلی به محدث نوری بدیین 
بودم اماوقتی که یک مقداری زمان گذشت و 
خودم در این تحقیقات ترائی افتادم از آن طرف 
مستدرک را دیدم و این هجم آنبوه اطلاعاتی 
که در آن جلد خاتمه ريخته است انجا به‌طور 
عملی متوجه شدم که در مستدرک چه اتفاقی 
افتاده است و بعد از آن از قضاوت قبلی خودم 
برگشتم و نسبت به محدث نوری خضوع 
خاصی پیدا کردم.» بعضی چیزها شاید احتیاج 
یه گفتگ نناقنعه باق د یلکه بید یگویبم گر تو 
بهتر می‌زنی» بستان بزن! 

برویم سراغ ویژگی‌های محدث نوری که من 
در یک دسته‌بندی آنها را ارائه می‌کنم. 

۱ فراتر از زمان و مکان بودن 

از ویژگی‌های مرحوم نوری یکی این بود که 
بسیار فراتر از زمان و مکان خودش زندگی 
می‌کرد. اشاره‌ای بکنم در حاشیه یکی از 
کتاب‌ها بحث می‌کند در مورد تورات و انحیل؛ 
می‌گوید: این نسخه‌هایی که دست ماهست 
نسخه‌های اصلی‌ای که دست خود آن پیغمبر 
بزرگ خدا بود نیست. بعد می‌گوید: «کما 
قال علماء فرنج فی کتاب یسمی عندهم 
بالبریتانیکا» اولین ورژن‌های بربتانیکا برای 
حدود ۱۶۰-۱۵۰ سال پیش است. ۱۶۰-۱۵۰ 
سال پیش بریتانیکا دیدن یا با واسطه دیدن 
و استناد کردن نه در نجف امروز, نه در دوره 
اینترنت بر می‌گردد به اینکه این آدم فراتر از 
زمانه است. آدمی نیست که وقتی می‌خواهد 
تقل تورات و انجیل کند با کتب علمای نجف 
استناد کند به بریتانیکا استناد می‌کند. من 
نمی‌دانم ولی اینها چیزهایی است که باید 
تحقیقات تاریخی نشان بدهد که مثلا شاید 
همین‌طور تذکرات محدث نوری انگیزه‌ای شسد 
که مرحوم شیخ جواد بلاغی به فرانسه رفت و 
عبری پاد گرفت. چون ایشان شاگرد مرحوم 
نوری بود و نسبت به نوری خیلی مکرم بود 
ضمن اینکه نقد بر نوری دارد. نمونه دیگر 
اینکه وقتی کتاب «کلمات طیبه» را بادقت 
ملاحظه کنید می‌بینید کلمه طیبه تذکرات 
که تازه داشته شروع می‌شده است شروعش 
تقریبا در قاجار است و در پهلوی به اوج خودش 
رسید. ایشان آن وقت دارد تذکر می‌دهد. دو: 
عرب‌زدگی؛ شاید کسی خیلی جدی نگیرد. 
من نمونه‌های عرب‌زدگی را دارم می‌بینم اینکه 


نوع قرائت مصری قرائت قرآن مصری بر تمام 
راکش آد سای عاعش اط شود آیی نک نوم 
عربی‌زدگی است. ایشان در کلمه طیبه می‌گوید 
که آیا از قهر خدای جبار نمی‌ترسند که کتابی 
که تمام مبانی مکتب اهل بیت رازیر سوال 
برده کتاب ف روش می‌فروشد و برای اینکه به 
یک مختصری حطام دنیا؛ شبیه به این به 
مختصری از حطام دنیا برسد چقدر قسم آیه 
فکووه گه ای کات ی وک ارس 
یامثلا می‌گوید وظیفه مردم است که عالم 
را اکرام کنند مردم نباید از وظیفه‌شان غفلت 
کم ابا طرش عان شم هرز کی یفده 
توقع نداشته باشد عالم این همه درس خوانده 
که بفهمد هو الرزاق عالم حق ندارد بگوید که 
من چون عالم هستم. سید حق ندارد بگوید 
من چون سید هستم باید مرا اکرام کنند. پس 
مردی بود فراتر از زمان و بلند مدت را می‌دید. 
نمونه‌های دیگر از این دست می‌توان پیدا کرد. 
۲ ابتکار در تألیف 

در مواردی کتاب‌های محدث نوری ابتکار و 
نواوری است. یکی از آنها تالیف لول و مرجان 
است. شما قبل از این پیدا کنید یک تک‌نگاری 
در باب آداب سخنوری و اصلا تعزیهداری امام 
حسین. دوست دارم پیدا شود آن وقت مقایسه 
شودممکن است فش فاهی حرفهایی کفتفازن 
گم شده است شفاهی‌ها را باد برد. نتیجه تأثیر 
لول مرجان این شد که مرحوم سید محمد باقر 
بیرجندی که شاگرد ایشان بوده در کبریت احمر 
درل مات به آزه ماحفا فاعم کین 
فوخوم مق کمتی تفن آمهمتوم ومقایج 
الجنان را برای چه می‌نویسد؟ نفس المهموم 
زاف یل عقاتل خمیق و مقاتیه الفتان را 
در مقابل مفتاح الحنانی که ضعیف بوده است. 
کسانی که اهل منبرند»۲ وظیفه می‌گوبد 
می‌گوبد قطما اهل بیست از نبیای سلف غیر از 
خاتم الانبیءبلاتر هستند این را بحث نداریم. در 
خود روایات گاهی این مقایسه وجود دارد اما ایا 
گوینده باید بگوید؟ شیخ عباس قمی می‌گوید 
نباید بگوبد. ولو روایت است. بین ائمه و انبیاء؛ 
یعنی تعبیرش این است که می‌گوید مب لا به 
خاظر ایتک عطیت افام مضوم را تشان تلف 
یکی از پیفمبران سلف را خرد و تحقیر کنی. ند 
یعنی مثلی یک رشته کوه ببینید در این رشته 
کوه طبعایک قله از یک قله دیگر پایین‌تر 
ایکا هیور نک وه ایک کوو کر 
پایین‌تر است اما من این وسط چیکاره هستم 
من یک موری هستم پای این رشته کوه به 
من چه ربطی داره این قله از آن قله بالات است 
به من چه ربطی دار من کی هستم مقایسه 


کنم. کتاب نوشته یکی از ناشرهای موجه در 
مورد حضرت ادم به نام گناه نخستین؛ شما 
می‌دانید که برای اینکه انبیای سلف را زیر 
سوّل ببرند صوفیه عمدا با سهوا چقدر تلاش 
کردند. مرحوم شیخ عباس قمی بنابه یک 
دغدغه و درد دینی و سوز دینی که از استادش 
میرزای نوری دار تذکر می‌دهدد می‌گوید مب 
به خاطر اینکهائمه اطهار را بل بیرید نبا 
را زمین بزنی. به هرحال لول مرجان به‌عنوان 
یک کتاب مبتکرانه و اثرگذار روی بعدی‌ها اثر 
گذاشت یامنلا ۴۳ مورد آداب زیارت. ایشان 
لیست می‌کند در باب اداب زیارت چیزی که 
کلا قبل ایشان موجود بود ۸ نکته از شسهید اول 
بود که در کتاب دروس آمده؛ علامه مجلسی 
یک مقداری بیشتر ۱۵ -۲۰ را ذکر می‌کند 
تاامامحدث نوری تا۴۲ مورد رسانده بود 
وبعد یک باب مستقل درتحیة گر برایش 
اختصاص داده است. حالا آن ۴۳ وظیفه را ببینید 
و مقایسه کنید با آنچه که مرحوم شیخ عبدالله 
مامغانی نوشته در مر الک آداب الزژتر همان 
را تعریف کرده با البته با اضافاتی و اصلاحاتی؛ 
ولی محور همان ۴۳ وظیفه‌ای است که محدث 
نوری گفته. لذا مرحوم آقا بزرگ در زریعه وقتی 
به معرفی تحیه الزقر می رسد می‌گوبد این 
باب ینبفی به اینکه به صورت مستقل نشر 
شود. علت اینکه ما آن سال نذری کردیم برای 
محدث نوری کاری منتشر کنیم همین جمله 
اقا بزرگ بود. 

شما در کت و ی 
امثالهیم وطایت منتظر را می‌بینید ولی پراکنده 
و لابلای کتاب‌ها؛ این وظایف منتظر را مرحوم 
نوری آمده در نجم اقب تبدیل به باب هشتم 
کرده است. وظایف منتظر در قبال حضرت ولی 
عصریلا: که ده دوازده وظیفه گفته و همان‌ها 
وسیله شد که یکی از شاگردان ایشان به نام 
صدر الاسللام همدانی- در زمان حیات نوری 
فی عیبه/امامم ۶۰ وظیفه نوشت و همان باعث 
شد مرحوم میرزا سید تقی موسوی اصفهانی در 
کتاب ارزشمند مکیال المکارم حدود ۸۰ وظیفه 
را از لابلای احادیث استخراج کرد. اینها عملا 
برمی‌گردد به مرحوم نوری که با یک باب 
۲۰-۵ صفحه‌ای فتح بابی کرد. 

۳ نکات اخلاقی 

نکته سومی که می‌خواهم بگویم تذکرات 
اخلاقی اجتماعی اعتقادی است. به مقابله با 
موج غرب‌زدگی و عرب‌زدگی اشاره‌ای کردم 
یک مورد دیگر این است که ایشان در کتاب 


تحیه الزثر به نواب اربعه که می‌رسد می‌گوید 


فقهای دیگر استنباط می‌کنند و بالاخره با 
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تلاش و زحمت به نتیجه‌ای می‌رسند و آخرش 
قطعا نمی‌توانند بگویند حکم اللّه هست یا 
نیست امانواب اربعه هرچه می‌گفتند بیان 
مستقیم معصوم بوده ات بنابرایین اینها در 
درجه‌ای از عظمت هستند که اگر در بلاد 
مختلف مدفون می‌بودند وظیفه مردم بود 
که بروند زبارتشان در چهار گوشه دنیا چه 
رسد به اینکه هر چهار بزرگوار در بغ داد و در 
کنار هم هستند و زوار مدتی در بغداد اقامت 
می‌کنند و هر بارهم که کاظمین می‌خواهند 
بروند از جلوی نواب اربعه می‌روند و زیارتشان 
نمی‌روند و این نکبت‌هایی برای زوار خواهد 
داشت. می‌گوید اینها حق بزرگی بر گردن 
مادارند. این واقعابرای خود من عقده شده 
جالب اینجاست که رفیق بغدادی ما که شسیعه 
و متدین و مقیم بغداد بود چهار نفر را کامل 
زیارت نکرده بود. القصه یکی از بایسته‌های 
جدی پژوهشی پا ترویجی این است که این 
تذکرات جمع شود در یک جزوه یا کتاب. 

در بحث ادب نقد اجمالا اشاراتی شد. اجازه 
بدهید یک نکته دیگر اضافه کنم و ات 
قمی در مفانیح الحنان در ذکر اعمال سحر ماه 
رمضان دعای ابوحمزه که سی چمل صفحه 
است را نقل می‌کند اما دعای دیگری که 
حدود سه صفحه است از حضرت ادریس و 
مرحوم سید در اقبال می‌گوید خوب است این 
دعادر سحر ماه رمضان خوانده شود را نقل 
نمی کند می‌گوید هر کس خواست این دعا را 
بخواند رجوع کند به اقبال سید. چرا نقل نکرده 
است با وجود اینکه آن را معتبر می‌داند و جزء 
اعمال آن شب می‌داند. علتش این بوده است 
که ایشان می‌خواست این‌طور کتاب‌ها از رده 
بحث و گفت‌وگو خارج نود و محل رجوع 
باشد. بر همین مبنا مرحوم مجلسی هم در دو 
جااین کار را کرده است یکی در کتاب/دع از 
صحیفه خیلی نقل نکرده است و می‌گوید من 
از صحیفه نقل نکرده‌ام تا صحیفه از مدار رجوع 
خارج نشود و الا جزء معتبرترین کتاب‌ها است 
از نظر من. دیگری در قسمت احکام از کتب 
اربمه خیلی نقل نمی‌کند و می‌گوید نمی‌خواهم 
کتب اربعه از مدار بحث بودن خارج شود. این 
دقت‌ها دقت‌های فوق‌العاده است. در سفینه 
هم حاج شیخ عباس این کار را می‌کند یک 
جاهایی در شرح‌حال بعضی بزرگان مطالبی 
که تناسب بان ماده مربوطه دارد می‌اورد و 
بعد از مثلا ده صفحه می‌گوید یک حکایت 
دیگری دارد رجوع کنید به کتاب فلان آقا 
تو که ده صفحه آوره‌ای یک حکایت نیم 
صفحه‌ای چیست که به آنجا رجوع می‌دهی؟ 
این یک ادب است. این ادب را آدم باید جدی 
بگیرد. این ادب را محدث نوری در آنارش دارد 
در واقع آشیخ عباس قمی شاگرد همان خط 
است. محدث نوری هم این‌طوری ات در 
کتاب‌هایش, بعضی جاها مطلب را نقل می‌کند 


و ناتمام می‌گذارد می‌گوید رجوع کنید به فلان 
کتاب بنابر این علاوه بر ادب نقد» لدب نقل هم 
لازم است. اینها عناصری است که باید استخراج 
شود. اخی را دیده‌ایید همایش فقه هنر بود که 
رهبری یک پیام فرستاد که عناصر فقه هنر را از 
لابلای متون خارج کنید خیلی خام دارم عرض 
می‌کنم که اگر نگارش را یک هنر بدانیم. به 
نظرم اینها عناصری هستند که در فقه هنر بای 
از لابلای این متون استخراج شود. 

5 مدیربت زمان 

مرحوم محدث بسیار در زمان‌بندی و 
برنامه‌ربزی دقیق عمل می‌کند و الگوی بسیار 
خوبی در این مورد برای ما می‌تواند باشد. 
نمونه‌های فراوانی در تأیید این سخن وجود 
دارد که اشاره می‌کنم: 

یکی اینکه در جواب سید محد مرتضی جونپوری 
که از وضعیت منبری‌های هند شکایت دارد و 
طلب کمک می‌کندکه فکری کن و تذکراتی 
بده ایشان می‌گوبد چون مشغول مستدرک 
هستم نمی‌توانم. بعد شما می‌بینید مستدرک 
۹ تمام می‌شود لول و مرجان ۱۳۱۹ شروع 
می‌شود و ولو و مرجان که تمام می‌شود چند 
ماه بعد ایشان مرحوم می‌شود. 

دوم: زمانی که حاج محمد حسن با حسین» 
معروف به حاجی کمپانی می‌خواهد بحار الانوار 
را چاپ کند از محدث تقاضا می‌کند تصحیح و 
تحقیق را به‌عهده بگیرد ایسان عذر می‌اورد که 
مشغول مستدرک هستم. اما به کسی به نام 
میرزا محمد ارباب قمی جد اشراقی‌هاارجاع 
می‌دهد و او این کار را انجام می‌دهد. من در 
شرح حالی از ارباب در نور علم خواندم که 
بعد از اینکه بحار تمام می‌شود چشم ایشان 
یین می‌شود یا نزدیک بهناینیبی؛ کتاب‌های 
خطی قدیم را در نظر بگیربد برق نبوده وبا 
نور کم که بعد نذر می‌کند که چشمش خوب 
شود کاری راجع به سید الشهدا انجام بدهد بعد 
چشمش خوب می‌شود و ارعین الحسینیه ر 
می‌نویسد. 

یک مورد دیگر که جالب است و مربوط به 
مکاتبات محدث نوری به مير حامد حسین با 
ایشان می‌گوبد این کاری که شما می‌کنید- 
اگر اشتغال به مستدرک نداشتم دستیار شما 
می‌شدم یک گوشه از کار شما را قبول می‌کردم 
که بنویسم)؛ اما من درگیر مستدرک هستم و به 
کار دیگری نمی‌خواهم بپردزم. ولی به هرحال 
نسخه‌های میر حامد حسین ر تامین می‌کرده 
است. بنابرایین مدیریت زمان می‌کرده. از این 
مطلب یک مورد استثنا می‌شود و آن قضیه آن 
شعر است. آلوسی قصیده‌ای فرستاده از بغداد به 
نجف و کسی جدی نگرفته است و ممکن است 
بی‌جواب بماند لذا موقت مستدرک ر می‌گذارد 
کنار ر؛ دو ماه با کم و زیاد پای کشف الاستار 
می‌نشیند و باز یک مدتی می‌گذرد حاج کاظم 
صراف از تهران می‌اید و از میرزای شسیرازی 


شیرازی اول توصیه می‌کند ترجمه کمال 
الادین ر به محدت نوری» ایشان می‌گوید 
کمال الاین ترجمه شده پس بهتر است من 
مخلصی از کشف الاستار و جنت الماوا را به 
فارسی بنویسم که نجم اقب می‌شود. بٍ پس از 
کل این تعهدی که با خودش کرده بود که رد 
کار دیگری نشود این دو تا استثناء می‌شود آن 
مدیریت زمان و نوآوری و البته مخاطب‌شناسی 
از ویژگی‌های محدث است. نجم اقب در 
زمان‌هایی که شب‌ها بلند بوده و تلویزیون 
نبوده در خانه‌های متدینین خوانده می‌نسده» 
یکی معراج السعاده یکی نجم الثاقب اینها 
جزء کتاب‌های کنار کرسی بوده است که 
می‌خواندند. در واقع دغدغه‌ای که علامه 
مجلسی هم داشته برای نوشتن کتاب‌های 
فارسی مرحوم محدث نوری هم داشته است 
که کار علمی خودش را که مستدرک بوده رها 
می‌کند و به جای کار علمی یک نجم اقب 
فارسی می‌نویسد که عموم مردم استفاده کند و 
آن وقت نثرش مناسب مردم بوده و الان است 
که نثر عوض شده است. 

نکته دیگر نامه‌ها است. در نامه‌ها مخصوصا 
و سامره است با داماد خودش شیخ 
فضل‌اله را می‌فرستد تهران که در تهران 
کارهایی را به توصیه محدث نوری انجام دهد. 
چاپ یک سری کتاب دعا اقبال/۶ عمال بوده 
چند تا کتاب دیگر بوده که مرحوم ابوالحسنی 
اینهارا یک اشاره کرده است از جمله تحفه 
ار که جالب است میرزای نوری که خودش 
تحیه الزاتر می‌نویسد که نوعی مستدرک تحفه 
الزاثر است اول تحفه الزاثر را چاپ می‌کند. 
نمی‌آید بگوبد آن ناقص و ناتمام بوده و کار من 
کامل از این تیپ حرف‌های بی‌ادبانه که الان 
نسبت به کتاب‌های مختلف گفته می‌شود نه» 
اول اقدام به چاپ او می‌کند و بعد اقدام می‌کند 
به چاپ کتاب خودش. 

همزمان با این گروه ارتباطات, یک گروه 
ارتباطات وجود دارد با هند که فراوان است؛ 
ناصر حسین و بقیه این خان واده که این 
گروه ارتباطات فوق العاده است و این نامه‌ها 
دارد نان می‌دهد در آن ظرف زمانی ایشان 
چه نقشی داشته است. همین کارهای محدث 
نوری باعث می‌شود که میر حامد حسین 
کتابخانه غنی‌ای درست کند البته تلاش 
خودش بوده ولی کمک نحف یقینا موثر بوده و 
الا هند که برای کارهای علمی مرکزیت نداشته 
است. به هر حال کتابخانه‌ای درست می‌کند 
که ابوالکلام آزاد که به شدت با تشیع فاصله 
دارد می‌گوید کتابخانه میر حامد حسین که به 
نام ناصریه بوده جزء قوی‌ترین و عظیم‌ترین و 
کم‌نظیرترین کتابخانه‌های هند است. آن وقت 


وسیله ارتباطی‌شان منحصر به زوار بوده است» 
افراد هندی باید منتظر می‌ماندند. تا قافله زوار 
هندی برود و برگردد یک ماه طول می‌کشیده 
این نامه به دستشان برسد. امروزه که ارتباطات 
این‌قدر آسان است آیا این ارتباطات هست؟ 
این روحیه ارتباط داشتن؟ 


» از باب حسن ختام اگر نکنه‌ای هست 
ما می‌شسنویم 

محمد اقبال لاهوری یک فیلسوف بود شاعر 
بود بالاخره در آن منطقه کسی بود برای خودش. 
الان به نام اقبال آکلامی هست جایزه هست. 
دوره دانشگاهی هست. کتاب که مرتب نوشته 
می‌شود. اما شما ببینید برای امثال محدث 
نوری چه کاری تابه حال شده؟ نمی‌خواهم 
بگویم فقط نوری» آمینی» میرحامد حسین دیگر 
بزرگان نیز همین‌طور هستند.آقای مهدوی راد 
می‌گفت در یک سفر علمی که به روسیه رفته 
بودیم یک قفسه کتاب نشان دادند یک ردیف 
آن-حدود ۲۰ کتاب- تک‌نگاری‌هایی بود که 
فقط در ۲۰۱۳ درباره تولستوی کار شده بود» 
می‌خواهم این را عرض کنم بزرگان ما بزرگ 
هستند ائمه در جای خود هیچ؛ حتی علماء علما 
هم بزرگ هستند و شان علما این نیست که 
یکباره یک هجومی برود به سمت یک عده 
خاصی و یک عده دیگری باقی بمانند و اصلا 
گمنام بمانند و این غلط است و این معماری 
فرهنگی نادرستی است. خلاصه می‌خواهم 
بگویم اینکه در روایت وارد شده است که بتر 
معطله که تعبیر به ائمه شده می‌خواهم بگویم 
با یک مقدار توسع واقعا علما هم بشر معطله 
هستند. خدای ناکرده اگر غافل شویم مصداقي 
روایت امام جواده می‌شویم که فرمود نعمة 
لاش کر کسینهة لاتففره تیه تیا گر ان 
نعمت در اختیارزیک مملکت اروپایی بود چه 
می‌کرد فیلم‌ها ساخته می‌شد و کارها انجام 
می‌شد. باید کار کرد و اقل قضایا اینکه اولین 
قدم یک زندگی‌نامه تحلیلی است واقعا کار 
تخصصی می‌طلبد. من در نقدی که برتاثلو 


نور در شماره ۱۵۳ ایین پژوهش نوشتم اشاره 


کرده‌ام به بمضی از این ضرورت‌ها به هر حال 
کارهای جدی و سنگینی انجام شده لکن هنوز 
جای کار فراوانی وجود دارد. 


پی‌نوشت‌ها: 

موس ال اشیعه ۱۲ ۱3۷ وَیختمل کون الطراف 
یه بتتی ا(مام واشویل فارطا له و 
قریبٌ من د مغنی لزنارة و یختمل الحفل غلی أنة 
بقرینة اویه لن نامه بجوزونه و الْوفية من المة 
بطوفون بقبور مش ایخهم و له عم 

5 مستدرک چ ص7۶۶ فلت جع لیخ عُنوان الاب 
نم جوا لطواف ولم یذ فیه | الضااقی وعه لا 
شرب وآنت قانم ولا تطف قرو ال فی هام نقع 
ای آخر الخدیث و امد لاف | فی‌هذه 
الاخبار بقرینة قوّله و لاتبل و یله 


روا ما 


۱.کتاب «لاربعونیات» رساله‌ای است مختصر در اخباری که عدد 
ربعین به آنها اضافه شده و در حاشیه «کلمة طیبه» چاپ شده 


۲ کتاب «لبدر المشعشع» در ذربه موسی لمبرقع فرزند حضرت 
مام محمدتقی (علیهمالسلام) انجامتألیف آن ربیحلاول ۱۳۰۸ 
۲ کتاب «نحیةالزانر» در استدراک «نحفةالزاتر» علامه مجلسی 
(اعلی له مقامه) آخرین تألیف میرزای نوری است. بلکه قبل 
ز انمام آن وفات کرده و مرحوم حاجی شیخ عباس قمی بنا بر 
وصیت خود او آن را تمام نموده است. 

۴-«نرجمه جلد دوم دارلسلام» تألیف خودش. 

۵ کتاب «جنقالم آوی» در ذکر کسانی که در غیست کبری به 
لقاء حضرت حجت (عجل الّه تعالی فرجه) فانز شده‌ند که آن 
مستدرک جلد سیزدهم «بحارالانوار» است. انجام تالیف آن عصر 


«جواب سوال سید محمدحسن کمال‌پوری» که در کتاب 
«الب رکات الاحمدیه» تألیف سید احمد استرآبادی چاپ شده است. 
۷ «حواشی توضیح‌لمقال»ٍ یعنی «رجال صغیر» مرحوم میرزای 
استرآبادی (علیه‌الرحمه) که در آخر «منتهی المقال» چاپ شده است. 
۸-«حواشی منتهی المقال» در علم رجال. 

٩‏ کتاب «دارالسلام» در ریا و منام در دو جلده انجام تألیف آن شب 
جمعه ۸ جمادی‌الاولی سنه ۱۲۹۲ در نجف می‌باشد. 

۰-«رساله‌ای در ترجمه مرحوم ملا ابولحسن شریف عاملی» که 
آن رادر سنه ۱۳۷۶ در پشت تفسیر وی نوشته است. ۱ 
۱-«رساله‌ای در رد شبهاتی» که بر فصل‌الخطاب وی وارد آورده‌اند. 
۲- «رساله‌ای در تواریخ موالید ائمه(علیهم‌|السلام)» که نزد او آصح 
بوده است. 

۳ کتاب «سللامة المرصاد» در زیارت عاشورا غیر از آن که معروف 
است و اعمال مسجد کوفه غیر از آنچه در مزارات نوشته و میان 
عباسعلی خیام تبریزی تألیف کرده است. 

۴ کتاب «شاخه طوبی» ده هزار بیت در ختوم و اعمال ماه 
ربیع‌المولود و بعضی از مطایبات است. 

۵- کتاب «لصحيفة الثانية العلویه» در لاعیه حضرت 
امیرالمومنین + غیر از آنجه مرحوم شیخ عبدالّه سماهیجی در 
کتاب «لصحيفة العلویه» آورده است انجام تألیف آن روز شنبه ۵ 
رجب ۱۳۰۳ می‌باشد. 


«من در حالی می‌میرم که حسرتی در دل من باقی مانده است و آن اينکه در 


۶-کتاب «الصحيفة الرابعة السجادیه» در (اعیه حضرت امام 
زین‌العابدین مه غیر از آنجه در «صحيفة کامله» معروفه و 
«لصحيفة الثانية» شیخ حر عاملی و «لصحيفة الثالئة» میرزا عبدالله 
افندی آورده‌اند. 

۷-کتاب «ظلمات الهاوی» در مثالب معاویه صاحب اللریعه 
فرماید: نام این کتاب» خاص, لیکن مباحث آن عامٌ است. و آن 
مرتب برابوابی است و در هر بابی احادیث مرویه و حکایات و نظم 
ونشر فارسی و عربی برای آنکه آن باب برایش منعقد شده -از باب 
تامجراب-آورده و از این جهست درتحت حجاب مانده و تقاب از 
آن برداشته نشده و همانااولوالالباب از آن عبرت می‌گیرند و عناوین 
ابواب آن به آسماء و القاب مرموزه ذکر شده همچون ابی رکب و 
زفر و فعلان و غیر آنها انتهی.  ..‏ 

۸- کتاب «فصل الخطاب». انجام تألیف آن ۲۸ جمادی‌الثانی سنه 
۲ بوده است. 

٩-«فهرست‏ کتب» کتابخانه خودش که شامل کتب کیره 
مخطوطه و مطبوعه بوده و از مخطوطه آن بعضی از نسخ نفیسه 
منحصر به فرد بوده است. 

۰ کناب «لنیض لفنسی» در ترجمه مرح حال) علامه محلسی؛ 
که‌بر ای مقدمه «بحارالان_وار» چاپ کمپانی تألیف کرده است و 
اتعام تاش ان سش ند ۱۶ ماه رسسان سانه ۱۳۰۲ مي ناش له 
۱-کتاب «کشف الاستار» از وجه ام ام غایب از ابسار و اثبات 
حضرت حجت. جواب قصیده نعمان آلوسی بغدادی که در آن. 
اشکال در تولد حضرت حجت عجل له تعلی فرجهالشسریف نموده 
و آن رااز بغدادبرای علمای نجف فرستاده و محدث نوری این 
رساله رادر جواب او-در مدت زمان کمیتالیف کرده و چند نفر 
دیگر از علماهم آن را جواب داده‌اند. 

۲- کتاب «كلمة طیبه» در آحادیث و حکایات اخلاقیه انجام تألیف 
آن شب ۵ شنبه ۱۴ محرم سنه ۱۳۰۱ می‌باشد. 

۳ کناب «وّلو و مرجان» در شرایط پله اول و دوم روضه‌خوانان» 
انجام تألیف آن روز جمعه ۱۰ ذی‌الحجه سنه ۱۳۱۹ که عید قربان 
یا عید نوروز ۱۲۸۱ شمسی مطابق شده بود. 

۴-مجموعه‌ای در متفرقات. 

۵-مستدرک مزاربحارالانور» عللامه مجلسی. 

۶- کتاب «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل» در مستدرک 
«وسائل الشیعه» شیخ حر عاملی در آخبار در سه جلد: 

جلد اول در مقدمه عبادات تا اعتکاف, انجام تألیف آن عصر سه‌شنبه 
۹ ربیح‌الثانی سنه ۱۳۰۵. 


این سال‌های آخر عمر کسی ندیدم به من بگوید: فلانی! این مقدار مال را بگیر 
وا کش نف هیک بان کب ری راب اهر فاندر 
کارهای تألیفی به تو کمک کند» محدث نوری زمانی این سخن را می‌گوید که 
سن او متجاوز از شصت سال است با این حال او هرگز در این راه هیچ کمبود و 
فقری را بهانه نکرد و تا آخرین روزهای عمر از تلاش و کوشش باز نایستاد. آنچه 
در این بخش مرور می‌کنید فهرستی از آثار محدث نوری است که مرحوم معلم 
حبیب آبادی در جلد پنجم مکارم الاثار آن را به ترتیب حروف الفبا تنظیم و مرتب 
نموده و در اینجا با اندکی تلخیص و تصرف آمده است. 


جلد دوم از کتاب حج تا نفقات انجام تألیف آن عصر ۵ شنبه ۱۰ 
راوس ۱۱۱۱ در اسرد 

جلد سوم از کتاب طلاق تا آخر کتاب انجام تألیف آن ۱۰ ربیع‌الاول 
سنه ۰۱۲۱۹ 

و خانمه این جلد دارای فواتد ن ادره و مطالب جلیله در احوال روات 
و علما می‌باشد. 

در الذریعه پیرامون «خاتمه» آمده است: 

مرحوم محلث نوری خ قبل از طبع مستدرک این خانمه را به 
خط سید مهدی بن ابوالقاسم کاشانی (متولد در نجف در سنه ۱۳۹۸) 
نوبسانیده و برای صدیق خود حاجی میرزا یحبی بن حاج میرزا 
شفیع مستوفی اصفهانیبه اصفهان ارسال و اهدا نموده است و آن 
پس از وفات موّلف به حاجی میرزا یحیی رسیده است» پس حاج 
میرزا یحیی به خط خود حواشی نافعه بر هوامش آن نسخه نوشته 
ودرآخر آن احوال خودش ومولف راذکر کرده و من آن نسخه را 
در طهران در کتابخانه مجدالدین دیدم. انتهی. 

۷- کتاب «معالم العبر» در استدراک «بحار» سابع عشر یعنی جلد 
هفدهم «بحار» در مواعظ و حکم» انجام تألیف آن ۶ ماه رمضان 
۱ ی باه 

۸- کتاب «مواقع النجوم و مرسلة الدرالمنظوم» که شسجره‌ای در 
مس له لحرات علما, 

- کتاب «لمولودیه». دیوان اشعار فارسی او است به قطعی 
کوچک و قصایدی که آنها راد یم متبر که مولید ائمه 38 به نظم 
آورده در آن جمع شده و بدین جهت بدین نام موسوم گردیده است 
وهم قصیدهی در عدح سرا در آن است که قانیه آن امه سامراء 
می‌باشد و نیز قصیهه‌ای که آن را در سال ۱۲۹۵ در مدح حضرت 
حجت (عجل الّه تعالی فرجه) به نظم آورده در آن است. 

۰- کتاب «میزان السماء» در تعیین مولد خانم‌الانبیاء (صلی الّه 
علیه و آله و سلم) که آن را در سفری که به زیارت حضرت رضایید 
رفته» در طهران به خواهش حاج ملا علی کنی تالیف کرده و 
انجام تألیف آن شنبه ۱۳ ربیع‌الاول سنه ۱۲۹۹ می‌باشد. 

۱ کتاب «نجم اقب» در احوال امام غایب عجل له تعالی فرجه. 
۲-کتاب فس الرحمان» در فضائل حضرت سلمان فارسی [(رضی اه 
عنه) انجام تألیف آن شب ۲۳ ماه رمضان سنه ۱۲۸۳ می‌باشد. 

۴۳ و ۳۴- «قربرات بحث شیخ عبدالحسین طهرانی [شیخ العراقین » 
و «نقریرات بحث میرزای شیرازی» که این دو کناب را میرزا محمد 
عسکری در کتابخانه وی به خط او دیده است. لیکن احتمال داده که 
تقریرات بحث میرزا از دیگری بوده و لو استنساخ نموده است. 


گزارشی از منبر محدث نوری 
تصور نشستن پای منبر وعظ و شنیدن خطابه از بزرگانی که ما همواره تصویر اندیشه ایشان را در قاب متن و کتاب دیده‌ایم به خودی خود جذاب و جالب است به‌خصوص اینکه واعظ و سخنران مجلس» 
محدث نوری صاحب کتاب لول و مرجان-کتابی ارزشمند در باب آداب سخنوری- باشد. آنچه تقدیم محضرتان می‌شود متن یکی از دو سخنرانی باقیمانده از مجموع سخنرانی‌های محدث نوری است که 


شیخ محی یی گاشف اقطا ان رایه مان خربی تقریر کرد ات‌شپراس ای گزارش مرحوع آقتا بفرگ فان هر هه ورهای جع مطسی خر مفول مخفت یرگ ار م‌#تتهو اقا سای براب 
استقاته از متیر ایشان عاضر می‌شدهاند ومتن علبرها نیز توسط همین اقراذ که عمدتا از قضلای عیزه سامرا بوده‌اند تقریر می‌شده انست. تکنه جالب ایتجاست که کل چینش این عتبر که با موضوع 


ی ی ار ۱۳ 
پاایهاالاین منوا اتقوا له و لتنظر نفس ما 
قدمّت لغد ۲ 

این آبات کریمه و کلمات بزرگه از آبات 
والامقام روشن و درخشان است که به بیان 
شافی سخن می‌گوید و موثرتر و رساتر از آن 
در موعظه نمی‌توان یافت. خدای سبحانه و 
تعالی در آن آیه دو بار به تقوا امر فروده و 
دستوری فراگیر برای تمام اف راد مکلف در تمام 
امر به تقوارابا حرف «لامامر» ب‌طور مود 
همراه نموده و به صورت فعل مضارع شبیه به 
جمله اسمیه آورده است. حاصل ترجمه آن به 


زبان ساده آن است:« ای مکلفان! باید به خدا 
ایمان آورید؛ به ربوبیت او نبوت پیامبرش اقرار 
کنید؛ بدان چه آورده - از نشور و معاد بعد از 
فناو پایان گرفتن عمر جهان- معتقد شوید. 
پس از آن باید بنگرید بدانچه برای فردای خود 
پیش می‌فرستیده یعنی برای روز قیامت که روز 
دشواری‌هاست.» 

روش محاسبه 

چگونه بنگریم؟ انسان هر روز بنگرد به 
کازسای آن رون شفتم م اب ال مبلک 4 فد ام 
عمر؛ و کردارهای خود از وسوسه‌های درون 
قتسقف خی راک تارب کاسایی عار رت قباه 
حرکات گوشه‌های چفنه» کارهای اعضا ماتند 


دست و پا و اندام جنسی و دیگر اعضای بدن 
را که می‌توان بدان استناد کر نیک بنگرد. 
بدانید که تمام اینها ثبت و ضبط شده و نزد 
کسی نگاهداری شده که هیچ چیزی از دایره 
دید و اگاهی او دور نیست. اگر پنهانش کنید 
می‌داند. اگر آشکارش دارید می‌نویسد. بلکه 
او درون شما را بهتر از خودتان می‌داند» که 
صحت پا فساد آن و نیت فاعل فعل چیست. 
پس از مقدمات مربوط لازمه این فکر و نتیجه 
این نظر آن است که انسان به کارهای زشت 
خود نظری بیفکند.اگر کاری مربوط به حق اه 
باشد از آن استغفار و توبه کند؛ مانند توبه کسی 
که به معصیتی نمی‌آندیشده در درون خود قصد 


تقوا و در آستانه ماه محرم ایراد شده است شباهت بسیاری با منبرهای امروزی دارد. ورودیه منبر با آیه ۱۸ سوره حشر بوده و با مرثیه سیدالشهدا پایان می‌پابد. 


بازگشت به گناه را نداره نسبت به خدای 
خود استهزاء کننده نیست از گناهش استغفار 
می‌کند؛ آنگاه وقتی فرصت یافت پیمان قلبی 
با خدایش می‌بندد و عزم خود را بر عمل 
صحیح استوار می‌کند. نباید انسان در خیال 
خود آورد که توبه» منحصر به گفتار زبانی و 
عزم قلبی استت بلکه بر سالک لازم است که 
توبه را در نهایت تضرع و پناه بردن به خداو 
گریه از خوف خدا و خشیت از او ادامه دهد. باید 
به آنجا برسد که به نشانه‌های قبول دست 
یابد و ضرورت طاعت و گرب ز از گناه برایش 
ملکه درونی شود؛ ریشهکنی درونی آن حالت 
ثابت و فسخ‌ناپذیر در هن او شود؛ سپس به 


چگونه بنگریم؟ انسان هر روز بنگرد به کارهای آن روز. هفته. ماه. سال, بلکه تمام عمر؛ و کردارهای خود. از وسوسه‌های درون 
سینه. خطورات قلبی. کلمات جاری بر زبان. حرکات گوشه‌های چشم کارهای اعضا مانند دست و پا و اندام جنسی و دیگر اعضای 
بدن را که می‌توان بدان اس‌تناد کرد. نیک بنگرد. بدانید که تمام اینها ثبت و ضبط شده و نزد کسی نگاهداری شده که هیچ چیزی 
از دایره دید و آگاهی او دور نیست. اگر پنهانش کنید می‌داند. اگر آشکارش دارید می‌نویسد. بلکه او درون شما را بهتر از خودتان 


می‌داند. که صحت با فساد آن و نیت فاعل فعل چیست. 


خداوند اطمینان یابد و در برابر خدايش تواضع کند 
و همراه با کسانی که به او توکل کرده‌اند به 
بارگاه الهی روی آورد. اما اگر گناه او به حق الناس 
مربوط شود حق ضایع شده را در صورت امکان 
به صاحبش ادا کند وگرنه از طرف او صدقه دهد و 
اگر نتواند رایش الستغفار کند و عزم خود را استوار 
ارد که پس از آن در چنان وضعی دست از گناه باز 
دارد. در مرحله بعد» به حسنات خود بنگرد که ایا 
برایمش باقی مانده یا وبال گردنش شده است؟ 
زیرا هر کار نیکی را گناه یا گناهانی است که 
آن را نابود می‌کند» آن رابه باد فنامی دهد یا 
به دیار عدم می‌افکند! یا به کارنامه فردی دیگر 
می‌فرستد» به دلیل ظلمی که صاحب کار خیر در 
حق آن شخص روا داشته يا به دست یا زبان به 
او تعدی کرده است. 

یک آشاره 

اشاره به این نکته دارد آتچه در اغلب نسخه‌های 


نابود مفرما. » 

احتمال دیگر 

احتمال دارد که کلمه «غد » در آیه معنای دیگر 
داشته باشد؛ یا آیه اشاره به هر دو معنا باشد» 
چنان که شأن کتاب سترگ خداست که معانی و 
بطون زیاد رادر کالبد یک لفظ یایک آیه جای 
می‌دهد؛ این مطلب در جای خود بیان شده است؛ 
آن احتمال این است که بگوییم مراد از کلمه 
«غد» در آیه زمان دوم است نسبت به زمانی که 
در آن هستیم که در اصطلاح. آینده می‌نامیم. در 
آن صورت معنای آیه این است: هر انسانی حتما 
باید بنگرد که چه خیری پیش می‌فرستد و آن را 
مهیٌّا بدارد برای زمانی که پس از زمان حال او 
می‌آید و این بابی گسترده و بزرگ است. 


کلید خوبی‌ها و بدی‌ها 

تمهید این مقدمه: هر کسی کلیدی در اختیار دارد 
که تمام خیر در این کلید است. رها کردن اين 
کلید آغاز تمام بدی‌هاست و سستی نسبت بدان» 
منشأ همه رذایل است. اگر بخواهی ببینی این 


مطالب درست است یا نه. بنگر به ویژگی‌هایی 
مانند: عجب. حسد کب ریا و مانند آنها؛ آیا برای 
آنها علتی می‌یابی جز آنچه گفته شد؟ کاش 
نسان به قطع بداند - بعد از تأمل و انديشه - که 
منعم حقیقتا خداست؛ اوست حکیمی که عبث از 
و سر نمی‌زند؛ هیچ کاری دور از مصلحت راجح 
از او صادر نمی‌شود؛ او کریمی است که فقط به 
فضل خود می‌بخشد و به عدل خود باز می‌دارد 
و رزق دادن با بازداشتن کسی از روزی» همه بر 
اساس حکمت‌هایی است که خود داناترین نسبت 
به آنها است؛ و اندیشه‌های نارسای ما کوتاه‌تر از 
کسی که خود را برای این مقدمه اماده سازد و 
آن را در گنجینه درون خود مهیّا کنه سپس روز 
ینده به اهل نعمت بگذرد؛ حسد او به غبطه بدل 
می‌شود و به جای رشک بردن,» از خدای خود 
می‌خواهد که مانند آن نعمت که به دیگری داده 
یا بهتر از آن را به او بدهد. 

همین‌گونه است زمانی که انسان به یقین بداند 
ایند کقست یت برس که تام احضاو جوارج 


او - از دست و پا و چم - و تمام آنچه در اختیار 
دارد و سرمایه او و تمام خیری که برای او و به 
دست‌او روی می‌دهد؛ بلکه اصل وجود او نفس 
و روح او؛ همه از ناحیه خدای تعالی است. و در 
قبضه اوست؛ اگر بخواهد قبل از اینکه چشم به 
هم بزنی» همه را نابود می‌کند و همه را «عدم 
محض » می‌گرداند. در این حال اگر در روز 
اینده‌اش کاری نیک انجام دهد. محال است که 
عجب او رافرا گیرد یا منتی از آن کار بر خدا 
داشته باشد؛ بلکه پیوسته فروتنی» تواضع» شسکر 
در برابر خداء قبول منت‌های الهی و اعتراف به 
احسانش در او فزونی می‌گیرد. همین‌گونه است 
وقتی یقین کند که تمام نعمت‌هایی که در دست 
مردم است و همه آمور -از بلندی» پستی» عزت» 
ذلت دارایی» ناداری - همه از ناحیه خدای تعالی 
می‌رسد و به او باز می‌گردد.‌کسی که خود را برای 
این مقدمه آماده کند. محال است که برای کسی 
ریاکند. برای چنین کسی ستایش و نکوهش 
مردم یکسان است و توجه و تحقیر مردم یکی 
است؛ چراکه او کار را سپرده به کسی که کار 
در دست آوست و همین‌گونه است دیگر ردائل 


و ملکات, که فرصت بیان یکایک آنها نیست. 
این مقدمه در عبادات» ضرورت بیشتر و وجوب 
اکیدتر می‌یابد» بلکه روح طاعت‌ها است. همین 
سان, بدترین رثائل و دشوارترینآنهء حب جاهو 
حب ریاست است. که در راس همه خطایا و پدر 
بلایا است. این رذیله درد پنهانی و سپاه مخفی 
شیطان است. این درد بزرگه با صاحب خود چه 
می‌کند؟ آمور دور از دسترس را برایش نزدیک 
می‌سازد؛ کارهای نزدیک را دور می‌دارد؛ سبب 
قطع رحم می‌شود؛ پرده بر دیدگان او می‌اندازد؛ 
عقل او را ازاو می‌گیرد و قلبش را بیمار می‌کند. 
در نتیحه: او می‌شنود» اما با گوش‌های ناشنوا و 
می‌بیند ولی با دیدگان نابینا. شسهوت‌ها پرده عقل 
او را دریده و (محبت) دنیا دل اورا میرانیده و درون 
او چنان دلیسته دنیا شده که هیچ تذکر الهی بر او 
کارگر نود هیچ عاملی او را از کار زشت باز ندارد. 
بدین روی می‌بینی بعضی پادشاهان و حاکمان را 
که فرزن پدر را می‌کشد و پدر فرزند راء نه به 
نسبت خانولدگی می‌اندیشند نه به خویشاوندی» 
نه روابط انسانی» نه به پاداش‌های البی. گاهی 
اوقات. کار به آتجامی‌کشد که عشق به یک 
شیء انسانرا کور و کر می‌کند تا آنجا که فرباد 
«ناربکم الأغلی»" بر می‌آورد و پلیدی‌های 
درون خود را از یاد می‌بره که کمترین آنها همان 
است که روزی چند بار ناچار او را به ببت الخلاء 
می‌کشاند. بلکه گاهی از دانسته‌های قطعی خود 
غافل می‌شود و با آنها مانند آثار مشسکوک- بلکه 
مجهول - رفتار می‌کند. 

یک‌حکایت 

ندیدی منصور دوانیقی را که گرفتار خذلان الهی 
شد و شیطان به پاری او شتافت» چه کرد با زبان 
گویا و راستین الهی» لسان الّه الناطقی امام صادق 
صلوات اه علیه» که - صرف‌نظر از مقام امامت 
- بزرگ‌ترین شسخصیت بنی هاشم بود؛ بلکه 
منصور خود مقام والای امامت امام صادق یبد را 
بیش از دیگر مردم زمان خود می‌شناخت و نسبت 
به جلالت قدر حضرتش در نظر خدا و مردم» 
بیش از دیگران آگاهی داشت. امام صادق ده 
خود روزهای آوارگی و فقرشان را به آنها یلداوری 
کرده بود. زمانی که عبدالله بن الحسن بن الامام 
الحسن لا ( مشهور به عبدالله محض ) و دو 
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پسرش محمد ( مشهور به نفس زکیه ) و ابراهیم ( معروف 
به ابراهیم امام ) با امام صادق ده برای قیام در برابر بنی 
امیه مشورت کردنده حضرتش فرمود: « انه سیّلیها صاحبٌ 
القباء الاصفر» یعنی منصور مخذول که آن زمان به قدرت 
نرسیده بوده بلکه تصور هم نمی کرد. در جاهای دیگر نیز 
خبرهای امام صادق سلام اه علیه به گوش منصور رسیده 
بود که از آینده خبر داده بود که از حکومت آینده او خبر داده 
بود. تا آنجا که خود آن پلید» زمانی که از طرف فرزندان 
عبداله کار بر او دشوار شدء گفت: «پس چه شد سخن 
صادق این خاندان که می‌گفت» کودکان این خانواده- بنی 
عباس - بر فراز منبر بازی خواهند کرد؟» 

بااین همه وقتی بر کار مسلط شد و به قدرت رسید و 
وعده الهی تحقق یافت. کمترین برخورد او با امام‌هی ان 
بود که: «در نیمه شب فرستاد تا حضرتش را بیاورند در 
حالی‌که آن بزرگوار در محراب عبادت بود. از دیوار بالا 
رفتند و حجت خدا را بدون عمامه و با پای برهنه نزد 
منصور بردند» در حالی‌که امام صادق دب بیش از شصت 
سفید» نزد منصور پلید نگاه داشتند. او شمشیر در دست 
داشت و هرچه امام بزرگواری و متانت به خرج میداد 
بر جرأت و جسارت او افزوده می‌شد؛ تا آنجا که کلمه‌ای 
گفت که اگر تمام اسمان‌ها بر زمین می‌افتاه جا داشت. 
گفت: ای جعفر! حیانمی‌کنی که میان مسلمانان تفرقه 
می‌آندازی و می‌خواهی بر فتنه بکاری؟ 

مامفرمود: بهخدا سوگند چنین کاری نکرده‌ام و نمی‌کنم. 

او نامه‌هایی نشان داد و گفت: این نامه‌های توست به اهل 
خراسان که آنها را به بیعت خود فراخوانده‌ای! 

حضرت فرمود: به خدا سوگند اینها نامه‌های من نیست 
و من از انها خبرندارم, من از آغاز عم طمعی به این 
کار نداشته‌ام» چه رسد به این مرحله عمرکه اجل من 
نزدیک شده است. اینک به من مهلت بده که مرگم فرا 
رسیده و دوره‌ام به سر آمده است.» شگفتا از حلم این امام 
همام که افلاک از شدت سنگینی چنین سخنانی می‌لرزند 
و فرشتگان از هول این افترائات» به رعشه می‌افتندا 


به هر قیمت 


از منصور بازداشته با اينکه از این برخوردهای هولناک خبر 
دارد و در پیش چشمان او روی می‌دهد! 


داستان ما 

به سخن خود بازگرديم. این مقدمه در باب طاعت‌ها 
لزوم شدیدتر و وجوب محکم‌تری می‌یابد بلکه روح و 
حقیقت آأن است. پس بنگر به این معجون خدایی و مرکب 
آسمانی- یعنی نماز - که خداوند آن را ستون بهترین و 
کامل‌ترین دین خود قرار داده و معراج اهل ایمان را چنین 
مقرر داشته است. 

موّذن تورابه سوی خدا فرا می‌خواند و برای رفتن 
به بارگاهش دعوت می‌کند و ن دا بر می‌آورد که: 
بشتاب.... بشستاب..... بن تاب... حی علی الصلاة حی 
علی الفلاح» حی علی خیر العمل و این دعوت را 
چند بار تکرار و تاکید می‌کند با تمام معانی که این 
کلم ات دارد و در این مختصر نمی‌گنجد. ۱ 
اینک» آیاقبل از ورود به این سراپرده نو زمینه آن را 
در درون خود مهیٌا کرده‌ای که مالک الملوک» تو را برای 
ورود به بارگاه خود اجازه داده و برای نجوا کردن با خود 
شایسته‌ات دانسته تا نیازهایت را به او بگویی.. 

این در حالی است که او نورالنور است و منور النور و اصل 
و توا منبع آلودگی‌ها و جایگاه زشتی‌ها و آفت‌هایی. 
توهمانی که مولایت - که آغاز و انجام امر تو را بهتر از 
خودت می‌داند- در بارهات فرمود: «از نطفه‌ای گندیده آغاز 
کرده‌ای» سر انجام به مرداری زشت می‌رسی و در این 
میان بار آلودگی‌هارا با خود به هرجا می‌بری» 

بنده ضعیف بینوا! چه نسبتی تو راست با چنان پادشاه 
بزرگ و والاقدر؟! 

منزه است خدا! هیچ نسبتی در این میان نیست. حتی به 
اندازه یک پر کاه يا به قدریک سر سوزن. من اوبا 
ما مانند پادشاهی بسیار والامقام است که به چوپانی یا 
اشسپزی اجازه ورود در مجلس خود بدهد, هم این مثل نیز 
گویا نیست؛ به تعبی قرآن: «و هثل العلی »۲ 
حال؛ ار آن چوپان يا آشپز رای فهم و درایت باشده بای 


ورود به مجلس سلطان» سر و صورت خود را تغییر می‌دهد. 
خود را اراسته می‌کند» لباس نو و پاکیزه می‌پوشد 
آلودگی‌ها را از خود می‌زداید. 

بدین حال وارد مجلس ساطان می‌شود با نهایت ادب 
در گوشه‌ای می‌نشینده تمام حواس و فکر خود را به کار 
می‌گیرد که مبادا اسائه ادب از او سر بزند کلام خود 
را مواظبت می‌کند به هیچ چیز جز عظمت سلطان 
نمی‌اندیشد و سلطان را سپاس می‌گوید که با وجود رتبه 
پایین و عدم لیاقت او رابه حضور پذیرفته است. 
امااگر این فره نافهم باشد با همان لباس کار کثیف و 
بی‌توجه به آداب. وارد مجلس ساطان می‌شود در حالی که 
به آنسپزخانه پا گله خود و پشسم و فضولات آنها می‌اندیشدا 
تورابه خدا سوگند می‌دهم! تفاوت برخوردهای پادشاه را 
در این دو برخورد می‌بینی؟ چگونه نسبت به فرد اول با 
هدایا و تحفه‌ها روبرو می‌شود؛ اما دومی را از در می‌راند و 
به و بی‌توجهی نشان می‌دهد! 

عالت مایسیاربه ان جویان و ایو مالننه استا گم 
پیشگاه پادشاه پادشاهان دنیا و آخرت قرار می‌گيريم در 
ال کنه به تمام مساق دزی وی و کالاهای کنترای ای 
می‌اندیشیم که از کجا به دست آوریم و چگونه روی 
هم آنباشته کنیم و به آن ببالیم؛ مانند همان چوپان که 
در حضور سلطان سللاطین به پشم و سرگین گوسفندانش 
می‌اندیشد و از چنان جایگاه بلندی که یافته» غفلت داردا 
می‌توانی بنگری به حال خودت اگر تو را نزد حاکم شهر 
فرا خوانند -ونه حاکم کشور - که یک روز به تو اجازه 
ورود دهد. چگونه حواس خود را جمع می‌کنی؟ نفس خود 
ر در سینه نگاه می‌داری؟ لباس مرتب و آراسته می‌پوشی؟ 
به جایگاه و قدر و مقامی که داری می‌اندیشی. 

اینک ژرف بنگر و نیک بیندیش! 

تاچه زمانی می‌خواهی در بارگاه سلطان سلاطین راه‌بابی» 
امابه همه جوانب توجه کنی بجز آن بزرگ بزرگان؟ تا 
کی می‌خواهی محبت او را با دشمنی پاسخ‌گویی؟ و در 
برابر دوستی او بی‌توجه باشی؟ و چنان با لو رفتار کنی که 
گوبی بر او حق سرکشی و تکبر داری؟ 

بس والامقام است خدا! شگفتا که چه قدرتی دارد در 
عین بردباری! چه تواضعی دارد در عين جرآتی که از بنده 


کتابها و آثار بزرگان دین برایش آنقدر اهمیت داشت که حاضر بود برای حفظ آنها از هر چیزی بگذرد؛ حتی لباسهایش. 
یک روز هنگام عبور از بازار کاظمین نسخه‌ای از یکی از اصول اربعماه راادست زنی دید که آن رابرای فروش گذاشته بود. 
قیمت زن برای کتاب بیش از پولی بود که میرزا همراه خود داشت. وقتی مطمتّن شد که پولی برای خریدن کتاب ندارد 


فکر تازه‌ای به ذهنش رسید. زن از پارچه قبا خوشش آمد. کتاب را در دست میرزا گذاشت و پول و قبا را از او گرفت. 
شوق یافتن کتاب همه وجودش را در بر گرفته بود. گرمای داشتن کتاب. تن رنجورش رااز سرمای هوا حفظ می‌کرد. 


نانوان بر گناه می‌بیند! در حالی‌که بنده در سایه حمایت او مقیم 
است و در فضای فضل او زندگی می‌کند. او فضل خود را از تو 
دریغ نداشته و پرده پوزشش را همچنان بر بدکاری‌هایت نگاه 
داشته است. از کرم او هیچ چیز - گرچه به اندازه یک چشم 
به هم زدن - غافل نیست. همواره نظر عنایت بر مادارد: از 
نعمتی که نو می‌کند بلایی که برطرف سازد یا بدکاری که 
می‌پوشاند. 

به خداسوگند اگراین ویژگی در میان دو تن بود که در قدرت 
و نیرو به یک درجه‌انده نخستین کسی بودی که خودت را به 
دلیل اخلاق زشت و کردار نامناسب محک وم می‌کردی. 

پس برحذر و به هوش باش! ای سالک راه! از اينکه نسبت به 
اعمال خود بی‌توجه باشی. در هر حال که هستی, او را بر خود 
مقدم دار تا هم خودت سالم مانی و هم مردم از تو در آمان مانند. 
زیر این‌گونه خصومت‌ها کینه‌ها فتنه‌ها و جنگ‌های کوچک 
و بزرگ همه از ترک عمل به آیه شریفه - که در صدر کلام 
تلاوت شد - اغاز می‌شود. ۱ 
حتی زمانی که قصد ورود به مجلس را داری» پیش از وروده شان 
و اندازه خود را در نظر گیم؛ از حد خود تجاوز مکن؛ خود را بر 
دیگران تحمیل مکن تا گرفتار لغزش نشوی و این مقدمه که 
برای کارهای توست. مقدمه‌ای بر معاد و بازگشت نو خواهد بود. 
از همین‌جا روشن می‌شود که با آیه‌ای روبروییم بس سترگ» 
پندی رسا با تربیتی نیکو و تذکری شایسته. 

ممکن است که ایه اشاره به هر دو معنای یادشده داشته باشد. 
امر اول به تقوا اشاره به مقدمه اعمال دارد و امر دوم اشاره به 
مقدمه معلد. 

اگر کار را بر اساس سنت جریان دادی, به شاخه‌های آن دست 
زدی و آداب آن را در احوال و اعمال خود- تاحد امکان - 
پذیرفتی, از کسانی هستی که به رحمت الهی امید می‌بری» 
برای ورود در مجلس سلطان با حاشیه و برگزیدگانش شایستگی 
می‌یابی؛ یعنی از کسانی که لایق آن‌اند که نعمت و پاداش الهی 
آنها را در برگیرد. 

مباا چنین نباشی, نه به شیوه اهل گمان عمل کنیی نه به 
شیوه نها که در دنیا جز خوردن و خوابیدن و نکاح و رفتن و 
آمدن و بازیچه و سرگرمی و جمع مال به چیزی عقیده دارند؛ 
نه مانند کسانی که بازگست و برانگیختگی و حساب و کتاب و 
سول و جواب و بهشت و دوزخ را فقط در حد لقلقه زبان باور 


دارند نه بیشتر! 

اگر چنین باشی, حالت تو - خدا چنان روزی نیاورد - مصداق 
ایه بعدي است که هشدار مي‌دهد: .. ر ۲ 

«وّ لاتکونوا کالذین نوا له فانساهم آنفسنهم آوشک هم 
الفاسقون»" 

این است جایگاه نومیدان و زیانکاران و اهل خسران و حرمان. 
خدای منان وقتی کسی را -به جبران کارهای زشت عمدی 
-از یاد ببره فیض ویاری خود را از او باز می‌دارد توفیق از او 
می‌گیرد و او رابه خود وا می‌گذارد. 

آنگاه چنین کسی هلاک می‌شود و دیگران را به وادی هلاک 
می‌کشاند؛ گمراه می‌شود و گمراه می‌کند؛ و بر پرتگاه سقوط 
قرار می‌گیرد که از آنجا در آتش دوزخ می‌افتد. 

به خدای بزرگ پناه می‌بریم از این حالت: مهر خوردن بر دل 
و انحراف که درد بی‌درمان‌اند. در این حال شفاعت شافعان 
سودمند نمی‌افتد؛ لذا می‌گویند: ما را نه شسفیع و نه یار دلسوزی 
است. پناهگاه آوست و تکیه بر وست» و هموارحم الراحمین 
است. 

اما امروز باید باید نیک بنگریم که برای فردایمان چه 
اندوخته‌ایم؛ زیر هلال ماه محرم سر زده است؟؛ ماهی که 
قیامت آل رسول بر پا شده است. زهرای بتول در مانم فرزند 
دلبندش داغدار شده است. حرمت خدا را نادیده گرفتند پرده 
حرمت پیامبر و اولیای الهی را دریدنه حتی حرمت ماهی را که 
اهل جاهایت نگاه می‌داشستند اینان پاس نداشتند. 


اکنون باید ببینیم که آیا در نخستین روز محرم در درون خود 
اندوهی آفزون بر روزهای پیش می‌پابیم؟ 

ماء شنیده‌ايم که: 

«امام رضادبدر روز اول محرم به دنبال یکی از یاران خود 
فرستاد که مرثیه‌خوان بود. وقتی به خانه امام رسید خانواده 
حضرتش گفتند که امامجل نمی‌تواند کسی را به حضور 
اندوه به حال اغما افتاده و همچنان در آن حال است.» 
چگونه از ورود این ماه احساس غصه و سوگ نکنی؟ در حالی‌که 
در این ماه نواده پیامبر را کشتند و خانواده‌اش را به اسارت گرفتند. 


) را کشتند» همان گونه که گوسفند را می‌کشند» وجه شباهت 


این دو چیست؟ 
می‌دانیم که گوسفند را سیراب می‌کنند آنگاه می‌کشند. اما امام 


گوسفند را از رگ‌ها می‌کشند اما امام بو را از قفا سر بریدند! 

سر گوسفند را قبل از آنکه بدنش سرد شود نمی‌برند. ولی 
در مورد ابوعبدالله ییاه ذبح و قطع رأس همزمان انجام شد! 
هیچ عضوی از گوسفند را قبل از کشتن او جدا نمی‌کنند» 
ولی ابوعب دالله باه را زمانی کشتند که شمشیرها و نیزه‌ها بدن 
مبارکش را قطعه قطعه کرده بودند! گوسفند را به «قتل صبر» 
نمی‌کشنده ولی این جنایت را در حق فرزند پیامبر مرتکب 
شدند! بدین روی» هرچه می‌نگریم, وجه شباهتی نمی‌بینیم. 
مکر اینکه مراد امام رضایبه آن باشد که اباعبداله ی را 
کشتند بدون اينکه کشنده نسبت به قتل حضرتش اعتنا کند 
یا خبری از عظمت جنایت خود داشته باشد یا حرمتی برای 
مقتول بشناسد. و این همانند کشته شدن گوسفند به دست 
قصاب است که کار خود را لازم و واجب می‌داند. زیرا آن ر 
کالایی در اختبار خود می‌داند. قانلان حجت حق صلوات اه 
علیه نیز جنایت بزرگ خود را کاری لازم بر خود می‌دانستند! 
امام حسن محتبی صلوات الّه علیه به برادر بزرگوار خود 
فرمود: «لا یوم کیومک یا اباعبدالله! هیچ روزی مانند روز تو 
نیست ای اباعبداله! دوازده هزار شمشیر بر روی تو می‌کشند 
که تمام آنها کشتن تو را عبادنی می‌دانند که به سبب آن به 
سوی خدا تقرب می‌جوبند!» 


الا لعنة له علی الظالمین. 


احشر۱۸ 

اصحیفه سجادیه دعای ۳۲ پس از نمز شب 
۳نازعات ۲۴ 

۴روم۲۷ 

هحشره۱ 


تسام ۲۵ 


گزارشی از برنامه روزانه محدث نوری 


فرزانگان منتشر شده است. 


«همانا در صفحه ۱۳۶۳ نوشتیم که در «نقباء البشسر»" شسطری از مکارم اخلاق زاکیه و 
مناقب و محام د صفات عالیه لو را دک ر ک رده و اکنون دریغ آم دم که آنه | رادر این کتاب 
نیاورم» پس اینک آنها را می‌نویسم که شاید اولا سبب تذکر و تذکار خود این فقیر گردد 
و ایو ات را مات بای ای دس ارت 
چنین گوئیم که در «نقباء البشسر» فرماید: 
برنامه شب 
وی همواره ملتزم به وظائف شرعیه بود. و ساعتي از شبانه‌روز بر وی نمی‌گذشت مگر 
اینکه در آن شغل مخصوصی داشت که از آن تخلف نمی‌نم ود چنان که بعد از نماز عصر 
تاوقت غروب به کتابت می‌پرداخت. و بعد از عشاء تا وقت خواب مطالعه می‌کرد. انگاه 
با طهارت می‌خوابید و دو ساعت پیش از طلوع فجر بیدار می‌شد. پس تجدید وضو به آب 
گرم می‌نم ود و ساعتی قبل از طلوع به حرم مطهر [امیرالممنین علیهالسلام| می‌رفت و در 
تابستان و زمستان, در پشت در قبله به نوافل شب مشغول می‌شد تا سید داود نایب کلیددار 
می‌آمد و در حرم را باز می‌کرد و او نخستین کسی بود که در این وقت داخل می‌شد و 
بانایب کلیددار در روشن کردن شمع‌ها شرکت می‌نمود. پس در بالای سر مبارک به 
زیارت و تهجد می‌پرداخت. تا فجر طالع می‌شد. پس با بعضی خواص خود از عباد و اوتاده 
نماز به جماعت می‌خواند و به تعقیب مشغول می‌شد تا اندکی پیش از طلوع افتاب. در 
این زمان, به خانه می‌آمد و یکسر به کتابخانه خود - که مشتمل بر هزاران کتب نفیسه و 
آثار نادره کمیاب یا نایاب بود -می‌رفت و جز برای ضرورت از آن بیرون نمی‌آمد. 
برنامه صبح ۱ 
و چون صبح می‌شد کسانی که برای تصحیح و مقابله مصنفات و مستنسخات او معین 
بودند. -همچون مرحوم شیخ علی بن ابراهیم قمی و علامه حاج شیخ عباس قمی (که 
وی مُعین او در نجف و قبل از مهاجرت به سامره بوم) و ملا محمدتقی قمی باوزتیری (که 
حدود ۱۳۰۷ وفات کرده) -می‌آمدند و به آمور مذکوره می‌پرداختند. 
و هرگاه کسی در آن وقت. کاری با او داشت یا به تعجیل کار او را درست می‌کرد یا عذر 
ار را ره ات رل 
«مستدرک» بود به کلی ترک معاشرت با مردم متفزقه را نمود چندان که اگر 
شرح خبری یا ذکر حدیثی یا قضیه‌ای از تاریخ یا حال راوي حدیتی یا مسأله‌ای 
از فقه و اصول از او می‌پرسیدنده فقط مصادر جواب را برای او ذکر کرده و به 
کار خود می‌رسید که آنها مزاحم شغل اهم او - که تتمیم آن کتاب [مستدرک 
الوسائل] بود - نشوند و بعد از فراغ از آنهاه غذاتی معیّن - کما و کیفا 
-صرف می‌نمود و اول زوال نماز می‌خواند و بعد از عصر به کتاب 
می‌پرداخت چنان که دکر شد و این عادت او در غیر 


روز جمعه بود. 


غافل نمی‌شوند. مزیت این نظم و انضباط این است که خواه یا ناخواه ادم را به قرار و آرامش می‌رساند. قراری که از رهین آن کارها سامان پیدا می‌کنند و وقت‌ها با برکت می‌شوند. 
علامه تهرانی صاحب الذریعه در کتاب «طبقات اعلام الشیعه» به تفصیل شرحی از برنامه روزانه محدث نوری را آورده و زوایایی ناشناخته از زندگی آن مرد بزرگ را در تاریخ ماندگار می‌کند. 
آنچه در مقابل روی شماست گزارسی است از کتاب طبقات که توسط مرحوم معلم حبیب آبادی در کتاب مکارم الاثار به بیانی روان‌تر تحریر شده و پیش از این در جلد دوم از مجموعه 


برنامه‌جمعه‌ها 
و امادر روز جمعه بعد از برگشتن از حرم» ساعتی به مطالعه کتب مصیبت مشغول می‌بوده 
تا مطالبی را که می‌خواهد در منزل خود بر فراز منبر بگوید آماده کند. انگاه به مجلس 
عام آمده و تعارفات و پذیرائی معموله را نسبت به حاضرین به جا می‌آوره پس به منبر 
می‌رفت و آنجه در آن روز مطالعه کرده بود با کمال احتیاط در نقل برای حضار م ی گفت» 
در حالی‌ که اشسک از دیده‌هایش روان بودو بعداز انقضاء مجلس» وظاثف جمعه را -از ناخن 
گرفتن و سر تراشیدن و شارب زدن و غسل و ادعیه و اداب -به‌جا می‌آورد و بعد از عصر 
جمعه مانند روزهای دیگر چیزی نمی‌نوشت بلکه به حرم مشسرف می‌شد و تا غروب به 
آمور ماثوره می‌پرداخت و تا آخر عمر بدین عادت و حالت بود. 

پیاده روی اربعین 

و از جمله سنت‌هایی که وی شایع و رایج کرد اينکه زیارت حضرت سیدالشهدا (علیه‌السلام) 
ابا پای پیاده معصول نمود. گرچه آن کار در عصر شیخ انصاری» از سئن اخیار و اعظم 
شعاثر بو لکن پس از وی این سنت متروک شده و از علائم فقر و خصاتص مردمان 
پست گردیده بود وهر که می‌خواست پیاده بروه پنهان از مردم می‌رفت, آن جناب با 
دیدن عدم اهتمام به این سنت حسنه به احیاء آن اهتمام نمود. و مخصوصا برای زیارت 
عید اضحیی بعضی از چهارپایان را برای حمل اثاثیه و اسباب کرایه نموده و خود با بحضی از 
اصحاب پیاده حرکت می‌کرد. لیکن برحسب معمول که از نجف تا کربلا یک شب بیرون 
می‌رفتند؛ او برای ضعف مزاج» سه شب بیرون می‌رفت که شب اول در «مصلی» شسب 
دوم در «خان نصف» و شسب سوم در «خان نخلیه می‌ماند و سب چهارم به کربلا می‌رسید. 
ایشان هر روز ربع مسافت را می‌پیمود: نیمی از آن در صبح و نیمی در عصر و در وسط راه, 
برای ادای فریضه و غذا و استراحت در سایه خیمه‌ای که با خود حمل می‌نمود» می‌ایستاد. 
از این رو بعد از دو سه سال, مردم و نیکان به این کار رغبتی پیدا کردند و پستی و خواری 
که در آن بود از میان رفت. تا آنجا که در بعضی سال‌ها بیش از سی خیمه برپا می‌شد 
که در هر خیمه. بین بیست تاسی نفر می‌ماندند. در برگشتن سواره می‌رفت» در آخرین 
سال عمر خود یعنی در سنه ۱۳۱۹ - که عید اضحی و عید نوروز و جمعه» هر سه در یک 
روز اتفاق افتاده بود و از کثرت جمعیت حجاج وبائی در مکه به هم رسیده بود -در برگستن 
هم پیاده از کربلابه نجف آمد چه در آن سال مرحوم آقای حاج میرزا محمدمهدی 
جوباره‌ای اصفهانی نذر کرده بود که پیاده به زیارت نجف برود و از آن جناب خواهش کرد 
که بااو همراهی کند و او به خواهش وی در برگشتن از کربلا به نجف نیز پیاده حرکت 
کرد و درراه مربض شد. آن مرض شدت می‌کرد تا به تاریخی که نوشتیم وفات کرد». 


پی‌نوشت‌ها: 
آخرین بخش از کتاب طبقات اعلامالشیعه 


۲ محدت نوری 


بسم الّهالزحمن الرحيم  .‏ _ 
به عرض عالی مي‌رسانم: انه قد القی ال کتاب کریم من السید العالم العلیم حامی الاین و ماحی بدع 
المشرکینآطال الّه بقاه و رزقناه لقاه 
از سال ملاقات تاکنون» طالع این عاصی چنین شد که غالب عمر در سفر میگ ذرد» لهذا از بسیاری از 
فیوضات که من جمله آنها اظهار حیات به آن جناب باشد محروم هستم. مکرر خواستم ثبت بعضی از کتب را 
بفرستم موفق نشسدم. اگرچه حقیر غالبا درصدد تحصیل کتب قدیمه فرقه ناجیهام لهذا بحمد له بسیاری به 
دست امد خصوص از اخبار و تفسیر؛ ثبت بعضی را که احتمال نبودن در آن‌جا بود ارسال حضور شد. «همناقب 
کنجی»حاضر اگرچه صفحه|ای ]| از اول و قدری از اواسط ساقط و در سامره هم کاتنب نیست؛ ولکن به 
ماس بعضي از فضللا را راضی کردم مشغول نوشتن است به وعده جلدی از عقبات که جناب| عالی] ارسال 
دارید. ان شاء اه تعالی تاماه شعبان تمام شده ارسال حضور خواهد شد و اما کتاب رجال از جبل عامل غعیر 
از#ملامل» نسخهای] ندارم. نعم کتاب «ریض/للم!» که در ده مجلد است: پنج از آن» احوال علماء 
خاصه و پنج از عامّه» تألیف جناب فاضل میرزا عبد الّه افندی» تلمیذ علامه مجلسی؛ پنج جلد از آن از مسنوده 
نسخه اصل به دست آمد به زحمت استنساخ شد: بعضی از خاصه و بعضی از عامّه. در کتاب احوال علماء به 
منزله «بحار» است در کتب اخبار. ترجمه خودش را نوشته ارسال داشتم. موجود باید قریب شصت هزار بیت 
باشد. در ن_جف اشرف خط قابل قرائت از هزاری سه قران کمتر میشر نمي‌شود» چنانچه رای شریف مستقر شد 
اعلام فرموده در ان جاح اين مرام حاضر. از جناب مولوی ارشاد حسین سلمه الّه تعالی تاحال خبری نشد. 
زمان شرفیابی مکه معظمه در ذی العقده ماضیه» جلد سابع عشر«یحار» به انضمام الم لعبر» تألیف حقیر 
به توسط جناب نواب نوازش علی خان ارسال خدمت شد. در مکه مذکور داشتند که ارسال داش‌تند اشاره از 
وصول آن نبود. دیگر [ کتاب].در نبودن حقیر نسخه جناب عالم شیخ فضل الّه همشیره زاده سلمه الّه به 
توسط جناب عالم حاجی شیخ علی محلاتی ساکن بمبتی خدمت عالی فرستادند. کتاب کبیر داعی مسمّی به 
«ا رالسللامفیما بتعلق بالروبا و المنام» که قریب پنحاه همزار بیت شده در تهران مشغول طبعند و حال» حقیر 
مشغول مستدرک وسائلم. کتبی که در نزد جناب شیخ حر نبود به دست آمد. به همان ترتیب مشغولم. البتّه 
دعا خواهید فرمود که خداوند اعانت فرماید. چنانچه حقیر فراموش نکردم. از کتاب «کشف الحجب و الستار» 
آثری ظاهر نشد. نمی‌دانم کارش به کجارسید در هر حال بی‌دیدن «ریاض» البته نقص دارد. جلد هبفات» 
که سابق مرحمت فرمودید رسید. بنقد منتظر جلد موجود و جلدی هم به جهت کاتب «مناقب کنجحی». 
جلد اول #ستقصاء» به دست آمد. از دوم آن در اینجا نسخه نیست. مختارید در هر حال منتظر فرمایشات 
هستم. 

من العبد الحاج میرزا حسین نوری. 


مروری بر نامه‌های محدث نوری به میرحامد حسین هندی 


عبقات الانوار یا شکوفه‌های خوش بو نام مجموعه‌ای بی‌نظیر از میرحامد حسین هندی 
در دفاع از حریم ولایت و امامت است. این کتاب که بی‌تردید می‌توان آن را مفضل‌ترین 
کتاب عقیدتی شیعه دانست در پاسخ به کتاب تحفه اثناعشریه از ولی اللّه دهلوی نوشته 
شده است. میرحامد حسین برای نوشتن این کتاب سفرهای فراوانی کرد و با افراد 
گوناگونی به مکانبه پرداخت. یکی از افرادی که نقش موثری در تأمین منابع کتاب عبقات 
داشت» محدث نوری بود. این نامه‌ها که مربوط به سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۵ مش سال‌ها 
بعد با حذف و اضافاتی در کتابی با عنوان «سواطع الانوار» منتشر شد. با این حال اصل 
۳2 نامه‌ها سال‌ها بعد برای اولین بار در سال ۷۱ دش در نشسریه نور علم منتشر شد. آنجه 
۱ محضر خوانندگان گرامی تقدیم می‌شود بخش‌هایی از نامه‌های محدث نوری خطاب به 
میرحامد حسین است که به مقتضای فضای نشریه در آن تلخیص صورت گرفته است. این 

۱ نامه‌ها سند گویایی بر تلاش‌های بی‌وقفه بزرگان دین در راه حفظ مکتب اهل بیت است. 


بسم هلر حمن لحیم 
به عرض مقدس عالی می‌رسانم, روز گذشته که ششم ماه شعبان 
لمعظم است از کربلا مراجعت کردم و به زیارت تعليقه سامی و نامه 
گرامی مشرف شدم شاکر و مسرور. خداوند دعای این رو سیاه را 
درحق آن قبله معظم قرین اجابت فرماید و این وجود شریف را 
ز مکاره و امراض و مصایب و مکاید ابناء ده مصون و محروس 
دارد...«ربعین خزاعی» در ماه گذشته به توسط حاجی عبد الهادی 
خان کابلیارسال شد. دراين سفر اریحین محمد بن ابی الفوارس در 
ینجا به دست آمد. چنانجه مایل باشید نسخه شود از قدمای عامه 
ست. در عرایض سابقه مکرر عرض کردم که دمّه جنابعالی از تتمّه 
هبفات» بریست باز بی‌لطفی فرموده ارسال داشتید هنوز نرسیده, 
چنانچه برسد امانت است. در هر مصرف که معین بفرمایید صرف 
نیست. نقض علمانیه ابن طاوس به زحمت محلش پیدا شد در 
دست غیر اهلش, هر تدبیر کردم در آن چند روز به وصالش نرسیدم» 
باز بعضی را معین کردم که بگیرند. خداوند این خلق را انصاف و 
شعور کرامت فرماید. ضعف دین تابه اینجا رسیده که در جوار 
امیر الم ومنین «ب« شخصی از اهل علم. از کتابی که در آن تقوبت 
دین است. مضایقه می‌کند. جنابعالی به همت عالیه میل دارید که 
از بلاد بعیده تحصیل کتب مناقب شود 
ذهب الذین اش فی آکنافهم 
لم یبق الا شامت و حاسد 
مجددا عرض شسود که امروز/ربعین محمد بن ابی الفوارس الحمد 
له مال حقیر شد به همراه می‌برم سامزه ان شاء اللّه تعالی به 
هر قسم است نسخه برای جنابعالی کرده می‌فرستم. امروز عازمم. 
جناب مستطاب آقازاده معظم را -علم له -دعاگو هستم و خواهم 
بود. یکی از اعیان علما که از اقارب و اهل بلد بوده خبر فوت او 
رسید. بسیار پریشان حواسم معتذرم از پریشان‌نویسی. 

من السبد حسین النوری فی مشهد الکاظم دی 


نامه شماره۳ 

بسم له الرحمن الرحیم ۱ 

آفاض الّه تعالی علی سیدنا و عمادنا و ظهرنا جمال الملة و سیف 
الدین برکانه الَامّة العامّة الکاملة الشاملة..به زیارت‌نامه نامی و 
کتاب سامی مشرف شدم چه عرض کنم که چه قدر زاید 
از اندازه و قابلیت این‌عاصی. لطف و مرحمت فرمودید. به خود 
نظر می‌کنم خارج از اه اهل علم و در فراست جنابعلی تأمل 
می‌کنم فی الحمله. امیدوار که شاید خداوند مرحمت فرموده به 
حسن ظن جنابعالی رفتار فرماید و از همان شراب طهور که به 
سر کار چشانده شربتی در دل تباه ریزد. 

فقره کتب مرسوله قریب بغرنجی شد. پس از وصول خط مدتی 
گذشت مطالبه کردم. جناب میرزا محمد همان نسخه «منزلت» 
» وقفی فرستاد که به کاتب کنجی دهم و این که دو جلد 
عبقات را برای من فرستادن. متجعب از سر کار که غرض از 
توسبط ایشان در این کار و سبب آن چیست؟ ایشان آنقدر مشاغل 
خارجه دارند که ابدا به این عوالم ربطی و به این کتب کاری 
و به علماراهی ندارند. از تاریخ مطبوع در بمبّی باید استظهار 
فرموده باشید عالم ایشان را و آنکه با چه رقم محشورند. 
از نحف هنوز خبر نرسید نسخه خودم [را| مثل اغلب کتب 
دیگر در عجم نگاه داشتند به گرو که داعی برگردم محتاج به 
نسخه دیگران شدم. در دو ماه قبل نوشتند که هنوز نداده باز 
واسطه دیگر گرفتم ان شاء اه گرفته» مشغولنده غرض, آن وجه 
[ظ] به کتاب ریاض به کار نمی‌خورد اگر مشغول شده باشد. 
ثبت کتابخانه مشهدرض ابو را فرستلدم مجال استنساخ نشد. 
ملاحظه بفرمائید اگر محتاج نشدید محبت فرموده بفرستید. 
خالی از غلط نیست و اشتباه نسبت که از بی‌سوادی کتابدار 
است. قرق‌نوبحتی نیز ارسال شد؛ با قدری ازاول هقابیس» 
دفتر کتب چاپ تهران در اینجا میشر نیست از ان _جا طلبیده 
انشاءاله خواهد رسید... از تاربخ بیرون آمدن از نحف اشرف از 
فیض کتب محروم شدم و عمده سبب اختیار این مکان حفظ 
از شرور است که الان نهایت آمال و امانی است. داعی را ابدا 
معینی به قدر پی دا کردن يا نوشتن یا تصحیح یک خبر نیست. 
تمام اینها را-مضافا الی تحصیل اصل کتاب با هزار زحمت 
خود باید بکنم و با این‌حال راضیم که آسوده باشم و میسر 
نمی‌شود و این با آن خیال جنابعالی خیلی تباین دارد. عصر اگر 
عصر صفویه بود معلوم می‌شد و الحمد لّه علی کل‌حال و الی 
اه المشتکی و علیه‌الاتکال 


امام حاضر 


معروض می‌دارد که داعی نسخه|ای] از «ریاض» برای خود می‌نویساندم 
در این‌حال که بنای آن چند جزو تاریخ نویس برای جناب مولوی نیاز 
۱ حسن آیتده الله شد حسین حسین کردم که ایثار بر نفس کرده آنجه 
۱ برای خود داشستم نیز به ایشان بدهم خوفا من حوادث الدهر لهذا ۱ 
شانزده جزو و نیم از جلد دیگر ارسال خدمت شد پس از نیل مقصود 
آن‌جچه رای مبارک مستقر شد عمل خواهید فرمود. همان قدر شود که 
از ای‌شان وصول يا امضائی برسد به حسب تکلیف ظاهر شرعی, در هر ۱ 
حال جنابعالی اع رف و ابصرید و فقره اغتشاش نسخه اصل و تکرار و 
۱ اسقاط در این جلد بیشتر است. ۱ 


والسالام علیکم. 


مج 


نامه شماره ۵ 

بسم له لرْحمن الحیم 

به عرض می‌رسانم که از ماه مبارک رمضان گ‌ذشته تا چند روز قبل به زبارت تعليقه شریفه 
مشرف نشدم تا اینکه جناب سید معظم خالوی جناب آقا سیّد مرتضی کشمیری سلمهما له تعالی 
وارد شسدند و معه «سرالعالمین» و رساله شیخ مفید و خط مختصری از جناب آقازاده معظم آیده 
له تعالی که کاشف از اختلال مزاج شریف» در عین مسرت سبب حزن و اندون شد. صد حیف 
که استمداد و قابلیتی تحصیل نکردم که مسترقب استجابت دعاها باشم که از برای سلامتی مزاج 
مبارک جنابعالی در حرم‌های مطع ره کردم بنقد یک بسه تسربت اصل-که از قر مطهر, یکی از 
خیار علما در این سنوات برداشته دادم به جناب سید مومی البه که آن شاء الّه تعالی به سلامنی 
رسانده از ان میل کنید که فیه شفاء للناس. ۲ 

/ربعین خراعی را مجددا دادم بنویسند. قدری مانده [ن شاء الّه تعالی تامراجعت جناب سید از نحف 
شرف در کاظمین به ایشان می‌رسانم که برساند. اوثق از ایسان به نظر نیامد..فقره صوم و صللاة 
مرقوم فرمودید چننچه قابل ب-اشد-که وجه صلاة اقلا دوزدهروپیه ی ازده کمترنباشد و صوم 
پنج یا چهار روپیه باشد-بفرستند؛ چون [به| کسانی که بتوان به ایشان اعتماد کرده خصوص از 
هل علم کمتر از این نمی‌توان داد و نمی‌گیرد. فقره سیزده رویبه که سابق مرحمت کردید مکرر 
جسارت کردم که جنابعالی بریء الذمه‌ایه حقیر طلب ندارم و حال در نزد حقیر به‌عنوان قرض 
ست. هرچه دستور العمل می‌دهید عمل شود و اگر آذن می‌دهید بفرستم. فقره خطی که بعضی 
خدمت جنابعالی نوشتند به انتساب با [ کذا| این داعی» هیچ نفهمیدم کی بود و چه نوشت. اطلاعی 
ندارم خدا نکند خلاف قاعده کرده باشد و جسارتی نموده باشد. از رساله شسیخ مفید تا حال چند 
نفرند که ملتزم شدند بفرستند هنوز نفرستادنده وضع خلق برگشته و باب اعانت بر بر و تقوا مسدوده 
داعی باید واحدة جذاء 


السلام علیکم و علی من اتب لهدی. 
من العبد حسین النوری. 


